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مجموعة تاريخ علوم در اسلام 


مجموعة متون و مقالات تحقیقی و ترجمه 


(۱۰) 
زیر نظر: دکتر مهدی محقق 
انتشارات 


موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک‌گیل 
خیابان انقلاب» شماره ۰۱۰۷۶ تلقن ۲۱۳۳۲۶۷۰۷۲۱۳ ۶۷ 
دورنکار ۰۸۰۰۲۳۶۹ صندوی یستی ۳ ۱۴۵ ۱۳۵ تهران 

تعداد ۳۰۰۰ نسخه از جاپ اوّل 

کتاب یادگار ub‏ اسماعیل جرجانی 

لیتوگرافی, جاپ و صحافی: سازمان جاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
چاپ و ترجمه و اقتباس از این OLS‏ منوط به اجازه 
موسسه مطالعات اسلامی است. 
شابک: ۹۶۴-۵۵۵۲-۲۰-۶ 964-5552-20-6 : ISBN‏ 
تهران ۱۳۸۱ 


حرجانی. اسماعیل‌بن حسن. ۴۳۴ - ۵۳۱ ق. 
[یادگار ] 
Sob‏ در دانش پزشکی و داروشناسی / اسمعیل بن الحسن... الجرجانی؛ 
به اهتمام مهدی محقق. - تهران: دانشگاه تهران. موسّسه مطالعات اسلامی: 
مونترال» دانشگاه مک گیل ۱۳۸۱. 
پانزده» [PVA]‏ ص. - (مجموعه تاریخ علوم در اسلام؛ ۱۰ زیر نظر مهدی محّق) 
۰ ریال :964-5552-20-6 ISBN‏ 
ص. ع. به انگلیسی: Ismail Jurjani. Yadgar on‏ 
medicine and pharmacolgy.‏ 
کتابنامه: ص. [۳۸۷-۳۸۴]. 
۱. پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴. 
۲ داروشناسی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴. ۳. نثر فارسی -- قرن ۶ ق. 
الف. محقق. مهدی. ۱۳۰۸ . مصحح. ب. دانشگاه تهران. 
مو سسه مطالعات اسلامی. ج. دانشگاه مک گیل. د. عنوان. 
آی ۴ج /۱۲۸ 4 ۶۱۰ 
کتابخانه ملی ایران ۸۱۷ 


Ae pores‏ تاريخ علوم در اسلام 


زیر نظر: مهدی Glow‏ 
انتشارات موسسه مطالعات اسلامی 
دانشگاه تهران دانشگاه مکگیل 


۱-دانشنامه در علم پزشکی. حکیم میسری ( کهن ترین مجموعه در علم پزشکی به 
شعر فارسی). به اهتمام Oly‏ زنجانی و edie‏ دکتر مهدی محمّق (تهران ۱۳۶۶). 

۲ دو فرس نامه منثور و منظوم. (دو متن فارسی مشتمل بر شناخت انواع نژاد و 
پرورش و بیماریها و روش درمان اسب))» به اهتمام دکتر le‏ سلطانی گردفرامرزی و 
Lodi‏ دکتر مهدی Gime‏ (تهران ۱۳۶۶). 

۳ مفتاح الطّب و منهاج الطلاب» ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو (کلید دانش 
پزشکی و برنامۀ دانشجویان (ol‏ با تلخیص و ترجمه به زبان انگلیسی» به اهتمام 
دکتر مهدی محّق و محمّدتقی دانش‌پژوه (تهران؛ ۱۳۶۸). 

۴آثار و احیاء» رشیدالذین فضل الله همدانی (متن فارسی درباره فن کشاورزی) به 
اهتمام دکتر منوچهر ستوده و ایرج افشار و Ladle‏ دکتر مهدی محقّق (تهران ۱۳۶۸). 
۵ الشکوک على جالینوس محمّد بن GUS‏ رازی» با مقدمهة فارسی ی 
انگلیسی. به اهتمام دکتر مهدی Games‏ (تهران ۱۳۷۲). 

۶ الاسوّلة و الأجوبة پرسش ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابن‌سینا» به انضمام 
پاسخ‌های مجدّد ابوریحان و دفاع ابوسعید فقیه معصومی از ابن‌سینا با مقدمة 
فارسی و انگلیسی, به اهتمام دکتر سیّد حسین نصر و دکتر مهدی محقق (کوالالامپور 
{VF‏ 

۷ جراحی و ابزارهای آن» ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی» ترجمه فارسی بخش 
Ale‏ از کتاب التصریف لمن عجز عن aE‏ به اهتمام استاد احمد آرام و دکتر 


shows مهدی‎ om 


مهدی (Glee‏ (تهران ۱۳۷۴). 

۸ طب الفقراء والمساکین ابن جار قیروانی به اهتمام دکتر وجیهه کاظم آل طعمه 
با مدمه فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی gare‏ (تهران ۱۳۷۵). 

٩رساله‏ حنین بن اسحاق به علی بن یحیی دربارهٌ آثار ترجمه شده از جالینوس, متن 
عربی با ترجمه کامل به زبان فارسی» به اهتمام دکتر مهدی محمّق» (تهران» ۱۳۷۸ 
۱- یادگان سیّد اسماعیل جرجانی به پیوست فهرست نام بیماری‌ها و داروها به 
اهتمام دکتر مهدی محّق. (تهران YAY‏ 


FA ‘ 
گفتار‎ 8 


بنام خداوند جان و خرد 


کتابی که Sul‏ بر اهل phe‏ به ویژه Ll‏ که به تاریخ پزشکی و 
ر یو دای ا قا ا ر 
الدين اسماعیل بن الحسن بن محمّد بن احمد حسینی جرجانی معروف به 
سبّد اسماعیل جرجانی است که در Aad‏ اول قرن پنجم و ششم می Aine‏ 
و در خوارزم و مرو آقامت داشته و به قول اشهر در سال ۵۳۱ در همان 
شهر درگذشته است. او مورد Cole‏ سلاطین خوارزمشاهیان بوده و 
مهمترین اثر پزشکی خود یعنی ذخیره خوارزمشاهی را بنام قطب‌الدین و 
اثر So‏ خود یعنی الأغراض الطبَيّة والمباحث العلائيّة را بنام علاءالد ین 
از شاهان آن سلسله کرده است. او که این دو کتاب را برای منتهیان و 
مستکملان به رشته تحریر دراورده و در هر دو به ویزه در دخیره به 
تفصیل پرداخته, دو کتاب دیگر هم ساخته تا مبتدیان و متعلمان از آن 


,~= 
2 پیشفتار 


بهره مند کو و در این دو کتاب راه اختصار را جود است یکی خفی 
علائی و دیگری کتاب یادگار است که اکنون در دسترس اهل علم قرار 
3 

Ne eta Gt‏ ا ز انم اعت س ea)‏ فرز 
که مجموعه‌های بزرگ پزشکی همچون کامل soled!‏ على بن عبّاس 
مجوسی اهوازی و الحاوی و المنصوری محمّد بن زکریّای رازی و قانون 
ابن‌سینا به زبان عربی در دسترس جویندگان علم پزشکی بود انار 
ges‏ با زبان شیرین فارسی جلوه‌ای خاص به خود گرفت و انان که 
ری تم ها سوه بای یت اید ای SU‏ یی BIS Rae‏ 
نا گفته نماند که کتابهای الابنية عن حقائق الاده ية ابومنصور على هروی 
راو بي و هداية المتعلمين ربيع بن احمد اخوینی فر وک 
ol =‏ همین حرکت علمی قرار گرفت که دانش پزشکی ویژه عربی‌دانان 
E‏ 

جرجانی برای اینکه امر را بر جویندگان علم دشوار نسازد کوشید تا 
اصطلاحات عربی راهم همپایهٌ مصطلحات فارسی در آثار خود بیاورد و 
در اغاز ذخیره تصر re‏ می‌کند به اینکه: Sly‏ چه این خدمت به پارسی 
ساخته امده است لفظهای تازی که معروف است و بیشتر مردمان معنی 
آن دانند و بتازی گفتن سبک‌تر باشد آن لفظ هم بتازی ناد کرده آمد تا از 
تکلف دورتر باشد و بر زبانها روان‌تر». 


ارباب تراجم جرجانی را با صفات نیک و اخلاق فاضله ob‏ کر ده‌اند 


مهدی محقق ند 


از جمله شهرزوری در نزهة الارواح دربارهُ او می‌گو ید: ea‏ با 
تألیفات sib‏ خود علم پزشکی و سایر علوم را احیاء کرد. او ide‏ در 
خوارزم با اتسز بن محمّد خوارزمشاه در ارتباط بوده و کتابهای مبارکی 
ااا و و معا وت شا نمیا موه 
«cu‏ جرجانی شاگرد ابن ابی صادق نیشابوری بوده که او خود علم 
پزشکی را نزد ابن سینا ard gel‏ بود و گذشته از این نه تنها از اثار 
پیشینیان همجون بقراط و جالینوس برخوردار بوده ASL‏ در ائارش نام 
دانشمندانی همچون محمد بن زکریّای رازی و et Net‏ آبن‌سینا و 
ابوالحسن ترنجی معروف به طبری و ابوالحسن اذرنجی و احمد بن فرج 
به چشم می‌حورد. 

Obs‏ یادگار سیّد اسماعیل جرجانی که برای نخستین بار چاپ و 
منتشر می‌شود. با وجود حجم کوچک دارای مطالب بسیار مفید در 
درمان بیماریهای گوناگون است چنانکه در el‏ حدود یکصدوبیست 
بیماری یاد شده و برای درمان و بهبود انها حدود وی و هفتصد ماده 
داروئی و غدائی و دا در اهمیّت Fob CLS‏ همین 
بس که نظامی عروضی در کتاب چهارمقاله ام ان ی 
مطالعه و خواندن بر استادی مشفق برای پزشکان سفارش می‌کند ES‏ 
یادگار را Glew‏ فصول بقراط و مسائل حنین بن اسحق و دخیره ثابت بن 
قره و کستابهای شانزده گانه جالینوس یاد می‌کند و آن را با 
sls‏ ةالمعارف‌های gb‏ همجون کامل‌الصَناعة و Gale‏ و قانون در یک 


, ۰2 
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ردیف می اورد. او خود در آغاز کتاب می‌گوید که عنایت این نیست که 
a‏ کی ای yates‏ وه کر ی ا رود لکشت بت و 
است که کسی را فایده‌ای دهند و بادگاری سازند که برای همه مردم 
سودمند باشد و اتا تن و ole‏ را ببار آورد. او سپس OLS‏ خود را 
مصداق این وصف می داند و می‌گوید که آن مختصربست که در وقت نیاز 
جوینده را از کتابهای دیگر بی‌نیاز می‌کند و از این جهت را یادگاری 
از خود برای دیگران می‌داند و بهمین Ses‏ نام این مختصر را بادگار 
گذاشته است. کټاب یادگار به زبان ترکی ترجمه شده و نسخه‌های 
فراوانی ا در کتابخانه‌های مهم ترکیّه همجون نورعنمانه و عاطف 
Sas loys)‏ وا تنم کرت Peal‏ 

گذشته از اگاهی‌های سرشاری که موف درباره بیماریها و داروها و 
غذاها می‌دهد اطلاعات مفیدی نیز از متن کتاب برمی آید از جمله: 
بهره‌برداری از مشاهدات بالینی: 

«من دیدم صاحب مالیخولیا را بربای رشته پدید آمد علّت زایل شد و به 
صرع تب ربع زائل «de‏ ۱۲ 

«من بیماری را که مدتی دراز اندر بیماری ریش )= زخم) روده و خون 
رفتن بود و از خود نومید گشته بود بفرمودم کشک جو و کشک گندم و 
ارزن بوست کنده» ۱۳۲ 

دستورالعمل برای استفاده از دارو: 

«بسیار خوردن دارو عادتی پسندیده نیست و به هر وقت از بهر هر فضله 


مهدی محقق بازده 


که حاصل گردد دارو نتوان خورد» OY‏ 

«و بباید دانست که پس از رنج و غم و از پس خشم و از پس شادی بزرگ 
و از پس بیخوابی و از پس جماع دارو نشاید خورد» OY‏ 

دستور آب نوشیدن: 

«آب نیک گرم معده را از رطوبت پاک کند و بشوید لیکن گرمی به اندازه 
بايد که معده را نسو زاند» VA‏ 

«آب خوردن به ناشتا و اندر گرمابه و از پس گرمابه و از پس ریاضت (= 
ورزش) و از پس جماع زیان دارد» ۱٩‏ 

تعریف اعضای بدن: 

«بباید دانست که معده بر شکل کدوست از لیف بافته. لیفهای او از بی 
ات هی ق ف و 

oll gp‏ ی ورک س که اور هاش و نه او را 
و درد بشت و بواسیر را سود دارد» ۷۳ 

پزشکی گروههای خاص: 

«اندر تدبیر کردن مسافران که عزم سفر کرده‌اند. هر چه دانند که از سفر از 
آن جاره نیست از گرما و سرما و غذاهائی که اندر سفر عادت رفته است 
و بیخوابی و پیاده رفتن و مانند ul‏ تن را با این همه خو بايد کرد» ۲۰ 
«اندر تدبیر تندرستان به غذا و بیماران به شربت. اما غدای نیک نان 


باکیزه بعد از گندم آفت نارسیده و گوشت گوسفند بخته و اسوده و از 


ر اندکی» ۱۲۳ 


se, 
تار‎ 45 2 


“rf دوازده‎ 


تعیین نوع ظروف و ابزار: 

... هر بامدادی ن ol pt‏ هو یف yb‏ ا دل ی کن کا ور 
ا ۶١‏ 
«بگیرند هلیله زرد کوفته و بیخته پانزده ور ر آب آلوی سیاه یا آب 
خرمای هندی صد درم اندر هاون سنگین یا سفالین نیک بسایند» ۶۰ 
توضیح کلمات عربی به فارسی و بالعکس: 
«شعر زائد. موی افزونی را برکند و خون خاربشت طلاکند» ٩۳‏ 
«اندر کابوس و سرگشتن, باید که از غذاهای بخارانگیز چون سیر و پیاز 
و کتد تاو فاد Mises bs) sus‏ 
«سرکه عنصلی که به پارسی اورازیزی گویند» ۸۵ 
«تخم قح که تا بزرالبنج گویند» ۱۳۶ 
«یک درم روناس که به تازی فوه گویند» ۱۴۸ 
نیت انم تا الو یعنی گل گاوزبان» ۲۴ 
«جستن چشم و ابرو و رخسار و لب که به تازی آن را اختلاج گویند» ie‏ 
«پنچر شدن اندام که به تازی خدر گویند» ۱۰ 
«بر عقب سیر و پیاز و خیار و کوک se.‏ تخم کاهو مقداری سیر و نعناع و 
گندنا بخورد» ۱۴ 
بکار بردن واژه‌های فارسی و نادر: 
ا زن ۶١‏ اغاردن ۷ اریب Sig! NYY‏ کردن ۴ بندگاه NA‏ 
TF Ash‏ پالودن ۸ پرزه NY‏ پنچر شدن ۸٩‏ تبش ۶۳ تتماج PA‏ 


مهد ی محقق سبرده 


چنوز ۸۲ خلنده ۱۱۰. خنبره FA‏ خوی A‏ راستاراست ۰۱۰۱ زو دازود 
O‏ اه ار Nes SEINE Oe‏ 
غنودن ۱۳ کفانیدن ۲۰۱ کمرگاه ۱۵۷. گساریدن AVA‏ ماندگی OV‏ 
مزیدن ۰۱۳۱ منش گشتن Lge A‏ شدن ۱۶۹ نمازی کردن AVo‏ نمک 
سود VV‏ یار کردن NOW‏ 

در تصحیح متن کتاب از سه نسخه زیر استفاده شده است: 
اب تا نا نهر کرش شاه ان شا ۱۳۲۸۵ کته در مسال :۲۶۹ 
کا بت ده است و باس ند ales Sova‏ 
۲_کتابخانة ملی فرهنگ شمارءٌ ۲۱۴۶ که تاریخ کتابت ol‏ ۱۱۳۸ 
است و HLL‏ «ب» در OLS‏ دیده می‌شود. 
ا کی دانشگاه نهر ان سخنوعه شماره ۱۵6۵( 0۴ 
۶ که در سال ۱۰۶۲ نوشته شده است. 
اقای لو تزریشتر برن بورگ نسخه‌ای از GES‏ یادگار را که در سال 
۰ کتابت شده در OLS‏ نسخه‌های خطی پزشکی فارسی در دانشگاه 
کالیفرنیا لوس آنجلس شماره ۱۴ به تفصیل معرفی کرده است که متاشفانه 
با وجود درخواست مکرّر به دست نیامد و مورد استفاده واقع نگردید. 

در ایب | ا اک بای کب وه 
اسماعیل جرجانی که در هفتم و هشتم مهر ۱۳۸۱ در استان گلستان 
برگزار می‌شد اماده گردد تا بدان مناسبت یک اثر چاپ نشده موف بر 
al‏ علم عرضه گردد Jy‏ تنگناهای Jk‏ مانع roe el‏ ول کر خی 


جهارده پیشگفتار 
(داعظم المَطلوب مر المُساعد. 

در بایان از خانم طاهرۀ عدل که کتاب راا تنساخ و در مقابله و 
مهدی باقرپسندی که فرهنگ داروها و غذاها را منم ساختند. و خانم 
سپاسگزاری می‌نماید و توفیق و سلامتی obi‏ را از خداوند خواستار 
fois)‏ 

مهدی محقق 
تهران شهر بورماه ۱۳۸۱ 


بسم له ال حمن الرحیم 


الحمد له رب العالمین حمد yoy SUM‏ الصَلوة على الب المصطفی 
محمد و آله الطاهرین آجمعین. سیّد امام اسمعیل بن حسن بن" محمد 
بن احمد الحسینی الجرجانی - رحمةالله عليه - چنین می‌فرماید: "که ۳ 
معلوم است که عنایت همه آن نباشد که کسی را چیزی بخشند و یا در 
کاری یاری " دهند. لیکن cole‏ رر ان است که کسی را فایده 
دهند و یادگاری سازند او راکه آ در حق او Cole‏ بود و همه خلق را ۴ 
bp 954‏ و تست pays‏ ای ا Ge Ay‏ 
که هزینه کنند سپری نشود. بلکه هر چند از وی خرح کنند پاینده‌تر ۵و 
فزاینده تر باشد و آن علم است. "خاصّه علم طب که از خرج کردن آن ۹ 
بهارت افزاید و تجربه حاصل گردد و از بهر gale‏ که نگرانی ااست 
در معنی غلامکان و موالی و فرزندان GLE!‏ شفقت نمودن شرط است؛ 
اضر سب تاه Stes)‏ ات را به وقت حاجت این ۱۷۲ 


۱ ب: Copy‏ ندارد. ۲. پ: Copy‏ ندارد. 
۵ ت: با بنده. E Ee‏ 


۱۲ 


۱۵ 


۲ یادگار 

علم ! به دیگری نباید رفت و از من یادگاری باشد. بدین سبب این 
مختصر Wok‏ نام نهاده امد و بیان کرده شد. والّه ولی العظمة والتوفيق. 
و این مختصر بر پنج بخش نهاده آمد.۲ 

فهرست: بخش نخستین: اندر فواید علمی که اندر طب به کار اید و 
اين هفده باب است. ally‏ اعلم بالصواب [و] إليه المرجع و المآب. " 
باب اول اندر انکه سبب بیماریهای مادی " چند است و نشان هر 
باب ۲-اندر فرقی دیگر میان بیماری که آن "ماده بود و از امتلا و میان 
بیماری که از خشکی و تهی شدن رگها بود و نشان هر یک از وجهی 
PSS‏ 

باب ۳-اندر انکه امتلا چند گونه بود و معرفت آن. 

باب ۳-اندر نشانیهایی که خبر " دهد از بیماریی که خواهد بود. 

باب ۵-اندر نشانیهای نیک که اندر پیماری نشان سلامت بود. 

باب ۶-اندر نشانیهایی که از پس بیماری نشان سلامت بود. 

باب ۷-اندر نشانیهای بد که اندر آخر بیماری بدید آید. 


باب ۸ اندر تدبیر تندرستان به غذا و تدبیر بیماران به شربت. 


۱. ب: «علم» ندارد. Wane)‏ وی نها ده امن ندارد. 
۳. ب: «بالصواب و الیه المرجع الات ندارد. 
کزان ۵ ب: بیماری که از. 


۶. ب: «و میان... وجهی دیگر» ندارد. NV‏ ب: خير . 


as ° 


سیّد اسماعیل جرجانی 


باب ٩-اندر‏ تدبیر اب و تدبیر شرابهای تندرستان و بیماران.! 
باب ۱۰-اندر تدبیر بازداشتن مضرّت آبها. 

باب ۱۱-اندر تدبیر مسافران. ۳ 
باب ۱۲-اندر oo Sok‏ شرابها. 

باب ۱۳-اندر تدبیر خواب و بیداری. 


ا ر ا ۶ 
باب ۱۵-اندر تدبیر داروی مسهل و پاک کردن تن از فزونیها به داروی 
مسهل و به شیاف " و خقند. 

۹ Vyas ادر تفه‎ Vr el 


باب ۱۷-اندر تدبیر رگ زدن N00 5 Ca ey‏ 
بخش دوم: اندر علاج بیماریها از سر تا پای و این بخش سی باب 


o- 


است. ۱۲ 
باب اوّل -اندر سرسام [گرم] و درد سر گرم. 

باب ۲-اندر سرسام سرد و درد سر سرد. 

باب ۳-اندر مالیخولیا و دیوانگی. ۱۵ 
باب ۴-اندر غفلت و فراموشکاری." 

باب ۵-اندر سکته. 


Os‏ ۴ ب: «باب ۱۷... حجامت کردن » ندارد. 


AS 
A 
vU 

4C 

سس 


باب ۶-اندر صرع. 

باب ۷-اندر فالج وروغ 

باب ۸اندر لقوه. 

باب ٩-اندر‏ کابوس و سرگشتن. 

باب ۱۰-اندر تشنج و کزاز.! 

باب و خدر. 

باب ۱۲-اندر بیماریهای چشم. 

باب ۱۳-آندر بیماریهای گوش. 

باب ۱۴-اندر بیماریهای پینی . 

باب ۱۵-اندر بیماریهای زبان و دهان و دندان و حنجره و حلق. 
باب ۶-آندر زکام و نزله و سرفه و ذاتالجنب و ضیق الْفس. 
باب ۱۷-اندر بیماریهای دل . 

باب ۱۸-آندر بیماریهای معده. 

 اهلاهسا ۱۹-اندر انواع‎ Ob 

باب ۰ ۲-اندر انواع قول ۲ 

باب ۲۱-اندر بیماریهای مقعد. 

باب ۲ ۲-اندر بیماریهای جگر.؟ 


۱. ب: اندر کزاز و تشنج. ces‏ ی 


سیّد اسماعیل جرجانی 


باب ۲۳-اندر بیماریهای سپرز. 

باب ۲۳-اندر یرقان زرد. 

باب ۲۵-اندر یرقان سیاه. 

باب ۶-اندر انواع استسقا. 

باب ۲۷-اندر بیماریهای گرده و مثانه . 


باب ٩‏ ۲-اندر بیماریهای سرپوشیدگان. 
باب ۳۰-اندر نقرس و اوجاع المفاصل. 
بخش pw‏ دو باب است: 

باب اول اندر تبها و علاج انها. 

باب ۲-اندر ابله و حصبه. 


بخش چهارم یازده " باب است: 


باب اول -اندر علاج رهاو مایا ها وخ انیا 


۱. ب: اندر انواع. 


Oo 


یواد دات اعت باب ازل: اندر Gul‏ کا ت نوم اندر علت تاز یو عات 


آن. باب سوم: اندر طاعون. باب چهارم: اندر نمله و بهره و اتش فارسی و کادرسه. باب 


پنجم: اندر جرب و خراش و سلفه و شرینه. باب ششم: اندر سوختگی |تش. باب هفتم: 
اندر ریش بلخی و ریش بلید. باب هشتم: اندر جزام و عرق مدینی. باب نهم: اندر 
ot FI‏ بای در رمين آید. بات دهم: اندر جراحت باب یازدهم: اندر خار و پیکان که در 


عضوی بماند. 


۱۵ 


بخش پنجم سه باب است: 

باب اول -اندر مجری. 

باب ۲-اندر زینت. 

باب ۳-اندر علاج زهرها 

و اینجا کتاب ختم می‌شود. 

باب اول از بخش اول» از فواید علمی اندر آنکه سبب بیماریهای ماده۱ 
چند است و نشان هر یک چیست. بیماری از گرمی 'وسردی با از 
تری یا از خشکی بود و از جمله این بیماریها نشان بیماری گرم و سرد 
و مادی و غیر مادی مشترک است. چنانکه نشان بیماری گرم آن است 
که هوای سرد و آب سرد بدو "رسد خوش اید و شربتها "و تدییر poe‏ 
و موافق a‏ و نشان بیماری سرد آن است که هوای گرم و اب گرم 
خوش آید و شربت و تدبیر سخن موافق آید و نشان *بیماری که از 
تری بود گرانی. سستی و خواب بسیار است وتری امدن از بینی و 
لعاب از دهان [ب -ا] و نبض نرم و بطیء و متفاوت. lil‏ نشان خشکی 
بر خلاف این بود و باشد کی اسهالی بوده باشد يا خون بسیار بیرون 
کرده باشد ویا کار" سخت کرده باشد و یا عرق بسیار آمده باشد "و یا 


5 بت مادی. JY‏ ب: و با. 
۳. ب: یا ارم تا که بدو. 


۷ ب: کاری. A‏ «باشد» ندارد. 


< 


سیّد اسماعیل جرجانی 


سفری کرده باشد و بیابان خشک و ناهموار بریده و غذاهای موافق ' 
نایافته و يا مستوره بود که خون حیض یا نفاس بسیار از وی رفته 
بأاشد. 
باب ۲- اندر فرقی دیگر که میان بیماری که از ماده و امتلا بود و ميان 
بیماری که از خشکی و تهی شدن رگها بود و نشان هر یک از وجھی ' 
wl Ko‏ دانست که بیماری که "از امتلا og‏ یعنی پرشدن رگها و 
اندامها باشد یا از تھی شدن رگها و اندامها باشد. Ll‏ نشان آنکه از امتلا 
بود آن است که پیش از آن اتّفاق افتاده باشد "که طعامهای AS‏ و 
بسیار خورده باشد و تن او" گران باشد و به کاهلی جنبد و در وی 
ماندگی بود. اما نشان تهی شدن رگها آن است که انچه پیش "از این 
گفته آمده است که اسهالها و خون بیرون کردن و غیر آن اغاق افتاده 
باشد و عادت UbI‏ چنان است که انجا که Meal‏ بینند گویند دو “ماده 
هست و ماده یا گرم بود يا سرد و ماده گرم "یا خون بود یا صفرا و ماده 
سرد یا بلغم بود یا سودا. 

اما نشان خون آن است که رنگ روی و چشم به سرخی گراید و 


۱. ب: با موافق. ۲. ب: وجه. 

۳ الف: « که» ندارد. ۴ ب: و. 

تست ان Op‏ ۶. ب: آن. 

۷ الف: «پیش» ندارد. ۸ الف: «دو» ندارد. 


٩‏ ب: «گرم» ندارد. ۰ سب رو. 


۱۲ 


۱ 


رگهای گردن برخاسته و طعم دهان شیرین بود و اندر حجامتگاه و 
رگها که بزنند خارش پدید اید و تبش اندامهای وی چون تبش آندام 
کسی بود که از گرمابه بیرون آمده بود" یا خوشی يا غمناکی " چنانکه 
گویی خوی خواهد کرد و اگر نیز اندر تب تن باشد " همچنین باشد و 
تب پیوسته بود و از هوای خنک راحت بیابد. اما نشان صفرا آن است 
که "دهن تلخ و خشک بود و دل می‌غرّد. یعنی منش " می‌گردد و 
تشنگی غالب بود و رگ زود زود جهد و تب سخت سوزان بودو 
تتش از ol‏ ارزه بود و بول رنگین بود» چنانکه به زردی گراید. Lil‏ 
نشان بلغم آن است که رنگ و روی به سفیدی گراید و رگ آهسته 
بجهد "و بیمار "بسیار خسبد و به کاهلی جنبد و بول سیید بود. 

امّا نشان سودا آن است که رنگ روی به تاریکی و سیاهی زند و 
پوست دست خشک باشد و بول از سرخی به سیاهی زند و * باشد که 
سبز بود یا سياه و پیوسته اندر SH‏ و اندوه بود و شهوت طعام بسیار 
بود و مرد بسیار موی و ستبر " اندام بود و باشد که سرخ روی یا اشقر 
مسج متس سس ید سس 


۱. ب: باشد. ۲ الف : غناکی. 

ا ۴ الف: «آن است aS‏ ندارد. 
۵ ب: تیش. زود ار رود 

۷ الف: گراید. A‏ ب: پیماری . 


٩‏ الف: «پوست دست... زند و » ندارد. ۰. الف: پهتر. 


کے 


سیّد اسماعیل جرجانی 


بود و ماده سودا" اندر سالهای کهل غالبتر بود و اندر فصل خریف. وال 
اعلم." 

باب ۳- اندر آنکه ]1 -۲] Meal‏ چند گونه بود. " امتلا دو گونه بود 
یکی به تازی الامتلاء بحسب الاوعية "گویند و این چنان باشد که مرد 
کاهل بود و گران جنبد و رنگ روی او گردیده بود. بیوسته دست و 
پای دراز می‌کند و دهان باز می‌کند. چنانکه کسی را خواب بود 
خویشتن را همی یازد" و سر او OLS‏ باشد و رگهای او بیرون خاسته 
باشد که * از بینی و بن دندان‌ها خون آید و قوت بر جای بود از بهر 
آنکه ماده‌ها بر یکدیگر غلبه ندارد و تباه گشته نبود. یعنی عفونت 
بذیرفته نباشد و مرد اندر خویشتن نشان ماندگی یابد به سبب امتلا. 
48 دوم به تازی, الامتلاء sil mee‏ گویند و این چنان باشد که 
طبیعت اخلاط را اندر مصالح تن به کار نتواند برد و سبب آن یا 
بسیاری اخلاط بود یا عجز طبیعت به سبب سوءالمزاج يا به سبب 
دیگر و نشان این چنان بود که قوّت ضعیف بود و از روی غذا نباشد و 
نبض Gas‏ بود و بول خام باشد و باشد که بول و عرق گنده بود و هر 
کجا که دست برنهند از اندام " و یا هر وقت بجنبد رنجی و المی یابد. 


اسرد ۲. االف: ail gn‏ اعلم» ندارد. 


۳ ب: است. ۴. ب: بحسب الادعیه. 


۵. الف: «خویشتن همی یازد» ندارد. ۶ ب: «که» ندارد. 


۱۲ 


۱۵ 


۲ ۱ بادگار 


ee 


Glin‏ کسی را اندام ریش بود واگر در گرمابه آید و در افتاب بگذرد 
uly woe‏ این نشان آن بود که در تن او ماده گرم و دردناک است. 
باب ۴- اندر نشانهایی که خبر دهد از پیماری که خواهد بود. بدان که 
درد سر و نیم سر پیوسته و صعب مقدّمه فرود آمدن آب بود در چشم. 
جستن چشم و ابرو و رخسار و لب که به تازی آن را اختلاج گویند. 
نشان لقوه بود و اختلاج بسیار در همه اندامها نشان تشنج بود خفتن و 
پنجر " شدن اندام که به تازی خدر گویند مقدّمه فالج بود سرخ شدن و 
رمیدن چشم از ۲ افتاب نشان سرسام بود و کابوس و سرگشتن 
بسیار مقدمه صرع بود. غم و انديشه "پیوسته و ترس و نومیدی نشان 
مالیخولیا "بود و چیزی چون پشه يا چون خطی یا چون دودی که در 
پیش چشم ۲ اید مقدّمه فرودآمدن آب بود.*خوی کردن بسیار اندر 
خواب نشان Heel‏ بود و بسیار خوردن طعام بود ناخوشی بوی عرق 
ols‏ شدن اخلاط بود و مقدمه تب عفونی باشد. تپیدن دل و بیهوش ٩‏ 
کن نش و مر les‏ اتود 

و ثفل بی‌رنگ نشان یرقان بود. پشت چشم و روی و پشت بای و 


۱ الف: فر 05 JY‏ ب: بیخو د. 
۲ ب: سرخ شدن چشم و رمیدن از. ۴ الف: بود کابوس. 
۵. الف: عم اند بشه. ۶ الف : ماخولیا. 


۷ ب: پشه یا چون روی که در چشم. ۸ب اسشت: 
٩‏ ب: بیهوشی. ۰ ب:« گشتن» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱ 


aes‏ ایک متا ده ایا ودی نا و مان 
بود در مثانه. دمل بسیار OLS‏ ریش بزرگ بود سرخ شدن رنگ ؟ 
چشم و روی [ب -۲] و تیرگی و تنگی نفس مقدّمةٌ جذام بود. شهوت 
طعام بیش از Sale‏ مقدمه سوءالمزاج ee‏ بود " مع‌الماده و بلاماده 
شهوت بی‌نفخ در معده نشان گرمی معده بود و از روی ترشی be‏ " 
صفرا بود. اسهال که مقعد بسوزاند مدمه *سحج [بود]. هر که از این 
نشانها که یاد کرده امد در خویشتن نشانی یابد به علاج شروع باید 
کرد ۲ تا cde‏ پدید نیاید و مستحکم نشود.۸ 

باب ۵- اندر نشانهای نیک که * اندر بیماری دلیل سلامت بود. هر 
بیماری که به اسانی جنبد و زود برخیزد و بنشیند و رگ او به قوت 
جهد و دم به آسانی زند و رنگ روی و عقل او به جای بود و ارزوی 
آب و طعامش اید و در خواب خوش رود و اندر بستر" " بدان شکل 
جنبد که اندر تندرستی عادت داشته است نشان سلامت بود. 


باب ۶-اندر نشانهایی که اندر بس بیماری ید ید اید و نشان سلامتی 


۱. ب: روی بشت پای دست. ۲. ب: سرخ چشم درد. 
۳ ب: مقدمة سودای مزاج بود. ۴ الف: دل. 

۵ الف: «مقعد بسوزاند» ندارد. ۶ الف: معده مقدمه. 

۷. تب نمو د. 


A‏ ب: «تا علت wa‏ نیاید و مستحکم نشود» ندارد. 
٩‏ ب: «که» ندارد. .٠‏ الف: بیماری. 


۱ 


۱ 


۱۲ بادگار 


بود: آمدن عطسه از پس سرسام نشان پاک gad‏ دماغ بود. لرزه اندر 
روز بحران نشان پاک شدن رگها بود از ماده بیماری. خون آمدن از 
بینی و قی و اسهال وعرق و ادرار بول که در روز بحران بدید آید نشان 
سلامت بود و درد چشم به اسهال صفراوی زایل شود و اگر در ( تب 
گرم گوش کر شود پس اسهال صفرایی افتد کری " زایل شود و اگر در 
پس ‏ استسقا اسهال بلغمی اتفاق افتد علت July‏ شود و اگر در ۲ تشم 
تب آید حرارت تب آن ماده را بگدازد و تحلیل کند. سردی اندامهای 
باطن» خون معده و جگر و غير ا به حرارت تب زایل شود. خداوند 
ذات‌الرّیه را یا در بنا گوش ۵یا در حوالی سینه ریش بدید اید و برپای 
جراحتی پدید ید و آنچه به سرفه براید نضح دارد ولیکن "بحران 
انتقال بود. لیکن ان ریشها ناسور شود و صاحب مالیخولیا را "و 
صاحب سرسام را پواسیر * پدید اید بحران انتقال بود ` من ديدم 
مالیخولیا را بر ch‏ رشته پدید آمد cde‏ زایل شد و به صرح تب ربع 


۱. ب:از. pepe‏ 
۳. الف: «در پس» ندارد. او ages‏ 


۷ ب: ریشها را سودمند شود چنانکه مالیخولیا. 

A‏ ب: «بواسیر» ندارد. 

٩‏ ب: این جمله را اضافه دارد «من ديدم صاحب مالیخولیا و صاحب سرسام را 
بواسیر پدید اید بحران انتقال بود». 


سیّد اسماعیل جرجانی ۲۳ 


زایل شد و اگر ' در GLE‏ اماس چشم پدید آید و در سرفه اماس 
خایه علت bly‏ شد. 

باب ۷- اندر نشانهای بد که در اخر بیماری بدید اید اندر تب گرم يا 
ee‏ صعب حیزد و ضعف "و غنودن یدید اید و درد سر و تاریکی 
چشم نشان بد بود و اگر اندو تب بلغمی گرم نشود بد باشد اسهال اندز 
ار هو be aes‏ اخلاط bea‏ هة اندها غ 
و بعضی به اندرون بازگشته " بود و احشاء را می‌گدازد تا هلاک کند 
چشم دور "اندر شدن و بینی باریک شدن و سردشدن يا کبودشدن 
[YH]‏ یا سیاه شدن و به هم بازامدن و پوست Shin‏ کشیده شدن و 
گوش سردشدن "نشان فرومردگی حرارت اصلی بود و بر هم سودن 
دندانها و پیدا شدن دندان که پوشیده بود و برجسته شدن لب زیرین بد 
باشد "و دست پیش چشم آوردن, مانند انکه مگس گیرد و دست بر 
دیوار مالیدن مانند آنکه کاه از دیوار بیرون می‌کند و اندر جامه 
مالیدن ash‏ آنکه برزه از dole‏ بردارد بد باشد. 


باب ۸- اندر تدبیر تندرستان به غذا و بیماران به شربت» اما عدا 


۵ مه 


۱. ب: «ا CS‏ ندارد. ۲ یک کلمه ناخوانا. 
۳. ب: «ضعف» ندارد. ۴ ب: بار یشه. 
۵ ب: دون. ۶ ب و سرد شدن.. سرد شدن» نذدارد. 


۷ ب: زیرین علامت بد بوده. A‏ ب: دست مالیدن بر دیوار. 


۱۵ 


۱۲ 


۱۴ یادکار 


سس سس 
تک ان با کیزه بود از گندم افت نارسیده و وت bP Acai‏ 
تندرست و آسوده و از شیرینی‌ها اندکی ۲ آنکه با مزاج موافق بود و از 
میوه‌های iF‏ انگور رسیده و چند روز اونگ کرده و انجیر تمام رسیده 
و اسوده و غذاهای‌تر چون hs‏ و خیار بادرنگ و کدوی تر و کوک و 
مانند آن جز بر سبیل علاج نباید خورد که هر چه لطیف است خون را " 
بسوزاند و هر چه غلیظ است تری و بلغم افزاید و چون خورده شد بر 
عقب آن ضد آن بباید خورد بر عقب خیار و کدوی تر و کوک -یعنی 
تخم کاهو "_مقداری سیر و نعناع و گندنا بخورد و بر عقب سیر و She‏ 
خیار و کوک و خرفه باید خورد و هر گاه که از غذای نیک اندر تن 
بری ۲ بدید اید تن را پاک بايد کرد به وجهی که Pe)‏ بود و به قی 
کردن يا روزی چند ۸ پرهیز Golo‏ کر دن و غذا به Sail‏ بازآوردن یا 
داروی مسهل خوردن موافق باشد " و بباید دانست که غذاکمتر ۱۱ 


خوردن به جای استفراغ بود و از داروهای مختصر این دارو Bilge‏ تر 


و بی غایله تر بود. 

۱. ب: «نیک» ندارد. 8 ب: گندم حافت نارسیدن باشد. 
۳. ب: «اندکی» ندارد. F‏ ب: «و کوک... خون را» ندارد. 
x)‏ ب: تقو ر ۶ الف: i)‏ نحم کاهو» ندارد. 
۷. ب: (Sp)‏ ندارد. A‏ ب: جند رور. 


٩‏ الف: «باشد» ندارد. 


VS‏ ب: کم. 


۱۰ ب: دانستن. 


سید اسماعیل جرجانی ۱۵ 


صفت آن: بگیرند مصطکی یک منقال, تربد سپید تراشیده و کوفته و 
بیخته چهار Slo‏ زنجبیل دانگی, شکر برابر همه. هر ۲ سر شب " به 
وقت خواب با اندکی آب گرم یا به گلاب بخورند و بخسبند تا بامداد 
اجابتی AS‏ بی هیچ رنج و رطوبتی "از معده و دماغ فرود ارد و کسانی 
sine‏ که ایشان را شکر و مصطکی تنها تمام بود و هميشه غدابر 
اشتهای Hh Gols‏ خورد و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام باز 
باید کشید و از پس طعامی "که به قدر حاجت خورده شد طعامی 
Ss‏ نباید خورد و از پس رنج و ریاضت چیزهای نازک چون شیر و 
ماهی تازه نشاید خوردن از بهر Sil‏ معده گرم شده باشد چیزی 
نازک اندر وی بسوزد و تباه شود و کسی را که معده سخت گرم بود اگر 
غذا دیر تر wl‏ ۶ دردسر خیزد و صواب ol‏ بود که بامداد چند لقمه 
نان " اندر آب ۳] شراب ترش چون شراب غوره و شراب انار و یا 
شراب سیب ترش و مانند اینها بخورد. پس تدبیر گرمابه و رباضت 
کند و خداوند این مزاج را غذای خنک بايد خورد و چون غوره gh‏ 
آلو oh‏ طفشیل و زیره باء و طعامی که از کشک جو سازند و قلیه خیار 
و قلیه کدو و مانند آن و غذای خداوند سودا باید که اندکی "به گرمی و 


۱. ب: «هر» ندارد. ۲. ب: نیمه شب. 


۷ الف : نانی. A‏ ب: اندک. 


۱۲ 


۶ بادگار 


سس سس 
تری گراید چون رشته و سپید باهای گرم چرب و غذای خداوند مزاج 
تر و مزاج سرد را ' غذای add‏ باید. چنانکه به گرمی ALLS‏ چون 
نخوداب به روغن جوز یا به روغن دانه زردالو تلخ و توابل وی "و 
دارچینی و زیره و فلفل و قلیه از گوشت آهو و گوشت بط فربه و 
گوشت گنجشک و کبوتر بچه و مرطوب را خاصه AWE‏ ابکامه با سیر 
و جوز مغز و سعتر ۵و AS‏ خشک که از سرخی گوشت پخته سازند. به 
روغن جوز یا به روغن زیت یا به روغن زرد آلوی تلخ و توابل از زیره 
و کرویا و " دارچینی و فلفل سیید و اندر نخوداب مرطوب را " یک 
درم زیره ناکوفته "و نیم درم زنجبیل و نیم درم فلفل کوفته و اندر صرّه 
بسته در افکنند تا قت وی در وی * دهد و خداوند قولنج را شوربای 
خروس پیر و روغن معصفر " " يا تخم معصفر ۲" کوفته در وی بخته 
مقدار بیست درم يا بیشتر با تخم بادیان و شبت و نخوداب را شورتر از 
عادت کند "" و سیر اندرو پزند. بادها " را بشکند و اگر سکباج بزند 


۱. ب: «به روغن جوزویا» ندارد. ۲ الف: و. 

۳ ب: توابل وی صقر. ۴ الف: بنجشک. 
۵ الف: سعت. ۶ ب: کرابه. 

۷ ب: «را» ندارد. A‏ ب: ناکفتد . 

. الف: مصعف‎ .٠ . ب: اندر وی‎ A 
ب: کنند.‎ VY ا ف‎ 


۳.ب: تا بادها. 
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انجیر و کبر و سیر درافکند و از انگبین چاشنی دهند و خداوند طبع نرم 
را غذا از گوشت کبک و دراج و طیهوج "و تذرو و گنجشک "و نارسو 
کرده -یعنی ناردانک "سوده -بر وی افکنده و کرنج و dou‏ به کرنج یا 
به سماغ پخته و مرغ بریان و Ale‏ خشک بايد و بسیار غذاهاست. دوا 
را "در یک روز به یک نوبت نشاید خورد چون دوع باو و غوره باو. 
این هر دو را از پس زرد الو و شفتالو نشاید خورد. الو و شفتالو و 
زرد الو از پس انار ترش نشاید خورد و GES‏ یا چیزی که از سرکنج ٩‏ 
سازند نشاید خورد و سکباج و غوره با ماهی شور و گوشت نمک 
سود نشاید خورد و کبوتر بچه و سیر و پیاز و خردل "با یکدیگر 
نشاید خورد. گوشت نمک سود با سرکه و سیر نشاید خورد و از پس 
هیچ میوه تر آب یخ نشاید خورد. "انگبین و خربزه از پس یکدیگر 
نشاید خورد و گوشت مرغ و ماهی با هم نشاید خورد و شیر و شراب 
با یکدیگر! اندر یک روز خوردن نقرس پدید اید و باقلی و جغرات با 
هم نشاید خورد. ably‏ اعلم بالحقيقة و الصواب. ۲ [۴-۱] 


۱. ب: طیهو. ۲. الف: بنجشی. 
ر ۴. ب: او زا 

۵ ب: سرکه. ۶ ب: سوده. 

۷ الف: جزدل. A‏ ب: خورد و. 


٩‏ ب: از «نشاید خورد و گوشت... شراب با یکدیگر» ندارد. 
۰ب ail y»‏ اعلم الحقيقة و الصواب» ندارد. 


۱۲ 


۱ 


۱۸ بادگار 


باب -٩‏ اندر تدییر آب و شرایهای بیماران و تندرستان. آب سرد 
خوردن خداوند درد " عصبها و بندگاه‌ها را " زیان دارد و در أب Loe‏ 
نشستن خداوند رعشه و فالج و خداوند دملها و خداوند استسقا و 
نقرس بلغمی را سود دارد و اگر اب دریا نتوان یافت اب خوش را 
نمک درافکنند و پیش آفتاب بنهند "فایده آب دریا بدهد. اندر چشمه 
گوگرد نشستن و از آن آب خوردن مرطوب و خداوند گر را" و 
خداوند ريش گرده و مثانه را سود دارد و اگر پنج استار گوگرد 
فارسی را اندر صر بسته کوفته و در مقدار سی من آب بیزند تا بهر 
یکمن " بپالایند فایده اب چشمه گوگرد بدهد. ۸ آب شور خوردن, 
گرو خارش ارد؛ نخست * اسهال کند پس طبع را خشک کند. آب ps‏ 
پیوسته اسهال ارد. اب تیره» سنگ و ریگ گرده و مثانه ارد و سده نیز 
آرد. آب نیم گرم معده را سست کند و طعام پر سر معده آرد و بری 
sob‏ دهد. اب نیک " گرم معده را از رطوبت پاک کند و بشوید. 
لیکن گرمی به اندازه باید که معده را نسوزاند ET‏ 


۱. ب: «درد» ندارد. ony‏ بندگاهها mie‏ 

۳. ب: نهد. ¥ ب: «و خداوند گر را» ندارد. 
۵ الف: اشبار. ۶ الف: بزنند. 

۷.ب: تا یک بخش ربو. A‏ ب: دهد. 


٩‏ الف: «نخست» ندارد. 


۳ نیم. 
oo‏ نسوزد. 
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بپزاند! و قولنج را سود دارد. اب سرد همه تندرستان را سود دارد و 
معده گرم را بیشترین ۲ معده‌ها "را به جای گوارش بود. از بهر انکه 
معده را فراهم ارد تا بر طعام مشتمل گردد. یعنی گرد طعام دراید و 
بگوارد و دل گرم را به جای هوای خنک بود بخارها را از دماع 
بازدارد و اخلاط را از تباه شدن نگاه دارد. اب خوردن به ناشتا و اندر 
گرمابه واز پس گرمابه "و از پس ریاضت و از پس "جماع زیان دارد 
و اندر شب که از خواب بیدار شود اب خوردن زیان دارد ولیکن 
محرور و مخمور را کمتر زیان دارد. بر تشنگی ne‏ خوردن تشنگی 
را ننشاند. بلکه زیادت کند. تخم بادیان و آب بادیان, گرم تشنگی 
دروعین را بنشاند. جلاب تندرستان را تری دهد. جلاب خام طبع را 
نرم کند. جلاب پخته غدا پیش دهد. 
باب ۰- اندر تدبیر بازداشتن مضوّت yl‏ 

ol‏ باران» تری افزون تر از ابهای So‏ دهد. باران زمستانی 
صاف تر و خالص‌تر باشد از باران وقتهای So‏ از بهر انکه حرارت 
آفتاب اندر زمستان بخارات کمتر کند و بخارها " نیز کمتر خیزد. Lal‏ 
آب باران زود ols‏ شود خاصّه ایستاده و اگر پزند *دیر تباه شود. اب 


Peer ae:‏ ۴ ب: «و از پس گرمابه» ندارد. 
pd rae :‏ ۰ 
oO‏ ب : (و از یس ) ندارد. I‏ بت شک دروغیرا. 


۷ بت بخارات. A‏ ب: بیزند. 


۱۲ 


۱۵ 


Ye‏ یادگار 


ایستاده خاصّه انکه در میان درختان و نیستان ۲ بود زیان دارد آنجا 
که آب ایستاده og‏ چیزهای گرم نباید خورد و چیزهای خنک باید 
خوزة انا که اپ ب | قلف ود سیر سا شب اب سک کی 
عسلی با خردل با اندکی فلفل باید خورد. آنجا که آب شور بود سرکه 
و سکنگبین باید خورد یا حب‌الاس یا آنچه که به تازی او را زعرور 
گویند یا خرنوب را در آب فرغار AS‏ یک شب مضرّت آن باز دارد. 
آنجا که آب زاک بود شراب مضرّت آن باز دارد و چیزی بايد خورد 
که طبع را نرم کند آنجا که آب تلخ بود چیزی چرب و شیرین بايد 
خورد. . تریاق همه آبهای مختلف پیاز است خاصه به سرکه پروده ۲ 
آنجا که آب اندک و گرما" سخت بود اندکی سرکه با OT‏ بیامیز ند و با 
تخم خرفه بکوبند وبا آب‌سرکه بيامیزند واندکی بخورند تشنگی‌کم شود. 
باب ۱۱- اندر تدبیر کردن مسافران ن¿ که عزم سفر کرده‌اند "هر چه 
دانند که از سفر از ان ن چاره نیست از LS‏ و سرما و غذاهایی که اندر 
سفر عادت رفته است و بیخوایی "و پیاده رفتن و مانند اینها تن را به 
این همه خو باید کرد." ea‏ پیش از بیرون شدن سفر " با گرما با 


مس سس 
سیر J‏ ب: قلیل. 

۲ ب: شیر. ۴ ب: پیامیزند. 

ale Sie ۵‏ متاخ وتو رن 
Lio ۷‏ خوابی. A‏ ب: داد. 


A‏ ب: په سفر. 
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سرما که به اندازه باشد خو کند و چند روز از آن نوع طعامی ۲ که در 
سفر خواهد " خورد از آن نوع خوردن آغاز کند و طعام وقت فرود 
آمدن منزل خورند و تا وقت بر نشستن طعام نباید خورد و از جهت 
ol) yo" 1‏ اب بسیار نباید خورد و آن روز که باد گرم وزد“ رو و "سر 
و سینه پوشیده باید داشت و پیش از بر نشستن پست جو باید خورد با 
شراب میوه‌ها و اگر بی شراب میوه‌ها خورند روا بود و اگر سموم آید 
el‏ بربندند. چنانکه منافذ "دهن و بینی پوشیده شود و بر گوش و بینی 
روغن بنفشه یا روغن*گل یا روغن کدو دانه به کار دارند "و اگر پیاز 
بریده اندر دوغ فرغار کرده بخورند و ol‏ "۲ را بیاشامند صواب بود و 
اورا کش رم هون یف اپرید پر دس وا ا" 
می‌ریزند و در آب نشانند و از اب خوردن به مضمضه و غرغره قناعت 
۳ کند و اگر چاره نباشد Sail‏ اندک خورند و دوغ ترش نافع بود اما 


اندر سرما ون به منزل رسند در حال خضویشتن را 


۱.ب: طعام. ۲.الف: خواهند. 


۳. ب: «تأ» ندارد. ۴ ب: آنکه. 

۵. ب: رود. ۶ ب: «رو و» ندارد. 

۷ ب: «منافذ» ندارد. A‏ ب: «روغن گل يا» ندارد. 
٩‏ ب: «به کار دارند» ندارد. ۰ ب: «را» ندارد. 

۱ب رسد. VY‏ الف: «او» ندارد. 


۱ 


بادگار 


۲۲ 


گرم نباید کرد و در خانه گرم ls‏ شد و نزدیک آتش WAS‏ نشست. 
خود را بتدریج گرم باید کرد و از نزدیک اتش به یکبار به سرما بیرون 
نباید رفت.' و چنان باید که GL‏ اندر موزه جنبان باشد و موزهٌ تنگ 
نشاید " پوشید واگر "بر انگشت روغن گرم چون روغن قسط طلاکند 
ین وی وی Sia‏ یی 
مت و ۱2 delle‏ ایب یمق ا ن 

اوا ی کد و در غدای اوس یی 
مقداری شراب صرف بدهند صواب بود و روز سردو دمه طعام 
اخورده ' نباید نشست," لیکن طعام تمام نباید خورد و بر سر طعام 
شراب صرف بایدر " ' خورد تا احشاء را گرم کند و اگر مقدار یک درم 


انگزد " اندر شراب حل کنند و سرمازده را دهند سود دارد و اگر سیر بر 
انگشت پای طلا کنند از سرما نگاه دارند و انگشتان سرمازده را در 
OI‏ شلغم جوشانیده یا اندر OT‏ شبت یا اندر آب پودینه جوشانیده 
\. ب: آمدن. ree!‏ نبا یل 

۳. ب: واگر واگر. F‏ الف: «بود» ندارد. 

lok: ۵‏ ۴ ب: جامه کنند با. 

۷ ب: شیر . A‏ ب: ناخوده. 

ی تیش ۰ ب: نبا ید. 


۱ الفت: انتک ۲. ب: «را در آب» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۳ 


نهند سود دارد و اندر برف رفتن و ' در اب برف نهادن نافع‌تر از همه 
است و تردوغ " طلاکردن سود دارد و شلغم پخته ضماد کردن نافع بود 
و اگر عضوی رنگ بگرداند پیاز تند در اب گرم نهند "تا خون تمام 
برود و خود بایستد. پس سرکه به أب بیامیزند وگل ارمنی در وی حل 
کنند و طلا کنند نافع بود و اگر پوسیدن آغاز کندهیج سود " ندارد تا 
جدا نگردد. aly‏ اعلم بالصَّواب. ۵ 
باب ۱۲- اندر یاد کردن شرابها. 

سکنگبین ساده خداوند صفرا را سود دارد و تشنگی بنشاند و 
خداوند رطوبت را سود دارد. از انکه قوت سرکه رطوبت لطیف کند و 
بره "و سکنگبین بروری *خداوند رطوبت را بهتر سود دارد. از ساده 
سده را بکشاید و خداوند یرقان را سود دارد و خداوند معده گرم راو 
معده ضعیف را شراب انار و شراب لیمو و شراب حماض ترنج موافق 
بود و شراب هلیله زرد به cle‏ داروی مسهل بود. خداوند معده سرد 
را شراب عود و شراب مشک نافع بود. خداوند دل گرم را شراب 
صندل و شراب حماض ترنج نافع بود. 

اندر پیماریهای گرم سکنگبین رمّانی نافع بود. خداوند سرفه و نزله 


سس سس 


اونا ۳ ب: op‏ دوع. 
۳. ب: «نهند» ندارد. ۴ ب:«کند» ندارد. 
۵. ب: «واله اعلم باالصواب» ندارد. ۶ الف: «دارد» ندارد. 


۷ ب: برود. A‏ ب‌:بزوروی. 
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۱۵ 


۱۲ 


۱۵ 


۳۹9 ۲۴ 


و ذات‌الجنب را شراب انار شیرین و شراب بنفشه موافق بود. خداوند 
ضیق الّفس را شراب زوفا موافق بود و اگر اندر باطن اماسی بود هیچ 
افع تر از شراب عنبالتعلب نباشد. خداوند مزاج گرم و arb‏ خشک, 
فا ل oy‏ اه هدیو ا ب مو وک ا ره 
شراب میوه‌هایی که طبع را نرم دارد نافع بود و خداوند درد معده و 
درد کلیه ' و درد پشت را و قولنج را شراب انجیر نافع بود. خداوند 
سوزش بول را شراب کاکنج و شراب بنفشه نافع بود. کسی را که معده و 
جگر و رگها از صفرا و بلغم ممتلی بود شراب افسنتین نافع بود و کسی 
راکه از بیماری برخیزد سکنگبین سفرجلی نافع بود. ان راکه آب -۵] 
معده ضعیف بود و قی و منش گشتن رنجه " دارد شراب نعنع و میبه 
نافع بود و مرطوب و مفلوج را به جای آب ماءالعسل دهند نافع بود. 
شراب تربد به GE‏ داروی مسهل بود. خداوند مزاج سودایی را 
شراب لسان‌اللُور -یعنی گاوزبان Bilge‏ بود خداوند درد سپرر را 
شراب ریوند موافق بود و بايد که Ol‏ اندر قدحی " خورد که از چوب 
*گز تراشیده باشند یا چوب گز تراشیده؟ اندر آب بجوشانند و 
پالایند و به هوا سرد کنند و از ان آب می‌خورند و خداوند استسقا را 
نخود اندر آب بزنند مثلاً هفت من آب و یک من نخود بجوشانند تا 


۱ ب: معده را و درد کلبه را. ۲. ب: و وی و منش بسی رنجه. 
۳ الف: «بعنی گاو زبان» ندارد. ¥ ب: قدح جوب. 


FZ 9 ۲‏ 
۲۵ ب: (Cw o>)‏ ندارد. I‏ ب: L»‏ از > بت ۳ تراشیده» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۲۵ 


نخود! پخته شود و به وقت ضرورت از آن اب می‌خورند. " خداوند 
در وا ب با (eos‏ دهده آما عون Sls‏ امد iS‏ 
بیماری و هر مزاجی را کدام شربت موافق بود اکنون صفت و نسخه این 
شرابها یاد کرده اید. 

صفت سکنگبین ساده: بگیرند شکر چندان که خواهند و اندر دیگ 
سنگین ALS‏ و به دست روی شکر هموار ALS‏ و سرکه در وی ریزند. 
چنانکه نزدیک آید که با شکر برابر آید و فرود از وی بود و از میانه 
شکر پیدا بود. پس قدری گلاب با آب بر سر آن کنند. چندانکه به" 
شکر پوشیده شود و دو انگشت از بالای او daly‏ بس به اتش نرم 
بجوشانند و کف بردارند و به قوام ارند و از پس او "فروگیرند و اگر به 
جای اب یا گلاب. اب لسان‌التور کنند خداوند سودا را سود دارد. 
خاصه سودایی که از سوختگی صفرا بود و اگر آب "بادیان کنند 
خداوند صفرا و بلغم رقیق را شاید. 

صفت سکنگبین بزوری: بگیرند تخم بادیان و تخم کرفس و 
انیسون از هر یک پنج درم» پوست Ay‏ بادیان و پوست بيخ کرفس و 
پوست بیخ کبر از هر یک ده درم جمله را اندر" نیم من سرکه فرغار 


~ 


۱. ب: «نخود» ندارد. ۲ ب: از ان بخورند. 
۳ ب: «با اب صندل» ندارد. ۴ ب: «به» ندارد. 
۵ ب: «او» ندارد. ۶ ب:«اب» ندارد. 


۱۲ 


۶ یادگار 


کنند. یک شبانه روز بعد از آن اندر دیگ سنگین کنند و بپزند تا آب به 
مقدار نیمه باز اید. YL‏ و یک من شکر بروی نهند و بپزند و کف 
بردارند و اگر مزاج به گرمی گراید به جای انیسون. تخم کسنی کنند و 
از جهت کسی که تب دارد یا درد Ke‏ بود بگیرند بدین صفت. کسنی 
نیم کوفته بيست درم» ریوند چینی کوفته و اندر صرّه بسته چهار درم 
= ا تخم خرفه و آب تخم خیار و خیار بادرنگ از هر یکی پنجاه 
درم. گلاب نیم من» سرکه سی درم» شکر دویست درم بېزند چنانکه 
رسم است. شربت بیست درم و اگر مزاح خداوند یرقان سخت گرم بود 
[-۶] اندر سکنگبین, به جای انیسون. تخم کاسنی کنند و به جای 
پوست بيخ کبر مقدار دو درم ریوند چینی کوفته اندر صره بسته 
درافکنند wl po‏ بود. 

صفت سکنگبین سفرجلی: بگیرند أب آبی ترش و یک شب بنهند تا 
صافی " شود و پس بپالایند و بر هر یک من آب آبی» پنج سیر سرکه و 
یک من شکر برنهند و قدری SI‏ یا گلاب بجوشانند و کف بردارند و به 
قوام ارند. 

صفت سکنگبین افتیمونی: " از جهت خداوند مالیخولیاء بگیرند 
افتیمون بيست درم. خربق سياه نیم کوفته اندر صرّه بسته یک منقال 


u ZA 
درد جگر... درم اب» ندارد.‎ by ب: از‎ .۱ 


۲. ب: صاف. و 


سید اسماعیل جرجانی ۳۷ 


بسفایج بیست درم»' اندر یک wigs"‏ کو ی فن ات تر کنند یک 
شب و بامداد صرّه افتیمون را بمالند و از وی برارند و باقی را بپزند تا 
به نیمه بازاید و یک من شکر و قدری گلاب برنهند و به قوام آورند. 
شربت بیست درم. 

صفت سکنگیین از جهت خداوند لقوه و GIG‏ و صرع: بگیرند سرکه 
اسقیل ۲ صد درم سرکه بزوری صد درم انگبین پانصد درم شربت 
پیست درم تا ؟ سی درم و اگر اندر سرکه بزوری» سلیخه و اسارون و 
oe‏ البلسان و عودالبلسان و هزار اسفند * جوشانیده بود صواب بود. 

صفت سکنگیین رمانی از جهت خداوند تبهای محرقه: " بگیرند 
آب انار ترش و شیرین " از هر یکی نیم من» سرکه بنج استار, اب 
زرشک ده استارء PIS‏ نیم من» شکر یک من [و] نیم چنانکه رسم 
است. پیزند واگر کسی خواهد که تصرّفی کند اب غوره و اب ریواج و 
ترشی ترنج زیادهکند و به اندازه آنچه " زیادت کرده باشند شکر 
بر هند. 


صفت شراب انار از جهت خداوند معده گرم: بگیرند آب انار ترش 


۱. ب: درم همه. ۲. الف: (Sy‏ ندارد. 
۳. ب: سفید. ۴ ب: یا. 


4 ب: «زیاده KS‏ و به اندازه انچه» ندارد. 


۱۲ 


۱۵ 


۱۲ 


۱۵ 


YA‏ ۱ بادگار 


oo 


صافی پالوده چندانکه که خواهند و نیم قدر ۲ آن شکر و در وقت بختن 
چند شاخ نعنع تر در" افکنند و به قوام ارند. پس نعنع از وی بردارند و 
اگر در وی گذارند "روا بود اگر معده بغایت گرم نبود. لیکن پس 
ضعیف بود قدری مصطکی سوده در وی کنند و اندکی عود هندی 
کوفته در صرّه‌ای بسته صواب بود. 

صفت شراب ترشی ترنج از جهت معده و دل و Se‏ گرم: بگیرند 
ترشی ترنج و دانه از وی جدا کنند و با GUST‏ اندر AGL‏ سنگین ۵ 
بجوشانند و به دست بمالند و پپالایند و شکر برنهند به اندازه آنچه 
پالوده باشند و به قوام آرند و شراب gad‏ را هم براین "قانون سازند که 
یاد کرده امد. 

صفت شراب عنب‌التعلب از جهت Se‏ گرم و آماس که اندر باطن 
بود. آماس گرم خاصّه اندر احشا:بگیرند برگ hele‏ [ب -۶] و 
ثمرۂ او را "خام یا پخته و بکوبند و پپزند و بیفشارند و بیالایند و بر هر 
یک من. سی سیر شکر برنهند به انداز؛ٌ آنچه پالوده باشند و به قواء 
ارند. 


صفت شراب آلو از جهت مزاج گرم و طبع خشک: بگیرند آلوی 


١‏ ب: قدری: ۲. ب: نعنع درو. 
lite ¥‏ 
. ب: بگذارند. ۴. ب: «یا» ندارد. 


۵. ب: کیت ناژ بر تست 


۷ ب: «او dy‏ ندارد. 


سید اسماعیل جرجانی ۳۹ 


سياه صد عدد. Clic‏ دانه بیرون کرده سی ose‏ خرمای هندی پاک 
کرده سی درم» بنفشةٌ خشک بیست درم» تربد سفید تراشیده و نیم 
کوفته بيست درم» تربد جداگونه اندر صرّه کنند همه اندر ' پنج من آب 
بپزند تا دو بهر برود و پس بپالایند و سی استار ترنگبین و نیم من شکر 
برنهند و کف بردارند و به قوام ارند و یک درم سقمونیا در وی حل کنند 
و نیم درم زعفران» شربتی از وی " پانزده درم تا بیست درم و اگر با این 
شراب یک بهره آب انار " شیرین یار کنند تا لزوجت الو را کمتر کنند 
مسهل تر آید. 

صفت شراب ۲ آلوی ساده: بگیرند آلوی تر يا خشک و اندر سه 
هم‌سنگ او * آب بپزند تا آب به نیمه باز آید و بپالایند و پس از انکه 
سرد شود بچکانند. چنانکه گوشت فرونياید و هم سنگ الو شکر 
برنهند و به قوام ارند. 

صفت شراب خرمای هندی از جهت مزاج گرم و طبع خشک: 
بگیرند خرمای هندی چندانکه خواهند و اندر گلاب بجوشانند یا اندر 
آب» پس پپالایند و صافی کنند و به اندازه آنچه پالوده باشند ترنگبین 
برنهند و با شکر به قوام آرند. اگر" خواهند به رسم شراب آلو پزند 


۱.الف: صفت اند. ۲. ب: زعفران» شروی. 
۳. ب: یک بخش آار. ۴ الف: «شراب» ندارد. 


۵. ب: «او» ندارد. 2 کر 


۱ 


۱۵ 


صواب بود. 

صفت شراب موردانه از جهت خذاوند اسهال؛ بگیر ند حب الاس 
خشک نیم کوفته و از تخم پاک کرده صد درم. أب سیب ترش و آب 
آبی ترش ' و آب انار ترش از هر یکی یک من و اگر قرط و طرائیث 
حاضر بود از هر یکی ده درم نیم کوفته اندر این آبها بپزند با حپ‌الا*س 
و به دست بمالند و بیفشارند و ببالایند. پس تمام بجوشانند و به قوام 
ارند و اگر مقدار نیم من St‏ طبرزد برنهند صواب آید و اگر قرط و 
طراثیث pole‏ نباشد. بیست درم طباشیر و بیست درم گل ارمنی 
سوده " اندر این شراب بسر شند» شربتی ده درم. 

صفت شراب میوه: بگیرند الوی سیاه سی عدد. خرمای هندی سی 
درم. اب انار ترش و شیرین و ترشی ترنج و آب امرود چینی و آب 
خربزه هندی و آب غوره از هر یکی چهل درم شکر "یک من, شربت 
پانزده 9 = خرفه اندکی " لعاب اسبغول و تیم درم طباشیر اندر 
تب محرقه "نافع بود. 

صفت شراب افسنتین از جهت مزاج گرم: بگیرند افسنتین پنج درم. 
گل سرخ دو درم [ -۷] خرمای هندی پیست درم» الوی سیاه سی 
wae‏ اندر دو من من آب بپزند تا نیمه باز آید و wey‏ شربت چهل درء 


۱( ب: wl»‏ ۳ ترش» ندارد. ا سود 
۳. ب: «شکر» ندارد. ۴. ب: اندک. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۱ 


با ده درم شکر نافع بود. 

صفت شراب ۲ انجیر از جهت قولنج: " بگیرند انجیر بستی یک من. 
نخود صد درم اندر سه من آب بیزند تا نخود پخته شود و بپالایند" 
چنانکه انجیر را نمالند " ولیکن بچکانند و آن آب را به پاتیله باز ارند 
و تمام بپزند و پس از آنکه قوام گیرد مقدار نیم من اب فانید "با عسل 
برنهند و بگیرند سنبل و قرنفل از هر یکی * یک درم. خولنجان "و 
زعفران و دارچینی از هر یکی نیم درم بکوبند و در صرّه کنند و در 
دیگ افکنند و په قوام ار امس صرّه از وی برارند و شربتی از وی 
پیست درم اما از جهت قولنجی را" این شراب نخود جوشانند و بی 
oho‏ دارند. 

صفت شراب صندل از جهت خداوند دل گرم و جگرگرم و خداوند 
تب محرقه: بگیرند صندل سفید به چوب سای "" زده oles‏ درم» یک 
شبانه روز با پیشتر» ان ۲ را در پنج استار اب غوره و پنج استار AS pw‏ 
و یک من و نیم آب فرغار کنند. پس "۲ بجوشانند تا به نیمه باز اید و 


۱. ب: «شراب» ندارد. Y‏ ب: درد گرده و قولنج. 


۷ الف: حادلنجان؛ ب: قولنجان. یسن از 
4 ب: «را» ندارد. ۰ ب: سفید خوپ سوبال. 


۱۲ 


۳۲ بادگار 


مر 


به دست بمالند و بپالایند و یک من شکر بر وی نهند و به قوام Sy)‏ 
شربتی ده درم به آب تخم خرفه و اگر کسی را سرفه باشد این شراب ! 
از جهت axes‏ اوي * آب غوره Ak‏ پبخت. لیکن برگ 
نیلوفر و برگ بنفشه در وی بیفزایند و به ONS‏ بیزند. 

صفت شراب بنفشه از جهت خداوند سرفه و ذات‌الجنب: بگیرند 
بنفشه تر یک من و اگر تر نباشد بگیرند بنفشه خشک صد درم و یک 
شبانه روز اندر چهار من آب فرغار کنند. پس یک " جوش بدهند و 
بمالند "و بپالایند و هم در این I‏ دیگر باره بنفشه را فرغار کنند یک 
شبانه روز دیگر "و همچنان جوش بدهند و بمالند و بیالایند سه نوبت 
يا چهار نوبت» همچنین ALS‏ پس شکر برافکنند و به قوام ارند. شربتی 
ده درم اندر کشکاب بدهند و اگر ده درم کتیرا و یازده درم تخم خطمی 
و ده درم تخم آبی * شیرین هر یکی را جداگانه ld‏ بگیرند و به آب 
بنفشه بیامیزند» پس شکر برنهند صواب بود. 


م وه ۰ & ۳ \e‏ ف ¢ ۰ ۰ 2 
صفت شراب انار شیرین از جهت خداوندان سرفه و 


شرت ۲. ب: «به» ندارد. 
۳. ب: با. ۴. ب: با. 
۵ ب: «یک» ندارد. ۶ ب: «بمالند» ندارد. 


۷ الف: «دیگر» ندارد. 
A‏ ب: «و همچنان جوش بدهند و بمالند و بیالایند» ندارد. 


.٩‏ ب: دانه به. ۰ ب: «از» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۳ 


ذات‌الجنب: بگیرند آب انار شیرین دو من» Ol‏ نیشکر نیم من» لعاب 
تخم خطمی پنجاه درم یا بیشتر» بپزند تا به نیمه بازاید. پس یک من 
شکر برنهند و به قوام ارند. شربتی پانزده درم اندر کشکاب با سه درم 
روغن بادام نافع بو 

صفت شراب خشخاش از جهت خداوند سل: بگیرند خشخاش ' 
[ب - ۷] سپید تربیست و بنج عدد و بیخ سوسن تراشیده و نیم کوفته 
سی درم؛ تخم خطمی و کتیرا و صمغ عربی و دانه آبی شیرین از هر یک 
پنج درم. کتیرا و صمغ را جداگانه حل کنند و دانه آبی شیرین و تخم 
خطمی هر یکی را جداگانه OW‏ بگیرند و پیخ سوسن را اندر نیم من 
آب بیزند تا به سه یک باز آید و بپالایند و نگاه دارند. پس تحم 
خشخاش را با " پوست نیم کوفته کنند و اندر سه من أب بپزند تأ به نیمه 
باز اید بمالند و ببالایند و لعابها با وی بياميزند و یک من مییخته برنهند 
و به قوام آرند. "این شراب کسی را که خواهند که انچه به نزله فرود 
آمده باشد SL‏ شود نشاید داد ولیکن به کسی دهند که خواهند نزله 
بازدارد. 


> 2 T 


۱. ب: «اب» ندارد. 
۰ ۰ و ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ 
JY‏ بت «از حهت خداوند سل بگیرند خشخاش» ندارد. 
۳. ب: «با» ندارد. ۴ ب: «برنهند و به قوام ارند» ندارد. 


۵. ب eS)‏ را که خواهند... کسی دهند)) ندارد. 


۱ 


۳۳ یادگار 


درون yes‏ ای yal‏ رون کیو با له ردان که 
نهند تا آتش به گرد وی در نیاید " و چندان بیزد "که به سه یک بازآید 
زا تاه 

صفت شراب کاکنج از جهت سوزش مثانه: کاکنج را " از BILE‏ 
بیرون کنند و بجوشانند و به دست بمالند اهسته تا تلخی "کمتر بیرون 
اید. پس بپالایند و شکر برافکنند و به قوام آرند و اگر با یک من 
کاکنج. " پنجاه درم بنفشه خشک بجوشانند سخت صواب بود. 

صفت شراب زوفا از جهت خداوند سرفه و ضیق‌اللفس که سبب 
آن UZ‏ سرد "بود: بگیرند حلبه ده درم» تخم کتان هفت درم 
برسیاوشان۸ و بیخ سوسن از هر یکی ده درم مویز منقی دانه بیرون 
کرده پیست درم. انجیر بستی دوازده عدد. زوفای خشک سه درم 
بنفشه بنج درم زراوند مدحرج ' و اسقیل مشوی از هر یکی دو درم 
پوست بیخ بادیان و پوست بیخ کرفس از هر یک ده درم» تخم بادیان و 
تخم کرفس از هر یکی چهار درم اندر سه من آب بیزند تا به یک من 


۱ ب: «دان» ندارد. ۲ ب: آتش یکرو برنتاید. 
۲ ب: بزنند. 

۴ ب: «از جهت سوزش مثانه کا کنج را» ندارد. 

gan eer ب: تلخ.‎ ۵ 

۷ ب: «سرد» ندارد. ۸ الف: ساوسان . 

٩‏ الف: مدرج. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۵ 


بازاید. پس بپالایند. شربتی چهل درم با یک مثقال معجون ۲ و یک 
مثقال روغن چلغوزه یا با دو Shite‏ معجون زوفا. 

صفت شراب " زوفا از جهت نزلهٌ گرم: بگیرند US‏ بیست عدد. 
سپستان سی عدد. مویز منقی بيست درم و پرسیاوشان و بنفشه هر 
یک؟ بنج درم بیج سوسن بوست تراشیده ده درم جمله را اندر دو 
من اب بپزند تا به نیمه باز اید و پپالایند و بيست درم لعاب دانه ۳ 
شیرین و بيست درم OW‏ تخم خطمی با آن بياميیزند. شربتی چهل درم 
با ده درم شکر و یک مثقال معجون زوفا و دو درم روغن بادام شیرین . 

صفت شراب افسنتین از جهت امتلاء معده [AW]‏ و جگر و رگها: 
بگیرند افسنتین رومی پنج درم برگ گل سرخ پانزده درم» تربد سپید 
پوست تراشیده و نیم کوفته دو" درم سنبل دو درم" جمله را اندر یک 
نو تیم ابت بپزند تا دو بهره " برود و یک بهره " بماند. پس بمالند و 
پبالایند ‏ شربتی بانزده درم تا بیست درم " با قدری شکر یا با جلاب 


نسخة دیگر که بادهای روده بشکند و قولنج را بگشاید: افسنتین ۱۵ 


۱ ب: بعد از معحون یک کلمه ناخوانا. JY‏ ب: «شراب» ندارد. 


۳. ب: از هر یکی . ۴ الف: «دو» ندارد. 
۵ ب: «سنبل دو درم» ندارد. ۶ ب: بخش. 


4 ب: «تا بیست درم» ندارد. 


۲ 


کے 


۳۶ بادگار 


رومی پنجاه درم. سلیخه بیست درم. تخم کرفس سی درم اندر دو من 
آب بپزند تا دو بهر برود و یک بهر بماند. پس بپالایند و یک من شکر 
برنهند و به قوام ارند و اگر cle a‏ شکر عسل بود شاید. شربتی پانزده 
درم تا بيست درم. کمترین ده درم و این نسخه اگر ده درم سنبل 
درافزایند صواب بود '. 

صفت ماءالاصول ساده: بگیر ند پوست بادیان و پوست بیخ کرفس 
از هر یکی ده درم پوست بيخ "کبر پنج درم " اصل اندر ماءالاصول 
این است اگر به جگر عنایتی بود پوست بیخ " کسناخ ۵ ده درم »> تخم 
کسناخ نیم کوفته پنج درم. SI.‏ مزاج احتمال نکند تخم کرفش را دو 
درم کند و پوست بیخ کبر نکند و بیست دانه انجیر و سی دانه مویز منقّی 
و دو درم گل سرخ در او بباید جوشید و صافی کرد و پنج استار گل 
سرخ دراندازند و دیگر باره صافی کنند. اما از جهت خداوند لقوه و 
فالج به این اخلاط ماءالاصول که یاد کردیم چیزهای دیگر زیادت 
AS‏ چون بيخ اذخر و پنج درم اسارون و حب‌البلسان نیم کوفته از هر 
یکی وودر عودالبلسان و بوزیدان و سلیخه و هزار اسفند از هر یکی 
سه درم» مویز منقی بیست درم بغایت نافع بود. اما از جهت خداوند 


۱ -ب: از «نسخه ڈیگر. اواب بود» ندارد. 
ا : «بیخ» ندارد. 

ب: این جمله اضافه دارد:«تخم کرفس, تخم ادان ون اهر یکی بع در 
¥ ب: : (eee)‏ ندارد. ب کسناخ یعنی کسنی. 


سیّد اسماعیل جرجانی مق 


استسقا فقاح اذخر و سنبل و غافت و کمادریوس و کمافیطوس و 
افسنتین رومی از هر یک سه درم زرشک ده درم زیادت ALS‏ 

اما از جهت خداوند صرع و فرود آوردن حیض: بگیرند زراوند 
ksh‏ و مدحرج و قنطوریون Sok?‏ و اصل فاوانیا از هر یکی سه 
درم بیفزایند ؟ و اگر fol‏ فاوانیا حاضر " نباشد سلیخه و عودالبلسان و 
هزار اسفند زیادت "کنند. بدل آن *از جهت پاک کردن سنگ گرده و 
متانه: پرسیاوشان سه درم حټ‌القلت» یعنی ماش هندی نیم کوفته دو 
درم. اسقولوفدریون سه درم " تخم گزر نیم کوفته دو درم» انجیر 
خشک ده عدد زیاده " کنند. 

اقا از جهت خداوند نقرس و اوجاع‌المفاصل: شیطرج و قنطوریون 
باریک و نانخواه» سورنجان و بوزیدان و ماهی زهره از هر یک پنج 
درم درافزایند [ب -۸] و در جمله فا وال کلک os‏ کد ار ند 

صفت جلاب ساده: بگیرند *شکر یک من» OWS‏ سه من» بپزند و 
کف بردارند و به نیمه باز ارند" و یک درم زعفران در وی حل AUS‏ به 


۱ 


۱۵ حاجت اندر آب حل "۲ کنند و به يخ سرد کنند و بخورند نافع بود.‎ ca, 


۱ الف: قنطورون. ۲. ب: در افزایند. 

poo weak الف: خاص.‎ ۳ 

۵ ب: «بدل آن از» ندارد. ۶ ب: از «حب القلت... سه درم» ندارد. 
۷ ب: زیادت . A‏ ب: «بگیرند» ندارد. 


٩‏ ب: تا به نیمه باز al‏ ۰ ب: «حل» ندارد. 


۱ 


۳۸ بادگار 


oe 


صفت جلاب با افاویه: بگیرند سنبل و دارچینی و خیربوا و قاقله و 
زرنباد و زنجبیل و بسباسه و کبابه و جوزبوا و مصطکی از هر یکی دو 
درم و نیم کوفته و صره کنند و پنج درم عود هندی نیم کوفته و صر 
دیگر ا کنند در پنج من أب بیزند تا به نیمه بازاید و هر دو صره را 
بمالند و بیفشارند و از دیگ وا ردو کی هن شکنی دز وی کته 
کفک " بردارند و به قوام ارند و یک منقال عنبر اندر گلاب بگذارند و 
یک درم زعفران در وی "حل کنند و با جلاب بيامیزند. 

صفت ماءالعسل: بگیرند انگبین یک من. آب پنج من یا بیشتر و 
بجوشانند. چندانکه کف بردارد , کف را بردارند و آن را به هوا سرد 

صفت شراب رمانی نعنع "از جهت خداوند معده ضعیف: بگیرند 
ale‏ انار ترش و شیرین "وبا شحم او بکوبند "و اب او را "بیرون کنند 
و بجوشانند تا به نیمه بازآید ونیم قدر آن عصارء نعنع تر با ol‏ بیامیزند 
و کف بردارند و چند قدر " عصاره نعنم "" شکر برنهند و قواء Jah‏ 


© 72 
۱. الف: «دیگر» ندارد. ۲. ب: کف. 
i‏ درو. F‏ ب: « کف بردارد» ندارد. 
ll ۵‏ رمان منعنع. ۴ ب: شیرین و ترش. 
و 
تلحر بت A‏ ب: «را» ندارد. 
ورن ar‏ ب: «نعنع» ندارد. 


۳۹ ان‎ Neel 


نسخه دیگر که قی و منش گشتن بازدارد و معده را قوی کند: بگیرند 
tet‏ حول درم کیان وی pede‏ وا اون یاعد 
گلاب بجوشانند تا" به نیمه بازاید و ببالایند و بگیرند آب انار ترش و 
شیرین و آب سیب ترش و آب نعنع تر از هر یکی نیم من و با آن گلاب 
صافی بيامیزند و یک من شکر برنهند و چهل عدد پوست پسته که "به 
ظاهر سفال بسته بود در وی کنند با شکر بیزند و کف بردارند چون به 4 
قوام آید بردارند و بوست بسته را در وی بگذارند تا هر بیماری که از 
این شربت ده درم بحورد و a‏ پو ست ۵را در دهان نگاه دارد ر 
و "بغایت نافع بود. ۹ 

صفت میبه: طعام را بگوارد "و معده را قوت دهد و قی باز دارد. 
بگیرند اب ابی ترش پنج من» شراب ریحان چهار من و نیم و بگیرند 
زنجبیل و مصطکی از هر یک دو درم» قاقله کبار و صغار و دارچینی از ۱۲ 
هر یک چهار درم قرنفل سه درم؛ زعفران سانح , چهار درم؛ همه را 
نیمه کوفته در صوه‌ای ببندند و در دیگ سنگین افکنند و ند تا اب به 
نیمه بازآید و هر ساعت صرّه را در وی بمالند " و چهار من نیم انگبین ۱۵ 


tee)‏ آشته سیند. ۲. ب: «به» ندارد. 
Blast gies ey‏ 

۵ ب: بوست بسته. 2 مزد. 

۷ الف: بگوارند. ۸ ب: ساوح. 


1 


۱۵ 


۳۰ یادگار 


با شکر برنهند و به قوام ارند و نیم درم مشک [الف -۹] سوده در اندکی 
از این شراب حل کنند و آن را با جمله پيامیزند تا هموار شود. 

صفت شراب آبی: بگیرند عصارة | جوشانیده و به نیمه بازاورد. 
یک من ' عصارٌ سیب کوهی نیم من شراب کهن نیم من» انگبین نیم " 
من و بگیرند عود هندی کو فته دو درم. مصطکی و زعفران از هر یکی 
یک درم بسباسه یک درم و نیم سنبل و قرنفل و جوز بوا و قاقله و 
دارچینی و زنجبیل از هر یکی نیم درم. همه را نیم کوفته اندر صرّه کنند 
و هم بدان سان بپزند و یک درم سک و دو دانگ ۲ مشک باوی 
بياميزند. 

صفت شراب گل: بگیرند برگ گل تازه دو من اندر ده من آب 
بجوشانند تا گل پخته شود و رنگ بگرداند "از اب بردارند و بیفشارند 
و دیگر باره هم در این آب دو من گل دیگر بپزند تا پخته شود. از آب 
بردارند و بیفشارند" و دو من انگبین یا شکر برافکنند و به قوام ارند و 
اگر در دیگ اب پنج بار یا هفت بار گل تازه کنند بهتر بود و این را 
شراب الوردمکزّر گویند و از گل خشک کنند. طبع فرود ارد 
گل سرخ یک رطل بغدادی در چهار رطل آب gle‏ پیز ند تا به یک 
رطل بازاید و بپالایند و یک رطل شکر طبرزد برنهند و به قوام آرند و 


7 7 go 
ب: «بگیرند انس جوشانیده و به نیمه باز آورده یک من» ندارد.‎ .١ 
ب: «نیم من» ندارد. ۲ ب: درم.‎ .۲ 
go er ne ae ۱ 
بگرداند» ندارد. ۵ ب: «و دیگر باره... پیفشارند» ندارد.‎ SS) ب: «و‎ F 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۱ 


شربت چهل درم به اب سرد و شربت تمام ۲ بر شصت درم بود. 

صفت شراب سیب که معده و دل ضعیف را موافق بود و ' خفقان و 
تشنگی بازدارد: بگیرند آب ترش و شیرین و بپزند تا به نیمه بازاید و 
بر هر پنج من آب سیب کوهی دو من شکر برنهند و به قوام آرند. 

صفت شراب غوره که تشنگی و لهیب " بنشاند: بگیرند اب غوره و 
بجوشانند تا به نیمه بازاید و کفک بردارند و یک شب بنهند و صافی 
کنند و بر هر یک من از این آب. نیم من شکر برافکنند و به قوام آرند و 
اندر وقت جوشانیدن مقدار قرنفل سوده و اندر صرّه بسته درافکنند و 
هر ساعت آن را در وی می‌مالند و اگر چند شاخ نعنع تر یا" فلنجمشک 
تر به جای قرنفل در وی بجوشانند روا بود تا بوی او * گیرد و طعم 
شراب خوش اید. 

صفت شراب تربد مرطوب [4S]‏ طبع را نرم دارد و موافق بود: 
بگیرند تربد سپید تراشیده صد درم. زنجبیل شانزده درم و چهار Sila‏ 
هر دو را نیم کوفته در چهار من آب فرغار کنند و یک شب بنهند " 


{ 1 ۳ : . ۸ و 
انگاه بیزند ۲ تا اب به نیمه بازاید و بپالایند و پانصد درم ترنکبین ۱۵ 


Sige Se puso.) 
الف: هیب. ۴ الف: «یا» ندارد.‎ ۳ 
Ag 2 I ندار د.‎ «gl» بت‎ O 


۷ ب: «بیزند» ندارد. ۱ A‏ ب: درم نرم. 


۱۲ 


۴۲ بادگار 


oo 


٤ ۱ TT aT 
برنهند " و به قوام ارند. شربتی بیست درم تا بيست و پنج درم و اگر‎ 
کسی خواهد که بر این شراب یک "شربت سقمونیا ترکیب کند روا بود‎ 

ae ۱‏ 
و قدری مصطکی با وی یار US‏ 

صفت شراب " هلیله "از جهت خداوند [ب ]٩-‏ تب گرم و 
وجع‌المفاصل گرم را نافع بود و طبع را نرم دارد: بگیرند هلیله زرد 
pone ea,‏ ر ا aes‏ کنو cs) Sl‏ دی ار aS SES‏ 
یک انگشت *زیر او براید و سه روز اندر آفتاب بگذارند "و بعد از آن 
آب "۲ از وی بیرون کنند و نگاه دارند و قدری آب صافی تازه دیگر در 
سر "۲ این هلیله کنند و همچنان سه روز اندر افتاب نهند تا همه طعم 
هلیله بستانند و پس از آن آب را از وی بیرون کنند. یعنی بپالایند ۲۲ و 


کفک ۲ بردارند و به قوام ارند و اگر مقدار نیم من از این شراب یک ۱۲ 
مثقال سقمونیا حل کنند صواب بود. شربتی بیست درم OG‏ سی درم از 


. ب: شصت‎ .۲ gayi) 

۳. ب: «یک» ندارد. تا ان 

۵ الف: «شراب» ندارد. ۶ الف: حليله. 

۷ الف: «شیشه» ندارد. A‏ ب: بند انگشت. 

4 ب: بنهند. ۰ ب: «آب» ندارد. 
۱ ب: «سر» ندارد. ا 

۳ ب: کف. VF‏ ب: «یک» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۳۳ 


جهت خداوند سودا را هلیله کابلی کنند و تربد تراشیده و سه یک قدر 
هلیله, افتیمون و سه یک قدر دیگر بسفایج بياميزند. شربتی بیست درم 
تا سی درم. 

صفت شراب " سکنگیین پژوری از جهت خداوندان درد و 
بگیرند ریوند چینی و غاریقون و فوه و پوست بیخ کبر و پوست درخت 
بید و کزمازو و افتیمون و غافت و تخم کشوت "و تخم کسناخ از هر 
یکی ده درم همه را اندر یک من آب و نیم من سرکه تر کنند یک شب 
و بپزند تا به نیمه بازاید. پس بپالایند و یک من شکر برنهند و به قوام 
آرند شربتی بیست درم تا بیست و پنج درم با "جلاب گرم دهند. 

صفت شراب ریوند از جهت خداوند درد چک و سپرز [AS]‏ سده را 
بکشاید و طبع فرود دارد: بگیرند ریود چینی "چهل درم و غاریقون و 
تربد و بسفایج و تخم کسناخ از هر یکی بیست درم و اگر قدر "همه با 
قدر " ریوند چینی برابر بود روا باشد. اما اگر تربد پیست درم زنجبیل 
سه درم و دو دانگ کنند روا بود و اگر با ریوند برابر باشد» زنجبیل شش 
درم و چهار دانگ کنند همه را نیم کوفته اندر سه من آب بپزند تا به 
نیمه باز اید. پس بپالایند و شکر برنهند و به قوام ارند. شربتی بیست 


\ ب: «شراب» ندارد. 1 ب: خداوند اسپرز. 
۳ ب: «تخم کشوت» ندارد. ۴ الف: «با» ندارد. 


۵ ب: «چینی» ندارد. ۶ ب: وزن. 


۱۲ 


۱۵ 


Sob ۴۴ 


درم با بيست و پنج درم جلاب خام و اگر خواهند نیم دانگ در او ! 
سقمونیا و نیم دانگ " مصطکی در وی حل کنند روا بود.' 

صفت شراب Sole‏ خداوند Ol?‏ له گرم را سود دارد و 
اخلاط آن. عتاب کرمانی دانه بیرون کرده صد درم. بیخ سوسن مقشّر 
نیم کوفته بيست درم مویز دانه بیرون کرده ° پنجاه ۳9 فلوس خیار 
شنبر " چهل درم. در سه من Ol‏ بیزند تأ به نیمه بازاید و ببالایند و 
So‏ برافکنند و به قوام ارند. 

صفت شراب لسان‌التور. ]45[ خداوند سودا را" موافق بود: بگیرند 
آب" لسان‌التور مقطر یک من» آب ‏ بادرنجبویه مقر نیم من و اگر 
ها oe Se ae ele‏ ی ال ری یماسا 
و برگ بادرنجبو یه پنج استار اندر ۲۲ دومن آب بجوشانند تا اب به نیمه 
بازاید. پس بپالایند و یک من شکر برنهند و به قوام آرند هر بامداد. 
شربتی بیست درم با قدری شراب سیب بدهند نافع are‏ 


۱ ب: «در آو» ندارد. ۲. ب: «دانگ» ندارد. 
۲. ب: باشد. ۳ ب: جهت خداوند. 
۵ ب: «صد درم.... بیرون کرده» ندارد. ۶ الف: خیارپن. 

. ب: «را» ندارد. ۸ ب: برگ‎ V 

٩‏ ب: «آب» ندارد. ۰. ب: اينها. 


SG ics VY goes. NS 


۴۵ اسماعیل جرجانی‎ ae 


بباید دانست که جلاب " خام تری ABO‏ اما طبع را نرم دارد و جلاب 
بخته غذا پیش دهد و سکنگبین صفرایی را بهتر بود. تشنگی بنشاند و 
مرطوب را نیز سود دارد. ABLE‏ سکنگبین بزوری یا عسلی از بهر 
نکاس yg AS‏ دووف زا شک ده لک کن کین 
پیوسته نشاید خورد. از بهر آنکه قوت سرکه معده و جگر را ضعیف و 
عضب‌ها را سسبت کند. 

صفت شراب عود. معدهُ سرد را سود دارد: بگیرند عود هندی و 
سک " بغدادی از هر یکی پنج درم. سنبل و قرنفل و مصطکی و جوز 
بوا از هر یکی دو درم. این جمله را در صوه‌ای کنند اندر دو من أب 
بجوشانند تا به نیمه بازآید و یک من شکر برنهند و به قوام ارند و 
Slo‏ مشک بر " وی افکنند و حل AUS‏ شریتیپنج درم با ده درم 


۵ در | 


ند بیر شراب مسکر eS yeaa‏ ادر شا توور دن ان است 


که حرارت اصلی و روح را برفروزد. "اما چون بسیار خودد Ab‏ 


حرارت اصلی از گواریدن " عاجز ایدو منفعت مضرّت ت گردد. وهم ' 


.١‏ الف: خلاب. کشک 
eee:‏ ۴ ب: تا 

۵ ب: صفت. Sees‏ 

۷ الف: روح برافروزند. A‏ ب: پسیار خوردن. 


٩‏ ب: گوریدن. ۰ ب: و بیم. 


۱۵ 


eee ۴۶ 


سس ا 
آن بود که gle‏ شراب خوردن* يا اندر خواب مستی هلاک شود به 
مفاجا در جمله و از بسیاری شراب خوردن. وسواس و مالیخولیا و 
بددلی و غفلت و فراموشکاری و رای ناصواب و ترسیدن اندر خواب 
وسکته و GLE‏ و رعشه و فالج و نفرس و سرسام و دیوانگی و استسقا 
تولّد کند هر یکی از وجهی So‏ اما شراب زرد قوی‌تر بود خاصّه 
آنکه رنگ آتش دارد و ole ol‏ و مرطوبان را شاید. شراب سپید و 
تنک محروران را موافق بود و شراب تلخ زود گوارد و سدّه بگشاید. 
شراب خوشبوی خداوند غش و خفقان را موافق بود. شراب 
ناخوشبوی دل و دماغ را زیان دارد و شراب مویز ' خداوند مزاج 
سرد رآ و مزاج خشک را زیان دارد و شراب کهن حکم دارو دارد. 
شراب نو تمام نارسیده جگر را زیان دارد و باشد که اسهال کبری ارد 
هر که را شراب درد سر آرد. نقل او انار و آبی باید و اگر اندر میان هر 
چند ly‏ آب سرد خورد OB‏ شراب از دماغ بازدارد و خداوند معده 
ضعیف اگر محرور بود نقل وی " خپ الاس oly‏ باید و اگر مبرود بود 
کی و سعد و قرنفل باید. شراب ay‏ ناشتا دماغ را و عصبها را زیان 
دارد و نیز تشنج "و دیوانگی ارک م سوت مزاج جگر را تباه 


#. نسخه «الف» از اینجا تا چند صفحه بعد مخدوش است. از روی نسخه «ب» 


تصحیح شد. ۱ الف: مویزی. 
۲. ب: «وی» ندارد. ۳ الف: مکون. 


۴ ب: تشنج ارد. 


۴۷ جرجانی‎ feline 


کند. کسی که خواهد ' زود هوشیار شود کافور و صندل ببویاند " و 
دوغ ترش و ترب " گداخته دهند. "کسی را که خمار گیرد * پیش از 
رات مور کي ارت افسنتین دهند با مقدار دو دانگ ریوند جینی در 
شراب حل کرده خمار بگیرد "و ترنج پرورده معده گرم و ضعیف را 
سود دارد و طعام را بگوارد و بگیرند ترنج ails‏ " و از او به چهار پاره 
کنند و ترشی از وی" پاک جدا " MS‏ و پوست بر وی بگذارند "۲ و هفت 
she‏ روز اندر آب و نمک کنند.۱۱ پس از آن آب و نمک بیرون ارند و 
در آب جوش نهند بی نمک و سه روز در این آب بگذارند."۱ پس اپ 
بریزند و بچشند اگر شوری مانده باشد یک روز دیگر ""[۱۶ -الف] یا 


ee 1 ۱‏ ی ‘ ۱ 4 ی 
دو روز در اب جوش نهند تا همه شوری از وی جدا شود و دیگر 


۱. ب: خواهد که. ۲. ب: می بو باند. 
F ed pity‏ ب: خورد. 
۵ ب: « گیرد» ندارد. ۶ ب: نگیرد. 

۷ ب: «دانه» ندارد. A‏ ب: ترشی او. 


٩‏ ب: «جدا» ندارد. 

۰ ب: پوست او لختی برکنند سخت باریک و لختی بر وی بگذارند. 

Ns‏ نهند. 

۲ ب: هر روز آب و نمک تازه کنند. پس از آن از آب و نمک بیرون آرند و در آب 
جوش نهند بی‌نمک و سه روز در اب بگذارند. 

۳ ب: «دیگر» ندارد. VF‏ الف: خوش. 


as 


۳۸ یادگار 


ای Soa‏ ات با ]نت از وی جدا شود. بس کر تن a)‏ چ 
انگبین و دو جزو آب صافی بجوشانند و کفک بردارند. " پس ترنج را 
در این انگبین و آب بیزند تا اب برود و انگبین در ترنج و پوست وی 
چون مروارید پیدا بود از ol‏ " انگبین بردارند "و یک یک پاره جدا 
بنهند تا انگبین از وی بيا لايد " و دیگر روز انگبین دیگر بگیرند و 
کفک ^ بردارند و ol‏ ترنج پاره‌ها را بر سان تتماج بپزند و در این 
انگبین بجوشانند. جوشانیدنی تمام. وانگهی چندان بايد که یک 
انگشت انگبین بر سر ترنج ایستاده باشد و از اتش بردارند و بنهند تا 
cc bole‏ پس هر دو من ترنج را یک مثقال زعفران و یک مثقال خیربوا 
و یک منقال دارفلفل و نیم مثقال قرنفل و نیم مثقال دارچینی " و دانگی 
ونیم مشک بسایند نرم و بدین انگبین و ترنج برافکنند. چنانکه اندکی 
از دارو در خنبره پراکنند و یک شاف " ترنج برنهند و دارو بر کنند 


a 
ص‎ 


یک شاف دیگر ترنج برنهند" " و دارو برمی‌افکنند "۲ تا بس شود و 


. ب: جزوی. 


ب: و نف ورك ۴ ب: «أین » ندارد. 
۵ ب: «ان» ندارد. کی دگ 
ese‏ از وی ها شود A‏ ب: کف. 

A‏ ب: «نیم مثقال دارچینی» ندارد. tees‏ نار ها 


or Bees .‏ 
۱. ب: «دارو پر HS‏ و یک شاف دیگر ترنج برنهند» ندارد. 


و 


سیّد fell‏ جرجانی ۳۹ 


من تاف اکین ballads‏ تدر یر سا بان سس BN‏ 
ایستد قدر چهار انگشت و سر خنبره بگیرند و در موضعی بنهند که 
سرماو تری نرسد . 
باب ۱۳ -اندر تدبیر خواب و بیداری: 

بهترین خواب را ان وقت "است “که طعام از سر معده فرو گذاشته 
باشد و قوت هاضمه در وی اثر کرده و اين پس از دو ساعت طعام 
خوردن بود و معده SE‏ خفتن حرارت اصلی "را ضعیف کند و تن را 
لاغر کند. خواب روز بیماری بلغم " ارد خاصّه اندر زمستان زکام و 
نز له آورد و رنگ و روی را تباه کند. خداوند مزاج سرد را زیان دارد 
و زیانکارترین چیزی بسیار خفتن است. او را در خواب. شکم را گرم 
wb‏ داشت. اگر بر شکم خسبد روا بود " تا حرارت جمع شود و طعام 
بگوارد. "" به پشت باز خفتن زیان دارد و فضله دماغ به سینه و 
عصبها فرود اید و نزله و فالج و درد پشت آرد. خواب بامداد زیان 


ردا تور کا مدا ی رد ار موسته و مال حون اواز ابو 


۱. ب: «سر» ندارد. ۲. ب: «سر» ندارد. 
۳ ب: برسد. ۴ ب: بهتر وقتی. 
۵. الف: «است» ندارد. ا 

۷ ب: بیمار بها. A‏ ب: ry‏ 

sbi ٩‏ ۶ ت: بگذارد. 


۱ ب: «دماع» ندارد. 


۱۲ 


۱۲ 


۱۵ 


0۰ بادگار 


اسیا و مانند آن خواب ارد. کسی را که خواب کمتر بود کف پای و ناف 
او به روغن بنفشه چرب باید کرد و اندر غذا با مقدار یک درم تخم 
کوک کو فته درافکنند سود دارد. 
باب ۱۴ اندر تدییر ریاضت: 

شک نیست که حرارت اصلی از تن مردم اندک اندک به تحلیل 
خرج می‌شود به سبب حرکتها و اندیشه‌ها و بخارها AS‏ پیوسته به 
طریق مسام بیرون می‌شود ۲ و هوای آن را می‌ستاند و تدبیر موافق از 
جهت باز آوردن عوض آنچه حرج م او دروب بت است رش ASS)‏ 
pigs hinds lpg aaa’ ole‏ ان تسه د د کد 
حرکت ریاضت خیزد نیست و همچنانکه " حرارت اصلی بدین 
سبب‌ها که *یاد کرده امد اندک خرج می‌شود گواریدن طعام‌ها و 
غذاها که خورده " می‌شود هر روز سبب‌های گوناگون مختلف بود 
جنانکه روزی غداهای ناموافق اتفاق افتد LY‏ بیشتر از کفایت 
خورده" شود بدین سبب فضله اندر رگها بماند و به دفع " حاجت بود و 
چیزی که اندر گواریدن غذا که "" امروز خواهند خورد Gob‏ دهد و 


۱ ب: می‌شوند. ۲. ب: «را» ندارد. 

۳ ب: و آن گوهر. ۴ ب: همچنان. 

۵. ب: «یاد» ندارد. ۶ ب: خور خورد. 
V‏ ب: روزی غدا موافق افتد. A‏ ب: «شود» ندارد. 


٩‏ الف: بداق . ۰ ب: Sy‏ ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۵۱ 


فضلهٌ غذا را که روز گذشته اتفاق افتاده بود در YS)‏ بمانده به تحلیل 
بی مضوّتی ۱ خرح کند و به دارو حاجت نیفتد آن ریاضت است. پس 
اندر تدبیر نگاه داشتن تندرستی wok,‏ اصلی بزرگ است حرارت 
اصلی را برافروزانند " و فضله را که هر روز اندر تن بماند به تحلیل 
خرج کنند. 

Li‏ وقت "ریاضت. آن وقت که طعام هضم شده باشد و طبع اجابت 
کرده و مدت ریاضت چندان باید که رنگ و روی برمی‌آفروزد و 
حرکت به نشاط می تواند کردن و هر گاه که ماندگی پدید آید و عرق 
خواهد کردن از ریاضت باز ایستد و بياساید و ریاضت پیران و 
بیماران اندر بارنج تواند بود و کسانی را که بیرون رفتن / و بر ستور 
نشستن مانعی بود در آنجا که باشند "با مردمان نشستن و سخن گفتن 
و شغلی ؟گذاردن به جای ریاضت بود و در دریا نشستن و به کشتی و 
بر گردون نشستن ریاضت تمام بود مربیماران را و ole‏ را 
باب ۵ - در تدبیر داروی مسهل و پاک کردن تن از فزونی‌ها به 
داروی مسهل و شیاف و حقنه: 

اولاً بباید دانست که اگر چه از جهت نگاه داشتن تندرستی هر گاه 


۱ ب: مصرت. ۲. ب: برافروزد. 
۳. ب:اماوقت. ۴. ب: آمدن و رفتن. 


۱۲ 


۱۵ 


۱ 


OY‏ یادگار 


که فضله ۱ در تن ۲ گرد آید و آثار امتلا بدید اید تن را از آن ف ضله 
پاک باید کردن. لیکن بسیار خوردن دارو Sole‏ پسندیده نیست و به 
هر وقت از بهر هر فضله که حاصل گردد دارو نتوان خورد. پس اولی تر 
آن است که غذا کمتر و سبکتر خورند و از امتلا پرهیز کنند [ب -۱۱] تا 
op‏ طریق Meal‏ کمتر شود و کسانی راکه دارو خوردن | Sass‏ 
طبیب نشاید که glial‏ را دارو دهد. " داروخوار بايد که پیش از دارو 
خوردن He‏ روز پرهیز کند و چیزی را که احشا را زیان دارد نخورد و 
اگر سده باشد " بگشاید و معده را مراعات کند و خلط خام را بیزاند و 
طبع را نرم کند. بعد از آن دارو خورد و آن ساعت که دارو خورد طعام 
باید که گواریده *باشد و هنوز شهوت طعام پدید آمده نباشد و رنج و 
ریاضت قوی پیش از دارو زیان دارد "و پس از دارو تن خویش را از 
خشم و ریاضت و رنج نگاه دارد و بباید دانست که از پس رنج و غم و 
از پس خشم و از پس شادی بزرگ و از پس بیخوابی و از پس جماع 
دارو نشاید خورد و از پس دارو " مطبوخ اب گرم خوردن قوّت دارو 
را باز دارد و دارو را ضعیف کند و از پس حب قوی اگر "تقصیری کند 


۱. ب: فضلی. ۲. الف: این. 
۳ ب: دهند. F‏ ب: «باشد» ندارد. 
۵ ب: بايد که گوارنده. ۶ الف: «زیان دارد» ندارد. 


۷ ب: داروی . A‏ ب: «قوی اگر» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۵۳ 


آب گرم شور کرده ' و شور طبیعی خوردن دارو را یاری دهد و یک 
درم مصطکی با یک درم شکر دارو را دفع کند و در کار ارد و اگر دارو 
کار نکند و بی‌قراری " پدید اید شیافی و یا " حقنه به کار باید داشت يا 
مصطکی و شکر wh‏ دادن و اگر رگها ممتلی گردد و چشم‌ها بیرون 
خاستن گیرد رگ باید زد و هر گاه که دارو کار نکند. اگر چه این امتلا 
پدید نیاید رگ باید زد و اگر از پس دو روز يا سه روز " رگ زنند 
صواب بود و پس از دارو چند روز پیوسته گرمابه " سود دارد تا 
تقصیری که از دارو افتاده بود به عرق تدارک افتد و مررطوب پس از 
دارو و پیش از غذا بايد که حب‌الرّشاد خورد اندر جلاب و محرور را " 
اسبغول خورد یا تخم شاهسفرم و خداوند مزاج معتدل تخم کتان 
خورد و شراب خوردن از پس دارو و بیم باشد که اضطرابی ارد و یا 
تبی و اگر دارو بیش از اندازه کار کند شیر تازه دهند با تخم 
لسان‌الحمل يا حب‌الرشاد اندر شیر بجوشانند و بدهند Lal‏ مبرود را 
lace‏ و محرور را لسان‌الحمل و مسکه و روغن گاو سود دارد و 
قوت دارو از روده باز دارد و فلونیا اسهال بازدارد و گرمابه نیز بازدارد 
و داروخوار بايد که چندان جامه پوشد که از هوای خنک رنج WLS‏ و 


۱ ب: A‏ . ب: بی قرار. 
geet‏ ۴ ب: روز هم. 


۵ ب: گرما به رود. ۶ الف: «را» ندارد. 


OF‏ بادگار 


خویشتن را ' به جامه و حرکت گرم نکند و اگر عرق آمدن گیرد دارو 
کار نکند کودک را و پیر را و الثغ را که به جای حرف «سین» حرف ' 
«ثا» گوید و کسی را که بر شکم گوشت نباشد و از فرود ناف تا عانه 
دعر ودد و تسف ورد و حون ی د د امد صف تخد Ge‏ 
شیاف و حقنه و مسهل یاد کرده آید. ان شاءالله تعالی. 

منفعت شیاف در درد پشت و کمرگاه و سرین و حوالی آن بیشتر 
بود. 

صفت GLE‏ [الف - ۱۲] از جهت محرور و خداوند تب: بگیرند 
بنفشه خشک دو درم سقمونیا از دو Silo‏ تا چهار Silo‏ تربد دو 
درم, شکر چندانکهکفاف بود. شکر کوفته پر کفچۂ آهنین بر آتش seg‏ 
تا نرم شود و پس بنفشه و تربد و سقمونیا سوده بر وی می‌پراک‌نند و 
می‌سرشند " و شیاف می‌کنند و از جهت مبرود و مرطوب بگیرند 
سکبینج "و جاوشیر"مقل و واشق و نمک نفطی و شحم حنظل و 
زنجبیل و سورنجان و تخم کرفس و انیسون "و تخم بادیان و قسط و 
جندبیدستر و زرنباد و عنزروت و شقاقل و برگ سداب ۲ خشک و 
ماهی زهره راستاراست و صمغها "را با آب گرم حل کنند و داروها 


۱ الف: «را» ندارد. ۲. الف: «حرف» ندارد. 
O‏ ب: جاوه شیر. ۲ ب: «انیسون» ندارد. 


۷ الف: سنداب. A‏ ب: به. 


سید اسماعیل جرجانی ۵۵ 


بکوبند و پپزند و به هم بسرشند و شیاف کنند هر یک دو مثقال و نیم تا 
سه مثقال و از بوره و نمک و رخبین» یعنی مصل ' هم بدین سان شیاف 
توان ساخت و نافع بود و اگر از صابون شیاف سازند " و از ترب "نیز 
طبع را فرود ارد. 

صفت شیافی که قولنج بنشاند ": بگیرند *سکبینج "و مقل و 
جاوشیر و اشق و صابون و بوره و شحم حنظل و فانید و سقمونیا و 
حا وا وا وک هی وا کات وه اش له 
برابر بسرشند نافع بود. 

صفت شیاف تیز: بگیرند شحم حنظل و مقل و فلفل راستاراست. 
مقل را در آب سداب " حل کنند و شحم بدان بسرشند و شیاف کنند. 
GE‏ تدییر حقنه: oly‏ دانست که خداوند معده ضعیف " و کس راکه بر 
سر زخمی رسیده باشد یا در دماغ افتی رسیده "" بود او راحقنه سخت 
نافع بود. خلط از بالا فرود ر و بخار او به سر بر نشود و برریق 
حقنه نشاید کردن, بلکه نخست شربتی بايد داد که معده را قوت دهد 


۱. الف: «یعنی مصل» ندارد. ۲ ب: تراشند. 
۵ ب: «بگیرند» ندارد. ۶ ب: سکپنج. 
ات ضعیف را. و دة ندارد. 


۱ 


OF‏ یادگار 


چون گلشکر و مصطکی و اگر حقنه از جهت درد گرده و پشت و 
کمرگاه و سرین و حوالی آن بود باید که بیمار به قفا باز خسبد و سرین 
بر بالش نهد. چنانکه سر و سینه او افراشته ' باشد و سرین نیز بر بالش 
نهد. چنانکه میان پشت بر زمین باشد و اگر از جهت درد ناف و قولنج 
بود بايد که بیمار بر زانو خسبد چنانکه شکم او اویخته باشد و بیمار 
باید که " خویش رانگاه دارد تا سرفه و عطسه و فواق نیفتد و حقنه از 
پنجاه مثقال کم یا "بیش نباید و سخت سرد نباید تا باد BS‏ و تا زود 
در کار آید و سخت گرم نباشد به gl‏ زودی " باز نگردد و غلبه "نباید 
تا روده را آلوده نکند و سخت تنگ نباشد *تا فعل خویش تواند کرد. 

صفت انواع حقنه‌ها: سبوسات پخته و نطرون در وی حل کرده یک 
مثقال یا دو درم روده را پاک کند. چگندر تازه پاک کرده و جوشانید. 
پنجاه Slits‏ از طبخ او با ده درم روغن زیت بدین فعل وارد" کند و 
اندر حقنه خداوند تب [ب-۱۲] نمک و بوره نشاید کرد» لیکن از طبخ 
بنفشه و کشک جو باید کرد بدین صفت: بگیرند بنفشه خشک بیست 
درم." کشک جو چهل درم. أب دو من و نیم بیزند تا آب به مقدار سی 


۱. الف: فراشته. ۲. ب: خویشتن. 
ey‏ ۴. ب: نباشد تا به زود. 


۷ الف: «وارد» ندارد. 


A‏ ب: «و کشک جو باید... بیست درم» ندارد. 


۵۷ اسماعیل جرجانی‎ ie 


استار باز اید. پنجاه مثقال از این کشکاب به کار برند و کے اندکی 
سقمونیاً در وی حل AUS‏ روا بود و اندر تب محرقه بيست درم» روغن 
گل به اب نیم گرم به کار برند. ۱ 

صفت حقنهٌ نرم: بگیرند بنفشه ده درم» عتّاب دانه بیرون کرده بانزده 
de‏ سپستآن سی wade‏ لیلوفر پئج درم:! بابونه ده درم کشک سی 
درم بیزند به رسم کشکاب و پنجاه درم از این طبخ با ده درم روعن 
بنفشه» ده درم " شکر قوالب به کار برند به غایت نافع بود. کشکاب 
ساده با روغن گل و یا روغن بنفشه نافع بود. 

صفت حقنة تیز که خلط از دماغ فرود آورد "و اندر سرسام سرد ؟ 
و سکته و مانند آن نافع بود: بگیرند شحم حنظل یک مشت. بسفایج 
نیم کوفته دو مشت. بودینه دشتی یک دسته» آفتیمون یک مشت بپزند 
و ببالایند و از این اب بالوده پنجاه درم با ده "درم روغن بابونه به 
کار برند و اگر در این حقنه دو درم بوره اندر هفت درم ابکامه حل 
کرده زیادت SES‏ سخت قوی بود. 

صفت حقنۂ نرم: قولنجی را که از اماس روده بود بگشاید بگیرند 
تخم خطمی و تخم ابی شیرین و از هر یکی " یک مشت و بجوشانند و 


۱ ب: عدد. ۲. ب: «کشک... بنفشه ده درم» ندارد. 
ی اند ۴ ب: «سرد» ندارد. 
۵. ب: ان را. Eg‏ 


۱۲ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


OA‏ یادگار 


لعاب آن را بگیرند و در سی درم از این OW‏ ده درم شکر قوالب یا 
فانید حل کنند و ده درم روغن بنفشه به آن بيامیزند و کشکاب و روغن 
گل نیز نافع بود. 

صفت die‏ دیگر که قولنج Gol‏ و بلغمی را بکشاید: بگیرند تخم 
بادیان و انیسون و تخم کرفس و تخم شبت و هزاراسفند از هر یکی 
پنج درم» در یک من و نیم آب بیامیزند و بپزند ۱ تا به نیمه باز آید و 
بپالایند و هفت درم بوره در مقدار پنجاه درم از اين اب حل کنند ۲ و 
ده درم روغن بابونه با روغن تخم معصفر با وی بيامیزند و به کار برند و 
اگر ده درم شکر قوالب با فانید در وی حل کنند صواب بود. 

صفت die‏ دیگر از جهت ریش روده: بگیرند گاورس مقشر و 
کرنج مقشر از هر یکی یک مشت. پیه بز تازه Comey”‏ درم» برگ گل 
سرخ خشک ده درم. Bi je‏ و A Whe‏ و به کار برند. 

نسخه " دیگر: گلنار و جفت بلوط و گاورس مقشّر و کرنج مقر و 
کشک جو از هر یکی یک مشت. بیزند و بدان مقدار که به کار برند یک 
درم گل ارمنی و یک درم اسفیداج " ارزیز و یک درم دم‌الاخوین و 
یک درم خاکستر روی دیگ و یک زرده LE‏ مرغ بریان کرده در وی 
حل کنند و ده درم روغن گل برافکنند و به کار برند. 


\. ب: )= می‌با ید پبخت. J‏ ب: کرده. 


oy‏ بزیایچه. ۴ we‏ صفت. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۵۹ 


Ss kas‏ از خهت wll‏ سره ندز کر دوکر ندنک یت الب 
۳]برگ خسک و برگ کرم و برگ چگندر و برگ خطمی از هر یکی ' 
یک دسته. سبوس گندم یک مشت بزرگ اندر صرّه‌ای فراخ بسته و در 
انشا la pecs. Sie EG‏ یی مت ات رت : 
تخم خیار و خیار بادرنگ و تخم خربزه از هر یک یک مشت و نیم 
کوفته اندر دو من آب پخته کنند تا به نیمه باز آید. پس بپالایند و 
مقدار " بنجاه درم در هاون aes AUS‏ دد زرده خایهة مرغ خام 
برافکنند و بمالند و بیست درم روغن شیر پخت با وی به کار برند چند 
کرت " نافع بود. 

فصل اندر صفت انواع مسهلات از داروها ريخته از حبها اندر 
تبها: و در همه بیماریهای گرم آب انار ترش و شیرین با شیر خشت 
موافق بود. بگیرند بیست عدد آلوی ole‏ پانزده عدد عتاب دانه 
بیرون کرده و بیست درم خرمای هندی و پنج درم تخم کاسنی اندر 
یک من و نیم آب بپزند تا دو بهر برود و بپالایند و چهل درم شیرخشت 
اندر پنجاه درم از این مطبوخ ۵ پیندازند و بپالایند و بدهند یا ' بگیرند 


۱. ب: «یکی» ندارد. JY‏ ب: ستمی. 
۳ب مقداری. ۴. ب: دفعه. 
۵. ب: ((و بيا لا بند 3 چهل... بیندازند» ندارد. 


۶ الف: بگدازند. ۷ پ: تا. 


۱۵ 


Sol ۳۰ 


تخم بادیان و تخم کسنی ' از هر یکی پنج درم. کشوث پنج درم اندر 
دویست درم آب بجوشانند تا به مقدار ده استار باز اید و بپالایند و 
بیست درم فلوس خیار شنبر در وی حل کنند و کس را که حرارت 
بدان صعبی " نباشد سود دارد واگر حرارت آهسته تر بود شراب هلیله 
که oil‏ ها وک دو امه اش و نی ود Pes oy‏ م 
با آنها " چنانکه مصلحت بیند و اگرکسی از دارو بترسد و حرارتی قوی 
باشد و تب نباشد دوع صافی ووا کرو نا مه سرد کنو 
دانگی " سقمونیای مشوی در وی حل کنند و سقمونیا را مشوی 
بدینسان کنند که سیب یا ابی به دو نیم کنند و ميان او پاک کنند و 
سقمونیا را در Ole‏ او افکنند و به هم باز نهند و اندر خمیر گیرند و در 
آتش آهسته بنهند تا خمیر پخته شود و پس بیرون گیرند و بنهند تا سرد 
شود و آن گاه بگشایند و سقمونیا را "بردارند. 

صفت نقیع هلیله. جهت " خداوند صداع گرم را سود دارد: بگیرند 
هلیلة زرد کوفته و بيخته 0d BL‏ درم در اب آلوی سیاه یا اب خرمای 
هندی صد درم اندر هاون سنگین یا سفالین نیک بسایند تا آب قزت 


یا اشن ۲. الف: بدن ضعی . 
۳. ب: باشد. ۴ الف: Ago‏ 

۵ ب: صاف. ۶ ب: حریر gdh‏ 
۷ ب: دانگ. A‏ ب: «را» ندارد. 


4 الف: «جهت» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۶۱ 


هلیله گیرد و Vly‏ و Slo‏ کنند و شکر برنهند و بدهند به غایت نافع 
بو د. 

صفت مطبوخ خیار شنبر که اخلاط سوخته از تن پاک کند: بگیرند 
abba‏ زرد باک کرده پانزده درم» خرمای هندی اک eee ee‏ 
درم.۱ عاب و الوی سیاه از هر یکی بیست عدد. مویز منقی ده درم» 
گل سرخ پنج درم» بنفشه سه درم» همه را "اندر یک من و نیم آب [ب 
- ۱۳] بیزند تا دو بهر " برود و بیالایند و بیست درم فلوس خیار شنبر 
در صد درم از این مطبوخ حل کنند و بدهند و اگر بیماری از سود بود 
غذای لطیف و خنک باید فرمود و آسایش و گرمابه و اب زن ‏ سود 
دارد و استفراغ به چند OS‏ باید کرد و ماءالجبن ETE‏ نریم 
ترتیب بزی سرخ به دست ارند که شیر دهد و از وقت زادن او دو ماه 
گذشته باشد يا بیشتر و کمترین چهل روز و علف آن بز از برگ بید و 
کوک و گشنیز و جو تر و خوید جو و برگ خرفه و کسنی بستانی و 
دشتی دهند و هر شب اندکی جو تر کرده بدهند و هر بامدادی شیر او 
دوشیده ؟ و در حال در Kins ATL‏ کنند و بر اتش نهند "و بجوشانند 
تا تلنی برود و در جوشانیدن مقدار پانزده درم سکنگبین افتیمون بر 


۱ ب: «خرمای هندی پاک کرده پانزده درم» ندارد. 


‘ ندارد. ۳. ب: بخش‎ aly» الف:‎ JY 
رگن ۵ ب: «داد» ندارد.‎ ۴ 


۱ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


یادگار 


۶۲ 


تشه کر رین کی ی کرو درو )5 ن 
بردارند و یک زمان بنهند تا اب صافی زردفام بر سر او بنشیند. بعد از 
آن. ol ol‏ را از وی بپالایند به خرقۀ دو تو و بیفشارند لیکن چکانند و 
اکر حرارت عظیم بود به جای سکنگبین ۱ آب غوره ساده کنند یا آب 
زردالوی ترش شربت روز اول پیست درم با Sail‏ شکر بدهند و 
برمی‌افزایند. هر روز ‘Cong‏ درم تا چهل درم برسد و یک هفته بدین ' 
قرار بدهند و در این مدت دو کرت این سفوف دهند. بگیرند هلیلۀ زرد 
ده درم» تخم کسنی چهار درم ریوند چینی یک درم. سقمونیا نیم درم 
شربت دو درم تأ دونیم درم و خداوند سودا را در ميان هفته به عوض 
این سفوف معجون نجاح دهند اگر یک مثقال ایارج فیقرا دهند آن روز 
ماءالجبن ندهند. 

صفت سکنگبین افتیمون که در ماء‌الجبن به کار آید: افتیمون و 
بسفایج از هر یک پانزده درم» خربق سياه دو درم» افتیمون را جداگونه 
در صرّه‌ای AUS‏ و بسفایج نیم کوفته و خربق جداگانه نرم بکوبند اندر 
shee‏ کنند و نیم من سرکه و یک من آب بیامیزند و داروها را در وی 
بزنند "تا به نیمه باز آید و پس بپالایند و یک من برافکنند آو به قوام 


ارند. 


۱. ب: «افتیمون بروی... جای سکنگیین» ندارد. 
pe‏ ۲ ب: دارو با وی درافکنند. 
۴ ب: «تا به نیمه باز اید و پس بپالایند و یک من برافکنند» ندارد. 


سید اسماعیل جرجانی oy‏ 


صفت حب افتیمون: افتیمون دو درم. بسفایج و غاریقون " از هر 
یکی یک درم. خربق سیاه و ملح هندی از هر یک, نیم درم 
اسطوخودوس چهار دانگ. ایاره فیقرا درمی و نیم. مقل نیم درم" 
شربت دو "درم تا آ سه درم. 

صفت مطبوخ افتیمون: هلیله کابلی مقشر ده درم بسفایج پىج درم 
سناء مکی هفت درم. تربد ترآشیده و سپید کرده و نیم کوفته چهار درم. 
اسطوخودوس دو درم. مویز دانه بیرون کرده ده درم. افتیمون در 
صرّه‌ای بسته ده درم» لار دوهن ات اوی رون 
YL‏ و بیفشارند. لیکن بچکانند و صرّه افتیمون آن وقت درافکنند 
sl Sas‏ را هت ESS‏ وه خر ااا )کر BONS‏ و 
به دست نمالند و نیفشارند." از بهر آنکه افتیمون را تبش اب گرم که 
اندر وی افکنند تمام بود. پس چون Spe‏ افتیمون نمالیده باشند ۲ 
بپالایند. اگر خواهند سی درم شیر خشت یا شکر در وی بگدازند 


oe 7 *‏ ۱۰ ¢ ی مه ۱۱ Soiree‏ 2 
صواب بود. شربتی هفتاد درم شیر خشت " هشتاد درم و اگر در 


۱ ب: «صفت حب افتیمون. افتیمون دو درم بسفایح و فاریقون» ندارد. 
r :‏ شور ۱ 


۲. ب: مقل «نیم درم» ندارد. ۳ الف: ده. 

۴. ب: Ai‏ ۵ الف: مقشره. 

تفت تسشن ۷ ب: گرفت. 

۸ ب: بگردانند و بمالند و بیفشارند. 5 افتتمورن تمالنن تا رد شود 


۰ ب: بی شیر. 


۶۴ یادگار 


میانه شب این حب دهند و بامداد این مطبوخ دهند صواب بود. بگیرند 
غاریقون چهار Silo‏ ایارج فیقرا یک درم Sa‏ هندی دو دانگ. 
خربق سیاه دانگی و نیم» با دانگی مقل ! حب کنند. چنانکه رسم است " 
و این حب. کس را دهند که طبع او را دارو دير es eee‏ 

صفت مطبوخ هلیله: بگیرند alle‏ زرد کابلی و هلیله سیاه از هر 
یکی هفت درم شاه ترج و سناء مکی و گل سرخ از هر یکی پنج درم 
ole‏ و آلوی سیاه از هر یکی بیست عدد. سپستان چهل عدد. مویز 
دانه بیرون کرده بیست درم. تخم کسنی چهار درم تخم بادیان دو 
درم انیسون دو درم گلشکر و فلوس خیار شنبر از هر یکی بانزده 
درم شیر خشت سی درم جمله را اندر یک من و نیم اب بیزند تا دو 
بهر" برود و نیم من بماند پس بپالایند و خیار شنبر و شیر خشت 
جداگانه اندر قدری از این مطبوخ فرغار کنند و به دست بمالند و به 
کفگیر بپالایند. پس با ۵ هفتاد درم از این مسطبوخ بيامیزند. جمله 
شربتی بود و اگر کسنی تر و کرفس تر و برگ لبلاب و برگ عنب‌العلب 
بافته شود از هر یکی یک دسته کوچک در این مطبوخ بپزند صواب 
بود و اگر از بهر خداوند گرو خارش سازند. سناء مکی و شاهتره a‏ 


۱ الف: مقل دانگی. ۲ الف: «است» مکرر. 
BS‏ بت دارد. ۴ بت بخش. 


۵ ب: بیالا بند تا. ۴ ب: شاه ترنج بپزند. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۶۵ 


هر یکی هفت درم زیادت ‏ کند و " از بهر خداوند نقرس و 
وجع‌المفاصل ree‏ تربد " و دو درم غاریقون و دو درم سورنجان 
زیادت کنند و این مطبوخ مردم ضعیف ترکیب و خشک اندام "را ۳ 
ss‏ 

صفت مطبوخ هلیله از جهت خداوند صفرا: بگیرند هليل زرد 
مقر " نیم کوفته oe‏ در خرمای هندی بیست درم آلوی سیاه و ۶ 
عناب دانه بیرون کرده از هر یکی بیست عدد. سپستان چهل عدد. تخم 
کسنی نیم کوفته یک مشت. شاهتره *هفت درم» بپزند در یک من نیم 
اب و بپالایند و صافی کنند و بر مقدار " هفتاد درم از این مطبوخ سی ٩‏ 
درم شیر خشت برنهند و باز با لایند و اگر مقدار یک مثقال صبر یا یک 
منقال ایارج Lid‏ پیش از مطبوخ دهند صواب بود. لیکن این مطبوخ 
درست واا دود ودی ر ا ۱۲ 

صفت مطبوخی "که نله گرم را شاید: بگیرند بنفشه خشک پنم 
درم, بیخ سوسن مقشّر نیم کوفته ده درم اندر نیم من آب بپزند تا به 
نیمه باز آید و ببالایند و بيست و پنج درم شیر خشت در وی حل کنند ۱۵ 


۱ ب: «از هر یکی هفت درم زیادت کند» ندارد. 


۲ ب: و اگر از. ۳. ب: دو درم بیزند. 
۴ ب: ضعیف اندام و خشک ترکیب. ۵ الف: مقشره. 


۸ ب: تندرستان. ٩‏ ب: مطبوخ. 


۱۵ 


۶۶ دگار 


مه 


eae ee‏ سس 
با بیشتر. 

و اما از حبها. حب بنفشه که او را قرص بنفشه خوانند. خداوند 
صفرا و دردسر و چشم و خداوند گرو خارش را سود دارد. صفت وی: 
بگیرند [۱۴-ب ] بنفشه خشک دو درم» رب Able‏ زرد چهار Silo‏ و 
اگر رب حاضر نبود ۲ هلیله زرد دو درم» تربد تراشیده یک درم» رب" 
سوس دو دانگ» سقمونیا مشوی وگل سرخ از هر یکی دانگی به "اب 
کرفس بسرشند و حب کنند. این جمله یک شربت بود. 

فت ال he or ra |e‏ تد در دمر و ورو ی کرد 
صبر " ده درم» Able‏ زرد پنج درم» مصطکی و کتیرا و سقمونیا از هر 
یکی یک درم و نیم» گل سرخ "دو درم " زعفران یک درم و نیم جمله 
را حب کنند چنانکه رسم است» شربتی "دو درم و نیم. 

نسخۀ دیگر: بگیرند صبر و سقمونیا از هر یک یک منقال. هلیله 
زرد و تخم کسنی از هر یکی دو منقال, تربد تراشیده و سپید کرده دو * 
مثقال. 

صفت حب قوقایا از جهت خداوند درد چشم و درد سر و زکام و 


نزله بلغمی: بگیرند ایارج فیقرا ده درم. شحم حنظل سه درم و نیم بی 


ie.)‏ شود. ۲. ب: «رب» ندارد. 
کته فا ۴ ب: «صبر» ندارد. 
۵ ب: «و نیم کل سرخ» ندارد. ۶ ب: «دو درم» ندارد. 


۷ ب: شربت. A‏ ب: ده. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۶۷ 


پسوست و دانه". سقمونیا دو درم و نیم تربد سپید پنج درم» 
اسطوخودوس پنج " درم. این جمله را حب کنند چنانکه رسم است 
این جمله دو "شربت بود. 

نسخه دیگر از قول جالینوس: بگیرند مصطکی و افسنتین رومی و 
صبر و شحم حنظل و سقمونیا از هر یکی برابر به اب کرفس بسرشند و 
حب کنند. شربتی یک منقال یا دو درم. 

صفت حب سورنجان از جهت خداوند نقرس و وجع‌المفاصل 
بلغمی: بگیرند ایارج فیقرا شش درم سورنجان و بوزیدان و ماهی 
زهره از هر یکی سه درم هلیله زرد هفت درم تربد تراشیده هشت 
درم» خربق سياه دو درم» شحم حنظل سه درم به آب کنند تا " حب 
کنند؛ شربتی سه دره. 

صفت حب منتن 51° جهت خداوند فالج و لقوه و وجع‌المفاصل 
بلغمی را: بگیر ند ایارج فیقرا ده درم» شحم حنظل و عصاره قتاءالحمار 
و قنطوریون باریک از هر یکی بج درم» فرفیون : دو درم و سیم 
جندبیدستر و فلفل و حلتیت و سکبینج و جاوشیر و شیطرج و خردل از 
هر یکی یک درم. صمغها را به اب کرفس حل کنند و داروها را بدان 


بسر شند و حب AUS‏ شربتی سه درم. 


o 


۳ ب : ۵۵. 


Oo‏ ب: منتین. ۶ الف: فر فون. 


۱ 


۱۵ 


Wok 


۶۸ 


۶ ۰ FS 


نس" یگز از tye‏ او قال و ترس سوه ور یقت را 
سود دارد و حیض را " فرود آرد و بادها پشکند: بگیرند سکبینج. اشق. 
مقل. جاوشیر هزاراسفند. شحم حنظل. صبرء تربد تراشیده, هلیله 
زرد. عنزروت. جمله برابر, صمغها به اب کنند تا حل شود "و داروها 
بدآن بسرشند و حب کنند. شربتی دو درم و نیم تا ا سه در 

صفت ایارج فیقرا: بگیرند سنبل. سلیخه, مصطکی. اسارون, 
حبّالبلسان, عودالبلسان, زعفران, ۵ دارچینی از هر یکی برابر. مغلا 
یک در ج سقوطری و دو پار چند وزن همه داروهاء مقل چهار 
و مقل را به أب حل کنند و داروها بدان بسرشند و حب کنند. 

صفت call”‏ فیقرا [۱۵ -الف] پاک کردن دماغ و معده است و 
گشادن سده؛ اما اگر کسی را منش گشتن و قی رنجه دارد از بهر وی 
اندر coll‏ فیقرا به جای زعفران گل سرخ باید کرد و زعفران نشاید 
کرد و OL!‏ "کهن قوّت ضعیف کند. ایارةٌ "نو باید تا فایده بدهد. 

صفت حب شبیار " از جهت دماع گرم: بگیرند هلیله زرد Aw‏ درم 
گل ر مصطکی از هر یکی ae‏ درم کتیرا یک Ed O‏ سقوطری 


۱. ب: صفت. ۲. ب: «را» ندارد. 

۳. الف: كند. وا 

۵ ب: اسارون, زعفران. حب‌البلسان. ۶.ب: «صفت» ندارد. 
V‏ الف: A ok‏ الف: ok‏ 


4 ب: سلیخد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۶۹ 


ده درم شربتی دو درم و نیم. 

صفت حب لطیف از جهت خداوند rp SAG‏ بگیرند بنفشة خشک 
دو درم رب سوس یک درم تخم بادیان یک درم. عسل. خیار شنبر 
جندانی که داروها نان نس ند" 

صفت معجون لوزی [که ] صفرا و بلغم " را فرود ارد: بگیرند تخم 
معصفر دد درم معز بادام شیر ین بنج درم شکر طبرزد بيست و سبح 
درم سقمونيا ده درج زعفران یک oe‏ شکر را" اندر گلاب بگدازند و 
به قوام ارند و داروها بدان بسرشند Sl,‏ به جای زعفران یک درم 
مصطکی کنند صواب بود و اگر بنج درم انیسون و پنج درم تخم " 
slob‏ اندر گلاب که شکر در وی گذارند جوشانیده * باشند صواب 
بود. شربتی یک منقال نافع بود. 
باب ۱۶-اندر تدبیر قی کردن: 

بباید دانست که کسی را که سینه * تنگ بود و از گوشت برهنه بود و 
کرک دراز بود و حنجره پیدا و چشم J gles‏ قی نشاید کردن و کسی را 
که "اندر سینه بیماری بود هم نشاید کرد و کسی راکه " گوشت بسیار 


oe‏ خت خت صقن با بدان بسرشند» ندارد. 


۲ ب: «و بلغم» ندارد. ¥ ب: «را» ندارد. 
۴ الف: «تخم» ندارد. ۵ ب: جو شید ه اد 
۶ ب: « که سینه» ندارد. ۷ الف: « که» ندارد. 


۷۰ یادگار 


بود و بغایت فربه بود و ' کسی راکه دماغ ضعیف بود چنین کسان را 
داروی مسهل اولی‌تر از قی کردن بود " و اندر داروهای قي انجه 
بی خطر است تخم ترب است دو درم تخم شبت یک درم بوره نان 
چهار دانگ. بکوبند و به انگبین بسرشند و پیش از طعام بخورند و 
pot‏ کو و وا گنز غورد و ریا وک puis‏ 
ترب در وی پخته و pol‏ تر یا خشک اندر ميان طعام می خورند و 
خربزه نیز موافق بود و خربزهٌ کشته و ترب خوردن پیش از طعام. قی 
رایاری دهد Pir‏ ترب را پیزند و چون درم درم "پاره کنند در غضاره 
نهند ته بر ته "و در میان هر تهی نمک سوده بر پراکنند و سکنگبین 
عسلی بر سر آن کنند و یک شب بنهند و روز دیگر پیش از طعا 
چندانکه ممکن بود از آن ترب بخورند و آن سکنگبین بخورند و طعام 
بر سر آن بخورند و آب نیم گرم که تخم ۸ ترب و تخم شبت در وی 
پخته باشند قدری بوره اندر وی حل کنند و مبلغی " بخورند مقصود ۱۰ 
pole‏ اید و پیاز نرگس دو عدد یا سه ۱۱ عدد اندر ol‏ طعام با ماهی 


s.‏ کر . ب: « گر دن بود» ندارد. 
۳ ب: شوبای. ۳ ب: سیب. 

۵ الف : اپیرم ابیرم. ee re‏ و 

pte‏ اندکی: A‏ ب: «تخم» ندارد. 

. ب: مبلغ. ۰. الف: مقصود به‎ A 


۱ ب: «يا سه عدد» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۷۱ 


شور بخورند فی آرد و بیخ خربزه گرمه خشک کرده و کوفته و بیخته 
دو درم با شراپ یا با سکنگبین عسلی بخورند قی ارد و بیش از کی 
کردن دندان " را چرب باید کرد " با " روغن بادام یا به روغن گل که ۳ 
صواب ود -۱۵] و از پس قی. ابکامه وسعتر "و خردل غرغره 
کردن صواب بود و بعد از آن مقدار ده درم ا ا Sl‏ 
مصطکی بدهند تا آنچه روی به معده آورده باشد به جانب روده باز ۶ 
گردد و معده را قوت دهد و اگر قی کننده مبرود بود دانگی عود هندی 
کوفته با اب سیب و مصطکی بدهند صواب بود و گلشکر و مصطکی 
هم صواب بود و اگر چشم ضعیف بود رفاده بر پشت چشم بنهند و 4 
ببندند و بعد از آن قی کنند و چون فارغ شوند روی چشم را به اب سرد 
بشویند تا جشم به جای خویش باز رود و اسایش lh‏ واه اعلم." 
باب ۱۷ -اندر تدبیر رگ زدن: ۲۲ 
SI‏ رگ زدن از جهت تباهی خون زنند تا رنگ و قوام خون نگردد ۸ 
باز نباید گرفت. مگر ضعفی یدید اید و اگر از جهت بسیاری خون زنند 
تا قرت بیرون آمدن خون کمتر نگردد " نباید بست. مگر از ضعیفی ۱۵ 


۵ ب: ده درم شبث. ۴ات HS‏ 


۷ ب: «والله اعلم» ندارد. A‏ ب: بگردد. 


۹ بگردد. 


VY‏ یادگار 


بترسند واگر [از] سبب آماس زنند تا رنگ خون نگردد نباید بست. 
مگر ضعفی پیدا " آید یا اماسی قوی باشد از بهر آنکه اماس بزرگ 
گذر خون را بسته باشد و خون به دشواری بیرون اید در آن Se‏ خون 
به چند کرت بیرون باید کرد و مردم صفرایی را از غشی نگاه باید 
داشت وقی کردن پیش از رگ زدن غش "باز دارد و اگر در حال غش 
قی افند غشی زایل شود و قوت از آید و صواب ان بود که پیش از 
رگ زدن به زمانی Sal‏ به شراب انار صفرا بنشاند يا به شراب غوره و 
مانند آن و مرطوب را میبه دهند. یعنی شراب به," يا شراب نعنع یا 
جلابی که از وی قرنفل و سنبل و مصطکی و جوز بوا پخته باشند و 
خداوند تب را در میان تب رگ RLS‏ زد و الا کسی را که سبب تب" 
بسیاری خون بود تب پیوسته بود و نگسارد "و دانند که خلطی دیگر با 
nl gees eal a‏ کر و یی خر رل 
ne‏ ای درک ردا ھر اوه RES Silly DS‏ ور ی رف 
خلط را سوی بیرون کشد و در ole‏ این هر دو کشیدن " منازعت و 
اضطراب we‏ اید و ان روز که رگ زنند پیش از فصد *به ghee‏ 


ساعت غذا نباید خورد و از پس قی و اسهال و از پس جماع و بیخوابی 


۰ ۰ ۰ ۰ a 
ك‎ eral ب: «مگر از ضعیفی بترسند» ندارد.‎ .۱ 


eee ey‏ ۴ الف: « یعنی شراب به» ندارد. 


سس a‏ 
سیّد اسماعیل جرجانی ۷۳ 


و ریج [۱۶-الف ]و کارهایی که تن را گرم کند و مسام را گشناده کند و 
از پس تخمه رگ نشاید زد و اگر ضرورت " بود بايد "که دو روز یا سه 
روز گذشته باشد و از پس رگ زدن اا صواب بود لیکن نباید 
خفت از بهر آنکه گشادنی ارد و باشد که احتلام افتد و ضعف آرد. اما 
رگهایی که انها "را پیش تر *زنند قیفال است " اندر سرو چشم و بینی 
وکام و زبان و دندان بود و منفعت اکحل همه تن رابود و منفعت باسلیق 
جگر و سپرز و علّت ذات‌الجنب و شوصه را و دردهای فرو سوی تن 
را سود دارد و اسیلم دنبال باسلیق است از دست راست جگر را سود 
دارد و از دست چپ سپرز و گرو خارش را سود دارد و صافن خون از 
نالا رود ارد yy gt oA yay‏ قب و AS‏ زا سود 
دارد و اندر زیر زانو رگی است که او را مابض خوانند. گشادن آن* درد 
احشا رأ و درد بشت و بواسیر را سود دارد و فصد عرق‌التساء درد 
عرق‌النسا ow‏ و اندر بیشتر اوقات که باسلیق را خواهند که sw lad‏ 
باد کرد ناهمواریها بر وی پیدا اید چون عدس و نحود a‏ ر 
بگشایند و به اهستگی دست بر وی مالند و باز بندند gh Shy‏ دیگر 


۱ الف: aly»‏ ندارد. Y‏ تب صرورنی. 
۳. ب: «باید» ندارد. ۴ ب: کسلاتی. 


۷ ب: این جمله اضافه دارد: «را کحل و با سلیق و حبل الدراع و اسیلم و ابطی و 
صافن و عرق النساء». ۸ الف: او. 


۱۲ 


۱۵ 


۷۴ یادگار 


همجنان شود باز بگشایند و بمالند و اگر هر بار" همچنان شود دست از 
وی بازدارند ورگی دیگر زنند وابطی به جای باسلیق بود و هر رگی که 
همچنین ob‏ گیرد ol‏ رگ را دیگر نباید گشاد و اگر سرنیش به شریان 
بازاید لازوق " باید نهاد و بر زیر 1 زود برنهند و ببندند و بازوی 
دست So‏ و پای So‏ را ببندند تا خون میل به جانب جراحت نکند 
و دست مجروح را بر بالش نهند و هر گاه که از بستن رنج یابند 
بگشایند و باز ببندند. صفت لازوق: بگیرند دمالاخوین و عنزروت و 
شب " Sle‏ و قلقطار و گلنار و صبر و کندر از هر یکی یک درم. صمغ 
عربی دو درم. جمله را بکوبند و بپزند "و سپیدء خایة مرع بسرشند و 
یا دبر خرگوش يا ماقرنجته ٣یا‏ باد " خانه عنکبوت بر جراحت و 
گرداگرد ان نهادن و ببستن و ده روز نباید گشاد و بعد از ده روز به 
یکبار بگشایند. اگر خون ساکن نشده باشد باز ببندند و هر چند روز 
می‌گشایند و باز می‌بندند چندانکه معلوم شود که جراحت محکم بسته 
شده *و اندرین ole‏ طبع مقصود انگاه باید داشت تا اسهالی ٠‏ نیفتد 


۱. ب: «و اگر بار دیگر همچنان شود باز بگشایند و بمالند و اگر هر بار» ندارد. 


۲ الف: الازوق. ۳. ب: رفاده. 

۲ات شتا O‏ ب: «و بیزند» ندارد. 

۴ ب: بمافر تخیه. ۷ ب: با. 

A‏ ب: «شده» ندارد. ٩‏ الف: «طبع مقصود» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۷۵ 


وس هی ایا کی ان روت و 2 
شریان تنک‌تر و اشقر بود و حرکت بیرون امدن خون با نظام بود و 
کودکان را و پیران را حجامت به جای رگ زدن بود و کودک را تا از 
Pee‏ درنگذرد حجامت نشاید کرد[ب ‏ ۱۶] ees‏ 
ضرورت نباشد " هم نشاید کرد و پیران را نیز بعد از شصت سال فصد و 
حجامت نشاید کرد. و بیست روز بیش از برأمدن شعرای یمانی و 
پیست روز پس از oe‏ او رگ نشاید زد و نه دارو خوردن ونه 
حجامت کردن و برآمدن "او آن وقت بود که افتاب به سه "درجه اسد 
اید و به روز نوزدهم بود. اما ماه تموز که اول ایام باحور بود. 
بخش دوم اندر علاج بیماریها sous‏ 

و این بخش سی باب است: 
باب اول -اندر سرسام و درد سر گرم: 

سرسام گرم دو گونه است. یکی انکه ماده او " صفرای خالص بود و 
دیگری آنکه صفرا با خون اميخته بود و غلبه خون را بود [۱۷ -الف] 
اما آنچه از صفرای خالص بود نشان او * تب گرم و بیخوابی بود و 


تخر تقو SS‏ کی و تست کر و RS‏ "و تلخی دهان و درشتی و 


نت لبود 
۲ ب: «رگ نشاید زد و نه داروخوردن و نه حجامت کردن و برآمدن او». 
۳.ب: «سه» ندارد. ۴ ب: او از. 


ED‏ ۶ ب: «و خشکی» ندارد. 


۱۲ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


Sob ۷۶ 


زردی " زبان. 

علاج: صندل سپید با گلاب سوده " با اندکی کافور و سرکه 
برچکانند می‌بویانند و بر صدغ "و سینه طلا می‌کنند و نیز گلاب و 
سرکه و روغن گل با هم آمیخته بوییدن و طلا کردن اندر همه 
بیماریهای گرم نافع بود و پای اندر اب گرم که بنفشه و بابونه اندر وی 
پخته باشند شستن و مالیدن سود دارد و طبع را به شراب بنفشه و 
شراب آلو و آب انار رم بايد داشت و شب به وقت خواب دو درم 
اسبغول اندر جلاب خام بدهند و GLE‏ و حقنه نرم به کار برند "و 
شربتها چون شراب غوره و شراب صندل و آب کدو که اندر خمیر جو 
گرفته باشند و اندر " تنور پخته با اب غوره آميخته و شکر برنهاده و 
آب خربزه هندی با شکر و کشکاب نیک " بدهند یا با شکر و روغن 
بادام و اگر " حرارت سخت عظیم باشد بعد از آن که طبع نرم کرده 
باشند قرص کافور دهند. بدین صفت: بگیرند بنفشه خشک و نیلوفر 
خشک و طباشیر و گل سرخ و تخم خرفه و تخم کوک و تخم کسنی از 


هر یک سه درم سنگ مغز تخم خیار و خیار بادرنگ و مغز تخم کدوی 


۱ الف: «و زردی» ندارد. آ. ب: 3 
۵ ب: «باید داشت... به کار برند» ندارد. 
۶ الف: از. ۷ ب: ass‏ 


A‏ ب: «ا گر» ندارد. ٩‏ ب: «صفت» ندارد. 


سا اسماعیل جرجانی ۷۷ 


شیرین از هر یکی پنج درم رب سوسن دو درم. صندل سپید دو درم. 
کافور نیم درم. زعفران دوا جمله را به لعاب اسبغول بسرشند و 
اقراص کنند. هر یکی دو درم و اگر طبع گشاده شود و خواهند که باز 
دارند قرص طباشیر دهند. بدین صفت:۱ بگیرند طباشیر و گل سرخ و 
سماق پاک کرده و زرشک " پاک کرده از هر یکی یک درم تخم 
حماض و تخم خرفه از هر یکی دو درم سنگ "و نیم. سک بغدادی ؟ 
یک درم» گلنار دو درم» صمغ عربی و گل ارمنی و نشاسته ۵ بریان 
کرده از هر یکی دو درم. شربتی دو درم با شراب آبی یا با بست جو 
بدهند روز هفتم که روز بحران بود جز شربتی سبک ندهند يا خود هیچ 
ندهند و به خویشتن باز گذارند و تا مدّت چهارده روز یا تا پیست روز 
هم براین علاج بگذراند "و اگر خواب نیاید این تطوّل به کار دارند. 
صفت آن: بنفشه و گل سرخ و خشخاش و بابونه و تراشۀ کدو و تخم 
کوک نیم کوفته کرده و کشک جو در آب بپزند. چنانکه رسم است و به 
کار دارند و شیر که بر سر دوشند با شیر زنان باید یا شیر بز و شیر بز 
سودمند تر از آن بود و تا قوّت قوی نبود شیر بز نشاید دوشیدن و چون 
خواهند که غذا دهند نخست کشکاب سبز *دهند یا کوکنار 


۱ ب: «صفت» ندارد. ۲. الف: زرک. 
۳ ب: «سنگ» ندارد. ۴ الف: «بغدادی» ندارد. 
eee 0‏ مه ۶ ب: «هم» ندارد. 


oe Cte |‏ ۸ الف: ستبز. 


۱ 


۱۵ 


۱ 


VA‏ پادگار 


V4 ۳۳ ۳ : 0 ۲ "2‏ 
گلشکر" و روغن بادام "و شکر و ماهی خرد "به سرکه پخته و جوزه 


به اب عوره بخته. 


Ul‏ علامتهای * سرسام خونی» سرخی زبان بود و سرخی چشم و 


که زبان بگیرد و بخواهد ۲ که روشنایی Be‏ هم بر این طریق pe”‏ 
کت ام از انز نا MES Calas‏ 
بخار از دماغ بازدارد. صفت آن: هلیله زرد و هلیله کابلی و بلیله و 
آمله و گشنیز خشک جمله برابر کوفته و بیخته به روغن بادام چسرب 
کنند و به انگبین مصفی بسرشند. شربتی چهار درم و دیگر علاجها 
باب ۲-اندر سرسام سرد: 

ماده این علّت بخاری بود که از بلغم عفن به دماغ برآید و نشان ۱۱ 


اف « گلشکر» ندارد. ا بادام شیر ین. 


۳. ب : خورد. ۴. ب: حرزه. 
۵ ب: علامت. ۶ دن ودس ge‏ تود 


ce eS ب: اما خداوند. یه‎ ٩ 
ا نشانی.‎ 


سیّد اسماعیل جرجانی ۷۹ 


ان کا خواب بود و تب آهسته ' و بول غلیظ و خام و سفید بود و 
بسیاری آب دهان و play‏ ۱ این ie‏ فراموشکار بود. 

علاج: نخست تدبیر حقنه تیز باید کرد پس قی فرمودن و بعد از آن 
col!‏ فیقرا با شحم حنظل دادن جداگانه یا اندر مطبوخ افتیمون و روز 
دیگر گلنگبین دهند. بامداد و با مصطکی و انیسون و مفاصل به روغن 
قسط می‌مالند و از جهت تب به کشکاب حاجت og‏ اندر کشکاب 
بودنه "کوهی و تخم بادیان و تخم کرفس و زوفای خشک و سعتر " 
می‌کنند و بعد از انکه استفراغ کرده باشند. فلفل و جندبیدستر 
می‌بویانند تا عطسه آرد و به ابکامه غرغره فرمایند و خردل و سعتر ° 
و سنجر مینا و ملاقکی *می‌دهند و دانگی جندبیدستر با دو دانگ 
انگبین بسرشند و بدهند و نطول از بابونه و پودنه " دشتی سازند با 
مرزنگوش و شبت و هر گاه که در خواب شود بیدار می‌کنند و درد سر 
که از سردی بود علاج ol‏ بدین نزدیک باشد از اینجا برباید "گزید. 


° مه ۰ ۰ es ۰ ۰ A‏ ن ,۱۰ ۰ 
صفت سنجر مینا: بگیرند جندبیدستر و آفیون "" و دارچینی و 


۱. ب: این جمله اضافه دارد: pon‏ دیر جنبیدن نبض و درد سر آهسته». 


1 ب: بیماران. ۳ ب: بودینه. 

۴ الف: سعت. ۵ ب: سعت. 

۶ ب: فلافلی. ۷ ب: بودینه. 

A‏ ب: سری. ٩‏ ب: اینجایه گیرند 


es! اي‎ ۰ 


۱ 


۱ 


۱۵ 


Ae‏ بادگار 


oo 


اسارون و قودمودوقو از هر یکی ' یک درم» مرو فلفل و تبرزد و قسط 
و دارفلفل از هر یکی شش درم زعفران نیم درم جمله را با انگبین 
بسرشند و بعد از شش ماه به کار برند " شربت از دانگی تا نیم منقال. 
درد دندان که از سردی بود و قولنج و سده جگر و عسر بول را و معده 
سرد را نافع بود. 
باب ۳- اندر مالیخولیا و دیوانگی: 

نشان مالیخولیا بادها و قراقر " بود اندر شکم و معده Say‏ و اندوه 
پیوسته و نومیدی و" ترسانی. 

علا ج: استفراع بسیار باید کرد و رگ باسلیق باید زد یا اسیلم از 
دست چپ و SI‏ معده ضعیف بود اندر رگ زدن توقف کنند و مسهل از 
اين نوع دهند. 

صفت آن: بگیرند ایارج Lis‏ یک درم» غاریقون و افتیمون از هر 
یکی یک درم. شحم حنظل دو دانگ, کتیرا نیم دانگ, جمله را حب 
کنند. چنانکه رسم است و سه روز ۵ پیوسته معجون نجاح يا افتیمون 
کوفته يا مویز دانه بیرون کرده و کوفته بسرشند و هر بامداد مقدار ده 
درم یا ۱۸ -الف ] ده درم بدهند. 

صفت معجون مسهل نافع از بهر مالیخولیا: بگیرند سنبل, 


\ ب Y Ss‏ بت دارند. 


۲۵ ب: سه درن. 


سید اسماعیل جرجانی ۸۱ 


دارچینی. جوزبواء قرنفل» از هر یکی شش درم تربد تراشیده پانزده 
درم سنگ.' افتیمون چهار ‘oe‏ سقمونیا چهار درم شکر و عسل سه 
بار چند قدر Ley jlo"‏ شربتی دو درم تا سه درم و اگر استفراغ با 
col‏ لوغازیا کنند صواب بود و بايد که لوغازیا اندر مطبوخ افتیمون 
دهند.بدین صفت: بگیرند افتیمون و هلیله سیاه و اسطوخودوس از هر 
یکی دور بسفا يج بنج درم سناء مکی هفت درم اندر یک من و نیم 
اب پیزند تا دو بهر " برود. پس بیالایند و چهار مثقال لوغازیا و یک 
درم نمک سوده و نرم کر ده در صد درم از این مطبوخ حل AUS‏ و بدهند 
ودل را * لسان‌اللُور و مفرح قوّت دهد. 

صفت مفرّح: بگیرند بادرنجبویه و پوست ترنج و مصطکی و جوزبوا 
و قاقله و نار مشک و بهمن سرخ و بهمن سفید و درونج "و زرنباد "و 
تخم "بادروج و زعفران و تخم فرنجمشک از هر یکی دو درم مشک" 
تبتی دانگی و تسوی هلیله کابلی مقشر چهل درم شیر امله شصت 
درم هلیله و امله اندر دو من اب بیزند تابه "۲ نیمه باز اید. پس 


سح 


بپالایند و شکر برنهند و به قوام ارند و داورها را بدان بسرشند. شربتی ۱۵ 


۱ ب: «سنگ» ندارد. Mew.‏ درن. 
۵ ب: دل را به شراب. ۶ ب: «و مصطکی... و درونج» ندارد. 
۷ ب: زرنباد وشحم بادیان . A‏ ب: شحم. 


٩‏ الف: بسنگ. تا یمین 


۱ 


۱۵ 


AY‏ بادگار 


مه 


دو درم. 
صفت معجون نجاح از نسخهٌ جمهور: بگیرند alle‏ کابلی و بلیله و 
abel‏ و هلیله سیاه از هر یکی ده درم» افتیمون و تربد و اسطو خودوس و 
بسفایج از هر یکی پنج درم» بکوبند و بیز ند و به انگبین مصفی بسرشند, 
چنانکه رسم است. شربتی چهار درم تا چهار منقال. 
اما علاج دیوانگی به ماءالجبن و از جهت بیخوابی: روغن مغز کدو 
و روغن بنفشه با شیر دختران بر سر می‌نهند و بنفشه و نیلوفر و برگ 
عنب hell‏ و برگ بید و کوک و خشخاش و بابونه اندر خنوری ! سر 
پوشیده و بیزند " و بر سر آدمی چکانند " و شراب خشخاش دهند و 
حلوابه شکر و روغن بادام نیم گرم تن pel‏ نهند "و غذا شوربای 
مرغ و برگ کوک و قدری گشنیز در وی پخته و تربد ۵ باپایچه بره 
دهند نافع بود و هو اعلم. 
باب ۴-اندر غفلت و فراموشکاری: 
حقنه تیز و ایارج فیقرا دهند با شحم حنظل و پس استفراغ غرغره 
فرمایند. بدین صفت: بگیرند عاقرقرحا و مویز "و خردل و پوست بيخ 
کبر کوفته و بيخته به آنگبین بسرشند و به آبکامه حل کنند و بدان 
غرغره می‌کنند و هر بامداد دو درم معجون لبان دهند. 


Ai نید‎ at ب: چنری . اد سر الو‎ .١ 


سید اسماعیل جرجانی AY‏ 


صفت آن: بگیرند لبان و وج و سعد و دارفلفل و زنجبیل از هر یکی 
برابر, جمله را به انگبین بسرشند و در خنبره کنند و چهل شبانه روز در 
ole‏ جو نهند و پس به کار دارند. شربتی" دو درم و غذا قلیه خشک و 
نخود اب [الف -۱۸] به روغن جوزبوا" روغن مغز زرد الوی تلخ 
دهند نافع بود. 
باب ۵- اندر سکته: 

نخست پر مرغ به روغن سوسن یا روغن دیگر چرب کنند با ایارج 
فیقرا الوده کنند و به حلق او فرو کنند تا باشد که قی کند. پس Ay‏ حقنه 
تیز علاح کنند و مهره‌های گردن و پشت او به روغن فرفیون گرم " 
کرده بمالند و تریاق بزرگ یا مترودیطوس با یک منقال انگزد یا 
جندبیدستر اندر ماءالعسل حل کنند و به حلق او " فرو چک‌انند و 
مشک و جندبیدستر می‌بویانند و نمک سوده گرم کرده بر سراو 
می‌نهند و اگر گشاده شود تا بیست و چهار روز همین تدبیر می‌کنند و 
هر بامداد ماءالاصول می‌دهند و غذا نخوداب و شوربای گنجشک ˆ و 
کبوتر بچه دهند. " 
باب ۶- اندر صرع: اول غعدذای اد CaS‏ تدرو دهند و دراج و 


A‏ الف شريت: ۲ الف: جوزیا. 
۳ الف: « گرم» ندارد. ۴ الف: gly‏ ندارد. 
۵.الف: بنجشک. 


O E N o 


۱ 


۱۵ 


۱۲ 


Sob Af 


گنجشک! و اهو و سرخی گوشت گوسفند و قلیه و مرخ بریان و 
اسفیدبای نخود و دارچینی و گشنیز بر سر آن کرده. اما آنچه زیان دارد 
سیر و پیاز است و عدس و آنچه از شیر سازند و شیرینی‌های سخت 
شیرین و چربی بسیار و حرارت آفتاب و اتش و سرمای سخت و 
جماع بسیار و شراب تبره و نو و مقام بسیار اندر گرمابه و به خاصیت 
کرفس عظیم زیان دارد و نگاه کردن اندر چیزهای گردوان و زود 
حرکت و فلفل و خردل و مانند این نیز عظیم زیان دارد "و لیکن 
دارچینی و انیسون و کرویا موافق بوده باشد که این علت از معده بود و 
ن کن و ت مات ان و 

علاج او "پاک کردن دماغ است به حب قوقایا و به حب ایارج. 
بدین صفت: بگیرند ایارج فیقرا یک درم خربق سیاه دانگ و سیم 
شحم ؟ حنظل دو دانگ» غاریقون نیم درم. سقمونیا دانگ و نیم و نیز 
باشد که ماده از اطراف به دماغ براید و مصروع حس حرکت آن ماده 
oh‏ * چنانکه pd‏ دارد که چیزی سرد از اطراف به بالا برآید. علاج 


۱ الف: بنجشک. 

۲. ب: «و نگاه کردن... عظیم زیان دارد» ندارد. 

1 ب: بعد از «علاج Goan el ales!‏ اش epee‏ را به ایارج فیقرا 
اک ee‏ ن است و به گوارش‌ها قوت دادن و باشد که از دماغ باشد و خیره شدن چشم و 
شدن حواس مقدمه ان بود علاج». ۲ ب: «شحم» ندارد. 


۵ ب: «از ماده با ید». 


سیّد اسماعیل جرجانی ۸۵ 


از ریش کردن آن موضع است و بگذاشتن تن تا مدتی ببالاید و در Alam‏ 
مصروع را هر دو شب یا هر سه شب ایارج فیقرا دادن نافع بود و اگر 
اندر حال صرع دماغ او گرم کنند و انگزد را حل کنند در ماءالعسل و به 
حلق او فرو چکانند زود به هوش آید و استفراع قوی با coll‏ لوغازیا 
کنند. چنانکه در علاج مالیخولیا oo Sol‏ امده است و هر روز معجون 
سیسالیوس دهند یک درم صفت آن: بگیرند سیسالیوس و عاقرقرحا 
و اسطوخودوس از هر یکی دو درم و نیم بکوبند و بپزند اندر سکنگبین 
که از آب فصل الغار و انگبین بپزند یا از سرکه عنصل که به پارسی او را 
زیزی گویند بسرشند. صفت حب آزموده ایارج فیقراء alle‏ کابلی و 
غاریقون از هر یک. یک منقال حب کنند.این شربت تمام است 
[NA]‏ 
باب ۷- اندر فالج و رعشه: 
اول به حقنه تیز استفراغ کنند و ماءالاصول نرم دهند و هر هفته 
col!‏ فیقرا دهند و حب قوقایای مرب يا ایارج فیقرا" نافع بود و فی 
کردن نیز به غایت نافع بود و از پس استفراغ ماءالاصول قوی دهند و 
اگر فصل سال و عمر و مزاج موافق بود فصد کند و اول سنجر مینا ی 
مترودیطوس دهند و یک زمان صبر AUS‏ پس بس از آن رگ زنند و از 
ہس استفراع fee‏ ار ری زینو ای دریا 


سس سس سس سا سس سب 


۱. ب: «دهند... فیقرا» ندارد. 


۱۸ 


۱۲ 


۱۵ 


۳ پادگار 


سود دارد و مغز چلغوزه کوفته و به انگبین سرشته هر روز سه درم نأفع 
بود و روغن شونیز طلا کردن نافع بود. اما شراب عظیم زیان دارد از 
هر آن که دماغ را نرم کند و اگر چاره نباشد شراب انگبین " کهن یا 
خندیقون " موافق بود و این معجون موافق بود. صفت آن: بگیرند وج 
بیست درم زنجبیل و زیره از هر یکی پنج درم کوفته و بيخته و به 
انگبین سرشته. شربتی سه درم صفت معجون Sats‏ ‌المزاج» خداوند 
لقوه و فالج و رعشه و خداوند برص را سود دارد. بگیرند زنجبیل و 
عاقرقرحا و شونیز و قسط و وج از هر یکی ده درم سداب ‏ خشک و 
انگزد و جنطیانا و زراوند گرد و شیطرج و حب الغار و جندبیدستر و 
خردل از هر یکی پنج درم عسل بلاد یک "و ad‏ به انگبین بسر شند و 

Cite‏ حب منتن ‏ بگیرند ایارج فیقرا ده درم» شحم حنظل و 
قنطوریون رقیق و عصارء قناءالحمار " از هر یکی بنج درم فرفیون ۸ 
دو درم و نیم انگزد و جندبیدستر و فلفل, سکبینج* و جاوشیر و 
شیطرج و خردل از هر یکی یک درم. صمغها را به اب سداب ۲ حل 


ا Y op‏ الف: رنگین. 
۳ ب: خندیقون. ۴. الف: سنداب. 


۸۷ اسماعیل جرجانی‎ an 


کنند و داروهای کوفته " را بدان بسرشند. این جمله ده شربت بود. غذا 
نخوداب و گنجشک" و مانند ان بخورند. وال اعلم.۲ 
باب ۸- اندر لقوه: 

این علت ناگاه پدید آید و حسن ذوق و قوّت خوابیدن " با خلل 
گردد و بود که مقدّمه فالج بود یا از ان سکته و گاه باشد که اندر 
عضله‌های گردن آماس ۵ پدید آید و از جمله خناق بود و به تبع آن 
آماس لقوه تولّد ؟ کند و هرگاه که به شش ماه زاییل نشود. صلاح 
دشوار پذیرد و اندر لقوه تا چهار روز علاح قوی نشاید کرد از بهر آنکه 
خداوند علت پر خطر باشد که مفاجا بمیرد و از پس " چهار روز از این 
خطر بیرون اید و اندر فالج: نیز تا چهار روز علاج قوی نباید کرد و اگر 
ole‏ سخت قوی بود تا هفت روز یا چهارده روز لي لیکن اگر طبع 
خشک بود بس از دو روز حقنه تیز باید کرد و بعد از چهار روز ایارج 
فيقرا دهند و بودنه و زوفای خشک و سعتر "اندر سرکه پخته روی 
و مهره گردن بدان سرکه می‌مالند سخت نافع بود و خردل را در سرکه 
بسایند و بدان طلاکنند به غایت نافع بود [۱۹ -الف ] و پیوسته جوزبوا 
در دهان دارند. خاصه اندر جانب علّت و گوشت روباه یا گوشت 


eee 


۳ الف: ail yn‏ اعلم» ندارد. ۴.ب: خاییدن. 


MV‏ ب: Gy‏ چهار روز... بس» ندارد. ۸ الف: سعت. 


۱ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۸۸ ۱ یادگار 


کفتار يا گوشت خرگور " بیزند و بکوبند و بر سر و پس گردن ضماد 
می‌کنند و باقی علاج او همچون " علاج فالج کنند و پس استفراخ 
غرغره فرمایند. بدین صفت بگیرند "بوره سه درم نوشادر یک درم. 
پوست بیخ کبر پنج درم» بکوبند و بپزند و با سکنگبین عسلی بیامیزند و 
غرغره کنند "و تا چهل روز بگذرد هیچ دارو اندر بینی نیفکنند. ۵ 

صفت دارویی که اندر بینی چکانند: بگیرند جندپیدستر و شحم 
حنظل و فلفل از هر یکی یک جزو کندش دو جزو کوفته و بيخته به اب 
مرزنجوش بسرشند و حب کنند و به وقت حاجت به آن مرزنجوش 
حل کنند و در بینی چکانند يا خود به اندازه که خواهند به پینی برکشند 
نافع بود و AS‏ و قرنفل خاییدن نیز نافع بود. 
باب -٩‏ اندر کابوس و سرگشتن: 

باید که از غذاهای بخارانگیز " چون سیر و پیاز و گندنا و باقلا و 
مانند ol‏ بازدارند "و به حب شبیار و به ایارج فیقرا و شحم حنظل و به 
حب قوقایا استفراغ کند و اگر اندر معده خلطی بود قی فرمایند و از 
پس قی قدری گلشکر دهند یا نیم درم مصطکی و نیم Silo‏ عود هندی 
و اطریفل کوچک به کار دارند و اگر خداوند سرگشتن دماغ سخت 


زر کوش ۲. الف: «همچون» ندارد. 
۲ ب: «و پس استفراغ غرغره فرمایند. بدین صفت بگیرند» ندارد. 
۴ الف: می‌کنند. ۵ ب: دارو به بینی نکند. 


ZA 
ب: بادانگیز باز دارند. ۷ ب: «بازدارند» ندارد.‎ ۶ 


سیّد اسماعیل جرجانی ۸۹ 


ضعیف بود. بامداد ' و شبانگاه " پست جو فرمایند به اندکی ۲ گشنیز 
خشک بریان کرده و قدری شکر و غذای دارچینی و گشنیز خشک 
ere‏ 
باب ۱۰-اندر علاج تشنج و کزاز: 

تشنج دو گونه است یکی ماده است و به یکبار افتد و دیگر خشک 
است و اندک اندک افتد و از پس استفراغ افتد. علاج آنچه با ماده بود 
مانند علاج فالج است و علاج آنچه خشک است و علاج کزاز یک نوع 


مه 


ی 

اما از Son es‏ خشک: بگیرند بنفشه و خط و برگ کن 3 
برگ کدو و برگ کوک ۵و بپزند و دراین آب می‌نشانند "و آب نیم گرم 
باید و Cuts‏ او به روغن کدو و روغن بنفشه چرب می‌کنند و بگیرند 


بنفشه و خطمی هر دو خشک بکوبند و بیزند و به موم روغن که از 


روغن بنفشه ساخته باشند می‌سرشند و بر مهره گردن و پشت او ضماد 
می‌کنند. " نیم گرم کشکاب دهند و با روغن بادام و شکر و شوربای 


باب ۱- اندر خدر: 


۱ الف : بو مداد. JY‏ ب: شینگاه. 
که ۴ الف: ندهند. 
۵ ب: «کوک» ندارد. ۶ ب: بسابند. 


۱ 


۱۵ 


۱۵ 


۰ ۹ بادگار 


مه 


یعنی خفتن و پنجر شدن دست و پای. علاج این همچون علاج فالج 
است. نخست قی فرمایند. بس حقنه تیز کنند. بس ماءالاصول دهند. 
باب ۲۳- اندر علاج چشم یا رمد: 

اگر نشان غلبه خون ظاهر بود. نخست رگ قیفال باید زد از جانب 
چشم | دردمند و اگر هر دو چشم دردمند بود از هر دو چشم رگ باید 
گشاد " به یکبار پس طبع را به آب میوه و یا به اقراص بنفشه یا به حب 
شبیار یا به ایارج فیقرا و یا حب قوقویا یا به حب‌الذنب [۱۹-ب ] نرم 
کردن و اگر صفرا غالب بود طبع را به آب انار ترش و شیرین و شیر 
خشت نرم باید کرد "و به مطبوخ خرمای هندی و اندر چشم نخست 
شیر دختران چکانند "یا سفیده AE‏ مرغ. پس شیاف ابیض پس 
شیاف کافوری و پنیر تر نمک نارسیده یا پاره گوشت تازه کباب با 
گوشت خربزه هندی يا زرده خایه مرغ جوشانیده و با روغن گل 
سرشته بر پشت چشم نهادن و ببستن درد بنشاند و سود دارد, اگر ماده 
بلغمی بود یا سودایی استفراغ ماده کنند. چنانکه اندر بابهای گذشته 
یاد کرده آمده است و شیاف یک روز که به زبان سریانی ۵ بربوما 
گویند عظیم نافع بود. 

صفت آن: بگیرند برگ گل سرخ تر تا پانزده درم. زعفران هشت 


۱. تب (چشم» ندارد. JY‏ ب: از هر دو دست )5 بگشاند. 
so ¥‏ 3 ب: در چکانند. 


۵. الف: شرپانی. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۹۱ 


درم» افیون و سنبل ' از هر یکی دو درم. صمغ عربی هفت درم به آب 
باران بسرشند و شیاف کنند و به " شیر زنان یا به "سفیدۀ خایه مرغ 
بسایند و اندر کشند و اندر یک روز سه بار چکانند و دیگر حاجت 
با من 

صفت شیاف ابیض: بگیرند اسفیداج ارزیز مغسول هشت درم 
صمع عربی چهار درم افیون و کتیرا از هر یکی یک 6 a‏ ۱۳ 
خایه مرغ بسرشند و شیاف کنند. 

نسحه "Se‏ ابگیرند اسفید اج ° ارزیز بنج درم» عس روت سه در ۲ 
کتیرا و نشاسته "از هر یکی یک درم افیون نیم درم. به شیر دختران 
سر شند و یاقب کنند: 

صفت ۲ شیاف احمر که در اخر رمد نافع بود: بگیرند شادنج عدس 
مغسول ده درم مس سوخته هشت درم بشد و مروارید و سادج 
هندی از هر یکی چهار درم صمغ و کتیرا و مرصافی از هر یکی دو 
درم» دم‌الاخوین و زعفران از هر یکی یک درم. به شراب انگور 
بسرشند و شیاف کنند و ذرور اصفر به آخر رمد کشیدن سود دارد. 


T ۰‏ 2 
صفت آن: بگیرند عنزروت به شیر خر پرورده هشت درم شیأف 


۱ الف: سبیل. ۲. ب: «به» ندارد. 
we‏ «به» ندارد. ۴.ب: صفت نسخه دیگر. 


۷ ب: «صفت» ندارد. 


۱۵ 


۱ 


ay‏ بادگار 


مامیشا دو درم» صبر و افیون و نشاسته ' و تخم گل از هر یکی نیم درم 
زعفران سه درم مردانگ و لیم. داروها را بکوبند ۱ و بیزند و به کار 
دارند نافع بود و GLE‏ کافوری در اول رمد سود دارد. 

صفت آن: بگیرند اسفیداج ارزیز هشت درم. صمغ و کتیرا ۲ از هر 
یکی هفت درم اقلیمای سیم سه درم. SS‏ و عنزروت از هر یکی 
چهار درم. سرگین سوسمار یک درم ک‌افور نیم درم. شیاف کنند 
چنانکه رسم است. ۱ 

صفت ضمادی که در اوّل رمد نافع بود: بگیرند " حضیض و صندل و 
اقاقیا و گل و el ve‏ شیاف کنند و به أب گشنیز تر حل کنند و بر 

صفت ضمادی که در آخر رمد نافع بود: بگیرند زرده خاي مرغ و 
آرد جو و شکوفةٌ "بابونه و بنفشه ضماد کنند و ذرور ابیض نیز نافع 
لو د. 

صفت آن: بگیر ند عنزروت به شیر زنان پرورده ده درم سنگ دو 
درم شیاف مامیشا با دو درم کتیرا [الف - ۲۰] و دو درم نشاسته "و 
ذرورشارند و اگر دراز گردد سرخی و آب ریختن کم نشود بگیرند 


۵ الف: می‌کنند. ۶ الف: شکوفه و. 


۳2 
NV‏ ب بسباسد. A‏ بت نگردد. 


س 
توتیای مغسول و نشاسته و اسفیدا- برابر " و در می‌کشند و هیچ 
علاج So"‏ صواب نباشد. 
باب AIP]‏ جوشش و خارش و برون خاستن چشم و پلک چشم ۲ 
بر هم گرفتن. ۲ 

علاج: شیاف سماق اندر این باب نافع بود. صفت yh‏ بگیر ند 
سماق و بجوشانند و بپالایند و باز بجوشانند تا قوامی گیرد و ۶ 
اسفیداج ارزیز مغسول یک جزو و کافور ربع آن. کتیرا سکس رد 
اندر بعضی نسخه‌ها کافورسدس اسفیداج است و کتیرا مثل کافور 
بسرشند و شیأف کنند و به وقت حاجت به گلاب بسایند و درکشند و ٩‏ 
این شیاف بعد از فصد و حجامت و پس از اسهال به کار باید داشت. 

شعیره اگر حرارتی باشد شیاف مامیشا و گل ارمنی به آب گشنیز 
سوده طلا کنند و به اب نیم گرم تکمید کنند و بر اثر آن مگس سرکنده ۱۲ 
بر وی می‌مالند و به نان گرم تکمید کنند و ارد جو بابیرزد سرشتد۸ 
طلا کنند و ay‏ کشکاب شستن سود دارد. 

شعر زاید موی افزونی را برکند و خون خارپشت طلا کند و زهره ۱۵ 
کرکس با زهره هدهد طلا کنند و نخست تنقیه دماغ کنند. 


۱ ب: aly‏ کنند. J‏ ب: علاجی. 
۳. الف: «باب» ندارد. ۴ ب: «بر هم گرفتن» ندارد. 
۵ ب: «باب» ندارد. ۶ we‏ «آن» ندارد. 


۹۴ بادگار 


day‏ ای ر ي ا وا وا د ا ی 
زعفران یک منقال» کافور ریاحی " نیم دانگ. | 

نوع " دیگر: بگیرند یک منقال هلیله بریان کرده و دانگی زعفران» 
نافع بود. شب کوری را جگر بز" قلیه کنند و سر به بخار آن دارند و از 
آن قلیه بخورند و هم از جگر بز کباب کنند و آن تری که از او *حاصل 
اید به میل اندر چشم کشند و دار فلفل نیم کوفته بدان تری اندر نهند. 
پس خشک کنند و بسایند و به چشم اندر کشند به میل "و بگیرند فلفل 
و دار فلفل و قنبیل راستاراست سرمه کنند. 

انتشار و ابتدای اب: بدان که علاج انتشار استفراغ است به قوقایا و 
مانند آن و شیاف مرارات اندر کشیدن هر دو معنی را موافق بود و اگر 
hy‏ زیت کی افتد کرش یدیا کت از ردو او 
Siena yay‏ که زره وغل س دورد کر 
زنجبیل» وج ایارج فیقرا از هر یکی یک جزو انگزد ربع جزو و به اب 
بادیان و انگبین بسرشند و ol‏ چنان بود که از اب ۲ بادیان جلابی 
سازند و به قوام تمام. پس داروها بدان جلاب بسرشند. شربتی هر 


رمد اب رفتن چشم» ندارد. ۲. الف: با احی. 

۳. ب: نوعی. پارا 

0 ب: از وی. ۶ الف: «به میل» ندارد. 
۷ الف: «را» ندارد. A‏ ب: «از این» ندارد. 


A‏ ب: معجون. ۰ ب: «اب» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۹۵ 


بامداد چند فندق باقی علاج بیماریهای چشم از OLS‏ ذخیره باید 
چست. 

صفت بردوغوره. سلاق و معه و جرب و سبل را سود دارد: بگیرند 
توتیای کرمانی ده درم زردچوبه ده درم " هلیله زرد و زنجبیل از هر 
یکی پنج درم» دار فلفل و مامیران هر یکی دو درم و چهار Silo‏ نمک 
هندی یک درم بکوبند و پپزند و به اب غوره صأفی پرورند. صفت 
سرمه که مژه چشم نگاه دارد و برویاند و ستبری کنار پلک چشم باز 
دارد. استخوان دانه خرما را در دیگ سفالین کنند و در گل حکمت 
گيرند و در میان آتش [ب -۲۰] آهسته نهند " تاگل خشک شود. پس 
بیرون گیرند و دانه خرما را" بسایند و از این دانه سوده بنج درم 
خاکستر کنند و چهار درم سنبل و حب‌البلسان از هر یکی سه درم 
لاجورد آ ده درم و بکوبند و بپزند و بيامیزند و به ميل درکشند, چنانکه 
به چشم نرسد. 

صفت ضمادی که خارش و سوزش پلک چشم و گوشه‌های چشم 
باز دارد: بگیرند عدس مقر و شحم انار ترش و گل سرخ بپزند به 
گلاب ۵و بکوبند و باز اندر آمیخته پزند و چون خبیص کنند و بر پشست 
چشم نهند و ببندند و سپیده خایه مرغ و نشاسته به گلاب حل کنند و 


ده سای مد اب سب یه 


۱ ب: «زردچوبه ده درم» ندارد. ۲. ب: نرم بنهند. 
¥ الف: aly»‏ ندارد. ۴الف: لا ژورد. 


۵ ب: «به گلاب» ندارد. 


۱۵ 


۱۲ 


۹۶ یادگار 


SES este‏ دنك" 
باب ۱۳- اندر پیماریهای گوش. 

گرانی گوش را استفراخ کنند با ایارج فیقرا و حب قوقایا و بگیرند 
روغن سداب "یا روغن بادام تلخ کوهی با زهره گاو آمیخته 
بجوشانند و نیم گرم به گوش اندر چکانند و روغن سداب "و شحم 
حنظل اندر روغن بادام تلخ بجوشانند و آن روغن اندر گوش چکانند 
نیز نافع بود باشد و بگیرند انجیر خشک فربه و She‏ و تخم از میان 
اور ند و ردان tea‏ وور ا بكوبند و با عسل اننجیر " 
بسرشند و پنبه کنند و به گوش اندر می‌نهند و روز Soo‏ اندر گرمابه 
گرم گوش بر تابه گرم "نهند تا چیزی بپالایند" از وی. درد گوش اگر 
حرارتی باشد رگ قیفال زنند و بگیرند سرکه سی درم. روغن گل ده 
درم و بجوشانند تا سرکه برود و روغن بماند ' وبه گوش اندر 
چکانند. "و اگر درد معاودت کند بباید دانست که آنجا بثره است. پيد 


۱. ب: «و سییده خابه مرع... ببندند» ندارد. 


۲ الف: «کنند» ندارد. ۳ الف: سنداب. 

۴. الف : سنداب. ۵ ب: بو د. 

۶ ب: «انجیر» ندارد. pac‏ کوش ر تاد گرم» ندارد. 
A‏ ب: ببا لا بد. ٩‏ الف: برود. 


۰ ب: این جمله را اضافه دارد «و اگر درد بی قرار باشد بگیرند شیاف ابیض که در 


علاج چشم یاد کرده آمده است و اگر یک حبه آفیون در روغن گل حل کرده اندر 
جکانند». 


سید اسماعیل جرجانی ۷ 


بط یا پیه مرغ خانگی اندر روغن کنجد بگذارند و هر ساعت قطرۂ نیم 
گرم اندر می‌چکانند چون درد ساکن شود با لعاب تخم کتان یا ' با 
OW‏ حلبه OWL‏ تخم مر, نیم گرم اندر می‌چکانند. چون پخته شود 
و چیزی پالودن بگیرد و پنبه به انگبین الوده یا سکنگبین عسلی اندر 
گوش نهند و چون پاک شود اندکی زاگ سوخته اندر دمند و اگر سبب 
درد رطوبت غلیظ بود سیر خشک اندر روغن زیت يا اندر روغن 
بادام تلخ کوهی بجوشانند و أن روغن در می‌چکانند و گرمابه به ناشتا 
و اندکی شراب صرف کهن خوردن سود دارد و خارش گوش روغن 
که آفسنتین در وی جوشانیده باشند درچکانیدن " و صبر اندر اب نیم 
گرم درچکانیدن "سود دارد. عصارهٌ پودنه و عصارة برگ شفتالو تنها 
وبا سقمونیا کرم را بکشد و عصارة Shy‏ نیز سود دارد. 
باب ۱۴- اندر بیماریهای بینی: 

نایافتن گند و بوی را استفراغ کنند به ایارج فیقرا و حب قوقایا و 
بگیرند شونیز و زرنیخ سرخ و پودنه کوهی به هم آمیخته و سرشته 
می‌جوشانند و بخار آن می‌ستانند "گند بینی *اگر ریش نباشد به 


شراب ریحان می‌شویند و بهترین چیزی بول خر است بدان می‌شویند 


۱. الف: «یا لعاب تخم کتان» ندارد. ۲. ب : چکانید. 

۳ ب: چکانید. 

۴ ب: بهم آمیخته و پیوسته می‌سوزانند و بخار آن به بینی می‌رسانند. 
۵ الف: AS‏ پینی کند. 


۱۲ 


۱ 


۹۸ بادگار 


ee 


سی بد ات واک لودو تما زی BES‏ وبکر سعد و گل رین , 
قصب الذریره بکوبند و بپزند و برمی‌کشند. ریش بینی اگر [۱ ۲-الف ] 
خشک بود " موم روغن از روغن بنفشه و مغز ساق گاو و موم طلاکنند 
و اگر تر بود هلیله زرد و مازو و پیه مرغ و "روغن گل طلاکنند و ریش 
پلید را به صابون می‌شویند. " سعد و زعفران و مرومازو ۵و شب ؟ 
یمانی و زرنیخ سرخ کوفته و بیخته اندر می‌دمند و اگر ناسور بود 
بگیرند انار ترش تمام نارسیده "و بکوبند با پوست و آب او نکشند gh‏ 
پپزند و بگذارند تا ستبر شود و اندر سکره‌ای ۲ مسین کنند یک شا 
روز و پس از آن انار که کوفته باشند و آب کشیده دیگر باره "* بکوبند 
نرم و از ان شافها کنند و بدین آب ۱۲ انار که پخته باشند آلوده می‌کنند و 
اندر بینی می نهند تا ناسور "" بینی پاک شود "بی رنج, لیکن به روزگار 
دراز. 


صفت طلا " بگیرند اسفیداج یک درم» مردار سنگ سه cA gh‏ 


۱. ب: می‌کنند. ۲. الف: «خشک بود» ندارد. 

۳ ب: بد. ۲ پ: ریش ML‏ پیوسته بشویند. 
۵ الف: مازون. 7ا poten‏ 

۷ ب: رسیده. A‏ ب: | آن بکشند. 

٩‏ ب: سکرجد. ۰.ب: بار. 


۱. الف: «آب» ندارد. سور 


تا کل VF‏ ب: «طلا» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۹۹ 


اسرب سوخته شسته سه اوقیه به شراب و روغن مورد بسایند و طلا 
کنند عطسه بسیار آمدن را گوش و بینی و اطراف می‌مالند و بالش گرم 
اندر زیر گردن نهند و دهان فراخ باز می‌کنند و به مهمّات مشغول شدن 
نافع بود. 

خون آمدن از بینی: عصار؛ بادروج با عصار؛ Sy‏ خرفه با اندکی 
کافور ۲ درچکانند و یخ اندر دهان گیرند و نخست رگ قیفال زنند و به 
تفاریق به قدر حاجت خون برمی دارند از آن Gas‏ کوخ از ان 
جانب می آید و هیچ برابر عصاره سرگین خر نیست اندر چکانیدن و بر 
بیشانی طلاکردن و شراب ole‏ دهند و غذا طفشیل " از عدس و 
پایچه و از Glan‏ سازند. 
باب ۱۵ -در " بیماریهای دهان و لب و زبان و دندان و حنجره و حلق. 

طرقیدن لب: علاج ‏ پیه مرغ به روغن کنجد بگذارند و نشاسته و 
کتیرا و مازو همه کوفته و بيخته در هاون کنند و بمالند تا هموار شود و 
طلاکنند و آن پوست تنک که اندرون BE‏ مرغ باشد بدان نهند و چند 
روز بگذارند و هر شب مقعد به روغن بنفشه چرب می‌کنند. 

دمیدگی دهان: رگ قیفال زنند یا بر گردن حجامت کنند یا چهار 


۶ ۰ ۰ »اه مه‎ oo oe ۳۹ مه‎ ۰ ۲ ۰۰ ۰ a 


af‏ اندر. ۴. الف: «علاج» ندارد. 
oO‏ ب: معد ۵. ۳ ب: کند. 


۱۲ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۰ ۰ ۱ یادگار 


سماق و عدس و گلنار و Cee‏ الاس و هلیله زرد اندر گلاب بجوشانند 
و پبالایند و اندر دهان می‌گیرند و اگر دمیدگی سیید بود حضیض اندر 
سرکه بجوشانند و بپالایند و بدان مضمضه AUS‏ و سعد و فلفل و کبابه ! 
و عاقرقرحا بکوبند و بیزند و به ابکامه مضمضه کنند " و اگر سیاه بود 
CHI‏ سرخ و زرد و بوره و زاج و اقاقیا "و مازو و ناریوست بکوبند و 
اکس س gt‏ در کیره gS gS‏ کی gates‏ ی ره دو 
سی از ای ار رون کد و ا وھ ھان در ھی کل مس 
کزمازو و حب الاس در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند واگر 
بسوزاند روغن گل اندر دهان گیرند نافع بود.۵ 

خون آمدن از بن دندان: بگیرند نارپوست سی درم» گلنار ومازوو 
[۲۱-ب ]و شب یمانی و عاقرقرحا از هر یکی ده درم» سماق پانزده 
درم نمک هندی پنج درم. حب الاس ده درم بکوبند و بسرشند و طلا 

نسخه دیگر: بگیرند گلنار و گل سرخ و عدس بریان کرده از هر 
یکی یک جزو و نمک GAB‏ دو جزو و زاگ سوری یک جزو و قلقند " 
دو جزو, عاقرقرحا و کزمازی "از هر یکی یک جزو و بکوبند و اندر 


۳ الف: قاقبا. ۴ الف: «از» ندارد. 
۵ الف: «نافع بود» ندارد. Ea‏ 


۷ ب: گلقند. A‏ ب: کزمازو و مازو. 


می د مند. 

سستی دندان: بگیرند ابهل و مازوی سبز و شب یمانی و عاقرقرحا 
وگلنار و کزمازو و Glan‏ بی‌دانه " و هلیله زرد و سعد و سنبل و بوست 
بیخ کبر و جوز "و مر "و فلفل و زنجبیل و عود سوخته بکوبند و بپزند و 
در بن دندان می‌مالند نافع بود. 

خورده شدن گوشت ee‏ دندان؛ شخار acd, ST‏ و به انگبین سرشته در 
Cot Salley‏ تباه را پاک aS‏ و گوشت تازه برویاند. ناخوشی 
cy‏ دهان اگر از معده بود fa bl‏ کوچک و شراب افسنتین و ایارج 
فیقرا و زرد آلوی خام و پخته و ماءالفواکه سود دارد و اگر از دندان بود 
به مسواک و خلال پاک باید داشت. " 

صفت معجونی "که بوی دهان خوش دارد: بگیرند برگ مورد "و 
مویز دانه بیرون کرده راستاراست بکوبند و بسرشند شربت بامداد و 
شبانگاه چند جوزی. 

درد دندان ( اگر به Sl‏ سرد ساکن شود رگ زنند و حجامت کنند و 


۱۲ 


به اب انار و حب شبیار طبع فرود دارند و به سرکه و گلاب مضمضه ۱۵ 


۱. الف: سماق دانه. ۲. ب: جوز سبز. 

۳. ب: «مر» ندارد. ۳ ب: شخار نمک اندرانی. 
۵ ب: با کيزه. ۶ ب: کرد. 

ی ۸ الف: مر. 


aS بت دندان‎ A 


Sok. ۱۰ 


کنند و چهار رگ سنون ' سود دارد و عاقرقرحا بکوبند و با کافور اندر 
ole‏ پنبه کنند و دندان بر وی نهند. و اگر به اب گرم ساکن شود ایارج 
فیقرا دهند با شحم حنظل و عاقرقرحا و گلنار و سعد و زرنباد بگیرند و 
در سرکه بجو شانند و بدان مضمضه کنند. 

ple‏ دندان: بگیرند قنبیل ده درم مازوی سوخته و ساوج هندی 
از هر یکی دو درم بکوبند و بیزند و Bijele‏ و بدان می‌مالند.' 

OS ون ورک دا سید کد ود اور وش‎ eae 
بگیرند مسحقونیا و زبدالبحر ؟ و سفال چینی و دانه هلیله زرد از هر‎ 
یکی دو درم» عاقرقرحا و سعد و گلنار "و پوست بیخ کبر و سنبل و‎ 
عود سوحته از هر یکی یک درم شخار سه درمء شکر ده درم و بدان‎ 
مسواک کنند.‎ 

نسخه دیگر: گل سرخ و گلنار و able Slo‏ زرد و سنبل و نمک 
دی و عود سوخته و حب الاس و قرنفل و خیربوا و کبابه و کفک 
دریا از هر یکی یک جزو و سعد و عاقرقرحا از هر یکی سه جزو. 

آماس زبان را علاج اق علاج دمیدگی دهان باشد. طرقیدن بوست 
زبان. سپستان در دهان می‌گیرند و لعاب اسبغول جرعه جرعه 


می خو رند. 
۱ ب: زوق. ۲. ب: بمالند. 
۳. ب: «کند» ندارد. papi’‏ 


O‏ ب: 5 و تفن 


سیّد اسماعیل جرجانی ar‏ 


گرانی زبان ": بگیرند نوشادر و عاقرقرحا و فلفل و خردل 
راستاراست بکوبند و بیزند و اندر بن OLS‏ اال و لعاب بیرون 
می‌ر یز ند. 

ضفدع SIT‏ با وی حرارت بود آب عنب ell‏ و اب انار ترش و 
سماق وگل و خرنوب " و مازو و نارپوست و حب‌الاس و کزمازو و 
اک دو اور اند وان ایر epg hl‏ کر وا کر 
حرارت نباشد زاگ و نوشادر و شب "یمانی الف - ۲۲] سوده " بدو 
ات 

خناق اگر خون غالب بود رگ زیر زبان زنند و یا قیفال و برساق 
حجامت کنند و اگر دردی صعب بود شیر تازه به شراب بنفشه غرغره 
کند روز دوم آب گشنیز تر " با آب عنب‌التعلب هر کدام "۱ که اتفاق 
افتد با میبخته غرغره کند و به اخر با اب بادیان و خیار شنبر و میپخته 
غرغره کند و اما ماده بلغمی بود حلبه و انجیر بیزند و خمیر ترش در 
وی حل کنند و غرغره بدان فرمایند و میپخته و LS‏ شنبر در وی حل 


۱ الف: زفان. ۲ الف: زفان. 

Gig teat ب: صفدع.‎ ۳ 

۵ الف: «را» ندارد. Suter‏ 

۷ سود A‏ ب: «اگر دردی... کند» ندارد. 


8 انب کف | ۰ ب: از هر. 


۱۲ 


¥ ۱ ادگار 


e 


کنند و بدان غرغره فرمایند " و غرغره به روغن گاو گداخته نافع بود و 
bles‏ کرنب با میبخته غرغره کردن نافع بود و زرده خایه مرغ نیم 
برشت با روغن بادام و اندکی کتیرا و نشاسته " آميخته سخت نافع 
باشد "و پس از آن کزمازو و بیخ سوسن اندر آب بیزند و بدان غرغره 
فرمایند و خون گشاده شود و ریم aly‏ به ات گرم و روعن گاو 
غرغره کنند تا پاک شود و اگر بعد از آنکه حقنه کرده باشند و رگ هر 


۰ و و © ما وه‎ ۰ Or ۵ ® ٠ه ی ۰ ۰ ۾‎ o 
دو دست و رگ زیر زبان زده باشند و بر قفا و زیر زنخ شیشه برنهاده‎ 


و آزرده و هنوز SLL?‏ نمی‌شود و نمی‌گشاید زهرء گاو و عصار؛ 
قناءالحمار و عصارة قنطوریون "با طبخ هر دو و خاکستر خطاطیف 
به سرکه طلا باید کرد و نیز * دواء الخطاطیف wb‏ دادن و اگر ماده 
بحته شود و دير می‌گشا ید بگیر ند مازو و WE‏ و کزمازو و ناریوست و 
شب " یمانی راستاراست و بکوبند و بپزند و در حلق او می‌دمند ۲۱ و 
سرگین سگی ۳ که استخوان خورده باشد و سرگین او سفید ۲۳ بود 


۱. ب: «بامییخته... فرمایند» ندارد. ات تناس 
agi.)‏ ۳. ب: با. 

۵ ب: «و رگ... باشند» ندارد. ۶ ب: میوز. 

۷ الف: قنطار A ob‏ ب: «به» ندارد. 
.٩‏ ب: «دواء» ندارد. ىڭ 
۱. ب: دمند. NN‏ کت 


AY‏ الف: سید ه. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۰۵ 


محلل است و سرگین مردم و سرگین خطاطیف از بیرون طلاکنند 
بگشاید و غذاسبوس آب بافانید به روغن و اگر ماده گرم بود کشکاب 
cous‏ ار el Goes‏ اف نز و 
باب ۱۶ - در زکام و نزله و سرفه و ذات‌الجنب و ضیق nt‏ و 
ذات‌الر به. 

زکام گرم: نشان گرمی زکام آن است که آنچه از بینی فرود اید رقیق 
و سوزان بود بینی را بسوزاند. علاج: کشکاب دهند. عناب و سپستان 
در وی پخته و تخم خشخاش کوفته بيامیخته سرشته يا با جلاب سود 
دارد و پس از سه روز رگ 25 واگ یه سیته ودا دراب زوفا و 
کشکاب دهند و اگر نزله کرد و سرفه ارد ۲ حب السَعال سازند. 

بدین صفت: بگیرند بنفشه و رب سوسن و کتیرا و نشاسته و برگ 
خبازی و تخم او از هر یکی یک درم و مغز تخم کدوی شیرین. تخم 
خیار " و Le‏ بادرنگ, مغز بادام شیرین سپید کرده و ارد باقلی از 
هر یکی دو درم, تخم خشخاش یک درم. " شکر نیم قدر " همه به 
OL‏ دانه آبی بسرشند و حب WS‏ و پیوسته اندر دهان می‌دارند و 
لعوق " خیار شنبر نافع بود» بدین صفت: بگیرند ترنگبین و بگذارند و 


oe ee‏ زوفا... سرفه ارد» ندارد. 

۲. ب: «و مغز تخم کدوی شیرین, تخم خیاره ندارد. 
g‏ ۳ 

۳.ب: «و خیار بادرنگ.. یک دره» ندارد. 


۱۲ 


۱ 


۱۵ 


Wok, ۱.۶‏ 
به قوام اورند و بنفشه کوفته و عسل ' و خیار شنبر با وی بسرشند. 

نشان [۷۲۲-ب] زکام سرد آن است که انجه فرود dal‏ سطبر و سرد 
بود و دشوار فرود آید. علاح: ارزن گرم کرده بر سر آدمی نهند تا تبش 
بر" دماغ رسد و از آب بازدارند. الیه و قسط با شونیز بالادن یا عود 
هندی بسوزانند و دود کنند و شراب زوفا یا معجون زوفا یا معجون 
فقی " می دهند اندر کشکاب انجیر بستی و مویز منقی و تحم بادیان و 
پرسیاوشان و بیخ سوسن می‌پزند "و با انگبین می‌دهند یا با فانید و 
لعوق " غاریقون و تخم کتان ”نافع بود و با معجون قفی اندر همین 
کشکاب می دهند و لعوق "کرنب تیز پزانند نافع بود . 

صفت معجون زوفا: رب سوسن و پرسیاوشان از هر یکی ده درم 
قردمانا و فلفل از هر یکی سه درم و مغز بادام تلخ و زراوند مدحرج و 
تخم انجیره از هر یکی پنج درم و بکوبند و بپزند و به انگبین مصفی 
بسرشند. شربت سه درم." 

صفت معجون قفی: مویز دأنه یرون کرده بیست و پنج درم» سنبل و 
زعفران و سلیخه و دارچینی و دارشیشعان از هر یکی یک درم 


۱. ب: )9 عسل» ندارد. Pre ae‏ 
۵الف: لقوق. ۶ ب: و لعوق تخم کتان. 
V‏ ب : لقوق.الف: نعوق. ۸ ت کرت تراشیده. 


A‏ ب: سه درم بود. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۷ 


قصبّ الذ ر یره و فقاح الاذفر و علک البطم و مقل ازرق از هر یکی دو 
درم و نیم مر " چهار درم» انگبین مصفی شانزده درم» مقل را به شراب 
ریحانی "حل کنند و مویز به شراب تر کنند و بکوبند و همه را 
بسرشند. شربت ۵ یک منقال با شراب زوفا از جهت معده و جگر و 
سپرز به ۶ آب گرم خورند و در بعضی از نسخه‌ها دار شیشعان بیست 
درم "و علک البطم چهار درم است. 

صفت لعوق غاریقون: رب سوسن و پرسیاوشان از هر یکی هفت 
درم تخم بادیان و فراسیون و زوفای خشک و غاریقون از هر یکی 
سه درم میعه ۵ تر و صم‌البطم اندر مییخته حل کنند و داروها بدان 
بسرشند پس به انگبین شربت یک درم تا یک مثقال. 

صفت لعوق تخم کتان: بگیرند ۲ تخم کتان بریان کرده یک جزو. 
کندر نیم ‘I>‏ زیره "" و قردمانا از هر یکی ربع جزو '" به انگبین 
مصفّی بسرشند. شربت یک کفچه از معجون چهار متقال باشد "" بامداد 


\ ی «از هر یکی یک درم... ازرق» ندارد. 


۲. ب: «مر» ندارد. ۳. ب: ریحان. 

۴ ب: مویز را هم. ۵ ب: «شربت» ندارد. 

تا ۷ الف: دارشیشعان نیست . 

A‏ ب: ميه . ٩‏ الف: «تخم کتان بگیرند» ندارد. 
۰. ب: زير. ۱ ب: جزوی. 


VY‏ ب: «یک کفچه... باشد» ندارد. 


ob \ “A 


و شبانگاه یک کفچه. 

صفت لعوق کرنب: بگیرند برگ کرنب " و بپزند و نیک به دست 
بمالند و بفشارند و بپالایند به کرباس و قدر " ان عسل برنهند و به قواء 
او 

صفت حب السَعال که بلغم غلیظ را برارد: رب سوسن و تخم بادیان 
و تخم کرفس و پرسیاوشان و غافت و غاریقون از هر یکی یک درم 
مغر بادام تلخ پنج درم» ASL‏ هفت درم. ۲ 

نسخه دیگر: رب سوسن و فلفل و تخم " بادیان از هر یکی پنج 
درم. فانید نیم قدر "همه وقت خواب اندر دهان نهند و انجیر خشک و 
مغز جوز خداوند سعال کهن را نافع بود. 

صفت " خون برآمدن به سرفه» گل ارمنی اندر عصاره برگ 
لسان‌الحمل می‌دهند و در حال که خون آمدن ۲ آغاز کند رگ زنند و 
دو درم لحم " لسان‌الحمل سوده اندر عصارء برگ بادروج پااندر 


۱. الف: گرم. ۲. ب: و به وزن. 

در تشهب ی اا است: «صفت حب‌السعال که بلغم غلیظ را برآرد و 
رب‌السوس و بزرالرادنانج بزرالکرفس و پرسیاوشان و BE‏ و غاریقون منکل واحد 
درهم لب‌اللوز المرحمت دراهم فانید سبه دراهم است». 

۴ ب: «تخم» ندارد. ۵ ب: وزن. 

۶ الف: «صفت» ندارد. ۷ ب: برآمدن. 


۸ الف: «لحم» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۰۹ 


عصار بادروج بدهند " و یک درم پنیر مایه خرس یا خرگوش [۲۳ - 
الت اناد اب برد بده spall yal alg‏ دهند. 
بدین صفت: "گل ارمنی و گل مختوم و صمغ عربی و دم‌الاخوین و 
کندر و گلنار راستاراست بکوبند و به رب ابی بسرشند. 
نسخه دیگر: گل ارمنی و مختوم از هر یکی چهار درم» کهربا و 
Vide‏ از هر یکی شش درم» سرطان پانزده درم» بشد مغسول و ۶ 
کتیرا و طباشیر و شادنج و عدس " مغسول از هر یکی پنج درم. گل 
Ce‏ چهار درم» صمعغ عربی و رب‌السوس از هر یکی هفت درم به 
اب خرفه بسرشند يا a‏ عصارءٌ گل تر یا به اب باران و در اب باران ٩‏ 
دهند و سرطان هر روز با کشکاب می‌دهند و غذا حریره از نشاسته و 
کرنج و ol‏ پایچه بره دهند و اگر نزله گردد و سرفه ارد حب‌السَعال 
i‏ میت وق بش ااب ۳ 
ضیق at‏ اندر شراب زوفا زراوند مدحرج و زوفای خشک 
بیزند ۵ یا معجون زوفا دهند چهار دانگ زراوند مدحرج کوفته با 
فانید سرشته چند بامداد بدهند و نیم درم حب‌الرّشاد کوفته با روغن ۱۵ 


بادام و انگبین سرشته گاه گاه بدهند و معجون زرآوند نافع بود. 


۱. ب: «یا عصاره بادزوج بد هند» ندارد. 
_ 
۲.ب: gw‏ 02 ۳. ب: نسخه دیگر. 


۶ ب: کوفته نید. 


۱ 


۱۵ 


-\\ پادگار 


صفت آن: بگیر ند زراوند گرد و قردمانا و فلفل و تخم سندان ۲ سپید 
و تخم انجره و مغز بادام تلخ از هر یکی بنج درم. رب‌الشوسن و 
زوفای خشک و پرسیاوشان از هر یکی ده درم به انگبین مصفی 
بسرشند. شربت سه درم اندر شراب زوفا و استفراغ به em‏ غاریقون 

صفت آن: بگیرند غاریقون چهار دانگ و نیم شحم حنظل دو 
دومن نیم درم کتیرا نیم دانگ» حب کنند بر سرشت۳ 
واحده. 

نسخه دیگر: غاریقون و تربد از هر یکی یک درم رب سوسن و 
ایارج فیقرا و فراسیون از هر یکی دو دانگ. شحم حنظل و عنزروت و 
صبر از هر یکی چهار دانگ» شربت سه درم. 

ذات‌الجنب: نشان او دشواری دم زدن بود و تب گرم و درد خلنده و 
سرفه. علاج: رگ زنند و کشکاب تنک به شکر دهند یا شراب بنفشه و 
روغن بادام و چهار رور بدین بگذارند و چون به سرفه رطوبت 
برآمدن گیرد اندر کشکاب عتّاب و سپستان و بيخ سوسن و انجیر 
بستی و مویزدأنه بیرون کرده و بنفشه می‌پزند و اگر رطوبت به دشواری 


براید شراب زوفا و معجون زوفا و غذاسبوس اب با روغن بادام و 


۱. ب: سیندان. ۲ الف: سوس. 


۱۱ جرجانی‎ fell an 


صفت حبّی نافع: بگیرند رب سوسن و بنفشه و تخم ۲ خطمی و 
نشاسته و کتیرا و تخم بادیان بکوبند و بپزند و به لعاب دانه ابی 
بسرشند. شربت هر روز یک مثقال با شراب بنفشه یا با کشکاب. 

ی ی ی وک 
کند: بگیر ند بنفشه خشک و بابونه و سبوس و خطمی و ارد و All‏ و تخم 
کنّان "و آرد جو, بپزند در آب تا مهرا شود و آب به اندکی بازاید و به 
روغن شیر پخت خصیص ؟کند و اگر قدری پیه کهن و برگ کرنب با 
خاکستر چوب کرنب با وی یار کنند [۲۳ -ب ] روا بود نیم گرم ضماد 
کنند با روغن بادام و شکر و استفراغ بدین مطبوخ کنند. بگیرند بنفشه و 
Slo sgl‏ هر یکی پنج درم» بیخ سوسن و بیخ خطمی از هر یکی ده 
درم Olle‏ و Goll‏ سیاه از هر یکی بیست عدد. سپستان سی عدد. 
فلوس خیار شنبر بیست درم شیر خشت سی PIP‏ 

گرفتگی آواز: هر گاه که در اواز گرفتگی بدید اید به علاج ان 
مشغول با ید شدن که اگر روزگار ثبراید علاج نید یرد. 

علاج: بگیرند مو یز sts‏ دانه بیرون کرده با انجیر بستی به کار دارند 
اندر روغن بادام فرغار کرده و هر روز بامداد از این مویز بیست عدد 


8 ب: (ow)‏ ندارد. JY‏ ب: ذات‌الجنب بیزاند. 
۲ باه ارف pals‏ ازد تخم کتان: ۴ الف: خمیص. 


O‏ ب: روزگاری. 


۱۲ 


۱۵ 
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۱۳ ۱ بادگار 


بخورند و اگر انجیر بود کمتر خورند و اگر ALS‏ پیوسته اندر دهان 
می دارند نافع بود و چند عدد LE‏ مرغ " نیم برشت با شکر و شیر و 
شکب " و مسکه "و سبوسات با مسکه و شکر "و لوز و جلاب و 
چلغوزه و تخم SUS‏ بریان کرده و کوفته و بيخته با شکر و مزوره 
اسفناج و با اب باقلی و لعوق کرنب "سود دارد. 
باب ۱۷ - در "بیماری دل: خفقان گرم نشان گرمی دل بود و راحت 
یافتن از هوای سرد و أب سرد. 

علاج: شراب سیب و شراب ترشی ترنج و شراب ترنج "و شراب 
صندل و شراب عنب‌التعلب و قرص کافور دهند و صندل و گلاب و 
کافور و آب سیب و آب ابی برنهند و اگر تب نباشد دوع ترش با اندکی 
طباشیر و گل ارمنی و گشنیز خشک و مفرح سرد موافق بود.؟ 

صفت آن: بگیرند صندل سرخ و سپید از هر یکی دو درم» بشد " 
مغسول شش درم مروارید سوده مخسول هفت '' در امله چهار 
درم تخم کسنی 2و درم کافور یک درم گل محتوم یک درم» بنفشه 


\. ب: و غدا زرده al‏ مرع. Y‏ ب: «شکب» ندارد. 
LY‏ که و شک ۴. ب: شکر با مسکه . 
۷ ب: و خفقان. A‏ ب: «شراب بر نج» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۱۳ 


یک درم» طباشیر ت درم» گل سرخ پنج درم ياقوت sly‏ یک درم 
برگ مورد یک در Vee‏ یک دارم هلیله hls‏ و هلیله سیاه از 
هر یکی. یک درم ۱ و نیم حجر ارمنی مغسول چهار Sle‏ نیلوفر دو 
درم گشنیز خشک یک درم بکوبند و بیزند و به شراب سیب بسرشند. 
شربت سه درم. 

خفقان سرد: رنگ روی همچون ارزیز بود و بیمار کسلان باشد و از 
هوای سرد و اب سرد رنج پیند. 

علاج: میبه ۱ و دواءالمسک و شراب ریحان و انوش دارو" موافق 
و اگر رطوبت غلبه دارد دهانی پیوسته تر بود. نخست قی باید 
فرمودن. پس از این شربتها دادن و غذا قلیه خشک و مرغ بریان بايد و 
آنچه بدین ماند ۵و اگر خشکی غلبه دارد نشان ان کم خوابی است و 
تشنگی و لاغری و از دود و غبار اندکی رنج یابد. علاج ol?‏ و علاج 
دق بود. شیر دهند و آب انار شیرین و روغن بادام. 


6 ب اه » mn 4 2 ۰ &A‏ ‘ 
صفت انوش دارو *: بگیرند گل سرخ شش درم سعد پنج درم 


قرنفل و مصطکی و سنبل و اسارون از هر یکی سه درم پودنه[ ۲۳ ۱۵ 


۱ ب: درمی. ۲ ب: میه. 
x‏ تب دواءالمسک. ۳ بت نوشدارو. 
۵ ب: آنچه ly‏ ۶ ب: «علاج» ندارد. 


۷ ب: شیر خر. A‏ ب: نوشدارو. 


jab ۱۴ 


الف ] و زرنب " و زعفران و بسباسه و قاقله "و هل و جوزبوا از هر 
یکی دو درم. بکوبند و بیزند "و صد و سی درم شیر د امله اندر چهار 
ونیم من آب بپزند تا اب دو بهر "*برود و بمالند و بپالایند و یک من 
فانید با عسل برنهند و به قواه ارند و داروها بدان بسرشند و به چوب 
بید می جنبانند. شربت دو متقال. 

صفت دواءالمشک شیرین: بگیرند زرنباد و درونج از هر یکی یک 
درم. مروارید و کهربا و ابریشم خام مقرّض و بسّد از هر یکی یک درم 
و نیم. بهمن سرخ و سفید و ساوج هندی و سنبل و قاقله و قرنفل و 
جندبیدستر و آشنه هر یکی چهار درم. زنجبیل و دارفلفل از هر یکی 
دو دانگ. مشک دانگی و اندر نسخه Silo Soo‏ " و نیم و به انگبین 
شهد نارسیده بسرشند. شربت یک مثقال. 

صفت مفرح معتدل: بگیرند کهربا پنج درم. زعفران سه درم 
لسان‌التور ر صندل aro‏ از ج از هر یکی eC e‏ فلنجمشک 
بنج درم بسّد " پانزده درم مروارید پیست دره. امله شش درم تحم 
Guat $‏ درم." ابریشم وت درم کافور سه درع. درونج دو درم 
افتیمون سه درم گل ارمنی دو درم و ta‏ ساوج هندی چهار درم؛ 


۱. ب: قرفه. ۲ الف: هال. 
cee ۳‏ ¥ ل شیر . 
x0)‏ تب بخش. ee‏ دانگی. 


۰ ۰ ا‎ E 


سید اسماعیل جرجانی ۱۵ 


بنفشه دو درم و نیم زرنباد E‏ سناء مکی بنج درم سنبل چهار 
درم طباشیر پنج درم گل سرح ده درم» بادربوی ینج درم ! تخم او 
چهار درم» شکر و انگبین ورب سیب بسرشند. شربت دو مثقال. 

صفت مفرح گرم: بگیرند کهربا پىج درم زعفران سه درم؛ لسان‌التور 
ده در بادربوی ۱ هفت درم تحم بادربوی / بیج درم فلنجشمک 
پنج درم» abel‏ شش درم؛ تخم کسنی پنج درم؛ ابریشم پنج درم» درونج 
دو درم گل مختوم دو درم و نیم ساوج هندی چهار "درم زرنباد سه 
و افتیمون سه درم» گل سرخ ده درم» عود هىدی سه درم“ مشک 
تبّتی یک درم» عنبر سه درم اسطوخودوس دو درم» بهمن سرخ و 
سفید از هر یکی دو درم دارجینی چهار درم" حجر ارمنی مغسول 
یک در ياقوت sk,‏ یک درم. IHS‏ دو درم و نیم مروارید پیست 
درم بسّد پانزده درم نمام دو درم "و نيمء سوسن آزاد دو درم و نیم 
اسارون و سنبل و سلیخه و قاقله و خیربوا و جوزبوا؛ از هر یکی دو 
درم و نیم بکوبند و بېزند به انگبین بسرشند. 


۱. ب: «سنبل چهار... بادربوی پنج درم» ندارد. 

۲. ب: بادرنجونه. ۳. ب: بادرنجبونه. 
۴ ب: سه. 

۵ ب: «زرنباد... عود هندی سه درم» ندارد. 

toy‏ «اسطو خودوس... چهار درم» ندارد. 


۷ ب: «نماه دو درم» ندارد. 


۱ 


Sob \\F 


باب ۱۸ - اندر بیماری معده: درد معده گرم از " تشنگی غالب وو 
از شربت خنک و هوای خنک راحت یابد. معده گرم بود. اما اگر در 
معده گرانی بود قی باید فرمودن "به سکنگبین و آب نیم گرم و 
سکنگبین سفرجلی دادن و شراب انار و شراب ترش ترنج و اگر ماده 
اندر قعر معده باشد طبع فرو باید اورد و به شراب هلیلة زرد یا مطبوخ 
او یا به حب صبر یا أب انار و شیر خشت و اطریفل کوچک موافق 
بود. 

صفت آن: Alle‏ زرد و هلیله کابلی و پلبله "و امله راستاراست 
کوفته و بیخته به روغن بادام بسرشند و شکر بگذارند و به قوام آرند و 
بدان بسرشند. درد معده سرد: نشان سردی معده " آروغ ترش باشد و 
زود زود ۲ ارزوی طعام خیزد و علاج قی "به چیزی قوی‌تر باید 
فرمود " و ایاره فیقرا باید و اندکی گلنگبین به اندکی "* عود و قرنفل و 
مصطکی دادن و کمونی و فندادیقون و زنجبیل بردیقه و میبه و گوارش 
عود YF]‏ -ب ] موافق باشد و روغن مصطکی مالیدن صواب 


۱. ب: در. ۲ ب: اگر. 

۳. ب: فر. ۴. ب: نخست. 

۵ ب: «بلبله» ندارد. ۶ الف: «سردی معده» ندارد. 
۷ ب: «زود» ندارد. A‏ ب: «قی» ندارد. 


۷ تا درگ ۰ ب: با ید که . 


وت تور بت مب سس 
سیّد اسماعیل جرجانی ۱۱۷ 


صفت ol‏ بگیرند روغن زیت پنجاه درم. مصطکی کوفته پانزده دره 
هر دو را در شيشه کنند و اندر دیگ ۲ میان آب بیاویزند "و آب 
بجوشانند تا مصطکی اندر روغن گداخته شود و بردارند و گرم کرده ۳ 
بمالند. 

Che‏ کمونی: بگیرند ۲ زيرةٌ به سرکه فرغار کرده * سه روز پس 
بربان کرده "و کوفته و بيخته سی درم. زنجبیل و برگ سداپ خشک ۶ 
کرده و بوره نان " از هر یکی ده درم به انگبین مصفّی بسرشند و اندر 
بعضی نسخه‌ها زیره صد درم کنند. 

نسخۀ دیگر: ]45[ ترش گشتن اندر معده باز دارد و قولنج ٩ BLL‏ 
بود. برگ سداب بيست درم» زیره مدب ر صد درم. زنجبیل بیست درم؛ 
فلفل سياه ده درم افتیمون سی درم بوره نان» بيست درم. نانخواه 
پانزده درم به انگبین مصفی بسرشند و اگر به جای بور نان " نطرون ۱۲ 
باشد قولنج "" را نافع بود. 


۱. الف: «صفت آن» ندارد. ۲ ب: کند و دیگی در. 
۳. الف: بیامیزند. ۴ ب: بگیربگیرند. 
A‏ > ۱ »¢ ۰ 
۵ ب: بگیرند زیر مدبر یعنی به سرکه فرغار. 
2 ب: « کرده» ندارد. ۷ ب: «ab»‏ ندارد. 


A‏ ب: «سداب» ندارد. 
A‏ ب: به جای بوره نان بيست درم نانخواه پانزده درم. 


۰ ب: قولنجی. 


۳ 


۱۵ 


۱۸ ۱ بادگار 


نسخهٌ دیگر که تخمه و بادهای سرد را زایل کند و بر هضم یاری 
دهد. فلفل سپید و فلفل سیاه و دارفلفل از هر یکی یک جزو ۰ زیره 
یک جزو و برگ سداب خشک یک جزو, ‏ و غافت یک جزو و اگر 
خواهند که طبع فرود ارد بوره یک جزو کنند و از by‏ نطرون کنند و 
بوره نطرون بوره شیر خشت و اگر بدان حاجت نبود که طبع فرود ارد 
بوره نیم جزو کنند و بوره نان کنند. 

صفت فندادیقون: زنجبیل و فلفل سیاه و سنبل از هر یکی شش 
درم» مصطکی و نانخواه از هر یکی چهار درم تخم کرفس و پونه" 
دشتی از هر یکی پنج درم» زیره و سلیخه و حب‌البلسان و عاقرقرحا 
از هر یکی دو درم. ساوج هندی یک درم بکوبند و بیزند و به انگبین 

بطلان شهوت طعام را ریاضت معتدل کردن و بر اثر آن گرمابه رفتن 
فضله‌ها که در عروق بود به تحلیل خرج BS‏ و شهوت بازاید و شربت 
سکنگبین سفرجلی Gly‏ بود و مبرود و مرطوب را میبه " و گوارش 
عود و بوی نان SE‏ و بوی بر؛ بریان و بوی مرغ بریان و چشیدن 
pl‏ اب شهوت یدید ارد. 

فوأق امتلاجی: قی فرمایند و ایارج فیقرا و پس به فندادیقون و 


۱. ب: یکی جزوی. 
۲ ب: «زیره یک جزو و برگ سداب خشک یک جزوه ندارد. 


کمونی معده را قوت دهند و بوی انگدان و بوی ' سعتر " و زیره و 
نانخواه سود دارد. 

فواق غیر امتلاجی: علاج آن علاج el‏ خشک. منش گشتن وقی ۳ 
افتادن اگر سبب صفرا بود تلخی دهان و تشنگی نشان ان باشد و اگر 
سبب رطوبت بود دهان پر اب می‌شود و طعم دهان ناخوش بود. 

علاج: اگر ماده صفرا بود قی باید فرمود. پس شراب انار دادن "و ۶ 
شراب غوره یا معده را به ایاره فیقرا و هلیله زرد و اندکی سقمونیا 
مشوی پاک کردن و ضمادی از صندل و شکر "وگل سرخ و آب سیب 
و اب آبی و برگ مورد برفم معده نهادن و اگر ماده رطوبت بود نخست 1 
قی باید فرمودن ˆ و coll‏ فیقرا دادن و شراب شربت " نعناع و میبه " 
بايد دادن. 

صفت سفوفی *که منش گشتن و قی باز دارد: بگیرند زرشک دانه ۱۲۳ 
باک کرده و سماق پاک اک ردو از هر یکی ده درم؛ ناردان ترش پانزده 
درم گل سرخ و طباشیر [۲۵ -الف ] از هر یکی پنج درم» پوستی که بر 
ظاهر سفال ۱۰ پسته بود دو درم نعناع خشک دو درم» عود فام یک ۱۵ 


۱ ب: بو. ۲ الف: سعت. 
ناردان. ۴ الف: سک. 


4 ب:«و سماق پاک کرده» ندارد. ۰ب «سفال» ندارد. 


۱ 


1۰ یادگار 


درم شربت یک منقال يا دو درم اندر I‏ انار یا شراب نعناع وه 
دارد. ۱ 

تشنگی به افراط را بگیرند کدوی تر و شیرین " و خریزه هندی و 
امرود چینی و آب بستانند به رسم گلاب گیران و همسنگ آن آب 
گلاب به کافور خوشبوی کرده به آن بياميزند و مقدار "ربع هم آب 
غوره Tay‏ آن بياميزند و سرد کنند و می‌خورند و کین یاقوت را شب ۵ 
اندر دهان گیرد E‏ رل ود و آلوی شاه ترش در 
دهان داشتن تر *دارد و تشنگی زایل کند و گفته‌اند که اگر به آن آب 
که اندر کدو "و غیر آن‌گرفته ""باشند و باگلاب آمیخته چنانکه وصف 
کرده آمد ۲" ربع قدر ۱۲ همه شراب انگوری سپید و رقیق و معطر ما 
تشنگی بنشاند و اگر اندر معده بلغم شور باشد پاک سازد. ۱۳ 

صفت حبّی که اندر دهان دارد تشنگی بنشاند: "۲ بگیرند تخم کوک 


۱ الف: «سود دارد» ندارد. یر ین و زر 

۳. ب: «مقدار» ندارد. ۴. ب: ا. 

۵ ب: ياقوت یا به شب. ۶ ب: گردد. 

۷ ب: گردد و اندکی برف. A‏ ب: دهان نهادن. 
اه ات که ار کدورت: ۰.الف: کوفتد. 
۱ب کرده‌اند. steal‏ 


۳. ب: «و Sl‏ اندر معده بلغم شور باشد پاک سازد» ندارد. 
۴. ب: «صفت حبی که اندر دهان دارد SoS‏ بنشاند» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۳ 


یعنی تخم کاهو " و تخم خیارین و تخم کدوی شیرین از هر یکی پنج 
درم و تخم خرفه ده درم iS‏ | سه درم به لعاب اسبغول بسرشند و حب 
کنند و اندر معده بلغم شور بود ایارج ied‏ | نافع بود و اب بادیان و اب 
گرم جرعه جرعه خوردن آن را بگدازد و تشنگی زایل کند. 

هیضه: هر گاه که به تهمت افتد که هیضه خواهد بود و طعام اندر 
معده oly‏ شد در حال قی باید "کردن و اگر قی ممکن نگردد. معده را 
گرم دارند و روغن مصطکی طلا کنند و قرص عود و کمونی سود دارد 
واگر هیضه اسراف کند فلونیای رومی یا فارسی دهند با شراب سیب و 
شراب el‏ و اقراص را سن دهند. 

صفت آن: بگیرند راسن کوفته و بيخته دو درم» قرنفل دو درم قرفه 
یک درم. مصطکی و افیون و پوست بیخ لفاح "از هر یکی یک درم. 
این جمله ده شربت بود "و طعام بگوارد* 

نسخۀ دیگر: بگیر ند سک و قرنفل و سعد از هر یکی ده درم. مقل و 
مازو و کزمازو و ناربوست و کندر از هر یکی پنج درم بروح و افیون از 
هر یکی یک منقال» شریت یک منقال. 

افاس معده: نخست گلشکر اندر گلاب گرم گداخته و بپالوده دهند 
واگر حرارت غالب بود کشکاب دهند یا آب انار و روغن آبی طلا 


۱. الف: «یعنی تخم کاهو» ندارد. Een‏ 
wit: ۳‏ ۴ ب: بود جواب ارد. 


۵ ب: بگوارد نیکو بود. ۶ ب: شکر. 


۱ 


مس 
i‏ 


خرفه به هم هم جمع کنند و برنهند و از پس چهار روز هر بامداد مقدار 
Em As As‏ 
برداشته و مقدار پنج درم فلوس خیار شنبر در وی حل کرده و پس از 
E a ce Cuero erprer‏ 
E E‏ 
بدین صفت :گل سرخ شش درم؛ بیج سو سن و سنبل از هر یکی چهار 
ENE E‏ ری گر مواگر “ul‏ ا 
گردد قرص گل بد, ین صفت دهند: گل سرخ شش Se aE‏ 
ی ی ی ی 
هر یکی سه در ۶ کهربا و مصطکی از هر یکی دو دره. به شراب 
ر اوت ن کنند. شربت دو درم واگر اماس سخت گردد. 
وت و د دره. گل سرخ و سنبل از هر یکی شش درم. سعد و 


> ۳ Wo! سب‎ ۱ mae’ Y رس مس ند ار د.‎ — |» — iA 
د. ب: : جلاب دهند وق ص کا دهند»‎ 
2 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۳۳ 


بيست درم به لعاب بذرکتان بسرشند و ضماد ! کنند. صفت ضمادی 
دیگر حلبه و تخم کتان و شبث و بنفشه و خطمی و بابونه و مصطکی از 
هر یکی پنج درم» سنبل و سعد و قصب الذریره " از هر یکی دو درم ۳ 
موم سه درم» روغن بابونه بیست درم» اماس سخت را نرم کند. 

صفت ضمادی قوی تر: بگیرند حلبه و تخم کرنب "و Ce‏ بلسان و 
تخم GUS‏ از هر یکی ده درم قردمانا و اپرسا و بادام تلخ و قسط و مرو ۶ 
سنبل و سعد از هر یکی پنج درم مقل هفت درم. مصطکی "و میبه " تر 
و راسن از هر یکی سه درم روغن بابونه پیست درم بیه بط و بارزدو 
موم از هر یکی سه درم شراب بیست درم» صمغها اندر شراب ٩ fe‏ 
کنند و داروها بکوبند و بیزند و موم روغن اندر گذارند با پیه بط جمله " 
را بسرشند و ضماد ۷کنند و اگر طریق گشادن دارد نشان او چنان بود 
که تب و درد زایل گردد و آماس بماند هر روز دو اوقیه طبیخ * انجیر ۷ 
و ده درم لعاب حلبه و ده درم تخم کتان و سه درم با چهار درم خمیر 
ترش در وی حل کنند و Silo‏ صبر و دو دانگ زعفران بدهند و اگر 
ya‏ گشاده شود اندکی خردل دهند و به جای ol‏ ماءالعسل دهند.و ۱۵ 


۱. ب: ضمادی. ۲.ب: الرز op‏ 

۳. ب: تخم کتان و AS‏ ۴ ب: «مصطکی» ندارد. 
۵ الف: ميعه. ۶ الف: «حمله» ندارد. 
۷ ب: ضمادی. ۸ الف: نماند. 


۹ت «طبیخ» ندار د. 


۱۳۴ بادگار 


چون گشاده شود جلاب و کشکاب و ماءالعسل دهند تا پاک شود و 
بگیرند کندر و دم‌الاخوین از هر یکی پنج ' درم. گل سرخ و گلنار و 
کهربا از هر یکی وو ٤‏ گل ارمنی سه درم» شربت دو درم با "Sy‏ 
سیب و بباید دانست که معده بر شکل کدوست از لیف بافته. لیفهای او 
از یی است که به تازی عصب گویند و این لیفها بعضی از درازاست "و 
بعضی از پهنا و بعضی به اریب نهاده است و کارهای " معده به این * 
لیفهاست و از بیماریهای معده هیچ چیز بدتر از آن نیست که بافتگی ۸ 
او سست شود " از بهر آنکه پیماری که اندر گوهر او افتد مزاجی نباشد 
تا شربت موافق علاج پذیرد و یا پرهیز ene”‏ شود."" دارو و ماه" 
نباشد تا " استفراغ سود دارد و لیکن سستی اندر نهاد گوهر او بود 
بدین سبب بر غذا مشتمل نشود. یعنی که وی " اندر Als‏ چنانکه 
باید و هضم نیفتد."" چنانکه باید. بدین سبب تن ۶ از غذاها بهره نیابد 


go) الف:‎ ۱ 

۲ الف: «گل سرخ و گلنار و کهربا از هر یکی دو درم» ندارد. 
انات (cal ag ay‏ 
۵. ب: مادها. د 

۷ الف.ب: بتر. A‏ ب: تافتگی. 

.٩‏ ب: بود. ا 
ی ودار a‏ 
۱ 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۲۵ 


" و فضله‌های نا گواریده جمع می‌شود" و ضعف و بیماری هر روز 
می‌افزاید و غذا و تدبیر صواب فایده ندهد و گاه باشد که اشتمال 
ابودن " معده بر غذا یا از انفاس باشد یا از خفقان و گاه باشد که چون 
طعام خورده شود پندارد که اگر حرکتی کند طعام از وی بر خواهد 
آمدن و این GLY‏ غایت ضعف معده بود و باشد نیز *که نشان رطوبت 
بود که در فم معده گرد آمده بود [۲۶ -الف ] و این پس از طعام بود و 
دیگر که یاد کرده آمد *اگر طعام خورد یا نخورد این پیدا می‌باشد. اما 
اگر علاج خواهد " پذیرفت. دارچینی و زیره و زعفران اندر غذا به کار 
باید داشت و شراب عفص Sal‏ موافق بود و گوارش خوزی * نافع 
بود و ضمادی " از LIS‏ و مصطکی و افسنتین و صبر و گل و قرنفل و 
سنبل و سعد و آبی و اب مورد تر باید ساخت و شراب مورد و میبه و 
اطریفل کوچک سود دارد. 

باب ۹ - اندر بیماری ۱۰ اسهال: اسهال صفرایی نشان آن تشنگی ۱۲ 
بود و غلبه حرارت و طبع که فرود آید زرد بود. 


۱. ب: نباشد. ۲. ب: می‌شوند. 
۳. ب: که اسخار بابودن. ۴ الف: حرارتی. 
۵. ب: «نیز» ندارد. ۶ joel‏ 

۷ ب: خواهند. A‏ ب: جوزی. 
4 ب: ضمادی نافع بود. ۰ ب: انواع. 


۱۲ 


۱۳۶ بادگار 


oo 


علاج: هر بامداد کشکاب از کشک بریان کرده و حبًالآس مقدار 
دو درم و نیم و ده درم تخم خشخاش نرم کوفته در وی پخته! نافع 
بود و قرص طباشیر سخت نافع بود. 

صفت آن: بگیرند طباشیر و گل سرخ از هر یکی دو درم و نیم» تخم 
خر فه بریان کرده و تخم کسنی از هر یکی سه درم گل ارمنی و نشاستة 
بریان کرده از هر یکی دو درم تخم خشخاش یک درم» مغز تخم خیار 
دو درم کافور و زعفران از هر یکی دانگ و نیم شربت دو درم "با رب 
آبی و قرص کافور بدین نسخت "نافع بود.بگیرند زرشک پاک کرده 
ده درم, گل سرخ شش درم. طباشیر چهار درم تخم حماض بریان 
کرده هفت درم کهربا چهار درم. حب الاس شش درم. " شاه بلوط 
بنج درم» بست سیب و بست غبیرا" از هر یکی ده درم کافور سه درم 
زعفران پنج درم. فوفل چهار درم نیلوفر پنج درم به شراب ترشی ۶ 
ترنج بسرشند و پیوسته دو درم بخورند و گوارش سماق نافع باشد. 
بدین صفت: Glow‏ پاک کرده سی درم پست جو و پست سیب و کنک 
بغدادی و خرنوب و طباشیر از هر یکی ده درم. شکر قدر ۲ همه به 


۰ 
۰ 


wt( س‎ e Nw 8 es a 
شراب سیب بسرشند. شربت بنج درم و سفوف حب‌الرزمان سود‎ 


۱. ب: کوفته و نیخته. ۲ ب: «تخم خشخاش... دو درم» ندارد. 
۳ ب: صفت. ۴ ب: «طباشیر... شش درم» ندارد. 
۵. ب: عنبیر. ۶۴ ب: ترشد. 


۷ ب: وزن. A‏ ب: «شربت» ندارد. 


سید اسماعیل جرجانی ۱۳۷ 


دارف ضفت یکی نک با ردان S 95S Suds‏ فتاه ی مه عون 
سرمه صد درم, گشنیز خشک یک شبانه روز اندر سرکه آغشته و 
بریان کرده بنجاه درم سماق پاک کرده و گلنار از هر یکی پانزده درم 
HLS!‏ و خرنوب نبطی " از هر یکی ده درم و شربت "دودرم با رب 
ol‏ و غذا از سماق و ناردان و طفشیل " از عدس پوست کنده که دو 
ob‏ یا سه بار جوشانیده باشند و اب از وی ريخته و دیگر بار تازه کرده 
پس آن را به آب غوره یا به ترشی ترنج یا سماق جوش کرده و 
حریرۂ مغز بادام بریان کرده نافع بود.۲. 

اسهال بلغمی: نشان آن cad‏ که آنچه فرو اید بلغم بود. علاج: 
بگیرند مرو قرفه و جندبیدستر و افیون راستاراست حبها کنند. چون 
fil‏ شربت هفت حب و کودک را دو حب و در بعضی نسخه‌ها به 
جای خرفه, تخم کرفس است. 

حبّی " دیگر: افیون و سندروس و کندر و مرو زعفران» راستاراست 
حبها ALS‏ جون ۲ نخود شربت دو حب و حب‌الرّشاد بریان کرده 


. ب: «سماق پاک کرده و گلنار از هر یکی پانزده درم» ندارد. 


۲. الف: «نبطی» ندارد. ۳ الف: «شربت» ندارد. 
۴ ب: طفیل. ۵ الف: کی. 

۶ الف: خوش. ۷ الف: «نافع بود» ندارد. 
۸ ب: او. A‏ ب: حب. 


۰ ب: «چون» ندارد. 


۱۲ 


۱۲ 


۱۳۸ یادگار 


نا کوفته دو دارم در ! آب سره نافع >" و کمونی آزموده است. اسهال 
بلغمی را باز دارد و غذا گنجشک بریان کرده و گوشت تذرو و کبک و 
آهو و مانند آن و اگر ماده صفرا [۲۶ -ب ] و بلغم بود بگیرند تتخم 
لسان‌الحمل دو درم» انیسون یک درم گلنار "و دم‌الاخوین از هر یکی 
نیم درم؛ اندر آب بادیان بدهند یا اندر شراب عفص که دهان فراهم 
کشد و بگیرند تخم " خشخاش و کندر راستاراست بکوبند و بپزند و 
پسرشند. شربت سه درم اسهال نو و کهنه ‏ باز دارد و غذا کبک و ۵ 
بنجشک و تذرو و به ناردان "مطنجنه کرده دهند و اگر ماده از همه تن 
و معده و روده ge‏ آید بگیرند زرده خایه مرغ نیم برشت و ترشی 
سماق و ترشی غور خشک و Sail‏ مازو و حبّالاس و گلنار و اقماع 
انار کوفته و بيخته در وی کنند و بخورند مادتها " را باز دارد و کسنی 
خاصه دشتی بپزند و سرکه برزنند. همین منفعت AS‏ و کرفس با بیخ او 
بپزند و برنهند "تا آب از وی بچکد و بخورند نافع بود و کرنب بپزند و 
اپ از وی ب ند " دو کرت يا سه کرت و بدانچه خواهند بیزند و از آن 
خورشی سازند نافع بود و اگر اسهال دماغی توص ان بود که 


۱. ب: «در» ندارد. ۲. ب: گلنار دو درم. 
۳. ب: «تخم» ندارد. ۴ ب: کهن. 

۵ ب: گنجشک. ۶ ب: تباران. 

۷ ب: شاد تها. A‏ ب: بنهند. 


Ap pie A‏ ا ان او 


سید اسماعیل جرجانی ۱۳۹ 


بامداد از خواب برخیزد و چند محلت " دمادم برابگیراند Ee Saya‏ 
سود. 

علاج: تدبیر بازداشتن نزله باید کردن آن گرم بود شراب خشخاش 
دهند و بگیرند عدس وگل سرخ Le‏ الاس وگشنیز خشک با ید و بیخ 
سوسن و بجوشانند و غرغره کنند و هر گاه که از خواب برخیزند و 
قی فرمایند و اگر ماده" بلغم بود بر تشنگی صبر باید کردن و سر به 
خرفه درشت مالیدن و به صابون شستن و به ماءالعسل که اندر "وی 
als‏ و سنبل و زعفران پخته باشند و به مشک قوت دهند غرعره 
فرمایند. محمد زکریا طلا فرموده است از خردل و فرفیون و 
جندبیدستر و اگر ۶ زهره گاو با سرکه بيامیزند و طلاکنند بر سر و یک 
ساعت صبر کنند پس به عصارءٌ چگندر و نمک بشویند " نافع بود و 
گر سبب اسهال نرم شدن روی معده باشد که به تازی لمس گویند و 
درب المعده گویند قی فرمایند و ایاره فیقرا و گوارش خوزی tains”‏ 
بدین صفت: دانه مویز که از سرکه بیرون کنند " و بریان AUS‏ و بکوبند و 
بیزند ۲ نرم چون سرمه پیست درم» حبّ الاس, پنجاه درم» خرنوب 


oo سس‎ 


۱ ۱. ب: مجلس. ۲. ب: ساکن تر. 
0۵ ب: اندرو. ۶الف: از. 
yT‏ ى 


4 ب: بیرون adel‏ باشد. ۰ب (و بیز (Ao‏ ندارد. 


۱۵ 


۱ 


۱۳۰ یادگار 


نبطی و گلنار و کزمازو و نانخواه از هر یکی ده درم به انگبین بسرشند. 
شربت سه درم. 

نسخه دیگر: دانه مویز نیم Mee‏ حب الاس دو استان خرنوب 
نبطی» ls‏ کندر و کزمازو از هر یکی ده درم نانخواه دوازده درم 
شربت سه درم یا پنج درم. 

نسخهٌ دیگر: هلیله سیاه به روغن گاو ن کرده ده درم» تخم 
سندان بریا ن کرده. بنج درم نانخواه و سعتر "از هر یکی دو درم 
خبث الحديدبدير ' ده درم به انگبین بسر شند. 

سحج اسهال خونین» هر گاه که سحج را ابتدا باشد بگیرند چهار درم 
ع وی دز آب حل کنند. چنانکه قوام انگبین دارد و بدهند به 
علاج دیگر col‏ نباشد و مر و لسان‌الحمل بریان کرده و به روغن 
گل [۲۷ -الف ] چرب کرده با رب ابی سخت نافع است و اندر اسهال 
خونی * قرص کهربا نافع بود. صفت آن: بگیرند کهربا بيست درم» 
طباشیر و گل ارمنی وریوند چینی و دم‌الاخوین و کتیرا و نشاسته 
بریان کرده و حب‌الاس وص عربی از هر یکی ده درم شربت دو 
درم اندر شراب ابی نافع بود. 

اسهال کبدی: قرص ریوند چینی و زرشک پاک کرده و تخم کسنی 


۱. ب: «ینجاه درم... نیم درم» ندارد. آ ب ‘Glu‏ 


xa)‏ ب: خون. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۳۱ 


راستاراست بکوبند و بپزند و به عصاره برگ لسان‌الحمل بسرشند. 
شربت دو درم. 

نسخه دیگر: بگیرند ریوند چینی و WS‏ و کهربا وگل ارمنی 
cals ails‏ 

صفت حبّی که اسهال خون باز دارد: بگیرند مازو و افیون و کزمازو 
و راستاراست به اب صمغ بسرشند و حب کنند. شربت دو دانگ به 
بورق زراگر سبب اسهال ریش روده باشد به آثرها بود که اندرون معده 
وروده‌ها ۲ پدید اید. علامتش اروغ بسیار است و نفس صغیره " و 
بوی دهان ناخوش و باشد که غشی افتد و اما انچه در روده‌ها بود 
جایگاه قرحه و بثره "به وقت گذشتن " ثفل بر وی درد کند و پوست 
باره‌ها در تفل 5% oy‏ آید. آنچه تنگ تر بود و با ثفل ۲ آميخته تر بود از 
روده بالا بود که آن را امعاءالدقاق گویند و آنچه سطبر تر بود از روده 
فرودین "بود. 

علاح: صواب آن است که چیزی که در روده و معده گرانی کند نه از 
غذا و نه از دارو نخورد * و لیکن از غذا قوت غذا را بستاند و بدهند 
OFF‏ ماءاللحم و زرده Ald‏ مرع نیم برشت و داروها فرغار کنند و 


۱ ب: روده. ۲. ب: تعين صعیر. 
۳. ب: فرحه و سره. F‏ ب: بو سر. 


A‏ ب: فرو تر. 4 ب: بخو رد. 


۱۲ 


۱ 


Sol ۱۳۲ 


ببالایند و بیزند و اندک اندک دهند ۲ يا " بفرمایند مزیدن و اما ریش 
بزرگ را که حون و ریم آمده بود نخست بوی روده‌ها و جایگاه ۲ 
ریو دسو ن ار کیک ع هو ا ا دة 
با جلاب و ایارج فیقراء اندر این باب نافع است و ریوند را اندر این 
ریش خاصیت عجیب است اگر با sles‏ " لسان‌الحمل دهند و اندکی 
نت که برجکانند و خداوند بواسیر را “دو درم تخم گندنا يا دو 
درم یز نافع بود ls‏ من اقا را که مدتی دراز اندر 
بیماری ریش روده و خون رفتن بود و از خود نومید "۲ گشته بفرمودم تا 
کشک جو و کشک گندم وارزن !۱ پوست کنده و کرنج پاک کرده و حب 
الاس نیم کوفته از هر یکی ده درم بگیرند و یک من آب ابی یا اب 
سیب گرفته و فشرده و سه من آب و سه پایچه بره بیزند تا اب به مقدار 
سی استار بازاید و بپالایند و از gl‏ کشکاب Sail‏ اندک می‌دادند و 


Z‏ تج 
هیج Soo‏ ندادند. همان روز اثر منفعت CSL‏ و روی به SUS)‏ اورد و 


> oo 0" 4 oo تندر‎ 

١.الف:‏ «دهند» ندارد. تا دا 

۳ ب: «و اماریش... جایگاه» ندارد. ۴. ب: «باشد» ندارد. 

O‏ الف: اندر. lees i I‏ عصاره. 
۷ ب: اندک. A‏ الف: «را» ندارد. 

٩‏ ب: «اما من» ندارد. ۰ ب: ناامید. 


ی 


صفت حب اقاقیا به جهت اسهال و موی و غیر آن و زحیر ۱ اقاقا 
۷ -ب ] چهار منقال, کزمازو هشت مثقال, ارد سماق هشت متقال» 
دمالاخوین دو منقال. جلنار چهارده منقال. مازوی سبز دو منقال» ۲ 
صمغ عربی دو مثقال. افیون دو منقال, کتیرا یک مثقال, ۲ کتیرا را با آب 
حل کنند "و داروها بدان بسرشند و حب کنند. شربت نیم منقال ۲ 

اسهال سوداوی: نشان او منفعت غذای چرب است. علاج: رگ ۶ 
اسیلم زنند از دست چپ و بگیرند ناردان بریان کرده ده درم» بهمن 
سرح بریان کرده دو درم» زرنباد بریان کرده یک درم؛ کهربا دو درم» 
تخم شاهسپرم ?2 Sob‏ 09 و ناکوفته دو درم شربت سه درم با شراب ٩‏ 
مورد یا با کباب " جگر زحیر اگر سبب زحیر گذشتن ماده گرم بود 
مقعد بسوزد. چنانکه گویی در وی اهک است.علاج: اسبغول اندر 
روغن گل يا روغن بادام بجوشانند و بدهند و زرده خایه مرغ با روغن ۱۲ 
گل بياميزند و صمغ و اسفیداج و مردارسنگ "مغسول در وی بسرشند 
و طلا کنند و این GLE‏ بنهند کندر "و زعفران و حضض و صمغ از هر 
یکی یک جزو افیون ربع جزو و اگر سبب سردی بود از اب گرم ۱۵ 


۲. ب: «مازوی سبز... یک مثقال» ندارد. 


۱. تب در حب . 


۳ ب: کتیرا به آب حل کنند و افیون به اب کتیرا حل کنند. 


F‏ ب: «مثقال» ندارد. ۵ ب: شاهسفرم. 


A‏ ب: بدهند اندر. 


۱ 


۱۵ 


۱۳۴ یادگار 


علاج: دو درم حب‌الرّشاد بریان کرده ناکوفته در اب گرم دهند و 
۰ م2 e EOE‏ € € ا( . 
برارزن گرم و خشت گرمابه گرم نشستن سود دارد و گوگرد کوفته با 
ge‏ ا ۰ ۲ 
dy‏ بز بسرشند و دود کنند و بگیرند مغز جوز Ob‏ کرده سه درم» 
نانخواه یک درم» کندر نیم درم بکوبند و به " اب گرم و بسیار باشد که 
Va ۴.‏ 0€ ۱ ۱ 1 
از روده وی تفلی گرد شود و رطوبتی جون عصاره درو می‌آید و 
گمان افتد که زحیر است اندر آن معجون خیار شنبر موافق بود و باشد 
که سبب زحیر اماس "گرم بود. نشان او آن است که آب سرد بدو رسد 
Vs ۰ eee o 2‏ 9 2 ۰ ۰ 
علاج: رگ باسلیق زنند و ضماد از عدس مقشر و گل سرخ اندر 
اب عنب‌التعلب جوشانیده سازند و روغن گل و اسبغول با آن بيامیزند 
و باشد که اماس سرد بود برگ کرنب پخته با ay‏ گاو بکوبند و زرده 
خایه مرغ "با وی بياميزند و ضماد کنند." 
و قرنفل و دارچسینی و فلفل و نارمشک "۲ از هر 


۱. ب: کورد. ۲. ب: خور. 
رن pow F‏ 

۵ ب: ثقل کرده. ee a‏ ی 

A pie N‏ ب: «مرغ» ندارد. 


اید ا نارمسک. 


سّد اسماعیل جرجانی ۱۳۵ 


یکی ۱ یک جزو. سقمونیا چند وزن هم داروهاء شکر چندانکه 
سقمونیا بود» بگیرند و بکوبند و بپزند و حب کنند چون نخود یک حب 
یک مجلس فرود آردونیم منقال قولنج بگشایدو بیچش‌ناف باطل AS‏ 
باب ۲۰ -اندر انواع قولنج و تولد گرم قولنجی که ماده آن خلط سرد 
بود اندر این نوع Cle‏ مقعد سرد بود و گران و بادها خیزد که گویی 
روده‌ها به جوال دوز سوراخ می‌کنند. علاج: نخست حقنه تیز بايد کرد 
وشیاف برنهادن پس Lee‏ سکبینج دادن. صفت آن: بگیرند سکبینج ده 
درم» شحم حنظل ‘oe.‏ سقمونیا سه درم و دو دانگ [الف - ۲۸] 
سکبینج اندر آب سداب " حل کنند و شحم حنظل و سقمونیا را 
بدان سرشند و حب کنند شربت دو درم تا آ دو درم ونیم واگر منش 
گشتن رنجه دارد Ce‏ الافاویه aa‏ ی ات 
بگیرند مصطکی و قرنفل و زنجبیل و فلفل و دارفلفل و جوزبوا از هر 
یکی دو درم سقمونیا یک درم بکوبند و بپزند و اندر جلاب غلیظ که 
از اب آبی و شکر پخته باشند بسرشند شربت *دو درم تا سه درم و تا 
نخست به حقنه و شیاف راه گشاده نکند مسهل نشاید داد و پس از ol‏ 
که ۲ قولنج گشاده شود یک هفته ماءالاصول باید داد با روغن 
دس متسد یتک ده تب 


۱ ب: «یکی» ندارد. ۲ سنداب. 


۳. ب: «را» ندارد. ۴ ب: یا. 


۵. ب: حب‌الانامل. ۶ الف: «شربت» ندارد. 
۷ الف: « که» ندارد. 


۱ 


۱۵ 


۱۳۶ بادگار 


بیدانجیر یا روغن بادام تلخ و پیش از آنکه ماءالاصول باید داد یا 
روغن بید انجیر یا روغن بادام تلخ و پیش از آنکه ماءالاصول دهند 
سه درم ایاره فیقرا و عسلی دادن صواب بود. صفت حبّی ۱ دیگر 
شحم حنظل دو جزو. سقمونیا یک جزو. مصطکی نیم جزو و حب کنند 
به اب مقل شربت از نیم درم تا " یک درم اگر درد صعب گردد فلونیای 
رومی دهند پس علاج قولنج AES‏ و انجا که ضرورت باشد بگیرند 
تربد بنج درم. سرگین گرگ چهار درم. تخم کرفس و انیسون از هر 
یکی سه درم شربت سه درم به آب گرم و معجون تربلاشا " در حال 
بگشاید. صفت آن: بگیرند فلفل و دارفلفل و قرفه "و قرنفل و زنجبیل 
و سادج هندی و برنگ کابلی مقر و آمله از هر یکی یک منقال, تخم 
کرفس و زعفران و مصطکی از هر یکی نیم مثقال» تربد و سقمونیا از هر 
یکی ده منقال به " انگبین مصفی بسرشند شربت از " دو درم تا سه درم 
و معجون باد مهره قولنجی را که از باد بود بگشاید. صفت ig)‏ بگیرند 
هزار اسفند صد درم کوفته و بیخته با صد درم انگبین مصفی بسرشند. 
شربت یک درم. صفت فلونیای رومی: بگیرند فلفل و تخم بنگ که به 
تازی بزرالبنج گویند از هر یکی بیست منقال به انگبین مصقّی بسرشند 


2 ب: «عسلی» ندارد. خب 
O‏ ب: قوه. I‏ ~~ نخم. 


۷ ب: «از» ندارد. 


۱۳ اسماعیل جرجانی‎ te 


شربت ga)‏ دانگ در آب گرم. 

قولنج که از خشکی ثفل بود نشان این نوع آن است که نخست طبع 
باز گرفته شود " و پس درد پدید اید. علاج حقنه نرم کند "و غذاو ۳ 
مسکه و شکر دهند و تخم کتان و Cem‏ الرّشاد بجوشانند و لعاب آن 
بگیرند " بیست درم از این OW‏ و ده درم ترنگبین با شکر سرخ یا۵ 
فانید در وی گذارند و ده درم روغن شیر خشت "بر وی کنند و ۶ 
بيأميزند هر روز دو کرت این شربت بدهند. 

ایلاوس این نوع قولنج آن است که بیمار قی می‌کند و باشد که ثفل 
به قی برآید و سخت مشکل باشد اگر سبب قولنج اماس باشد اول ۹ 
چیزی گرم دهند و بگیرند سیماب زنده ده درم یا ده مثقال و بشویند و 
بیمار را چیزی اشامیدنی ۲ چرب دهند و Claw‏ زنده بدو دهند تا 
بخورد و شکم او را بجنبانیده خاصیت سیماب آن است که بلغزد و ۱۲ 
بگذرد و اندر *گذر روده‌ها راست می‌کند و راه می‌گشاید و اگر به 
معجون راحت )9 حب‌الافاویه کاربراید غنیمت بود. 

صفت تمری که قولنج را و بازگرفتن کمر را بگشاید. بگیرند بوره ۱۵ 


۱ ب: «شربت» ندارد. ۲. ب: شود. 
lt‏ ب: باید کرد. ۴الف: بگیر. 


۷ ب: اشامیدن. A‏ ب: «اندر» ندارد. 


4 با راحب. 


۱۵ 


Sol ۱۳۸ 


ارمنی و زیره کرمانی و فطر اسالیون و زنجبیل و فلفل سفید ۲ از هر 
یکی دوازده درم آب - [YA‏ سقمونیا بنج درم خرمای هندی als‏ 
بیرون کرده ده درم» مغز بادام شیرین سپید کر ده» برگ سداب " خشک 
از هر یکی ده درم خرما اندر سرکه تر کنند یک شبانه روز و جدا 
بکوبند و مغز بادام جدا نرم بکوبند و داروهای Soo‏ کوفته و بیخته 
جمع کنند و به انگبین مصفی بسرشند شربت از سه درم تا چهار درم. 

صفت سفرجلی مسهل که قولنج بگشاید و منش گشتن باز دارد. 
بگیرند gl‏ پاک کرده را و از دانه جدا کرده نیم من انگبین مصفّی. یک 
من آبی را اندر خل خمیر "یا اندر شراب انگوری بپزند و از وی 
برارند و بنهند UT‏ تری سرکه از وی جدا شود و پس اندر هاون چوبین 
بکوبند و به انگبین بیامیزند و بگیرند زنجبیل و دارفلفل از هر یکی 
چهار درم دارچینی دو درم هال "و قاقله و زعفران از هر یکی سه 
درم مصطکی پنج درم سقمونیا ده درم. تربد سی درم بکوبند و بیزند 
و به انگبین و ابی پخته بسرشند شربت چهار درم. 

صفت سفرجلی مسهل تابستانی محرور را شاید بگیرند سقمونیا دو 
درم تربد ده درم» مغز تخم خیار "و مغز تخم ۲ کدوی شیرین از هر 


۱. ب: بلیل و سنبل. ۲ الف: سنداب: 
۲.ب: خمر. ۱ 


۷ ب: «تخم» ندارد. 


RRR RRR RRS‏ سس سرب 
سیّد اسماعیل جرجانی ۱۳۹ 


یکی پنج درم» گل سرخ و طباشیر از هر یکی دو درم و نیم تسرنگبین 
پاک کرده پنجاه درم» عصارة آبی پنجاه در ا عصارء و ترنگبین در هم 
گذارند و قوام دهند و داروها بدان بسرشند این جمله ده شربت بود. ۳ 

قولنج که از آماس روده بود. این نوع قولنج با تب و سوزش بود 
علاج: نخست رگ با سلیق زنند و اندک Sail‏ خون " بیرون کنند جند 
کرت پس رگ صافن زنند پس IT‏ عنب‌التعلب و آب کاکنج و آب ۶ 
انار دهند خیار شنبر در وی حل کرده "و روغن بادام برچکانیده "و 
حقنه نرم کنند خاصّه کشکاب با روغن بابونه و بر شکم ضمادی از 
بنفشه و خطمی و برگ عنب‌التعلب و برگ کاکنج و ارد جو "و بابونه و 1 
اکلیل الملک و روغن بنفشه برمی‌نهند و کشکاب با روغن بادام 
می‌دهند یا بگیرند اب عنب‌التعلب جوشانیده و صافی کرده چهل درم 
وده درم فلوس» خیار شنبر و قدری سقمونیاً در وی حل کرده بدهند و ۱۲ 
غذا از نیشود ۸ آلو و خرمای هندی و روغن بادام سازند. 

قولنج دودی نوعی که سبب آن تولد کرمان * بود اندر روده وتری 
ثفل کر مان بستانند نشان گرم آن است که خداوند علّت را روی زرد ۱۵ 


۱ الف: «عصاره al‏ پنجاه درم» ندارد. ۲.ب: «خون» ندارد. 


hg‏ ب: Cop)‏ ندارد. ۴ ب: به شراب. 


۵ ب: کنند. ۶ ب: برچکانند. 
۷ ب: «جو» ندارد. . A‏ ب: نیشول. 


۴۰ یادگار 


بود و قوت ضعیف و زود گرسنه شود و بی طاقت گردد از بهر انکه 
غذای او کرمان بخورند و روده او را مزیدن گیرند بدین سبب پیچش 
۲ ناف و منش گشتن پدید آید. علاج: بگیرند ترمس و برنگ کابلی مقشر 
و سرخس و قنبیل از هر یکی پنج درم شربت پنج درم ' اندر شیر تازه 
در حال گرسنگی بدهند و بگیرند برنگ IST‏ مقشر هفت درم. بورق 
۶ مکه خرما و جوز مغز "از هر یکی هفت درم بکوبند و بسرشند این 
جمله یک شربت بود به وقت خواب بخورند و بخسبند بامداد استفراغ 
نیکو کند و شب دیگر یک شربت ایاره فیقرای عسلی دهند [الف -۲۹] 
۹ تا روده را از قی " پاک کند و اگر زود * پدید می‌اید پس از استفراخ 
یک هفته هر بامداد چهار درم آبکامه بخورند به ناشتا و از حب ”كدو 
دانه بگیرند طباشیر یک درم. گل سرخ یک درم. زاگ بلور نیم درم 

۲ بسایند و بخورند. 
حبّ القرع را مجرّب است بگیرند قنبیل "برنگ کابلی» صابون رقی 
جوز مغز AGS”‏ و خرما از هر یکی دو درم این مجموع یک شربت بود 
۵ و از جهت کرم خرد بگیرند صبر و زهره گاو و اب پودنه " راستاراست 


۱ الف: «شربت پنج درم» ندارد. ۲. ب: فوفل. 
۳. ب: مغز جوز. ۴. ب: باقی . 
O‏ ب: زود زود. I‏ ب: حهت. 
۷ ب: قبلیل. A‏ ب: «مغز» ندارد. 


A‏ ب: بودینه. 


سید اسماعیل جرجانی ۱۴۱ 


يامیزند و پنبه بدان الوده کنند و به خویشتن " بردارند و طفل را برگ 
شفتالوی " کوفته بر شکم نهند و شونیز به سرکه سایند "و بر شکم و 
ناف او طلا کنند. 

صفت اطریفل از جهت خداوند حب‌القرع بگیرند: برنگ کابلی 
مقشر ده درم تربد و حب‌النیل و قسط از هر یکی پنج درم و قنبیل و 
ترمس و افسنتین رومی و سخ ارمنی "و افتیمون رومی و نمک هندی 
و خردل سپید و شحم حنظل و سعد و راسن ع از هر یکی سه درم و نیم 
بکوبند و بیزند و به انگبین مصفی بسرشند. شربت چهار درم و بداند که 
افسنیتن رومی و افتیمون و نعناع و شونیز و قردمانا و پودنه جویباری 
خوردن و ضماد کردن کرم را هلاک AS‏ و بیخ او پاکیزه دارد." 

باب ۲۱ اندر بیماریهای مقعد: بیرون آمدن مقعد: بگیرند مازوی نیم 
dey sale‏ مب ور Egy Mite add‏ مور قآ تفر Bh‏ 
آب نشینند یا خرقه بدان تر می‌کنند و به خویشتن باز می‌نهند و گلنار و 
مازو و ناریوست و صدف سوخته و اقاقیه و شب یمانی "و اسفیداج 
مغسول بکوبند و بیزند و بدان ۲موضع نهند و به جای باز برند و ببندند و 
اگر سردی غلبه دارد و مرزنگوش زیادت کند و دارو به شراب قابض 


۱ ب: خویش. ۲ ب: شفتالوی تر. 
8 ب. بستانند. F‏ ب رومی. 


۷ بت بر oy‏ 


۱۲ 


۱۵ 


Sob ۱۴۲ 


شقاق اگر از امتلا " بود رگ زنند با سلیق یا صافن Sly‏ حرارت 
باشد سپیده خایه مرغ و روغن گل اندر هاون سرب سایند " تا سياه 
شود و طلا کنند و اگر حرارت کمتر بود مغز ساق گاو با خمیر که از آرد 
جو بود بسایند و مرهم کنند و اگر بیزد و خمیر جو "و مغز ساق گاو 
برابر کنند خداوند مزاج سرد را سود دارد. 

خارش مقعد اگر از کرم خرد نباشد dette‏ ناسور بود. علاج: رگ 
باسلیق زنند و بر ميان دو سرین حجامت کنند و به مطبوخ افتیمون 
استفراغ کنند و مقل اندر روغن زردالوی تلخ حل کرده طلا می‌کنند. 

بواسیر رگ باسلیق زنند پس به مطبوخ هلیله استفراغ کند و Cm‏ 
مقل به کار دارند و هلیلة پرورده نافع بود و اگر درد سخت " بود بابونه 
و اکلیل‌الملک و اندکی زعفران به لعاب تخم کتان سرشته بر می‌نهند و 
Dm‏ مقل به کار دارند صفت آن هلیلة سیاه QUIS‏ و بلبله و آمله از هر 
یکی یک جزو مقل چند او وزن داروها مقل را به اب کنند تا حل 
کنند و داروها در وی بسرشند و حب کنند شربت دو درم. [ب - ٩‏ ۲] 
نسخه Soo‏ که طبع نرم دارد: هلیلۀ کابلی پانزده درم» تربد ده درم 
سکبینج پنج درم خردل سپید بنج درم. مقل بانزده درم مقل و 


۱. الف: متلا. سا Gh‏ 
¥ ب: Glace‏ کاو خمیر جو» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی : ۱۴۳ 


سکبینج به آب کند تا ۱ حل کنند و داروها بدان بسرشند و حب کنند. 
شربت از دو درم تا سه درم. نسخه دیگر: Abe‏ کابلی بیست درم مقل 
ده درم > کتیرا ب بنج درم , انجیر سی عدد. انجیر را بیزند جندانکه ات ۳۰ 
رنگ او گیرد و مقل و کتیرا در ان حل کنند و هلیله بدان بسرشند و 
حب کنند " شربت هر شب دو درم. نسخة دیگر خون رفتن از وی باز 
دارد: بگیرند Ade‏ بریان کرده به روغن گاو سی درم کهربا پانزده درم. ۶ 
مقل چهل و پنج درم مقل را به اب کند تا "حل کنند و داروها بدان 
بسرشند و حب کنند هر بامداد شربت دو درم و روغن مقل " مالیدن 
سود دارد. 

صفت آن: بگیرند روغن زرد الو ده درم , میعه "تر یک ی مقل دو 
وی ُو مقل را در روغن حل کنند و به کار بردارند." 

باد با سودا ob‏ بود غلیظ اندر ناف گاهی به خایه و قضیب فرود ۱۲ 
آید وگاهی به سر پهلو ها وکتف برآید وگاهی اسهال خون ارد وگاهی 
قولنج ارد و درد بی‌قرار دهد و خداوند این بادها را هنگام برخاستن و 


نشستن از بندگاه زانو و pe‏ آن آواز اید. ۱۵ 


ا 
۲. ب: «شربت از دو درم... حب کنند» ندارد. 
۳. ب: «کند تا» ندارد. ۴ ب: مثل. 


۵و ۶. ب: Aue‏ ۷. ب: دارند. 


۱۲ 


۱۳۴ یادگار 


صفت حبّی که نافع بود. Abe‏ سیاه و بلبله و abel‏ و شیطرج GAB‏ 
و عاقرقرحا و نوشادر و فلفل و دارفلفل و تخم گندنا و مقل 
وتا س مها arly,‏ ات موه ها کل وا رها بان مت شنز 
حب کنند. شربت سه درم نافع بود. ' 
باب ۲۲ -اندر بیماریهای جگر: 

جگر گرم را رگ باسلیق زنند و اب تخم خرفه دهند یا سکنگبین ۳ 
و آب کسنی و Challe Ol‏ و شراب زرشک و کشکاب به روغن 
بادام دهند و طبع را به آن میوه‌ها ola’‏ کسنی و غنب اعات و 
خیار شنبر در وی حل کرده نرم کنند و اگر طبع نرم بود قرص طباشیر ۵ 
دهند بدین صفت: بگیرند طباشیر و گل ارمنی و شاه بلوط و بزر 
حماض و زرشک پاک کرده و گل سرخ و صمغ بریان کرده و سرطان 
بریان کرده راستاراست بکوبند و بپزند و شربت سه درم با رب آبی 3 
ضمادی از صندل و گل و تراشه کدوی تر و برگ مورد و اندکی 
مصطکی و دارچینی و آب عنب‌التعلب و آب برگ مورد و آب کوک 
سازند. جگر سرد را زبان " سپید بود و رنگ روی poles‏ و بول 
غلیظ و اشتها" باشد و لیکن دشوار گوارد. علاج: ماءالاصول دهند با 


۱. ب: است. ۲. الف: «نافع بود» ندارد. 
۵ ب: قرص کهر با طباشیر. ur‏ «مصطکی» ندارد. 


۷ ب: زبان روی. ۸ ب: اسهال. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۴۵ 


روغن افسنتین ۲ و روغن بادام تلخ و دو دانگ سنگ جگر گرگ 
خشک کر ده و کوفته و Slo‏ ریوند چینی " با مقداری گلشکر Bal ge‏ 
ود سه روز پیوسته دهند و اگر سرشب وقت خواب اثاناسیای "بزرگ ۳ 
دهند صواب بود و ضماد از این نوع سازند. بگیرند مصطکی و صبر و 
افسنتین رومی "از هر یکی دو درم عود خام و مشک و سنبل از هر 
یکی سه درم [الف -۳۰] زعفران یک درم با موم روغن یاسمین ۶ 
بسرشند و برنهند و قرص ریوند نافع بود. 

صفت آن: بگیرند ریوند هشت درم فوه لک " مغسول از هر یکی 
چهار درم. تخم کرفس و افیون و غافت از هر یکی سه درم. بکوبند و ۹ 
بپزند و به سکنگبین بسرشند و اقراص *کنند. شربت یک GS‏ 
گلشکر و این اقراص اندر تبها و بیماریهای بلغمی سود دارد و کسی را 
که زخمی رسیده باشد سود دارد و معجون مرو سیاجگر سپرز سرد" ۱۲ 
را سود دارد و اندر ابتدای استسقا هم "سود دارد و سده بگشاید و 
سنگ گرده و مثانه بریزد "و بیرون آرد. صفت آن: بگیرند دوقو و زیره 
کرمانی و عود بلسان و سلیخه وقردمانا و تخ م کرفس وفقاح اذخر " از ۱۵ 


سس سس —- 


۵ الف: فوه و لک ۶ ب: اقراص. 


۷ ب: «سرد» ندارد. ۸ ب: «هم» ندارد. 


٩‏ ب: «بریزد» ندارد. ۰ ب: فقاح‌الاذخر. 


۱ 


۱۵ 


Sob ۱۳۶۴ 


هر یکی یک درم دارفلفل و قسط و فلفل سپید از هر یکی نیم درم 
مرصافی سه درم حب‌الغار ده عدد و بیج " و زعفران از هر یکی دو 
درم» انگبین مصفّی بسرشند. شربت یک بندق اندر اب گرم. 

صفت اثاناسیای ' بزرگ بیماری جگر و سپرز را که از بلغم و سودا 
بود همه را سود دارد و بادهای غلیظ اگر در احشاو رحم باشد و ریش 
روده که از بلغم شور "بود همه را سود دارد و تنگی آنفس و قی و نفث 
خون و اسراف حیض و اسهال بلغمی باز دارد و درد گرده و مثانه را ۵ 
زایل کند در جمله منفعت این معجون منفعت فلونیاست بگیرند مرو " 
زعفران و افیون و جندبیدستر و بزرالبنج و قسط و قردمانا و تخم 
خشخاش و سنبل و غافت و سروی بز " راستاراست سوخته و جگر 
گرگ خشک کرده راستاراست به انگیین بسرشند و از پس شش ما به 
کار دارند. شربت از نیم درم تا یک درم در vk poe‏ اب 


Nes 
۰ سے‎ 


باب ۲۳ اندر بیماریهای سیرز. 
سپرز گرم را نخست رگ باسلیق زنند یا اسلیم از سوی چپ و آب 


۱. تب bo? Y ‘cI‏ > ایاماسیا. 
۵ ب: «را» ندارد. ۶ ب: همد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۴۷ 


کسنی با آب glob‏ تر ۱ امیخته دهند و آب عنب‌التعلب به آب کرفس 
آمیخته و ایارج فیقرا و غاریقون از هر یکی یک منقال حب کنند و 
بدهند و دو درم غاریقون با بیست درم سکنگبین نافع بود و برگ بید به 
ale‏ خشک کرده هر بامداد یک درم با شکر سوده بدهندو" اگر 
قدحی از چوب گز سازند " و طعام و شراب در آنجا خورند بی خبر 
مارغلت اروت زایل شود و سبوس و سرکه بجوشانند و نمدی به 
اندازه موضع برند و بدان سرکه تر کنند و بر " وی نهند و ببندند نافع 


5 


سیرز سرد را ماءالاصول دهند با روغن بادام تلخ و چهار دانگ 
تریاق اربعه و روی گداخته و افتیمون و پوست بیخ کبر کوفته و بيخته 
به انگبین بسرشند مقدار پنج درم نافع بود واشق به سرکه حل کرده و 
مغز بادام تلخ کوفته و برگ سداب خشک کوفته راستاراست بسرشند 
و ضماد کنند و انجیر به سرکه پخته "و خردل کوفته و پوست بیخ کبر 
کوفته به هم بسرشند ضمادی نافع است و سکنگبین گل عنصل که یاد 
که امه اس نافع است."[ب - ۳۰ 


ا ۲. ب: و صفت. 
۵ الف: «نافع بود» ندارد. ۶ ب: انجیر بستی. 


۷ ب: «بخته» ندارد. A‏ ب: «نافع است» ندارد. 


۱ 


۱۵ 


۱۳۸ یادگار 


باب ۲۴ اندر یرقان زرد:! 

اندر این علت سپیدی چشم و رنگ همه تن زرد شود و SAS‏ بدل 
رنگ رنگ بول دارد. علاج: نخست رگ باسلیق زنند یا اسیلم از دست 
راست و طبخ خرمای هندی و تخم کشوث و تخم کسنی و غافت و 
غاریقون در وی پخته استفراغ باید کرد یا به خیار شنبر "اندر آب 
کسنی يا ماءالجبن و هر بامداد سکنگبین بزوری دادن و پس از 
سکنگبین به چهار ساعت کشکاب به روغن بادام دادن و تخم بادیان و 
تخم کرفس در وی پخته و اگر تب آید آب تخم خرفه و سکنگبین 
شا دودو ات کی وھد وا نا وی فقو ترش ددست 
موافق بود و اگر اندر اب زن نشانند و هم اندر آب زن بیست "درم آب 
ترب و ده درم شراب ریحان و نیم درم بوره در وی حل کند " و بدهند 
زردی از وی فرود اید خاصه اگر هم در آن آب زن بول کنند و یک 
استار برگ چکندر خشک "کرده و کوفته و بيخته اندر جلاب يا اندر 
ماءالعسل بدهند زردی فرود ارد "و یک درم روناس که به تازی فوه 
گویند کوفته و بیخته با زرده خایه مرغ "نیم برشت همین منفعت کند و 
همچنین چهار درم پرسیاوشان اندر طبخ انیسون این فایده دهند. 


۱ ب: «زرد» ندارد. ۲. ب: «شنیر» ندارد. 
۲ ب: «پیست» ندارد. ۴ ب: کرده. 
۵. ب: حل. ۶. ب: أ ید. 


۷ الف: «(مرع» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۴۹ 


باب ۲۵ -اندر یرقان سیاه: رگ " باسلیق و اسلیم از دست چپ زنند' 
وبه استفراغ سودا مشغول شوند و ماءالجین و غير آن هر چه اندر باب 
پرقان زرد وصف کرده آمده است اندر این باب نافع بود و اگر رنگ 
سیاه و زرد م رکب بود رگ از هر دو دست زنند. هر گاه "مزاج جگر از 
حال طبع بگردد و ضعف بر وی مستولی شود حال او همچون حال 
مستسقیان گر دد و طبیبان او را سوءالقینه گویند. علامت: نخست رنگ 
همه نن بگردد و به زردی و سپیدی گراید و بیج اندر چشم درد پدید 
اید و باشد که اطراف همه تن همچون خمیر اماسیده شود خاصه در 
شکم و خایه. علاج: Jab‏ باید کرد اگر اندر تن ماده صفرا بود ایارج 
فیقرا بايد داد چند کرت و اگر خلط غلیظ و سرخ باشد استفراغ به 
شحم حنظل و صبر و غاریقون و سقمونیا yo Sal‏ به هر صفت که 
باشد استفراغها به تفاریق باید کرد و زودازود تا ماده نشود و فی 
کرده به تفاریق سود دارد و هر بامداد شراب افسنتین سود دارد و 
معجونهایی که از پس استفراع سود دارد و تریاق است و مترودیطوس 
و دواءالکرکم و دواءاللک و اگر سوء مزاج محکم گردد و شیر شتر 
اعرابی با بول بز با مقدار دو دانگ سکبینج سود دارد و صفت 
دواءالکرکم صغیر زعفران. سلیخه. سنبل, مر» قسط, فقاح‌الادخر 


۱. الف: «رگ» ندارد. ۲ الف: «زنند» ندارد. 


۱ 


۱۵۰ بادگار 


مه 


دارچینی» راستاراست با عسل معجون کنند شربت یک منقال. 
باب ۲۶ اندر انواع استسفا: 
ا أ طبلی [الف - 
۱ ان است که ناف بیرون اید و شکم گران نباشد و اگر دست بر وی 
هند اواز طبل اید و نشان زقی آن است که شکم گران بود و اگر دست 
بر وی نهند همچون مشکی پر آب بود و نشان لحمی آن است که اندامها 
آماسیده بود و انگشت بر وی نهند در وی بنشیند و یک زمان همچون ۱ 
بماند پس به جای باز اید و رنگ او چون رنگ اندام زندگان نباشد و 
اندر پیشتر وقتها طبع ارم بود. علاج: اندر طبلی شکم راگرم باید داشت 
- سبوس گرم و ارزن گرم و نمک گرم و به پبوست "سمور و روباه 
پوشیده داشتن و ماءالاصول با فندادیقون دادن و هر بامداد قدری 
زیره و کندر خاییدن سود دارد و غدا نخوداب به روغن جوز يا سعتر ۱ 
و زیره» و اما اندر زقی "بهترین علاج pos!‏ است و گرسنگی و از 
دیدن و به کار داشتن آب بازداشتن و هر روز پا هر سه روز قی 
فرمودن و هر بامداد ریاضت معتدل کردن و اندر گرمابه خشک عرق 
آوردن و اندر دیگ گرم نشاندن. چنانکه سر او اندر افتاب نباشد و تن 


او اندر افتاب باشد و آب معدنی زاک سود دارد و آب معدن گوگرد به 


۱ ب: «نشان» ندارد. ۲. ب: همچنان. 
۳. الف: «یوست» ندارد. ۴. الف: سعت. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۵۱ 


حب غاریقون استفراع صواب است. صفت آن " غاریقون وودر 
Mus pede had‏ پیت از زک Kini‏ کنو ون 
pee era, ee See eer‏ 
اعرابی و بول آن سود دارد و غدا: نان بریان و در خمیر او تخم بادیان و 
تخم کرفس و نانخواه " سرشته و نخوداب به روغن پسته و روغن ۲ 
بادام و ترب خام چندانکه بخورد روا باشد و اگر از گوشت صبوری 
نتواند کرد نخوداب دهند چنانکه در اول کتاب یاد کرده آمده است یا 
قدری شراب دهند. و اما اندر علاج لحمی قی فرمایند و ریاضت 
معتدل و معده را به ایارج فیقرا پاک باید کردن "و دماغ رابه غرغره و 
اندر آب دریاها و معدنها *نشاندن سود دارد صفت کل کلایخ که اندر 
استسقا که "با نب بو د سود دارد: بگیرند برگ مازریون مدبر و Alle‏ 
زرد و کابلی و فاریقون از هر یکی پنج درم عصارۀ آفسنتین سه درم 
O an heen eh‏ 
بادرنگ * باک کرده و آب سوسن "" از هر یکی دو درم بکوبند و بپزند 
و بگیرند فلوس Ore‏ فو فاد ور کین از هر یکی پانزده درم 


۱. ب : «آن» ندارد. ۲. الف: نخواه. 

۳. ب: «و روغن» ندارد. اک 

۵ ب: دریا و معدنیها. ۶. ب: «که» ندارد. 
۷ الف: « و کابلی» ندارد. A‏ ب: خیارین. 


fm 
ندارد. ۰ ب: رب السوس.‎ (SS ob ب: «خیار‎ ٩ 


۱۵ 


۱۵ 


۱۵۲ بادگار 


مه 


هر سه را بگذارند و بیزند تا قوامی گیرد و داروها بدان بسرشند. شربت 
از دو درم تا چهار درم [ب ۱ ۲] 
باب ۲۷ -اندر بیماریهای گرده و منانه: آماس گرم اندر گرده: نشان او 
تب است و تشنگی و گران اندر جایگاه گرده و باشد که زبان سیاه بود. 

علاج: رگ باسلیق زنند و کشکاب دهند با روغن بادام و شکر و از 
آب خوردن بسیار باز دارند ! و ghd‏ شنبر اندر اب کسنی شربت 
سازند. خیار شنبر یک استار و به ماءالجبن استفراغ کنند و اماس سرد 
اندر گرده تب و تشنگی نباشد لیکن کسل و گرانی زیادت باشد. علاج: 
فی wh‏ فرمود و شراب انجیر و گلنگبین دادن و حقنه ساختن از برگ " 
کرنب "و برگ چکندر و Sy‏ خطمی و سوسن "و انجیر بستی و 
پرسیاوشان و تخم خیار و خربزه و روغن شيره "و ضمادی از تخم 
کتان و حلبه و تخم " خطمی و شبث و بابونه و اشق و علک‌البطم سازند 
و از بیرون پیه بط و پیه مرغ خانگی و مغز ساق گاو بگذارند و اندکی 
مقل و ریتبانه اندر وی کنند و بسرشند و طلاکنند "و غذا سبوس. اب 
با عسل و روغن بادام. 

سوختن آب تاختن و بول خون. اگر آغاز علّت "از گرده بود خون 


۱. ب: بسیار زان دارد. Y‏ ب: پر 
۳. ب: « کرنب» ندارد. آ. ب: سپوس. 
۵. الف: شير. ۶ ب: «تخم» ندارد. 


۷ ب می‌کند. ۸ عت وی 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۵۳ 


با بول آمیخته بود و باشد که فسرده و پاره پاره بود و گاه الم اندر میان 
بشت باشد و به جانب کتف برآید و گاه بر آنها فرود آید و اگر از مثانه 
بود حون tak: ean ation‏ ۱۳9 
باسلیق زنند و کشکاب دهند با شراب " بنفشه و شراب کاکنج نافع بود 
و قرص کاکنج مجرّب است. 

صفت آن: بگیرند تخم خیار مقشر ده درم» گل ارمنی و صمغ عربی و 
کندر و دم‌الاخوین از هر یکی دو درم و نیم» تخم خشخاش و مغز بادام 
شیرین و رت سوسن و کتیرا و نشاسته از هر یکی دو درم آفیون یک 
درم» کاکنج خشک شش عدد و تخم کرفس دو درم. شربت دو "درم با 

صفت قرص کهربا که بول خون و قی خون و اسهال خون و بسیار 
آمدن خون حیض و بواسیر بازدارد. بگیرند کهربا و بشد مروارید و 
صدف سوخته و شادنج " عدس مفسول از هر یکی سه درم» گل سرخ 
و تخم خرفه و گشنیز خشک و سماق و نشاسته بریان کرده و صم 
بریان کرده "و گلنار "از هر یکی پنج درم. طباشیر و اقاقیا و عصارة 
aad‏ از هر یکی دو درم و بپزند به اب لسان‌الحمل بسرشند و 


و ۲. الف: «شراب» ندارد. 
۴ ب: ساوج. 


۵ ب: «و صمغ بریان کرده» ندارد. ۶ ب: جلنار. 


۱ 


۱0۵۴ یادگار 


قرص کنند. شربت دو درم یا شراب مورد یا به آب ۲ خرفه یا با اب 

لسان‌الحمل و تخم خیار یا شیر بز يا شیر خر» ریش مثانه را پاک کند و 

۳ اگر مزاج مثانه میل به سردی دارد. ریش را " به طبخ بیخ کرفس و بيخ 

بادیان و اذخر SL‏ کنند "با ماءالعسل و این سفوف دهند. فطراسالیون 

و تخم کرفس و انیسون و قومود. راسن خشک کرده و مغز " تخم 

۶ خربزه و خیار و خیار بادرنگ راستاراست کوفته نرم شربت از یک 

درم تا دو درم با ماءالعسل و غذا: کبک و تذرو و دراج و پایچه بره و 

فا ان [Wel‏ ساسا لول sles‏ اس کان رات برل 

4 مردم از وی جدا شود. علاج: قی کردن و اندر أب گوگرد نشستن و 
روغن سداب "و روغن فرفیون مالیدن سود دارد. 

صفت روغن سداب: "بگیرند سداب "تر» بکوبند و در اب بیزند و 

۱۲ بمالند و اب وی بستانند و چهار یک وزن ابه روغن زیت برنهند و 

بجوشانند تا اب برود و روغن the‏ و بگیرند جندییدستر سه درم» 

فرفیون دو درم. سعد و قسط و فلفل و دارفلفل از هر یکی دو درم و نیم. 

۱۵ این جمله را در پنجاه درم از این روغن کنند و گرم گیگ By‏ راو 


sea)‏ ات سا ن. ۲ ب: «ریش را» ندارد. 
۳. الف: «کنند» ندارد. ۴. ب: «مغز» ندارد. 


Q‏ تب «بی خواست» ندارد. ۶و ۷و۸ الف: سنداب. 


سس 
سیّد اسماعیل جرجان ۱۵۵ 


جابی 


ی ار 
رگرداگرد او بمالند و اگر دو Silo‏ مشک Goi‏ در وی زبادت aS)‏ 
سخت نافع بود و معجون ماسک‌البول سود دارد و صفت آن کندر و 
حبّالاس و مغزمحلب و سعد و خولنجان و خر فه ووج و راسن ‏ ۲ 
راستار کوفته و i‏ بیامیخته بسرشند ay‏ بامداد و پنگه سه رم 
صفت معجون حرا: نی "که اندر سلسل‌البول نافع است. بگیرند 
فرفیون و آفیون و جندبیدستر و سنبل و دارچینی و زنجبیل و دارفلفل ۶ 
و زعفران از هر یکی چهار درم بزرالبنج دو درم» روغن بلسان و 
روغن بادام تلخ کوهی سه درم » افیون و زعفران به شراب حل کنند و با 
عسل مصفی بیامیزند و داروها بدان بسرشند. شربت یک درم تا یک ٩‏ 
مثقال با اب کرفس مصقی با آب گرم و روغن سداب اندر چکانند و 
طبخ حنظل "و طبخ قنطوریون و زیره و سنبل اندر وی جوشانیده ۶ 
جندبیدستر ترکیب کرده "نافع بود. 3 
دشواری بیرون آمدن بول و باز گرفتن آن: اگر سبب زخمی و سقطه 
ود در حال باسلیق بگشایند و در آب نیم گرم بنشانند و به روغن گل 
Whe‏ "و بول به قاثاطیر " بیرون گیرند و اگر حرارتی تولد کرده ۵ 


۱. ب: «زیادت» ندارد. ۲ ب: فوفه. 
۳. الف: قرانی. ۴ الف: سنداب. 
O‏ ب: «طبخ حنظل» ندارد. ۶ ب: جوشانند. 


asec 


۱۲ 


۱۵ 


Sob ۱۵5۶ 


باشد شراب عنب التعلب دهند و آب خربزه هندی و به حقنه نرم 
استفراغ کنند و اگر سبب درماندن خون فسرده بود بگیرند شب یمانی 
و اندر سرکه نهند و یک شبانه روز و ببالایند و از آن سرکه سکنگبین 
سازند و داروهای سنگ ley‏ اندرین جا سود د ردو و مت ee‏ 
گرم " خشک کرده کوفته و بيخته مثانه را از خون فسرده و از ریگ 
پاک کند. شربتی دو درم " تا سه درم با جلاب یا ماءالعسل gos‏ 
سبب باد غلیظ بود ماءالاصول دهند با روغن بادام تلخ و اگر سبب 
ضعیفی قوّت مثانه بود در آب گوگرد نشانند و بوره ارمنی دراب حل 
کنند و نمک آب تلخ و زهره بزو زهره "گاو اندر چکانند سود دارد و 
معجون چلغوزه " دهند. بدین صفت: بگیرند دو فود و ریوند چینی و 
Ce‏ بلسان و اذخر و انیسون و سنبل و سلیخه و زعفران و دارچینی و 
اسارون و فطراسالیون و کمافیطوس از هر یکی. یک درم. نعناع 
خشک نیم درم مغز چلغوزه صد درم انگبین سه چند وزن همه 
بسرشند. شربتی دو "درم در آب گرم. 

استسقا: این علتی است که تشنگی [ب -۲۲] در وی غالب بود و آن 


۱. ب: جای. ۲. الف: گرمه. 

۳. ب: یا. ۴ ب: یا جلاب ماءالعسل. 
۵ ب: «زهره Cp‏ ندارد. ۶ ب: زهر. 

۷و۸.ب: جلقوزه. ٩‏ ب: (Aw‏ ندارد. 


۰ ب: سه. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۵۷ 


اب که خورده باشد در حال بیرون اید از رنگ ناگردیده.' علاج اک 
فا قوش اد اتی وات اروا ات ر اب نم 
خرفه و شراب ب نیلوفر و کشکاب با روغن بادام و روغن گل و آب انار 
ترش و اندکی شکر و قرص طبان شیر نافع بود و در علاج آب انار ترش 
و طباشیر سوده نیک موافق بود و سکنگبین و روغن بادام به وقت 
خواب می‌دهند و خون " به تفاریق برگیرند و چون "درد "کمتر شود 
دلیل بخته شدن این خلط بود به فلوس خیار شنبر و روغن بادام 
استفراغ کنند با اندکی ریوند چینی یار کرده. 

صفت قرص طباشیر: بگیرند طباشیر ده درم» تخم کوک و * تسخم 


ره مور و ۲ VN ie |. ae ad‏ 
خرفه از هر یکی بانزده درم گشنیز خشک سه روز اندر Ow‏ 7 


کرده پس خشک کرده و بریان کرده پنج درم »گل سرخ پنج درم» .گلنار 
دو درم» گل ارمنی پنج درم صندل و صمغ عربی و اقاقیا از هر یکی دو 
درم. کافور نیم درم» شربت سه درم و در أب انار ترش وگلاب و 
al as‏ ی و ان ی وتف 
کرده نهند نافع re‏ 

تو لد ریگ و سنگ اندر گرده و مثانه: ان oy‏ من تک و 


اشنا کردن. ۲ ب: چون. 
۳ ب: خون. آ ر 
۵ الف: «و تخم کوک» ندارد. ۶ ب: «درم» ندارد. 


۷ الف: ((بر» ندارد. ۸.الف: «نافع بو د)) ندارد. 


۱ 


۱۵ 


۱ 


۱۵۸ یادگار 


رک اش اس ادر کر دوف و ادن درن کي 
تقاضای esl‏ تاختن زودازود اما اة ادو دد بود. زرد ووو 
رات ولد کند سید بات کت رت 

علاج: اندر اب زن فاتر wh‏ نشانیدن "و کمرگاه و مثانه رابه روغن 
کزدم "و روغن گل گرم می‌مالند و هر بامداد ده درم یا دوازده درم اب 
ترب که از ترب " کوفته بفشارند "و هموزن "وی روغن بادام با وی 
بار کنند و بدهند که این علاج قوی cal”‏ و پاک کنند واگر بامداد نیم 
منقال Co‏ بلسان و یک منقال قلت " هندی با سه منقال تخم خرفه 
باک کرده بدهند زود پاک شود و از هر سه و سر بریان و بایجه و 
گوشت و لبنیات خاصه پنیر و از خایة مرغ و کلیچه پرهیز باید کردن "۱ 
و معجون عقرب نافع بود. 

صفت آن: ۲۲ بگیرند عقرب سو خته چنانکه رسم است سه درم و نیمه 
جنطیانای رومی درمی و نیم زنجبیل یک درم فلفل و دارفلفل از هر 
یکی دو درم ‘ag‏ کاکنج بنج درم و نیم جندپیدستر چهار درم به 


Sees)‏ ۲. ب: «آنچه» ندارد. 

F E ern‏ ب: «روغن کزدم» ندارد. 

۵. ب: « که از ترب» ندارد. ۶. ب: بفشاند. 

۷ ب: همقدر. A‏ ب: بدهند علاجی است قوی. 

ee‏ قاس ۰ ب: «واز هر سه...باید کردن» ندارد. 


tw ۱‏ تن صفت. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۹ 


نگبین مصفی بسرشند و پس از شش ماه به کار دارند. شربتی از نیم 
اکتا وواک نیو اک فی ا ادر اب تمه وا شیرتا 
اندر گرمابه یا اندر اب زن دهند اثر " زودتر AS‏ و یک منقال و نیم مغز 
بادام تلخ "اندر یک اوقیه میفختج نافع بود و روغن "کزدم مالیدن نافع 
بو د. 

صفت آن: زراوند گردو جنطیاناو سعد و پوست بیخ کبر از هر یکی 
یک اوقیه و نیم کوفته اندر صد و سی درم روغن بادام تلخ کوهی کنند 
واندر آب نهند و ده کژدم زنده در آن ساعت بگیرند و در وی کنند "و 
دو هفته اندر [الف -۳۳] آفتاب نهند در مالند و اگر با روغن بلسان یار 
کنند یا به آب سداب ۲ منفعت او قویتر بود. صفت سفوف که خداوند 
مزاج سرد را سود دارد. بگیرند *تخم خربزه ' پاک کرده و زیره و 
نانخواه و سعد و تخم کرفس و تخم ترب و مغز بادام راستاراست 
بکوبند و بیزند» شربتی یک درم اندر "۱ طبخ پرسیاوشان. جرب ۲ 
منانه دلیل واشت که بول‌کننده Peg gee‏ بو د وییوسته‌مثانه‌می‌خارد. 


۱ ب: با. ۲. ب: «اثر» ندارد. 
iy,‏ «تلخ» ندارد. ۴. ب: گرم. 
O‏ ب ((و نیم» ندارد. a4‏ بت ((و اندر اب...وی کنند» ندارد. 


۷ الف: سنداب. ۸ الف: نکر 
4 ب: خرفه. ۰ الف: «اندر» ندارد. 


vy 


۱۶۰ بادگار 


مه 


علاج: شیر تازه اشامیدن و شوربای مرغ فربه و اسفید پاچه‌های! 
چرب و بنادق البزور نافع بود. صفت بنادق‌البزور: BK‏ تخم خربزه 
ده " درم مغز تخم خیار پنج درم» مغز تخم کدوی شیرین و تخم خرفه 
و تخم خطمی پاک کرده و مغز بادام شیرین و کتیرا و نشاسته و رب 
سوسن و تخم خشخاش و گل ارمنی و بزرالبنج الابیض و تخم کرفس 
از هر یکی دو درم شربتی سه درم اندر شراب بنفشه یا شیر تازه. فتق 
هر که به قفا باز خسبد. "به cle‏ باز شود پله فرود آمدن باشد.۲ 

علاج: از کارهای بارنج J‏ طعام ناموافق خوردن و طعام خورده ۲ 
پیاده رفتن و حرکت و از جای جستن و چیزی OLS‏ برداشتن پرهیز 
کنند و از آواز بلند کردن و بر امتلا مباشرت کردن و از طعامهای 
بادناک خوردن و هر گاه که فرود آمده بود 97 به جای باز نمی‌شود ۲و 
شبث " پخته نیم گرم برنهند و ران " بر هم فشارند و چون به جای باز 
شود این ضماد برنهند: بگیرند جوز سرد و برگ سرو و مازو و 


۱. ب: اسفیداج پامر. ۲. wo pl‏ 

۳.ب: بازخفشد. 

۴ ب: بعد از به جای باز شود آمده است: و «قراقر کند روده فرود آمده باشد و اگر بی 
قراقر به جای باز شود پیه فرود آمده باشد.» 

۵ ب: «طعام خورده» ندارد. ۶ ب: باشد. 

۷ ب: و به جای فارغ شود. A‏ ب: سیب. 


~ 


S| تب در‎ A 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۶۱ 


نارپوست و مرزنگوش و کندر و نانخواه و سریش کفشگران 
راستاراست کوفته و بیخته اندر سریشم ماهی بسرشند و بر پنبه کهن 
طلا کنند و بر موضع فتق نهند و ببندند و بگذارند تا خود بیفتد "و دیگر 
باره برمی‌نهند تا جای فتق سخت شود و کمون " به کار داشتن سود 
دارد. و نسخه دیگر: بگیرند میعه و مرزنگوش "و اقاقیا و مازو و کندر 
و صمع راستاراست جوز سرو دو جزو صمع را به شراب حل کنند و 
بدان بسرشند و برنهند و ببندند و سه روز بگشایند و باز برنهند و 
ببندند " نافع باشد. اج شاده. 

باب ۲۸ -در بیماریهایی که مخصوص بود به مردان: آماس قضیب و 
خایه اگر حرارتی باشد "رگ باسلیق زنند و طحلب و گشنیز تر و 
اف کی وا وو cep‏ و اما ینس ام آرد باقلی و 
حلبه و باپونه با پیه مرغ و پیه بط اندر آمیخته * چون حیض کند و 
برنهند و اگر Shall JIS!‏ و ارد گندم ناپخته و زردۀ خایه مرغ هم اندر 
آمیخته ( حضض برنهند سود دارد. 


۲ ب: مرزنحوش. ۴ ب: «دو» ندارد. 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰‏ ۰ 
۵ ب: و «سه روز بگشایند و باز برنهند و ببندند» ندارد. 


I‏ ب: بود. N‏ پ: بود. 


۱۲ 


۱ 


۱۵ 


۱۶۲ بادگار 


e 


ریش قضیب خایه: قی کنند و با رگ ۲ باسلیق بگشایند و از 
چیزهای گرم و تیز خوردن پرهیز کنند و بگیرند صبر و کندر و 
عنزروت و گلنار و مردارسنگ کوفته و بيخته وی را کنند نافع بود.؟ 

خارش قضیب هم قی کنند و باسلیق بگشایند و پرهیز کرده از 
چیزهای تلخ و تیز و سوز "بر روی ران حجامت کند یا دیوچه [ب - 
۳ برافکنند و هر روز در گرمابه به اشنان تر کرده اندر AS pw‏ 
می‌شویند و اگر بسوزد روغن گل با سپیدی خایه مرغ طلا کنند. 

بیماری مزی و وزی بگیرند فرفیون و جندبیدستر و عاقرقرحا و 
قسط و دارفلفل بکوبند و بیزند برابر و اندکی مشک تبتی به روغن 
سداب "اندر کنند و بزرها sus Wh‏ گرم کرده کمونی و دواءالمشک به 
کار دارند و ناطق "که از تخم شاه دانه کنند نافع بود و از ترشی و 
چیزی که تری می‌افزاید " پرهیز کنند. 

ضعیفی قوّت جماع. محرور هر چند داروی گرم بیشتر خورد 
ضعیف تر می‌گردد ولیکن از دوغ تازه و جغرات "و از امرود چینی و 
نخود خام در آب فرغار کرده قوت تمام یابد و کسی را که مزاج معتدل 


۱. ب: «با رگ» ندارد. ۲ الف: «نافع بود» ندارد. 
۲ ب: شور. F‏ ب: عاقرقرحاو سعد. 
۵. الف: سنداب. ۶ ب: ناطف. 


NV‏ ب: فزا بند ه. A‏ بت جواب. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۶۳ 


باشد دیر نیز ' سود دارد مبرود و مرطوب را قی سخت نافع بود و نیم 
درم انگزد اندر پنج عدد زرد خایه مرغ دهند و انوشدارو" ا 
موافق بود. غذا: قلیه خشک و دارچینی و کبابه و خولنجان برکرده 
سخت نافع بود. " 
باب ٩۹‏ اندر بیماریهایی که مخصوص بود به زنان بسیاری خون 
حیض. اگر سبب بسیاری خون باشد اندر تن» رگ باید زد و غذا از 
سماق و مانند آن ساختن و شربت قرص کهربا و حمول * ابریشم " 
رنگین به اب مازو تر کرده و به سرمه آلوده و اگر سیب گرمی و تیزی 
خون بود تن ضعیف بود و خون رقیق. 

علاح: غذا هم از سماق و افشرد؛ aol‏ واا Slat‏ 
عناب و شربتهای خنک دهند و اگر سبب ریش بود خون کنده بیرون 
آید رگ * باسلیق گشادن یا مابص صواب بود و به طبیخ " حلبه و به 
ماءالعسل می‌باید شست و اقراص کاکنج موافق بودن. 

باز ایستادن حیض پیش از وقت: اگر سبب کمی خون بود اندر تن 


لاغری و ضعیفی ا بود. تدبیر فربهی " باید کردن به اب زن و 


رار ۲. ب: نوشدارو. 

۳ ب: «غدا... نافع بود» ندارد. ۴ ب: «خون حیض اگر سبب» ندارد. 
۵ب: جمول. ۶ب: از پشم. 

| ب: پاتچه . ۸. الف: «رگ» ندارد. 


٩‏ ب: تطسح. ۰ الف: فربه. 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۱۶۴ یادگار 


ماءاللحم دادن و 8355 LUE‏ مرغ نیم برشت و اگر سبب سردی مزاج 
بود خون Bde‏ بود و کسلانی اندر حرکتها نشان سردی بود. علاج: 
سنجر مینا ' و کمونی و معجون وج دهند و غذا نخوداب از نخود سياه 
یا" نانخواه و انگدان و دارچینی "و کنجد سیاه و نخود سیاه و قدری 
سلیخه نیم کوفته دو درم قرفه "و قدری روناس هر شب تر کنند و هر 
پامداد جوشی دهند و بپالایند. شریتی چهل درم و یک مثقال. سلیخه 
کوفته و نیخته‌اندر طبخ روناس نافع بود. 

صفت سنجر Plage‏ بگیرند جندبیدستر و فرفیون و دارچینی و 
اسارون و قودمودوقو از هر یکی یک درم مررصافی و فلفل و بارزد و 
قسط و دارفلفل از هر یکی شش درم. زعفران نیم درم به انگبین مصفی 
بسرشند و پس از شش ماه به کار دارند شربت از نیم درم تا یک مثقال. 

نسخهٌ دیگر: بگیرند قردمانا و کمونی "و بزرالجزر از هر یکی سه 
درم موّدقود [الف - ۳۴] و اسارون و مرو " فطر اسالیون و فلفل سياه و 
دارفلفل و قنه "و قسط از هر یکی شش درم. جندبیدستر و دارچینی و 
افیون از هر یکی دو درم زعفران سه درم. میعه یک درم به انگبین 
مصفی بسرشند چنانکه رسم است. شربت یک مثقال. 


۱ ب: AS gore‏ ۲. ب: «یا» ندارد. 
an‏ ب: دارچینی و انگزد. ¥ ب: فو فه. 
0 ور ترش تا ۶الف: مکون. 


۷ ب: مود. A‏ ب: میعه . 
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اختناق الرَحم: اگر علامتهای خونی ظاهر بود رگ باسلیق و صافن 
خوب است و بویهای ناخوش به بینی داشتن چون قطران و 
جندپیدستر و چراغ کشته و بخورهای ناخوش سوختن چون اسفند و 
کرفس و بابونه و نانخواه ا حالی پدید آید همچون صرع. لیکن کنک و 
تشنج که اندر صرع " بود اندر این علت نبود. علاج: مباشرت و 
مجامعت و دغدغه به انگشت چنانکه اب جدا شود و عطسه اوردن و 
بوی کافور و صندل و نیلوفر سود دارد. 

صفت شیافی که اندر این باب سود دارد: میعه تر سه وقیه, فلفل و 
کندر سه وقیه. ay‏ بط چهار وقیه. تخم انجیره چهار متقال. شیافها 
سازند. چنانکه رسم است و در این باب حقنه‌های گرم که رطوبت را 
فرود ارد خوب است. " 

دشواری زادن: خرما و حلبه بجوشانند و مقدار صد درم از on!‏ 
طبیخ با روغن بادام شیرین به تفاریق بدهند و به کندش و فلفل سوده 
عطسه آرند و چون عطسه خواهد امد " بازگردانند تا OB‏ دارد و به 


زیر شود و بر دفع کردن Sok‏ دهد *و غذا شوربای مرغابی فربه دهند 


۱. ب: «اگر علامتهای... نانخواه» ندارد. 
ro) Y‏ «لیکن Sa‏ و تشنج که اندر صر CF‏ ندارد. 
۳ ب: «صفت شیافی... خوب است» ندارد. 


خواهند آید. ۵ ب: دهند. 


۱ 


۱۵ 


۱ 


۱۶۶ یادگار 


و یک منقال غالیه اندر شراب ریحانی دهند " و دو درم قصب خیار 
شنبر از فلوس جدا کرده خرد بکوبند و بیخته بدهند به أب گرم و اگر 
بچه مر ده " شود بگیرند مروبارزد و جاوشیر و گوگرد ~ زهره گاو 
بسرشند و حب کنند و به زیر أو دود کنند بچه مرده و مشیمه بیفتد و 
بگیرند شحم حنظل و قسط و سداب "از هر یکی سه درم» مر یک درم 
این جمله کوفته و بیخته به زهره گاو بسرشند و بزرها و حوالی او طلا 
aus‏ و اگر حامله را روزگار زادن نزدیک اید هر روز سه درم روغن 
بادام شیرین دهند و از ترشیها پرهیز فرمایند و طعامهای قابض 
بخورانند به اسانی زاید و بچه پاکیزه آید. شیر و اگر شیر زرد بود و 
تنگ " سکنگبین ساده و آب تخم خرفه دهند و آب انار و غذا: مرخ 
مصوص و افشرده " از گوشت بزغاله و گوساله و زیرباج و غوربا و 
سماق به او دهند و اگر شیر غلیظ و کبود بود سکنگبین بزوری دهند و 
ماهی شور و قی فرمایند و غذا نخوداب و قلیه خشک با ابکامه و 
اندکی سعتر و اندر خوردنیها سیر و دارچینی و شبت به کار دارند. 
شیر اندک: کشکاب دهند با روغن بادام و شکر و کرنج به شیر و 
شوربای شلغم و کرزد اسفاناخ " و اسفید باهاء "کوفته و کنجد 


۱ ب: «و غذا... دهند» ندارد. ۲. ب: اگر پژمرده. 
ely‏ دات ۴ ب: یک. 
O‏ بت افسر ده. ۶ ب سیت. 
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ارده" اندر شراب ریحانی بمالند و بپالایند و آن شراب بخورند و 
ستان بز و گوسفند سود دارد. 

بسته شدن شیر اندر پستان: اگر مزاج گرم بود موم روغن از روغن 
بنفشه طلا کنند به اب گشنیز تر و ساق خرفه [ب -۳۴] اندر هاون 
بمالند تا هموار شود و اگر مزاج poe ee‏ روغن قسط يا روغن 
جیزی " و پودنه خشک در "وی بسرشند و ضماد aus!‏ و نان میده و 
آرد حلبه و خطمی و تخم کتان کوفته و برگ کرنب پخته ضماد کنند. 

بزرگ شدن پستان: بگیرند اسفیداج و قیمولیا ۵ اندر طبیخ " تخم 
بنگ و روغن مصطکی " بسرشند به روغن و مصطکی به آن بياميزند و 
سه روز طلا کنند و پیوسته خرقه کتان ay’‏ اب مازوی تر کردهٌ سرد بر 
وی می‌پوشند و AS‏ و ارد و جو به سرکه بسرشند و طلا کنند. شب 
le‏ سوده و روعن زیت اندر هاون سرب بسایند و طلا کنند. 

سحت شدن پستان و غدودها پد ید ae)‏ روم بنقشه و خایه 


os :‏ € ۲۰ 
مرغ طلا کنند و در وی سرکه برمی‌نهند و برگ شفتالو و برگ سداب 


ضماد کر دن سود دارد. 

۱. الف: ۲. ب: حری. 

۳. الف:د. ۴ ب: ضمادی. 
۵.ب: سمولنا. ۶ت طبخ. 

ro ۷‏ «روغن مصطکی» ندارد. A‏ ب: «کتان» ندارد. 


وتاك الف دات 


۱۲ 


۱۵ 


۱۶۸ یادگار 


ob‏ ۲۰ -اندر نقرس و اوجاع مفاصل. نقرس گرم و اوجاع مفاصل 
گرم دلیل 3 بود که ماده گرم بود و جایگاه درد سرح و گرم بو ؛ علاج: 
از جهت نقرس رگ باسلیق بگشایند خاصّه از ان جانب که درد باشد 
و از جهت اوجاع مفاصل [سرد] رگ اکحل باید گشاد و شربتها و 
مسهل‌ها که در اوجاع مفاصل گرم یاد کرده آمده است به کار دارند 
اول ضماد رادع برنهند چون طحلب و اسبغول به سرکه تر کرده و برگ 
کوک می‌کوبند و برمی‌نهند و هر ساعت بدل می‌کنند و سماق و 
نارپوست و پست جو به شراب بسرشند و برنهند و اگر درد سخت بود 
زعفران و آفیون راستاراست با شیر بسایند و با موم روغن اندر روغن 
گل طلاکنند ۱ و لوبیای نیک پخته و کوفته " هم ضمادی آزموده است 
و درد آماس بنشاند و اگر درد زود معاودت کند بگیرند سورنجان و 
عدس مقشر از هر یکی یک درم استخوان سوخته دانگی و نیم شکر 
چند وزن هم» شربتی دو درم و علاج اوجاع مفاصل گرم همچنین بايد 
کرد والا آنکه چیزهای مدّر بیشتر باید کرد. 

صفت مسهلی نافع اوجاع مفاصل صفراوی و بلغمی را: بگیرند 
زنجبیل و قرنفل و مصطکی و عود خام و فلفل و دارفلفل "و جوزبواو 
نار مشک از هر یکی دو درم تربد پانزده درم» سورنجان پنج درم 


۳ الف: دارفلنل. 
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سقمونيا سه درم انگبین مصفی ده استار. داروها بکوبند و بپزند و به 
انگبین بسرشند. شربت از ده درم تا سه درم. 

نقرس سرد و اوجاع مفاصل سرد: جایگاه درد هم رنگ تن بود و 
گرم نباشد و گرانی نکند و اگر با سردی تری باشد AS AS‏ 

علاج: قی کردن فرمایند و ماءالاصول دهند با روغن بادام تلخ یا با 
روغن بیدانجیر و گل انگبین و حب ' سورنجان و حب منتن یا حب 
شیطره " و غذا: نخوداب و sles‏ حضض به شراب و روغن بسایند و 
گاه sat‏ که اشنن " یا حضض یار باید کرده و با خرفرفیون و روغن 
یاسمین طلاکنند و سرگین گاو ضمادی نافع است و مجرّب. در تحلیل 
مقل و جاوشیر و پیه گداخته قوّتی است [الف -۳۵] و حلبه اندر سرکه 
بپزند تا مهرا شود و انگبین برنهند و جوش دیگر بدهند و بعد از آن 
بسایند تا چون مرهم شود و طلا کنند و دو روز گذارند و اگر خشک 
شود به روغن گل جرب کنند و حلبه و کنجد و تخم کتان کوفته با دنبه 
محلل است نافع بود" 

خی الا علاج آن " همچون علاج نقرس بود و اصل ان است که 
غذا کمتر کند و از پس غذا هیچ حرکت نکند و هر بامداد ریاضت AS‏ 
معتدل و چون شفا یابد تا چهار فصل بر صحت بگذرد "و شراب 


۱ ب: «حب» ندارد. ۲ ب: شیطرح. 
oe‏ ای ۴ الف: «نافع (dy‏ ندارد. 


gf 
مت ور ۶ ب: نگذرد.‎ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۵ 


۱۷۰ یادگار 


نشاید خورد. 

دوالی رگهای غلیظ بر ساق پا پدید اید و علاح قی فرمایند ۱ و 
استفراغ به ماءالجبن و طبیخ افتیمون باید کرد و هر هفته ایارج فیقرا و 
غاریقون و افتیمون و حجر ارمنی ترکیب کرده بدهند. 

داءالفیل قدم و ساق sh‏ سطبر شود چون ساق پیل علاج استفراغ 
کند به ماء‌الجبن و طبیخ افتیمون و پس از استفراغ خاکستر چوب 
کرنب و چوب گز و آرد " حلبه و سرگین بز و تخم ترب و تخم 
جرجیره "کوفته به روغن " کهن طلاکنند سود دارد. بگیرند خاکست ۵ 
چوب کرنب و بوره نان و ارد سیلم اندر آب خاکستر چوب زرد آب 
خاکستر چون انجیر بسرشند و طلا کنند و ببندند و دو روز نگشایند و 
بعد از آن دو روز طلا تازه می‌کنند نافع باشد." 
بخش سوم در علاج تب و ابله و حصبه و این دو باب است. 
باب اول در انواع تبها و علاجهای آن: حمی یوم یعنی تب یک روزه 
سبب این بیشتر وقتها ماندگی بود یا غذاهای ناموافق یا خشم و *غم 
ار اين تب گرانی و کسلانی و تکشر چنانکه اندر تبهای دیگر 
قوی ALS‏ علاج: هر گاه تب گساریده شود اندر گرمابه آمدن و اندر 


۱. ب: باید. کته اد حور 
۲ ب: چرجیر. ۴ ب: به رو. 
۵ ب: «خا کستر» ندارد. ۶ ب: شلم. 


A ب:‎ A .۵ تب بو‎ NV 


سر 
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ne‏ 
آب زن نشستن صواب بود و اندر ! تدبیر غذا بايد کردن چون جوزه ' 
مرغ به کشک جو یا بزغاله به شورباج و مانند آن. 

تب دق " بسیار اتفاق افتد که تب یک روزه به سبب تخلیط بیمار با 
به سبب خطای طبیب بدو ‏ بازگردد و بیماریهای دیگر هم بدین دو 
سبب به Go‏ بازگردد و اما دق به ابتدا ob‏ افتد و بض مدقوق صلب و 
ضعیف و متوأتر بود و موضع رگ گرم‌تر از cle‏ دیگر بود و هر گاه که 
غدا خورد پس از یک زمان تب و حرارت او ظاهر شود و نبض وی ۵ 
قویتر گردد و این درستر نشانی است از نشانه‌های دق. 

علاج: هوای خانه و بستر بیمار خنک باید داشت و آب زن و گرمابد 
معتدل و اب خوش و نیم گرم و به روغن بنفشه *مالیدن پس از آنکه از 
أب بهره یافته "بود "سود دارد و اگر تب ظاهر و افروخته نباشد شیر 
زنان و شیر خردادن و بر اندامها دوشیدن سود دارد و شراب خشخاش 
و کشکاب "" و سرطان تازه در وی جوشیده با روغن بادام و شکر و 
پست و لعاب اسبغول دهند و از پس کشکاب شراب آلو یا شراب 


۱ ب: زود. ۲. ب: جوزه و. 
۳. الف: بنادق. ¥ ب: دی . 

۵ ب: «وی» ندارد. ۶ ب: بنفش. 

۷ ب: به مدت . A‏ ب: al‏ بس. 


A‏ ب: «بود» ندارد. ۰ ب: «کشکاب» ندارد. 


۱۲ 


۱۲ 


Wok ۱ ۱۷ 


ملک و قرص کافور با شراب صندل [ب -۳۵]و غذا قلیه کدوو قلیه ! 
خیار و اسفاناخ و ماهی تازه خورد و خایه مرغ نیم برشت و مزوره 
ماش مقشر و کشک " و پایچه اندر کشکاب پخته و دوع تازه و شراب 
نیلوفر و بنفشه و بيد شسته و سرد کرده و میوه‌های تر و خوشبوی پیش 
او نهاده دارند و آب کدوی‌تر و آب حربزه هندی و آب خیار و 
بادرنگ و آب انار شیرین با روغن بادام سود دارد و نگذارند که در 
خشم شود که زیان دارد. 

تب مطبقه سبب تب یا عفونت هوا بود یا عفونت خون یا بسیاری 
خون. علاج: رگ باید زدن و خون اندازه OB‏ برگرفتن و به سکنگبین 
ساده " تسکین دادن و آب انار ترش و شیرین موافق بود و به مطبوخ 
هلیله استفراغ باید کرد. 

تب محرقه: حرارت این لازم بود از آندرون سوزان‌تر از بیرون 
باشد و تشنگی عظیم و زبان درشت و سیاه بود. 

علاج: سکنگبین ساده و شراب غوره و شراب حماض ترنج و 
شراب صندل و قر ص کافور بايد داد و به عو ص اب اب کدو و اب 
حربزه هندی و wl‏ خیار ترش و کشکاب رقیق دهند استفراع به 
فلوس خیار شنبر کنند اندر طبیخ خرمای هندی. 


۱. ب: «قلیه CAS‏ ندارد. مان کی جوا 
ey‏ تازه. 


هدرسفا ره ۱۷۳ 


! خالصه. این تبی است که یک روز گیرد و یک روز نگیرد‎ CES 
aes) وا ماع وس از دو وا و‎ 
خالصه دور باشد و اگر‎ Ce دوازده ساعت در گذرد بدان اندازه از‎ 
تدبیر صواب رود " هفت نوبت پیش نپاید و باشد که به چهار نوبت‎ 
درد و سر ما که اندو آغار این تب بود زود ساگ کر دد وا رفک‎ 
۵ رزاند‎ 

علاج: سکنگبین سرد کرده دهند یا شراب غوره یا شراب ریواج يا 
شراب ترشی ترنج * یا شراب آلو روز تب بر آن حال که خواهند 
رزانید. ۲ شربت سکنگبین به آب نیم گرم دهند و تکلف کنند تا مگر 
چیزی از صفرا به قی برآید و اگر نخواهند که قی کند اب گرم تنها 
خورد cu gh MG‏ بگذرد "و به زیر فرود ارد و سرما زودتر "" ساکن 
شود و تب ۱۱ کوتاه گردد و چون تب گساریده "" شود اندکی کشکاب 
تنک ۱۳ دهند با شکر و آن روز که تب نباشد آب انار با شحم فشرده " 


ات بگذرد. ۲. ب: نوبت او. 

۳ الف: «و بیشتر از دوازده ساعت» ندارد. 

۳. ب: روز. Q‏ ب: گذراند. 

۶ ب: «شراب غوره... ترشی ترنج» ندارد. 

۷ ب: لرزانیدن. en‏ 

A‏ ب: بگذارد. ۰ ب: سرمازده تر. 
یا VY‏ ب: کسارند. 


۲ب نک aN‏ 


۱ 


۱۵ 


Sol ۱۷۴ 


دهند با شکر به وقت صبح یا شراب الو یا شراب گل دهند به أب میوه 
آمیخته و اندکی شیر خشت برنهاده با اندکی فلوس ۲ خیار شنبر اندر 
آب خرمای هندی دهند با دو درم اسبغول بر آب ۲ آلو نهند و با شکر 
دهند و غذامزوّره "از آب غوره یا از آب آلوی سیاه یا از پینو آ یا از 
خرمای هندی یا از کشته زرد آلو یا از کشک جو و اگر با تب صداع و 
تاسه باشد طبع را به حقنه نرم فرود ارد يا به شیافی از شکر و بنفشه و 

تب Ce‏ * خالصه و Cabs‏ این نوعی است از تبها که ماده ان 
آميخته باشد از صفرا و بلغم و فرق میان Lo‏ خالصه "و pb‏ خالصه "و 
Call bs‏ آن است که ماده Call Let‏ اگر چه صفرا و بلغم بود لیکن هر 
دو آميخته و یک چیز *گشته نباشد. بدین سبب نوبت تب صفرا جدا 
گیرد و نوبت تب بلغم جدا. و آن روز که نوبت > CS‏ صفرا بود تب 
گرم‌تر و بی"آرام‌تر بود و روز دیگر که نوبت [الف - [VF‏ حرکت بلغم 
بود تب آهسته‌تر گیرد و ماده تب pb Lo‏ خالصه هم صفرا و رطوبت 


Ta VP aces 0‏ ۲ 
طوس. ۲ ب: لب. 
۳ ب: انروزه. F‏ ب: میسون. 
۵. ب: غیر. ۶. ب: «غب خالصه» ندارد. 
‘oo NV‏ خالص. A‏ ب خره. 


ek‏ پروی ۰ ب: آميخته باشد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۷۵ 


جداگانه نباشد و گاه باشد که بلغم غلیظ تر و بسیارتر بود و گاه باشد که 
تنگ‌تر و اندک‌تر بود ۲ و گاه باشد که صفرا بیشتر بود که بلغم و lS‏ 
باشد که بلغم بیشتر بود که صفرا و گاه باشد که صفرای سوخته بود و گاه 
باشد که ناسوخته بود " و گاه باشد که هر دو از اندرون رگها بوند و 
گاهی بیرون رگهابوند. بدین سبب تبهای مرکب را" شمار nels‏ / 
یست جز این دو نوع که یکی راغب خالصه گویند و دیگری را 
Call bs‏ و علاج نیز مشکل است. اما طریق صواب اندر علاج این 
تبها آن است که تدبیر طبع نرم کردن کنند 9° تدبیر قی کردن و تدبیر 
ادرار و بول و تدبیر گشادن مشام "و عرق آوردن کنند در جمله تدبیر 
پاک کردن ۲ تن از مادّه * فزونی زیادت از تسکین حرارت گنند و 
استفراغ قوی پس از پدید آمدن نضج کنند و اندر حالتهای اتب نگاه 
می‌کنند و آن ماده راکمتر کنند که غلبه آن ظاهرتر "" باشد و اگر 
حاجت به تسکین حرارت پیش بود سکنگبین ساده دهند یا بزوری 
خنک و به اندازه حرارت شربت سازند و از بزوری چون تخم کاسنی 


Sy‏ تنگ تر و اندک تر بود» ندارد. 


:اشد ۳. ب: «را» ندارد. 

۴ الف: بدین. ۵ الف: «کنند» ندارد. 
۶ ب: مسام. ۷ ب: کرده. 

۸ ب: ماه. ٩‏ ب: حالها. 


۰ الف: ظاهر. 


۱۲ 


۱۵ 


۱۷۶ بادگار 


و شحم کشوث و بیخ کسنی» کنند و این سکنگبین به اب تخمها بدهند 
و اگر حاجت بدان بیش بود ' که ماده را پراند " کشکاب بايد داد که در 
وی کشک جو و نخود و تخم بادیان و اسفند "بود و زوفای خشک و 
نعناع و سنبل و آنچه در خور باشد می‌فرمایند و می‌کاهند "و اب 
بادیان تر دهند. گلشکر در وی گداخته. سکنگبین ساده و بزوری از 
سرکه و انگبین سازند و شراب غوره هم به عسل سازند و گلشکر با 
سکنگبین سرشته موافق است و شراب افسنتین نیز موافق است اختیار 
شربت در خورد حالتهای * تب و به اندازه حرارت و رطوبت بايد کرد 
و هر گاه که اندر ماده تب نشان نضح پدید آید و در قاروره *رسوب 
نیکو بیند استفراغ آن گاه باید کرد. شربت سیک. صفت شربت سیک: 
بگیرند نیم درم تربد و نیم درم غاریقون و نیم دانگ سقمونیا با گلشکر 
بسرشند یا اندر شراب گل " حل کنند و بدهند اگر استفراغ قوی‌تر 
خواهند معجون خیار شنبر و پس از استفراغ قرص گل دهند. صفت 
معجون خیار شنبر قولنج HES‏ و اندر مزاج گرم موافق بود. بگیرند 
تربد چهل درم بنفشه خشک بیست درم نمک هندی و رب‌السوس از 
هر یکی هفت درم. تخم بادیان و انیسون و مصطکی از هر یکی پنج 


ا ب نیو د. ۳1 بت بیزاند. 
an‏ ب: سعتر. F‏ تب می ADI‏ 
۵. ب: حرکتهای. ۶ الف: قاروق. 


۷ ب: « گل» ندارد. A‏ ب: «معجون... دهند» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۷۷ 


درم» فلوس خیار شنبر صد درم. فانید و انگبین از هر یکی صد درم 
درهم گذارند و فلوس خیار شنبر و پنج استار روغن گاو با آن بیامیزند 
وداروها کوفته ' بدان بسرشند. شربت هفت درم در آب بادیان. ۳ 
نسخه دیگر: از جهت خداوند تب و گرمی و خشکی را موافق بود. 
بگیرند فلوس خیار شنبر [ب - ۳۶] صد درم ترنگبین و شیر خشت و 
شکر از هر یکی سه وزن فلوس خیار شنبر. بنفشه خشک و تربد و مغز ۶ 
بادام شیرین سید کرده ۱ از هر یکی سه درم؛ رب سوس پانزده درم 
روغن بنفشه و روغن بادام از هر یکی دوازده درم ونیم تخم بادیان و 
مصطکی و گل سرخ و ریوند چینی از هر یکی پنج درم» تخم کسنی ده ۱ 
درم سقمونیا سه درم» فلوس LS‏ شنبر و ترنگبین و شیر خشت و 
شکر اندر عرق کسنی آغارد "و صافی AST‏ و بپزد * تا قوام گیرد و 
داروهای کوفته و بیخته به روغن بادام و بنفشه چرب کرده جمله را به al‏ 
هم بسرشند شربت از سه درم تا "چهار درم تا "پنج درم. صفت قرص 
گل: بگیرند گل سرخ کوفته و بیخته ده درم. سنبل سه درم» سوسن * 
بنج درم» خیار و خیار بادرنگ و تخم کسنی از هر یکی چهار درم؛ ۵ 


۰ 
e s 


شربت یک منقال با گلشکر. 

۱ ب: کوفته و نیخته. ۲. ب: شبرین سفیده. 
۳ الف : آغازد. ۴ ب: صاف. 

۵. الف: بیزند. ۶و ۷. ب: ياء 


۱ 


۱۵ 


۱۷۸ بادگار 


مه 


نسخه دیگر: آنجا که صفرا و بلغم برابر بود سود دارد. بگیرند گل 
سرخ ده درم مصطکی یک درم. سنبل دو درم» تخم کسنی پنج درم 
شربت یک مثقال با گلشکر تا ۲ نخست استفراغ نکند " قرص نشاید 
داد. ۱ 

تب بلغمی: اندر این تب لرزه " قوی‌تر و پاینده‌تر باشد و دیگر گرم 
شود و ماده آن " بلغم زجاجی بود و طعم دهن ناخوش بود و فم معده 
(bei aces‏ دا متسه وی کف ارو ود 


oo ۰ a oo se Peat . ° o § 2‏ ۶ 
گاه غشی نیز افتد و قاروره سپید و تنک بود و به اخر سرخ و تیره 


شود. 

علاج: به اول چند روز سکنگبین Jus‏ دهند و اندر کشکاب نخود 
و زوفا و سعتر "و بادیان بپزند و می‌دهند پس قی فرمایند به سکنگبین 
عسلی و اب گرم و قی در آن حال باید فرمودن که لرزیدن ۸ آغاز کند 
و از پس قی گلشکر دهند با نیم درم مصطکی و نیم درم انیسون و طبع 
را بدین سفوف " نرم کنند: بگیرند تربد چهار دانگ» مصطکی یک 
درم زد نجبیل «Silo‏ شکر ده : " درم و بسیار بود که تب بلغمی لازم بود 


۱. ب: و Le‏ ۲. ب: بکند. 
۳ الف: لرز. ۴ ب: او. 
۵.ب: باشد. sora‏ 
۷ الف: سعت. A‏ ب: لرزه. 


٩‏ ب: سو ف. ۰ ب: دو. 


۱۷۹ اسماعیل جرجانی‎ in 


و گساریدن او ' ظاهر نباشد. 

اندر علاج این تب شربتهای بزانیده و لطیف کننده نتوان داد و اندر 
آن " دلیری نشاید کرد که بیم باشد که ماده لطیف گردد و به دماغ براید 
وسرسام تولد کند خاصّه اگر صداع می‌باشد از گلشکر و سکنگبین 
نشاید درگذشت و اگر دماغ قوی باشد استفراغ به شحم حنظل بايد 
کرد و از پس استفراغ ماءالاصول دس 

نب Tor‏ روز نوبت از طعام و "شراب باز باید داشت خاصّه از اب 
سرد و فی فرمودن اندر ابتدای تب * صواب بود و آن "روز که تب 
باشد هیچ غذا ندهند و روز دیگر که تب نباشد شوربا فرمایند نی 
گوشت مرغ یا گوشت بخته تندرست يا شبث و نخود و روز دیگر که 
فردای تب خواهد بود بر نخود آبی بی حیوان " اقتصار *کنند به 
روغن گاو يا به روغن شیر خشت کار " بگذارند [الف ۳۷] يا 
نیمروزی "۱ دیگر چون زیره ۲۱ يا به شيره بادام مغز و نخود کوفته در 
وی کرده و عسل Sal‏ چاشنی داده روز نوبت اگر چاره نباشد 


۱. ب: «او» ندارد. ۲. ب: اندرین. 
ها وضو[ ۴ ب: و از. 

۵ ب: «تب» ندارد. ۶ ب: از. 

۷. ب: نخود ابی بی‌حیوآنی. A‏ ب: اختصار. 


4 ب: گاو. ae‏ ب پاعودی. 


۱ 


۱۵ 


۱/۸۰ بادگار 


لیر ده شک رن ادهش Sac‏ یقن ار کلک ف وماد 
صواب بود باقی علاج همچون علاج تب بلغمی کنند. 
باب ۲ -اندر ابله و حصبه. 

اللاو ا بسن اس :وا هر تور نس و ان تون 
اس که مادم امس ری ae Non geil‏ دوا 
اندک تر است و میل به خشکی دارد و بدین سبب بثره‌های حصبه 
کوچک تر است و از پوست برخاسته نیست و با خطرتر است از بهر 
انکه ماده او تباه‌تر است و تب ابله با درد پشت و درد سر و lS‏ همه 
اندامها بود و اندر خواب ترسد "و چشم سرخ بود و بینی وکام بخارد 
و باشد که اواز گرفته شود و اما al‏ آنجه سبید و "زرد بود و براکنده. 
بی خطر باشد. خاصّه اگر زود بیرون اید و زود برود و آنچه ls gle‏ 
دارد یا سیاه بود و بر سینه و شکم بسیار بود و دير بیرون el‏ و دير 
پخته شود و یا درهم پیوسته بود بد باشد و اگر نخست ALT‏ براید و پس 
تب گیرد خطرناک بود و اگر ابله براید و تب بگسارد بد بود. 

علاج: هر گاه در شهر بسیار کس را ابله بود دیگران "را فصد باید 
کردن و یا حجامت و از گوشت و شیرینی پرهیز AS‏ و طبع به آب میوه 
نرم دارند و ol‏ را که abl‏ پدید آید هوای خانه معتدل باید داشت و تن 


۱. الف: «تر است» ندارد. ات شود 
¥ ب: و AL‏ لد الف: بر د. 


O‏ بت دیگر. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۸۱ 


به جامه پوشیده دارد و جرعه جرعه آب سرد می‌دهند تا عرق AS‏ و 
طبیعت بر رفع ' ماده یاری یابد و صندل و گلاب کافور بویانند و سرکه 
ONS,‏ پر بینی می‌کشند تا گذر " نسیم هوا بسته شود و اب گشنیزتر با 
مناع و سماق با عصار؛ شحم انار ترش با مازو به گلاب سوده با 
سرمه به گلاب حل کرده با اندکی کافور به چشم اندر چکانند و اگر " 
آواز بگیرد شراب خرنوب با آب يخ غرغره کنند و غذا پست جو با 
بست عدس آميخته اندر انار ترش یا اندر آب غوره و اندکی شکر و 
طفشیل ۵با آب غوره یا به سرکه یا به شیرء مغز بادام و کشکاب از 
کشک جو و عدس مقشّر و هرگاه که علامت چیزی بود و پختگی پدید 
آید خاصّه پس از هفت روز آنچه بزرگ باشد به سوزن زرین بشکافند 
و اب از وی بیرون کنند و به پنبه نرم برچینند ۲و اگر abl‏ پر اب بسیار 
باشد بیمار را بررگل سرخ سوده یا بر آرد ارزن و آب جو خوابانند و بر 
ریگ نرم با کیزه نیز موافق بود و اگر دیر خشک شود از نمک آب 
چاره نباشد لیکن آنجا که به سوزن زرین شکافته باشند و آنجا که 
پوست بخراشیده باشد نمک نباید رسانید و تا تمامی پخته نشود | 

مک دور باید داشت و صواب آن بود که عدس مقشر و گل سرخ و 


سس سس تست ی یس با — 


۱ ب: به دفع. کر 3 
۲ ب os‏ ¥ ب او ۳ 
۵ ب: «طفشیل» ندارد. ۶. الف: chy‏ ندارد. 


۷ ب: برچکند. A‏ بت شو د. 


۱۵ 


۱ 


\AY‏ بادگار 


تراشه جوب گر اندر آب بیزند و نمک اندرین آب کنند و به خرقه ۲ آن 
اب بر وی " می‌چکانند [ب -۳۷] و بر وی می‌زنند انجا که باید و اگر 
حرارت قوی بود قدری کافور و صندل سوده اندر این اب حل کنند و 
اگر ابله دیرتر ade”‏ شود سبوس گندم در Ol‏ بیزند و بخار ان در زیر 
جامه به خود رسانند "و اب گرم خورند با Sail‏ " بادیان‌تر و انجیر 
خشک و قدری شک اندر اب بیزند و پبالایند و اندک اندک می‌دهند و 
اگر عضوی ریش گردد گل سرخ و صبر و کندر و عنزروت و 
دم‌الاخوین بر انجا Wb?‏ می‌کنند. 

اما اندر حصبه لعابها بیشتر دهند چون OW‏ اسبغول و لعاب دانه 
آبی و کشکاب تنک "و آب کدو و آب خربزه هندی و آب تخم خرفه 
با اب غوره آميخته با آب *ریواج یا آب انار ترش دهند شفا یاپد.۱ 
بخش چهارم -اندر اماسها و ریش‌ها و جراحتها و این پانزده باب 
است. 
باب اول : اندر اماس گرم و سرد. 


اماس گرم ٠‏ سرخ بود و سوزان. علاج: رگ زنند و حجامت کنند و 


۱. ب: و خرفه و. و 
pate‏ ۴. ب: جامه دود و بخور سازند. 
۷ نیک. A‏ ب: «آب» ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۸۳ 


به مطبوخ هلیله یا به اقراص بنفشه استفراغ کنند و باول صندل سرخ ' 
و سفید با " اب عنب‌التعلب سوده طلا کنند و پس شیاف مامیشا و 
حضض و زعفران و مر اندر آب گشنیزتر حل کرده طلا کنند و به اخر ۲ 
آرد جو به آب گشنیزتر کوفته طلا کنند و اگر صلب خواهد شد ۲ 
گشنیزتر کوفته با روغن برمی‌نهند و اگر سبب زخمی و اسیبی بود 
صندل سرخ و زعفران راستاراست به اب گشنیزتر سوده طلاک‌نند و ۶ 
اگر پشم پاره به روغن گل چرب کنند وکار ST‏ و برنهند. درد 
آماس سرد گران بود و به رنگ تن باشد. 4 
علاج: شب یمانی اندر سرکه حل کنند و آن سرکه را به آب و 
پنبه بدان ۵ تر کنند "و برنهند و ببندند و اب خاکستر چوب بلوط نافع 
بود. همچنین "به کار دارند و تدبیر استفراغ بلغم AUS‏ ۲۲ 
کا pe oy‏ سخت بود و آماس سرطان باشد که ماه ان سودای 
خالص باشد و باشد که صفرا و سودا امیخته بود و با درد و سوزش به 


اندازه صفرا بود اندر بستان و رحم بسیار افتد و اندر خایه نیز افتد و ۱۵ 


.١‏ ب: «سرخ» ندارد. ۲. ب: «با» ندارد. 
jee‏ ات pees‏ خواهد شد» ندارد. 
ae‏ ۵ ب: بر آن. 


۱ 


۱۸۴ یادگار 


اندر روده و نخست چند یک باقلی ass‏ وی ان bye‏ 

علاج: صواب ان بود که نگاه دارند تا همچنان بماند و نیفزاید و 
ریش نگردد و استفراغها کنند "به ماءالجبن و هر چند روزی طبیخ 
افتیمون دهند با سکنگبین و باقی علاج مالیخولیا کنند و تدبیر طبیب و 
تربد "به اعتذال سازند و حکاکه سنگ اسیا وسشنگ افسان و حکاک ؟ 
سرب در آب گشنیز نافع است. ۵ 
باب دوم : اندر علاج ۴ خوک از غذای غلیظ پرهیز کنند و SiS)‏ 
خورند و مرهم دیاخلیون برمی‌نهند و اگر خواهند که مرهم دیاخلیون 
را قوت زیادت شود " بگیرند ایرسا و زفت وزراوند از هر یکی 
راستاراست کوفته و بیخته با وی بسرشند یا بگیرند پشک گوسفند و 
پشکل "بز و بیخ قناءالحمار " [الف -۳۸] و ارد باقلی و آرد جو و مغز 
بادام تلخ و مقل سرخ از هر یکی راستاراست کوفته و بيخته با مرهم 
بسرشند و برنهند. 

صفت مرهم دیاخلیون: بگیرند مردار سنگ دو Adsl‏ سوده و اندر 


پاتیله کنند با دو اوقیه و نیم. روعن زیت و به اتش نرم می‌ جوشانند و 


۱. ب: او. ۲ ب: استفراغ کند. 
۳. ب: تدبیر ترطیب و به ترید. ۴ الف: حکا. 
۵. ب: بود. لت 
۷ الف: «شود» ندارد. A‏ ب: Suits‏ 


4 ب فناءالحمار. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۸۵ 


می‌سوزانند ۲ به کفچه تا " روغن سیاه گردد و مردار سنگ بگدازد " 
آنگاه لعاب حلبه " و لعاب تخم کتان یک اوقیه و لعاب ختمی یک 
اوقیه بگیرند و بر این ۵ روغن افکنند و بيامیزند و می‌سوزانند "تا قوام 
گیرد» چنانکه مهر پذیرد و اطریفل غدوی سود دارد. 

صفت آن: بگیرند " هلیله سیاه پانزده درم» بلیله و abel‏ و تربد از هر 
یکی هفت درم. افسنتین ده درم بسفایج و اسطوخودس وسناء مکی 
از هر یکی پنج درم شیطرج و زرنباد و غاریقون از هر یکی سه درم 
انیسون و مصطکی و خیربوا و قرنفل از هر یکی دو درم نوشادر سه 
درم. غدد گردن گوسفند خشک کرده پنج درم به انگبین مصفی 


بیخته هر بامداد نیم درم با نیم درم دارجینی و قدری شکر بخورد نافع 
باشد. 
باب ۳ اندر طاعون و داخس و دمل و شری 

طاعون اماسی است گرم وبر جایگاه ترم و نازک بدید اید ولون او 
ole‏ بود یا بنفش یا به سبزی گراید و با سوزش بود و خفقان و عشی 


۱. الف: می‌شورانند. ۲. ب: با. 

۲ ب: بگذارند. ۴ ب: جلبه. 

۵ ب: بد ین. ۶ الف: می‌شورانند. 
¥ «بگیرند» ندارد. A‏ ب: افتیمون. 


‘A‏ ب: «پنج درم... خشک کرده» ندارد. 


۱۵ 


Sob ۱/۸۶ 


علاج: دل را به شراب صندل و شراب حماض و قرص کافور قوت 
باید داد ' و آن موضع را بیازنند " و خون اندک اندک به محجمه بیرون 
کنند و هیچ طلای سرد به کار ندارند. فرید گوید طاعون از عفونت 
خون خیزد و یا از عفونت هوا خیزد و آنچه نزدیک عضو رئیس برأید 
کشنده و آنچه از عفونت خیزد "هم ؟ هلاک کننده است . 

علاج وی دفع هوا "باشد. یک درم طباشیر سوده با * اب انار ترش 
و شیرین چند روز بدهند سخت مفید باشد "و بر حوالی Ngee‏ ارمنی 
به سرکه حل کرده طلا می‌باید کرد. چنانکه هج خشک نشود یا" 
پراکنده نشود و نگاه ah‏ داشت تا از ol‏ ترجها که از وی بیرون اید 
هیچ جای دیگر آلوده نشود که جای ۱۰ دیگر برآید و کسانی Sao’)‏ از 
حوالی دور باشند که بیماری سرایت کننده است ۲۲ داخس اما سی بود 
که در بن ناخن پدید آید. 


دافن ۲. ب: سه سازند. 
۳ الف: «و آنچه... خیزد» ندارد. 


۴ ب: «هم» ندارد. 


۷ ب: بود. A‏ ب: بر جای او. 
Gio ٩‏ ۰ ب: «الود نشود که جای» ندارد. 


aN‏ كان ۲ ب: «است» ندارد. 


علاج: نخست رگ زنند و بزرالبنج و آفیون سوده به سرکه حل کرده 
طلا کنند و اسبغول, به سرکه تر کرده بر سر آن نهند و هر ساعت به آب 
سرد تر می‌کنند و همه روزاگر ۲ انگشت در آب سرد دارد صواب بود و 
اگر بدین طریق ساکن نشود انگشت به روغن گل گرم کرده می‌دارد و 
دمل فصد و حجامت کنند و استفراغ به مطبوخ able‏ و طعام کمتر و 
لطیف تر به کاربرد ۲ و از نخست اسبغول dy‏ سرکه ر کرده برنهند وتار 
بوست کوفته و بيخته به موم سرشته پس داروها بپزانند "و می‌نهند 
چون "نان خشکار به روغن پخته و خردل با انجیر خشک کوفته و 
اندر روغن کتان سرشته و حلبه با خرمای کوفته و انجیر با شیر " 
بسرشند یا خرما شیر "و پیاز نرگس به انگبین [ب-۳۸] و روخن 


سرشته و تخم OMS‏ کوفته با سرگین کبوتر و خمیر ترش سرشته " 


برنهند و برگ کرنب اندر خرقه برپیچند و اندر آتش نرم نهند تأ پخته 
شود. پس آن را با روغن گاو کهن بمالند و مرهم کنند و برنهند. ' 


شیری از بسیاری خون یا صفرا بود یا بلغم شور. انچه از خون 


۱. ب: و اگر همه روز. ۲.ب:دارد. 


۶ ب: خرمای کوفته سرشته و تخم کتان و تخم با سیر. 


۷ا ر ۸ ب: «سرشته» ندارد. 


.٩‏ ب: «برنهند» ندارد. 


۱۲ 


۱ 


۱۵ 


۱/۸۸ یادگار 


صفرایی بود سرخ بود به روز ' غلبه کند و انجه از بلغم شور بود به شب 
غلبه aS‏ یا در اخر روز سیید بود. 

علاج انکه از خون بود: اب غوره خورند وهم أب غوره طلا کنند و 
هر وقت که " ساکن شود رگ زنند و طبع را به اب میوه نرم کنند "و 
دوخ ترش و اب انار و قرص کافور دهند و اگر دراز کشد دو درم هلیله 
زرد. یک منقال ایارج فیقرا به سکنگبین بسرشند و بدهند واگر بلغمی 
بود نخست رگ زنند. پس طبع را به گلشکر مسهل یا به اطریفل مسهل 
فرود آرند صواب بود و ایارج فیقرا و تربد و غاریقون و افشتیمون و 
نمک هندی و شحم حنظل ترکیب WS‏ و بدهند نافع بود و گرمابه به 
اب معدن سود دارد. 
باب ۴ -اندر نمله و حمره و اتش پارسی " و گاورسه 

نمله بثره‌های " خرد باشد و در هم پیوسته می‌گردد و پهن باز 
می‌شود و با سوزش و خارش بود و باشد بثر که یک "بثره باشد. حمره 
پثرات باشد گرم و سوزان و زود سیاه گردد و تری کمتر دارد. ۳ 


بارسی بثرات پر اب باشد و با خارش و سوزش بود گاورسه ol‏ 


\. ب: به زور. Y‏ بت « کد» ندارد. 
۳ الف: « کنند» ندارد. ۴ ب: حمره و نمله و آتش فارسی. 
۵ ب: نمل شرها. ۴ ب: به همین. 


۷ ب: (WS‏ ندارد. 


سیّد اسماعیل جرجانی ۱۸۹ 


علاح: به یکدیگر نزدیک بود. نخست صفرا ساکن باید کرد به آب 
غوره و آب انار ترش و شیرین " و شیر خشت استفراغ کنند پس 
صندل سرخ و فوفل و شیاف مامیشا وگل ارمنی و اسفیداج ارزیز به 
آب گشنیز و آب کسنی و آب عنب‌التعلب و آب کوک و گلاب و اندکی 
سرکه طلاکنند و حمره را از پس استفراغ و فصد. انار ترش بگیرند با 
پوست و شحم و دانه " اندر سرکه بپزند و بسایند نرم و بر خرقه طلا 
کنند و برنهند "و اندر شبانه روزی سه بار تازه کنند و گاورسه هم بر 
این جمله علاح کنند لیکن " استفراغ به مطبوخ هلیله کابلی ABS‏ و از 
تربد و افتیمون خالی نگذارند. 
باب ۵ -اندر گرو خارش و سعفه و شیرینه 

خداوند گر ۵ خشک راگرمابه خوش آب و به أب چگندر شستن و 
ارد نحخود سود دارد و رگ باید زد و مسهل بايد خورد و اطریفل و 
شاهترج به کار دارند. صفت آن هلیله کابلی سی درم.بلبله و آمله از هر 
یکی بیست درم» سناء مکی بیست درم» * شاهترج سی درم. ریوند 
چینی و چوب گز "از هر یکی ده درم بکوبند و بپزند و به روغن بادام 


۱. ب: بعد از «انار ترش و شیرین» این جمله اضافه دارد:« پس رگ بايد زد و پس به 
مطبوخ هلیله زرد یا به آب انار ترش و شیرین». 


۶ ب: «سناء مکی بیست درع» ندارد. ۷ الف: کذر 


۱ 


be‏ ۹ ۱ یادگار 


چرب کنند و به کشمش بسرشند. شربت چهار درم تا on‏ درم. 
صفت قرص برمکی که خداوند گرو خارش را سود دارد: بگیرند 
هلیله و بلبله و امله و برنگ LIS‏ مقشر از هر یکی یک جزو و تربد 
سبید دو جزو و فانید به قوام آرند و داروها بدان بسرشند. شربت " سه 
درم و از جهت استفراغ ده درم و استفراغ خداوند گرو " خشک [الف - 
٩‏ به ماءالجبن اولی‌تر و از جهت خداوند خارش بگیرند تخم ریواج 
و مغز ۲ دانه زردالوی تلخ از هر یکی ده درم. نمک طعام و سیماب 
کشته از هر یکی دو درم سک بياميزند و به سرکه تر کنند و یکچنداش 
کرده با جغرات سرشته اندر گرمابه طلا کنند سه روز متواتر پس 
بشویند و تخم کوکنار سوده اندر سرکه حل کرده Wh‏ کنند اندر گرمابه 
سود دارد و مجرّب است و از جهت خداوند گر تر بگیرند* کندش ۴ 
یک درم زراوند طویل و خبث‌الفضه هشت " درم رردجوبه 
یک درم و نیم» سیماب کشته یک درم. کوفته و بیخته به قدر حاجت به 
سرکه تر کنند "و به روغن گل حل کنند و اندر گرمابه یا اندر افتاب یا 


Z a ee 5 ae 
۱ پیش اتش طلا کنند سه روز و نیز بگیرند مردار سنگ و زاک سب‎ 


1. پ: يا. ۲. الف: «شربت» ندارد. 
۳ الف: گرد. ۴. ب: «مغز» ندارد. 

۵ ب: «بگیرند» ندارد. ۶ ت کبک رن 

۷ ب: هشتاد. A‏ ب: کرده. 


e 
۱۹۱ سیّد اسماعیل جرجانی‎ 


راستاراست کوفته و بیخته به سرکه بسایند و در pid‏ سفالین ALS‏ و 
اندر زمین نمناک کنند " چهل روز پس بیرون کنند " و طلا کنند. گر 
کهن را از بیخ برکند و سخت سوزان نبود. 

داروی دیگر: " بگیرند مردار سنگ و اسفیداج و ارزیز از هر یکی 
دو درم با روغن JS"‏ چندانکه کفایت بود و بجوشانند و چهار درم 
میعه تر در وی حل کنند و اندکی موم صافی در وی بگذارند واز gal‏ 
بردارند و دو درم سیماب کشته و Sail‏ کافور در وی بسرشند و طلا 
کنند. پس از گرمابه خارش را به سرکه و گلاب و روغن گل و آب 
کرفس طلا کنند و اگر سخت قوی بود حلبه "و شحم حنظل بپزند و 
اندر گرمابه طلا کنند و خشخاش بکوبند نرم و در سرکه حل کنند و طلا 
کنند و اگر در انگشتان بود به اب چگندر بشویند و روغن به آب طلا 
کنند و اگر اندر زنخ " بود بگیرند بوره یک درم و شحم حنظل نیم درم. 
صندل سرخ دو درم» سناء مکی پنج درم بکوبند و با سرکه و روغن 
گل طلا "کنند و اگر در فرج بود شب *یمانی سوخته با قطران بسرشند 


و أندر خرقه و نرم بردارند. 

ات گور BS‏ تن 
تا «دیگر» ندارد. ۴ الف: با عن. 
۵ ب: جلله. ۶ ب: رنج . 


۷ ب: «طلا» ندارد. A‏ ب: شبث. 


۱۵ 


۱۹ بادگار 


اما سعفه اگر ۱ خشک بود رگ پس " گوش بزنند و آن خون را در 
سر بمالند پس این مرهم به کار دارند. 

صفت ty)‏ بگیرند " مردار سنگ و زردچوبه کوفته و سوده نرم به 
سرکه با به روغن زیت بیامیزند و گشادن SLES‏ و حجامت کردن سود 
دارد و اگر تر باشد هم فصد و حجامت و استفراع باید کرد. استفراغ به 
" مطبوخ هلیله و حب قوقایا کنند و بگیرند توبال مس و مر و قنبیل از 


هر یکی دو درم. کندر و شب "یمانی از هر یکی چهار درم زراوند 


۱ 


طویل و قلقطار و حبر " از هر یکی یک درم. بکوبند و بپزند و به سرکه 
و روغن گل طلاکنند و خرزهره Bay"‏ و سر بدان آب پا کیزه شویند و 
سفال تنور کهن دو * بهر و نمک یک بهر ‏ اندر سرکه بسایند و طلا 
کنند قو با صمغ و کتیرا و هلیله زرد کوفته و بيخته به AS pu‏ حل ALS‏ و 
طلا کنند و اگر ۱۱ سخت قوی باشد به مطبوخ افتیمون یا به ماءالجین 
استفراغ کنند و مازو و کتیرا و رخبین به سرکه حل کنند نافع بود و 
مازوی ناسفته اندر سرکه و بول گاو بپزند" "و بسایندو طلا کنند[ب- ۳۹] 


۱. پ:اگر در. ۲. ب: «پس» ندارد. 

۳ ب: «صفت آن: بگیرند» ندارد. ۴ الف: «استفراع به» ندارد. 
۵ ب: نرمال. با مات 

۷ ب: قلطار خر. A‏ ب: خوزه. 

٩و‏ ۱۰. ب: بخش. \ \. «Sp sal‏ ندارد. 


ولول به صابون بشویند و خرنوب تر با " مورد تر در می‌مالند و 
رگ کرنب پخته و کوفته طلاکنند و بیندند "و کفک بول آزموده "است ‏ ۲ 
بر غدد بمالند سخت تا پراکنده شود و صبر و حضض و اقاقیا و سریشم 
وبر کاغذ طلاکنند و بر آن بنهند و بیندند تا خود بیفند "و سلعه *خون 


فزونی بود اندر پوست جنبان. " ۶ 
علاج: اشق را به سرکه حل کنند و ضماد کنند و مرهم باسلیقون طلا 
می‌کنند. 


a! 


صفت آن دیننانه ۲و پیه گاو و زفت راستاراست به شیره وبق * ۹ 
بسر شند و به کار دارند. 
باب ۶-اندر سوختگی آتش: 

در حال سپیده خایه مرغ و روغن گل" طلا کنند و اسفیداج '' و ۱۲ 
ارزیز 3 مردار منک از هر یکی سه در » صبر یک در زراوند Se sh‏ 
دو درم با موم روغن به روغن گل بسرشند و طلا کنند. 


5 الف: آموده. ۳ ب نیفتد. 


٩‏ ب: «گل» ندارد. ۰ ب: اسفیداج از. 


۱ 


Sob ۱۹۴ 


باب ۷- اندر ریش بلخی و ریش پلید.! 

اندر ریش بلخی: علاج اين همچو علاج طاعون است و مرهم 
اسفیداج نافع است و شراب صندل و شراب غوره و قرص کافور 
تسکین کند و مرهم اسفیداج طلا کند. ریش پلید را در وی " روغن 
زیت و شب یمانی و انگبین برابر هم کنند و طلا کنند "و بگیرند مس 
سوخته و رتیانج و نمک اندر آن برابر و موم روغن مورد. چندانکه 
کفایت بود مرهم کنند. ؟ 
باب ۸-اندر جذام و عرق مدینی. جذام را نخست رگ بايد زد و علاج 
مالیخولیا کند و استفراغ سودا کند و گرمابه به اب خوش هر روز به کار 
دارند "و شیر تازه و شکر خوردن نافع بود و عصیر انگور تازه هر روز 
با روغن بادام شربت کنند. چنانکه آن ساعت فشرده *بود. عصیر 
چهل Je‏ روغعن بادام سه منقال و شراب ریحان نافع بود ونان ارد 
جو پاکیزه بپزند و هر روز خویشتن را به اب خاکستر چوب انجیر و 
بوره نان بمالند اندر گرمابه با ارد باقلی وارد حلبه و بوره و اشنان 
برابر بیامیزند و اندر گرمابه طلا کنند و یک زمان بدارند و طبیخ حلبه 
صابون در وی حل کرده نافع بود هر روز خویشتن را بدان می‌شویند و 


۱. ب: «اندر ریش بلخی و ریش پلید» ندارد. 


۲. ب: «وی» ندارد. ۳. ب: «طلا کنند» ندارد. 
۴ الف: «کنند» ندارد. ۵.ب: «علاج مالیخولیا و... دارند» ندارد. 


۶ تب فسارده. 
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اندر آب سرد پا کیزه می‌نشینند و غذا ۱ اسفیدبای مرغ خانگی فربه و 
گوشت بره تازه " سازند و هر بامداد بعد از انکه طبع اجابت کرده باشد 
ریاضت معتدل کنند و استفراغ با ایارج لوغازیا کنند اندر معجون 
فتیمون, چنانکه اندر علاج مالیخولیا یاد کرده آمده است. 

بادشنام le‏ "است که روی و اطراف سرخ گردد و مانند مجذوم " 
نماید و اندر زمستان بیشتر باشد. علاج: رگ زنند و حجامت کنند و 
علاجهایی که در اول جذام یاد کرده امده بباید کرد. 

عرق مدینی اندر شهری که این عرق تولد کند استفراغ باید کرد" به 
مطبوخ هلیله و مطبوخ افتیمون " [الف - ۴۰] و اطریفل که خاصّه این 
علت را ساخته‌اند. 

بگیرند هلیله و بلبله و آمله و تربد و زنجبیل و قنبیل برابر بکوبند و 
پزند و به عوض انگبین فانید کنند شربت ده درم به آب گرم به کار 
دارند اگر ده روز "بخورد ماده 4علّت برد "اما از طلاها آنچه موافق تر 
E‏ ۱ و اسیغول اندر شیر تازه‌کنند تا"" لعاب‌گیردو 


اا ا 

ALY‏ علی. ۴. ب: بماند. 

۵ ب: «کرد» ندارد. ۶. پ: مطبوخ افون و مطبوخ هلیله. 
۷ الف: «روز» ندارد. ۸ الف: مادت. 

ق رد ۰ ب موافق. 


NY‏ ب: با. 


۱۲ 


۹۶ بادگار 


طلا ۲ کنند بر پنبه کهن و روی آن به روغن چرب کنند و برنهند. 
باب ٩-اندر‏ انگشت پای که در زمین آید: 

جالینوس گوید که خرقه دو سر " تو کنند و بر انگشت پیچند و چند 
بار بول بروی AUS‏ به علاج دیگر حاجت نیا ید. 
باب ۱۰ -اندر جراحت ؟ 

کاخ ها IS Sl Bases” Seeley‏ 
هر دو لب او فراز هم "گیرند و نگذارند "که چیزی در میان جراحت 
افتد چون موی و روغن و غیر آن و خشک sy‏ باید کرد و اگر جراحت 
ناهموار بود "و زاویه‌ها دارد بشکافند و راست کنند و پس علاج کنند 
و داروهای تر در او بدارند * و لیکن در روز خشک به کار دارند. ۱۰ 

صفت زرور نافع بود "۲ بگیرند اسفیداج و مردار سنگ از هر یکی 
یک جزو و نرم بسایند و به کار دارند و اگر جراحت بر سر افتاده باشد 
زرآوند مدحرج اندر شراب پخته و خشک کرده کوفته و بيخته برکند. 


۱. ب: بعد از «طلا کنند» آمده است «و حلبه برند و اسبغول اندر آب کنند تا لعاب گردد 


و طلا MALS‏ ۲ ب: دو سه تر. 

۳. ب: جراحت است. ۴. ب: «جراحت CS‏ ندارد. 
O‏ ب: باشد. ۶ ب: فراهم. 

۷ الف: بگذارند. ۸ ب: باشد. 

.٩‏ الف: ندارند. ۰ ب: خشک بگذارند. 


۱. الف: «بود» ندارد. 
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صفت دارویی که خون باز دارد: بگیرند صبر یک جزو کندر که 
بوست درخت با او بود یک جز 69 عنزروت | و دم‌الاخوین از هر یکی 
نیم جزو و بکوبند و بپزند " و به کار دارند و سرگین خر و سرگین اسب 
کوفته و نا کوفته خون باز دارد. 
باب ۱۱-اندر خار و بیکان که اندر " عضو بماند 
زراوند مدحرج کوفته و بيخته به SI‏ سرشته برنهند بیرون ارد 
خار و پیکان. 
بخش پنجم در زینت و علاح زهرهاست و این سه باب است. 
Neal‏ دو Bose‏ و کوفتگی و بیرون امدن مفصل از جای 
خویش. 

هرگاه که از این نوع آفتی رسد در حال رگ باید زد و بر آن 
جایگاه به محجمه برنهادن و خون را به جانب دیگر کشیدن "و طبع را 
به حقنه نرم باید کردن یا به اب میوه و مترودیطوس و جوز را " دادن 
دو ilo‏ یا نیم درم ریوند چینی اندر جلاب حل کنند و بدهند. غذا 
کشکاب و ماش مقر و اسفاناخ * به روغن بادام اگر الم به معده رسد 


۱. ب: عنزوت. ۲. ب: ببرند. 

۳. ب: در. ۴ ب: و با. 

۵ ب: «زهرهاست» ندارد ۶ ب: گشاده. 

۷ ب: به جای کشیدن. ۸ الف: «و جوز را» ندارد. 


۱۲ 


۱۵ 


۱۲ 


۱۵ 


Sob ۱۹۸ 


شربت سکنگبین ساده دهند با کهربا و بشد هر یکی نیم مثقال و بگیرند 
سیب میانه پاک کرده و در گلاب پخته پنجاه درم گل سرح ده درم 
مصطکی و اقاقیا و برگ مورد و سنبل از هر یکی بنج " درم. جوز سبز ؟ 
وان ویر pt‏ کی یگ یه elidel‏ بقل و 
معده نهند Sly‏ الم به چگر رسد بگیرند روناس که به تازی فوه گویند ۳ 
و ریوند چینی از هر یکی ده درم گل مغسول و طباشیر از هر یکی بنج 
درم بکوبند و بیزند. شربت [ب - ۰ دو درم با سکنگبین ساده ۳7 
55s‏ صندل سپید و گل سرخ و بنفشه خشک از هر یکی بنج درم 
ارد جو سه درم زعفران یک درم کافور نیم درم *دانگ به گلاب و 
روغن گل بسرشند و بر جگر نهند و ببندند و اگر جراحت کمتر بود 
بگیرند گل سرخ پنج درم. مصطکی و سنبل و دارچینی از هر یکی دو 
درم؛ برگ مورد a‏ درم لادن وور لادن را اندر EI)‏ خیری 
حل کنند و داروها بدان بسرشند و طلا کنند. 

اما شکستن استخوان و بیرون آمدن اندامی از جای خویشتن. 
علاج آن "کشیدن است چندانکه به جای باز شود و راست گردد ۸ 
لیکن کشیدن به رفق بايد چنانکه درد تولد نکند و ازرده شده عضوی 


۱. ب: پنجاه. ۲ ب: جوز سرد. 

۳ الف: «که به تازی فوه گویند» ندارد. ‏ ۴. ب: «ساده» ندارد. 
۵ ب: «درم» ندارد. تشر CS‏ 

۷ الف: «آن» ندارد. ۸ ب: گردن . 
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رابه روغن گل چرب US‏ و برگ مورد کوفته و بیخته بر وی پاشند ' و 
ببندند و سه روز نگشایند و به خرقه خشک بباید بست تا گرم شود و 
اما )5.55550 ما دسا تقو از Ss!‏ م Sy)‏ مورد وغه 
بدان تر کنند و سرد کنند و ببندند و نیز سخت بباید بست و خرقه سه 
چهار بار بیش نباید گردانید و اگر آسیب بر عصب افتاده باشد ضماد به 
روغن نرگس و روغن سوسن بسرشند و روغن شبت آگرم کرده 
مو بر "می‌چکانند وروغن بابونه و روغن سداب "کرده داروهای 
شکستگی از این گونه سازند. بگیرند مقل و ماش مقشر از هر یکی ده 
درم» صبر و مرصافی و خطمی و سیسنبر *و اقاقیا از هر یکی پنج درم؛ 
گل ارمنی بيست درم کوفته و بیخته به سپیده خایه مرغ بسرشند و به 
کار دارند و اگر چیزی گرمتر باید مرزنگوش و اکلیلالملک و راسن و 
برگ سروباان داروها بياميزند و اگر از بستن دردی پدید اید بگشایند 
و اسایش دهند و بار *دیگر ببندند. 

بات اندر کته ءاللعلت. ps‏ وشحم حنظل و غاریقون چند 
کرت بدهند و اگر امعا ضعیف بود به طبیخ افتیمون استفراغ کنند و 
ایارج و معجون نجاح به کار دارند و اگر مزاج گرم باشد Je bl"‏ 


۱ تب باشد. 21 بت سبا. 
۳ ب: «بر» ندارد. ۲ اند sel‏ 
۵ ب: خطمی سفید. ۶ ب: «بار» ندارد. 


۷ ب: داءالتعلب A A‏ بت بو د. 


۱ 


۱۵ 


oe‏ 1 یادگار 


مه 


کوچک دهند و طبیخ هلیله زرد و بیخ کبر بیزند و ELI‏ فیقرا در وی 


۱۵ 


حل کنند و بدان غرغره کنند و عاقرقرحا و فرفیون به زهرة " گاو 
بسرشند و Wh‏ کنند و jlo‏ مالیدن سود دارد خاصه jhe‏ نرگس. 

سبوسه خطمی سوده و ارد نخود به FAS pes‏ کرده بر سر طلا کنند و 
به " یک ساعت صبر کنند و بشویند و اگر زهره گاو و شحم حنظل به 
آن یار کنند قوی‌تر باشد. 

دراز کردن موی به I‏ چگندر و آب نخود می‌شویند و صبر اندر 
آب مورد تر بسایند و طلا کنند و یک زمان صبر کنند پس بشویند و 
پیوسته موی را به هلیله سیاه و آمله می‌شویند و روغن مورد "و روغن 
امله به کار دارند. 

کلف را قیفال "رگ زنند و به مطبوخ هلیله و افتیمون استفراخ کنند 
all‏ -۴۱] و Lag coll‏ به کار دارند و اب برغست "با شيره تازه 
آمیخته طلا کنند و أب گشنیزتر و زرنیخ زرد پسایند و طلا کنند و تخم 
ترب و مغز تخم "خربزه پاک کرده و کوفته و به زرداب معصفر سرشته 
ا کد س از اکا درم بون Geel gets‏ سا سار ات" 


۱. الف: زه. ۲. ب: «به» ندارد. 
۳. ب: «روغن...» ندارد. ۴ الف: «فیقال» ندارد. 
E‏ ۶ ب: «تخم» ندارد. 


۷ ب: گرم 


ا دب سس سر 

صفت داروی نیک بگیرند مغز بادام تلخ سفید کرده سه درم تخم 
حربزه پنج درم. سیماب دو درم. هر سه در هاون کنند و بسایند 
چنانکه اثر سیماب نماند. مغر بادام و تخم Bd‏ سیاه کرده و هر شب 
طلا کنند و یک هفته روی از شستن باز دارند بعد از یک هفته جون 
بشویند کلف SL)‏ شده باشد. 

بهق: به مطبوخ هلیله و افتیمون استفراغ کنند و معجون نجاح و 
اطریفل کوچک به کار دارند و تخم تربد و فوه و کندش و شیطرج و 
شحم حنظل و مازریون و خربق سپید و خردل و سقمونیا برابر کوفته و 
بیخته به سرکه تر کنند و اندر گرمابه یا نزدیک آتش یا در آفتاب طلا 

برص: قی کنند با ایارج لوغازیا اندر مطبوخ افتیمون استفراغ AUS‏ و 
معجون ماهان اندر به کار برند. 

صفت آن: بگیر ند هلیله کابلی بیست درم. بلبله و آمله از هر یکی ده 
درم» برنگ LIS‏ مقشر پانزده درم. شیطرج و سعد و زنجبیل از هر 
یکی a‏ ساوج هندی بنج درم بسفایج و اسطوخودوس از هر 
یکی هشت ' درم. غاریقون شش درم» قسط سه درم» کندر "و 
مصطکی و انیسون و قرنفل و خیربوا از هر یکی دو درم» فلفل و 


¥ ب: « کندر» ندارد. 


۱ 


۱۵ 


۲ 8 ۲ یادگار 


دارفلفل و نارمشک از هر یکی چهار درم. بکوبند و بپزند و به انگبین 
بسرشند. شربت چهار درم همه بیماریهای بلغمی را سود دارد. 

صفت Wh‏ برص: Sy‏ مازریون و خربق سیاه و فلفل و بوره برابر 
در سرکه بیزند و نطرون و ذراریح و سونش آهن و SUS‏ دریا کوفته و 
بیخته در وی افکنند و بسایند ! چون غالیه و در افتاب طلاکنند و 
چندانکه توانند صبر کنند پس بشویند. اگر ابله کرده باشد بکفانند و 
once lel‏ دوم کت فک رد و ورت دوا 
معاودت کند. 

صفت حبی " که از جهت برص " اپوالحسن آذرنجی آزموده است: 
بگیرند زنجبیل و فلفل سپید. خربق سیاه. ایارج فیقرا راستاراست 
بکوبند و بیزند و به شراب حل کنند و داروها پدان بسرشند. شربت سه 
درم و این طلا نیز آزموده است. " شیطرج و سرمه و مازو و استخوان 
ماهی سوخته و زاک سرخ به سرکه طلا کنند. 

صفت طلای دیگر: بگیرند شیطرج و سنبل و فوه و شب "یمانی و 
میعه و در وی خمیر خشک شده بکوبند و بپزند و بپالایند و این داروها 
در اقوه تعل کد و طا کد سس wh iy slay‏ جالینوس 


۸ — نبا تمد ن: Y‏ ب: چیری. 
۳ الف: «پرص» ندارد. 
¥ ب: بگیرند زنجبیل... Sigal‏ است» تکرار شده است. 


oO‏ ب: شنت. 
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گوید هر که پیوسته " معجون وج یا وج عربی بخورد هرگز او را بهق و 
برص نباشد. 

رنگ روی روشن کردن: بگیرند ارو باقلی و ارد نخود و ارد جو" 
ونشاسته و کتیرا و تخم ترب بکوبند و بپزند و اندر شیر تازه بسرشند یا 
اندر کشکاب و اول شب Wb‏ کنند و بامداد به اب گرم بشویند و اگر در 
اب سبوس و بنفشه خشک ریخته باشند و بالوده بهتر باشد و غذا شیر 
تازه و dy‏ بط و Aw‏ مرع خانگی و مغز استخوان و انار شیرین و زرده 
PRE‏ [ب -۴۱] نیم برشت و انجیر خشک و ترب و گندنا و اندکی 
انگزد و اندکی eure‏ " زعفران خوردن این جمله رنگ روی 
روشن کند و برافروزاند.؟ نشانهای کبود که اندر زیر" پوست باشد 
بگیرند تخم ترب و بکوبند چون سرمه و به آب گشنیز تر یا به آب 
خوید حل کنند و سبوس و سفال نو و سنگ و فلفل و انجیر به سرکه تر 
کرده این جمله طلا کنند اثر خون که در زیر پوست باشد ببرد. 

بوی عرق خوش کردن: هلیون و خرشف که در خراسان SS‏ گویند 
و زردالو و نعناع خشک و شراب ریحانی خوردن بوی همه اندامها 


خوش AS‏ و بوی عرق خوش AS‏ و معجون انوش دارو و مغز حلتیت 


ان +6 ae ae a‏ . ۲ 
وی دهان خوش AS‏ و بوی عرق خوش کند ”و رنگ روی صافی گند 
ات «بیوسته» ندارد. wT‏ آرد جو و ارد نخود. 
۳ ب: «اندکی» ندارد. ۴. ب: برفروزانی. 


۵ ب: «ژیر» ندارد. ۶ الف: «بوی عرق خوش OMS‏ ندارد. 


۱ 


۱۵ 


۱۲ 


۱0 


۰۴ یادگار 


و معده را قوت دهد و طعام بگوارد و پیش از طعام و پس از طعام روا 
بود حوردن. 

بوی Je‏ که ناخوش بود: رگ زنند و اگر ممکن بود بر طریق 
مباشرت استفراغ و آنچه اندر تدبیر خوش ۲ کردن بوی بغل به کار 
اند او ]6655 که امه اشت یه روا دواد کل دود ورد 
بر آفتابه مسین به سرکه سایند و طلا کنند بوی ناخوش باطل شود و 
پیوسته توتیا به گلاب پرورده به کار دارند. 

ترقیدن پاشنه پای: از خاک و غبار نگاه دارند و صمغ عربی و 
مازوی کوفته و بيخته به روغن " سندروس بسرشند و در کفتگی sk‏ 
کنند و کاغذ به روی او نهند تا دارو در وی خشک شود و اگر صمغ 
عربی و مازو با پیه بز بکوبند و برنهند شاید. و این علاج پس از آن کنند 
که در گرمابه پای پا کیزه کرده باشند. 

فربه کردن تن: نخست سبب لاغری بباید دانست و زایل کردن 1 و 
بباید دانست که نشاط و کامرانی و اسایش و بستر نرم و Ale‏ نرم و 
طعامهای به وقت خوردن و اسودگی در این باب نافع e Bal a‏ 
گوذاب "و کرنج به شیر و گوشت بره بریان و گوشت بط فربه و مرخ 


¢ 2 ۰ 

SE‏ فربه و کبک سود دارد. 

.١‏ ب: خوض. JY‏ ب: دارند. 
۳ الف: «دود» ندارد. ۴ الف: روسن. 


Vest 


۲۰۵ اسماعیل جرجانی‎ se 


صفت حسوی که فربه کند: بگیرند نخود سید و اندر شیر فرغار 
کنند تا شیر اندر خورد و در سایه خشک کنند از این نخود یک جزو 
کر e‏ یه aegis oo‏ 
پاکیزه یک جزو. نخست نخود و کشک بپزند و اندکی زیره درافکنند ! 
واندکی شیر تازه اندر کنند و قوامی دهند و اندر این حسو دو جزو مغز 
بادام کوفته درافزایند هر روز این حسو خورند و نخست او را نیک 
بمالند تا اندام او " سرخ شود پس حسو خورند. 

لاغری تن چیزهای تلخ و شور بايد خوردن و بخاراها ونان 
خشکار جوین و اندر طبیخ ایشان توابل گرم باید کرد و بر گرسنگی و 
تشنگی صبر باید کرد و طعام اندر یک شبانه‌روزی به یک نوبت باز 
باید اورد و dale‏ درشت پوشیدن و بر بستر نرم نأخفتن. 

صفت داروی مرکب: بگیرند نانخواه و زیره اندر هر یکی یک جزو 
مرزنگوش و بوره از هر یکی ربع جزو و لک شسته یک جزو و شربت 
هر روز یک منقال با گلشکر اندر شوربا دهند سود دارد. 
باب ۳- آندر علاج زهرها 

قانون علاج زهرها آن است که هرگاه تهمت افتد که چیزی دادند در 
حال اب نیم گرم و روغن شیریخت [الف - ۴۲] بسیار بايد خوردن و 


۱. الف: «و اندکی زیره درافکنند» ندارد. 


۲. ب: «او» ندارد. 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۲ ۲ بادگار 


oo 


قی کردن و طبیخ شبث و بوره در وی حل کرده با روغن بسیار قی 
ys‏ ردو یی اوه سوه درا Ou.‏ فا ودیک 
بود و اگر شیر حاضر نباشد مسکه گداخته نافع بود و روغن گاو 
گداخته همان منفعت کند و لعاب تخم GUS‏ و پیه بط گداخته نافع بود ' 
و اگر غذا خورند بسیار خورند " تا بسیاری غذا بر آن غلبه کند و قی 
کردن pol!‏ بود و نباید گذاشت که در خواب شود و به تکلیف بیدار 
تا کل اش 

اما داروها که از بهر گزیدن جانوران دهند تریاق فاروق است و 
تریاقی که آن را تریاق بوشجنه خوانند. مضرّت گزیدن افعی باز دارد 
و دو درم تم ترنج تریاق همه زهرهاست از جانوران انکه زیان کار 
بود بیخ انگدان همین فعل دارد و اما انجه Wh‏ کنند نفت سفید است و 
شیر خام و بیخته با روغن گاو سرشته و جندبیدستر با روغن زیت 
سرشته و آب سداب واب گندنا و آب Bagg‏ جویباری و زهره گاو و 
نمک و سیر و سرگین بز به هم سرشته ضماد کنند. این جمله پادزهر ۴ 
همه زهرهای جانوران است "و کژدم زده را نمک گرم برنهند. ۶ 

صفت دارویی که از جنس غذاست و مضرّت بیشتر زهرها باز 


۱ ب: «و روغن کاو نافع بود» ندارد. ۲. ب:با. 
۳. الف: سنداب. ۴ الف: فادزهر. 


~ 


۵ : بادزهرهاست از ان جانوران. 2 ee ner‏ 


سیّد اسماعیل جرجانی ۲۰۷ 


دارد. بگیرند جوز مغز پاک کرده شش درم برگ سداب ۱ خشک و 
مک درشت از هر یکی یک درم pall‏ خشک فربه چندانکه دیگر 
چیزها بدان بسرشند. شربت مقدار جوزی. 

صفت تریاقی که مضرّت گزیدن حشرات زهرناک بازدارد شونیز و 
هزار اسفند و زیره از هر یکی دو درم. جنطیانا و زراوند گرد از هر یکی 
یک درم» فلفل سفید و مر از هر یکی نیم درم به انگبین بسرشند شربت 
نیم مثقال اندر شراب. 

صفت تریاقی که مضرّت زخم کزدم " باز دارد: عاقرقرحا و 
سیر وانگر د راستاراشت» شریت: دو متقال. 

گزیدن سگ دیوانه و غیر آن سیر "و پیاز و خردل کوفته ضماد 
کنند و به " محجمه برنهند به محجمه اتش بر باید نهادن تا به سبب 
مزیدن ۵ مضرّت گزیدگی ”به مردم باز ندهند و به جای طعام نان میده 
در آب تر می‌کنند تا بدین قاعده غذا قانع باشند و گفته شد که هر روز 
بامداد تا چهل روز دو دانگ حضض هندی بدهند تا از اب ترسیده 
نشود. 

گزیدن پشه علاح آن است که برگ مربو را بر پشه گزیدگی نهند 
نیکو شود و مربو پودنج بود. ably‏ اعلم. 


۱. الف: سنداب. ات درادن 


تن ۴ ب: «به» ندارد. 


۵ ب: باست بر بدن. ۶ شاک کرد 


۱۵ 


تاریخ شهر ذی‌الحجه سنه ۱.۱۰۹۰ 


۱. ب: قد فرغت من تسویدالکتاب فی یوم به جمعة من شهر رمضان المبارکه فی شهور 
سنة ثلث و ثمانین و BL‏ بعد الالف م م. 


فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


ابله 
آبله و حصبه هر دو یک جنس است از بهر آنکه در هر دو بثره‌ها بسیار است که بر ظاهر 
ats‏ ند یر ونوا شای ص ۴۷۹ 

کتاب انحصبة و الجدری رازی برای شناختن فرق میان حصبه و آبله تألیف شده است. 
حکیم میسری در بار نشانه‌های آبله می‌گوید: 

دو چشمش سرخ گردد با تب گرم و پشتش درد گیرد سخت نه نرم 
(دانشنامه. ص ۲۵۵) ؛ خی علایی. ص ۲۳۱). 


abl‏ زرد 
آبله So‏ باشد سیید و زرد و سرخ و سبز و بنفش و سیاه. (ذخیره خوارزمشاهی). 


YAN ص‎ 


اتش بارسی 1 
در عربی «البّارالفارستة» سرخی را گویند باد کرده پر از اب رقیق و پیش از آن سوزش 


اروغ ترش 


اروغ بادی است که قوت معده آن را تحلیل کند و پر بالا فرستد. (ذخیرة خوارزمشاهی. 


۳۰ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 
ص ۴۳۸) 


اه 

اماس که به عربی آن را دور گویند فزونی ماد اطبیعی باشد اندر عضوی. (اغراض 
tbl‏ ص (YY‏ 

و آماس در عضوهای مختلف بدن آشکار می‌گردد مانند: آماس رحم. آماس جگر 
اوه اما Cid‏ اه اما ات زر فی 0۶ 1 اضر 
2۹( 


آماس زبان 
باد کردن زبان است و جرجانی گوید که اگر کسی را افیون دهند و يا سماروغ خورد 
زبان بیاماسد. (اغراض. ص AVON‏ (سماروع گیاهی است که در شوره‌زار روید) منجیک 


یسادنیاری بهر بهاری جدت توبره برداشتی شدی به سماروغ 
افا سرد 


علامت آماس سرد آن است که ضربان نکند و برنگ سپید و به لمس سرد بود. (ذخیره 
ص (ore‏ 


آماس قضیب 
جرجانی فصلی را تحت عنوان: اندر اماسها و ریشها و خارش قضیب و خایه آورده 
ال (ذخیره ص (O°‏ 


15 Wok 


آماس گرم 
جرجانی فصلی را تحت عنوان: معالجات اندر اماس و بثره گرم و خونی آورده است. 


ابطی 
بط به معنی بغل است. ابن هندو در بارة رگ باسلیق گوید: رگ غیرزننده است که در 
مرفق (-آرنج) در جانب انسی (-درونی) تا Lal‏ قرار دارد. (مفتاح cal‏ ص ۲۶۱). 


استفراع 
استفراغ خروج فضلات است از بدن در غير معالجه مانند رعاف و خلفه و قی کردن و 
عرق کردن. (مفتاح اب ص ۲۵۴). 


استسقا 
بیماری است که پس از دردهای کبد و تب‌های آن پیدا می‌شود و شکم بزرگ می‌گردد. 


چنانکه اگر آن را به حرکت درآورند خضخضة آب از أن شنیده می‌شود و بول بیمار 


سرخ رنگ می‌گردد. (المنصوری, ص ۴۲۷). (خضخضه = جنبانیدن آب) 


استسقاء زقی 


6 هم هو .»£ 


اقا طیلی 


هنگامی که آب کم و باد زیاد در شکم جمع می‌شود استسقای طبلی نامیده می‌شود و 


۳ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 
وقتی بر روی شکم می‌زنند صدای طبل از آن برمی‌آید. (منتاح الطب. ص ۲۵۳) . 


استسقاء لحمی 
استسقای لحمی از ورم سخت در AS‏ پیدا می‌شود و در نتیجه همة بدن BF‏ می‌کند. 
(مفتاح الطب. ص ۲۵۳). (تزبّل = زباله گونگی ) 


اسهال 
وقتی که کبد از جذب غذا ناتوان گردد و يا هضم غذا دچار اختلال شود اسهال پدیدار 
می‌گردد. (تقاسیم‌العلل. ص ۲۹۴). 


اسهال دماغی 

اسهال دماغی نزله باشد که از دماغ فرود می‌آید و اين چنان باشد که ماده نزله به منفذ 
کام فرود آید اگر به شش درافتد ذات‌الّیه و سرفه تود کند و سبب سل گردد. (ذخیره. 
ص ۴۷۴). 


اسهال صفراوی 
اسهال صفرائی از بسیاری صفرا باشد که از زهره به روده فرود می‌آید و روده را 
می‌زداید و تیزی ol‏ روده را بگزد و قوات اة را ضعیف کند. (اغراض. ص (FOV‏ 


اسهال کبدی 
اسهال کبدی یعنی اسهالی که از ضعیفی جگر افتد. (ذخیر» ص ۴۷۵) 


اوجاع المفاصل 


یادگار ۳۳ 


دردهای بندگاه‌ها. دردی اندر دستها و زانوها و غیر ol‏ باشد آن را وَجَع‌المفاصل گویند. 
(اغراض؛ ص ۵۲۰). رازی گوید اگر کسی که chlo‏ درد مفاصل باشد دچار قولنج شود 
درد مفاصل او ارام می‌گیرد و وقتی قولنج او پرطرف شود درد Jolin‏ دوباره باز 
می‌گردد. (الحاوی» ج ۰۱۱ ص ۱۰۷). 


ایلاوس ۱ 

ایلاوس نوعی قولنج است لکن در روده‌های بالابین افتد و تفسیر ایلاوس به تازی 
«رپٍ ارحم» است, یعنی یا رب رحم کن و این علّت را بدین نام از بهر آن خوانده‌اند که 
از وی خلاصی کمتر بود. (ذخیره. ص ۴ کلمه ابلاوس در یونانی بدین صورت است 
5 و در عربی به صورت «ایلاوش» نیز آمده است. pace)‏ فرهنگنامه‌های عربی» ج ۰۱ 
ص AVF‏ 


بادشام 
بادشام سرخی است که بر روی و اطراف پدید آید همچون لون جذام. (اغراض, ۰۲۵۶۸ 


بادهای سرد 
حکیم میسری هنگام ذ کر «برزد» می‌گوید: 
و برزد گرم باشد حیض راند وباد سرد را هم وی نشاند 


IMO‏ است نیرون زد کی است که بر روی بوست بیدا می‌شود. 
ن را تب خاله گویند نشان خير باشد. 


بثر و بثره که جمع | 
جرجانی گوید: و اندر تب صفراوی بثره‌هایی که | 


۳ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 
id)‏ علائی. ص ۱۰۷). 


برص 

برص از فساد و سردی خون پدید daly‏ زیرا زمانی که نیروی هاضمه از دیگرگون 
کر دن ele‏ اشد وی در یدن جر دان اس اقا تست سال | عرص فاد 
از سردی و بلغم باشد برص را پدید می آورد و اگر از سودا باشد SE‏ سیاه را به چ 
می آورد. (فردوس الحکم ص ۳۲۱). 

برخی از دانشمندان برص Ges‏ را با هم یاد کرده‌اند از جمله ابن‌اشعث که کتابی تحت 
عنوان فی البهق و الیررص داشته است. (بستان‌الاطباء ص ۱۵۴). 


بلغم زجاجی 

جرجانی بلغم را بر دو نوع طبیعی و ناطبیعی تقسیم کرده و بلغم زجاجی را یکی از چهار 
قسم بلغم ناطبیعی می‌داند که قوام آن نیک غلیظ باشد. (اغراض, ص ۶۰). و در ذخیره 
گوید: همچون ابگینۀٌ گداخته است. ص ۱۲. 


بلغم شور 
اگر بلغم شور باشد تشنگی باشد و آن تشنگی به آب سرد بنشیند و خواب برد لکن 


محتمل است که همان بلغم ترش باشد که در ذخیره گوید: هر که از پس طعام مزه دهان 
او ترش گردد یا شور اندر تن او بلغم ترش یا شور غلبه دارد. ص ۷۶. 


۲۱۵ peo 


بواسیر 
گوشت زیادی که بر دهانه‌های رگهای مقعد می‌روید و بر دو نوع است: یکی آنکه از آن 
خون جاری می‌گردد و دیگر انکه بدون خون است. pls)‏ الصَناعة. ج ۰۱ ص AYV‏ 


بھی 


رجوع شود به برص. 


بیماری بلغم 
کسی که خواسته باشد از پیماری بلغم رهایی یابد هر روز wh‏ گوارشی حریف بخورد و 
بیشتر در pe‏ باشد و با زنان اميزش کند و در نور خورشید بنشیند و از خوردن سردی 


پیماری سپرز 

شور تا عورش Gee glo‏ ایک هاش VS A pied Seige gel‏ تا 
ف ا فاك زه العا ف اهت لو غود اسو کل ود کل 
ob)‏ است و موضع او به سوی چپ معده است و بیشتر از وی اندر زیر معده است. 


(اغراض. ص ALY‏ 


تب بلغمی 
هر گاه که حرارت غریب اندر رطوبت طبیعی اثر AS‏ عفونت اندر وی پدید آید تا 
page acl‏ کب a AG‏ کد عیاض ۵ حکیم میسری گوید؛ 

ولیکن بلغم تب نه سلیم است درنگی باشد و زو نیز بیم است 


YF o دانشنامه, ص‎ 


۳۶ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


تب ربع 
اکن خلط عفونی سوداوی باشد آن را نب ربع گویند» زیرا روزی فى گر و دو روز رها 


تب CS‏ خالصه 
تب غبٍ آن بود که یک روز بیاید و یک روز نه و علامت این تب و اعراض او آن بود که 
با لرزه صعب گیرد. lta)‏ ص ۷۰۴). 


تب مطبقه بر دو قسم است دمویّه و محرقه. اگر خلط عفونی خونی باشد آن را تب مطبقه 


خونی و اگر آن خلط صفراوی باشد تب مطبقه سوزان خوانده می‌شود. (مفتاح.ص ۲۷۱). 


تبهای مرکب 
همان شطرالغت است 


ترقیدن باشنه پای 


ترقیدن, یعنی ترکیدن و ترک برداشتن و شکافیدن. 


w 
مق‎ 


نسیح 
es‏ دو گونه بود و این هر دو گونه یا به هم تن بود یا به بعضی از اندامها و یک گونه از 


یادگار ۳۷ 


خشکی بود و دیگر گونه از تری. (هدایه. ص ۲۶۶). 


تشنگی دروغین 


ثۇلول 
سبب ا خلط سودا باشد. و سودا را به دردی زیت نیک بمالند. چنانکه ممکن گردد و 


شونیز و نمک سوده به سرکه سرشتن و طلا کردن. (اغراض» ص ۳۱۷). 


جاسیبه 


به احتمال قوی همان جاورسیّه است که در گاورسه توضیح داده شده است. 


جدام 
در عربی آن را «داءاللاسد» گویند و آن دردی سودایی است که خون را خشک می‌کند تا 
اینکه تکتّل )= جمع‌شدگی) پیدا می‌کند و جریان آن قطع می‌شود و ol‏ را به این نام 


(YF ص‎ ic ike) زیرا صورت دارنده‌اش مانند جهره شیر می شود.‎ Motul 


ra od 


جرب ue SH)‏ در چشم اگر پدید آید خشونت و سرخی در باطن پلک پیدا می‌شود. 


(مفتاح. ص ۶۶( بیماری جرب مسری است و ضرب‌المثل: «اعدی من الجرب» در 


۳۸ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


عربی مشهور است. مولفان اخوان‌الصَفا ج ۳ ص FF‏ جرب را مثال می‌آورند از برای 
جمع شدن لذت و الم. ناصرخسرو در دیوان» ص ۶ می‌گوید: 
کر ست این جهان به فل زیرا بس ناخوش است و خوش بخارد گر 


حصه 


رجوع کنید به آبله. 


حمر ۵ 
حمره» آماسی بود خونی و از خون گرم و بد تولد کند و قوام خون رقیق بود و باشد که 
اندکی به غلیظی گراید و بیشتری به آخر ریش گردد از بهر آنکه ماده آن از خون بد 


حمی یوم 
یعنی تب روز و این تب جز یک روز بقا نبود و اسان تر است به علاج. (هدایه ص ۲۱۲). 


حدر 
معنی خدر خیره گشتن اندامها بود. (هدایه. ص ۴ این بیماری در عضوی بیدا 


می شو دکه دارای حس اش و خدرحسن وحرکت راازبین می‌برد.(حاوی»ج ۱ص \ AO‏ 


نفقان 


ile‏ است که از انواع سوءالمزاج خیزد. (اغراض. ص ۳۹۶). حکیم میسری در درمان 
خفقان گوید: 


بدو ده اپا سیپ و ترص کافوز کو یره کی آن اب انگور 


یادگار ۳۹۹ 
(دانشنامهء ص A\ of‏ 


خفقان سرد 


خفقانی است که از سوء المزاج سرد برخیزد. (ذخیره» ص ۴۲۲). 


خناق 

دشواری دم زدن باشد و آن تنگی است که در clad‏ حنجره و فضای حلق از ورم 
عضلات آن و با از جهت از بین رفتن فقره‌ای از فقرات گردن پیدا می‌شود و نفس 
کشیدن و بلعیدن را دشوار می‌سازد. (مفتاح» ص ۲۷۴). 


داحس» یعنی درد ناخن ورمی است با التهاب که در ريشة ناخن‌ها پیدا می‌شود. ic hike)‏ 
ص ۲۷۵). این علّت را ناخن خوارج (- ناخن خوارک» ناخن خواره) گویند و این 
آماس پود بين ناخن وبا درد بسیار بود. Alda)‏ ص #۹ 


داءالثعلب )= موی گذاشتن) يا درد روبا 

به ریختن موی گفته فى ردو ەا رطوبت‌های غریب و BAS‏ است که در 
ریشه‌های مو پیدا می‌شد و با تیزی و سوزش خود مانع از رستن موی می‌گردد و این را 
با این نام خواندند زیر این درد بیشتر عارض روباهان می‌شود. (مفتاح bl‏ ص AYYF‏ 
داءالفیل (دردی که ساق برآماسد) 

داءالپیل ورمی است که عارض پا و ساق می‌شود گویی مثل دست و پای فیل است و 
هنگامی که بسیار بزرگ شود و دارنده‌اش نا توا ن گردد درمانی برای 1 نیست. (مفتاح 


es‏ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


دشواری زادن 


حکیم میسری گوید: 


رن کو esl‏ دشوار باشد 5 درد سخت او بیمار باشد 
بفرمایش نشستن باب زن در Sy‏ بارد به گرمابه شدن در 


دمل 

دمل از جنس خراج است و سیب آن بد گواریدن طعام باشد و حرکتها و ریاضتها که بر 
امتلا کشد. (ذخیره» ص ۵۸۰). رازی گوید دمل از بسیاری خون پدید می‌آید و در 
درمان ol‏ نباید درنگ کرد زیرا اگر مواد آن در یک جای بدن جمع شود خراج بزرگی 
پدید می‌آورد. (المنصوری» ص ۳۱۶). 


دیوانگی 
دیوانگی چهار نوع است یکی را به لغت بونانی مانیا گو au‏ و دوم داءالکعب و سوم را 
صبا dy‏ چهارم قطرب. a pds)‏ ص ۳۰۲). 


ذات‌الجنب 
یعنی درد پهلو ورمی است که بر پرده‌ای که پهلوها و عضلات آن را پوشانده پیدا می‌شود 
و درد ناحس )= شومی اور) با سرفه و تب را به دنبال دارد. (مفتاح» ص ۲۷۷). 


ذات الر به 


یادگار 11 


aol‏ )= آماس شش) ورمی است حار )= گرم). (مفتاح» ص ۲۷۷). و نشان وی آن 
بود که تبی بود نرم مانند تب بلغمی. (هدایه. ص ۳۳۳). 


رعشه 

اضطرابی Sul‏ کر خر کت خی a Wis‏ | یت با ی وی کته ان ر کر 
بردارد. (مفتاح, ص ۲۸۰). سبب آن یا ضعیفی قوت نفسانی بدن یا از ضعف قوّت طبیعی 
يا از شراب خوردن بسیار. (هدایه ص ۲۶۵). 


رمد 


ورم گرمی است که در ملتحم, بعنی سفیدی چشم عارض می‌گردد. (مفتاح» ص (A‏ 


ریش بلخی 
که آن را «بلخیّه» نیز گویند قرحه‌ای است با بثور )= جمع بثر, هر چه از تن مردم جهد) و 
خشکریشات (= زخمهای خشک شده) و سیلان صدید (= زرداب). (مفتاح» ص ۲۶۳). 


در بلخ و نواحی آن را پشه گزیدگی گویند. (ذخیره, ج ۲ ص Ve‏ 


ریق 
ریق المعده آن است که غذا از معده با سرعت فرو ریزد بیش از آنکه دیگرگونی خود را 


رحیر 
همان اسهال است و تقاضای برخاستن باشد با رنج وگرایش. (اغراض, ص ۴۶۸). زحیر 


~ 
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بگزاند و زودازود به قضای برخاستن می‌باشد. و زحیر نه راستینی چنان بود که ثفل 
خشک اندر روده مستقیم ایستاده بود و بازمانده. co phd)‏ ص ۴۸۵). حکیم میسری 
فرماید: 

کسی کو را زحیر انده نماید وزو کم چیزکی بیرون YAS‏ 
(دانشنامه» ص ۱۳۳). 


زکام سرد 

هر گاه در دماغ فضولاتی lay‏ شود که دماغ )= مغز سر) آن را هضم نکند و در آن 
استمرار نیابد و به سوی دو سوراخ بینی pile‏ شود زکام نامیده می‌شود. (مفتاح» ص 
۷۲ ان ال کام یکون من Fadl‏ و البرد. (زکام از سرما و گرما پدید آید). (فردوس» ص 
(NAF‏ 


زکام گرم 
رجوع کنید به زکام سرد. 


سبل 
پرده گونه‌ای که بر روی سفیدی و سیأهی چشم پیدا می‌شود و با رگهای سرخ و غلیظ 
متشتج می‌گردد. (مفتاح» ص ۲۸۴). 
حکیم میسری گوید: 

سبل رگها بود بر طرف دیده چو نسج عنکبوتی بر تنیده 
(دانشنامه. ص ۶۷). 


یادگار ۳۳ 


(um 


می‌شود. (الموجز» ص ۲۲۳). و جرجانی ان را همراه با اسهال و زحیر ناد کرده است. 


سده جگر 
wh‏ دانست که سدّهٌ Se‏ در جانب یا در جانب Shee‏ افتد یا در جانب Ale‏ یا در هر 
esl leat pelea‏ نیما هاش هی AV OY pains uel‏ 


ae 

سرسام یا تب گرم ورم دماع است که در یونانی آن را قرانیطس گویند. (مفتاح. ue‏ 
۲۳ کلم قرانیطس در یونانی فرنیطس بوده phrenitis‏ و سپس ناسخان و OLS‏ 
عرب آن را به قرانیطس bas‏ کرده‌اند. Ob)‏ اسلامی, ص AVA‏ 


م وی 
این علت را به لغت pip‏ فلغمونی )= ۸۴9۳07 ) گویند. علامت آن سرخی زبان و 
رگهای ممتلی و تب گرم و گرانی سر و درشتی زبان و نبض سریع و صلب باشد. (خفی» 


۳۰ UP 


سرسام سرد 


رجوع کنید به سرسام. 


سرسام و دردسر گرم 


en‏ فهرست نام و تعریف و توصیف پیماری‌ها 


سرسام گرم بود و سرد. چون گرم بود خداوندش را درد سر بسیار بود و تبی بودش نیز و 


سعفه )= ریشی سر) 

قوف Soe yall‏ وی | gles Calla‏ گان چون سو سه site‏ دو تا کد کد 
رش کر دد و ریم AS‏ پس درست شود و باشد که مژگان بریزد و باشد که لون او غبر 
باشد. (ذخیره. ص ۳۴۵). 

زخم‌های خشکی که در روی و سر پیدا شود و سوراخهای ریز دارد. (مفتاح. ص ۲۸۴). 


سکته 
سکته از امتلاء عروق و شرایین پیدا می‌شود که نفس کشیدن ناممکن می‌گردد و بدن 


سلاق 

ستبرگشتن و سرخ شدن کناره پلک چشم را گویند واگر زود علاج نکنند مژگان بریزد و 
کناره پلک بسوزد. (اغراض» ص ۳۱۴). 

حکیم میسری گوید: 

تلا ان ا CBee Sods‏ ورم گرد توت همه JS‏ 
و خارش باشد اندر پلک چشمان بسان خون بود در زیر مژگان 
(دانشنامه ص .)۶٩۹‏ 


سلس البول 


یادگار ۳۳۵ 


سلعه 
es‏ ن ست وري او مف اس ان مضه نا Sse NIG) el‏ 


خربزه). (مفتاح. ص AYAO‏ 


شب کوری 
در عربی از این کلمه «شبکره» ساخته‌اند و به معنی اعشی به کار می‌رود. یعنی کسی که 
در شب نمی‌بیند و رازی کلمۀ «روزکور» که ضد شب کور است به کار برده است. 


شری (= بشترم) 
سرخی است که در مواضعی از بدن عارض می‌شود و دارای بثور و حکه )= خارش) و 
کرب (< رنج و درد) است. (مفتاح» ص ۲۸۸). و بعضی باشد که سرخ نباشد و با خارش و 


شطرالغبٌ 

تب‌ها گاهی با هم ترکیب می‌شوند مانند تب غب که با تب بلغمی ترکیب و شطرالغب 
خوانده می‌شود. (مفتاح» ص ۱۳۳). ابن نفیس Cal et‏ را از ترکیب تب صفراوی با تب 
بلغمی یاد می‌کند. coy)‏ ص ۲۸۸). ثابت بن قرّه گوید که این نوع تب را انطریوس 
خوانند و جالینوس این اسم را مشتق از نام استر در یوتانی دانسته است. [ذخیره. ص 
۶۱{ 


Wee‏ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


anata Gale al at‏ رسک مهو کل آماس در آن است چون شکل 


شقاق 

طرقیدن )= ترکیدن) 4S‏ مقعد را شقاق گویند. ab)‏ ص ۱۹۰). و دارای انواعی است 
از جمله : شقاق رحم. (حاوی» ج ۱. ص ۲۰). شقاق JES‏ (< شرمگاه پیشین). (منصوری. 
ص (FFA‏ شقاق صورت. deal MIS)‏ ج ۰۱ ص ۲۰۸). 


شوصه )= gol‏ که در پهلو ایستد) 

رازی ole‏ «شوصه» و «ذات‌الجنب» بدین گونه فرق قائل شده که ذات‌الجنب به ورم 
غشاء باطنی اضلاع و شوصه به ورم عضله‌ای که در اضلاع است گفته می‌شود. (الفارق, 
ص (YY‏ 


سیر ینه 
سعفه را به فارسی «شیرینک» گویند. (التنویر» ص AVA‏ 


صداع 


صداع» یعنی درد سر و أن یا به نفس خویش بیماری بود یا عرض بود از بیماری دیگر. 
(هدایه ص ۲۱۸). 


ضفد ع 
غده‌ای سخت باشد که اندر زیر زبان پدید آید و این علت را این نام از بهر آن نهاده‌اند که 


لون او آميخته است از لون زبان و سبزی رگها همچون ضفدع و ضفدع را به پارسی اندر 


خراسان وق گویند و به زبان سمنانی بزغ گویند. (اغراض. ص ۳۶۵). 


طاعون 
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۰ 


آماسی گرم باشد یا سبز با سرخ یا سیاه يا سوزش صعب و خفقان و غشی. (خنی. ص 
(A‏ 


عرق‌التسا 
عرق‌النسا رگی بود که وی را جالینوس» رگ نوا خواند. یعنی رگ سست که تمدد 
پذیرد. و سبیل اینکه او را همی نسا خوانند وضع وی اندر مغاکی است و پدید نیست 


و به بسودن پدید نياید. (هدایه ص AOFA‏ 


عرق مدینی 
ey‏ است که بیشتر در دو ساق پیدا می‌شود و از سوزش و التهاب اغاز می‌شود ورگ 


CS‏ غیرخالصه 
در برابر تب GE‏ خالص است که یک روز باشد و یک روز نباشد. (خفی. ص ۲۲۷). 


فالح 
alld‏ سست شدن عضو و از Gum‏ و حرکت افتادن 
سکته فالجی بود به همة تن و فالج سکته‌ای بود به نیم تن. (هدایه ص 0۲۵۷ 


آن اس (مفتاح. ص \ AYo‏ 


فتق 
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شکافی yo ad‏ ضفاق )= (Cae‏ بیدا می شود و تشانه آن این است که نتوئی (بیرون 
زدگی) در مراق )= پوست شکم) آدمی ظاهر می‌گردد. زمانی که بر پشت بخوابد و آن را 
به داخل بجهاند پنهان می‌شود و هنگامی که برخیزد برمی‌گردد. (مفتاح ص ۳۰۲). 


فواق (= زغنک) 

تشنجی است که معده را فرا می‌گیرد به جهت چیزی که در آن سوزاننده است و يا بادی 
که آن را می‌شکند یا یبوستی که به دنبال استفراغ مفرط آید و آن را تقلیص (- به هم 
کشیدن) می‌کند. ap ide)‏ ص ۳۰۴). 


فواق امتلاجی 


فواق غیر امتلاجی 
رجوع AES‏ به فوأق امتلاجی. 


قولنح 

نام قولنج از نام روده قولون شکافته آید. (اغراض, ص ۱۱۹). گاهی قولنج با سنگ ASS‏ 
اشتباه می‌شود. چنانکه جالینوس گفته است: دردی سخت بر دلم عارض شد گمان بردم 
که در مجاری کلیه‌ام سنگ پیدا شده و با روغن زیتون احتقان (<اماله) کردم و پس از 
آن خلطی زجاجی از من بیرون آمد و درد آرام گرفت و دانستم که گمان من نادرست 
بوده و درد من فقط قولنج بوده است. (المقالة dae all‏ ص ۱۷). 


کابوس oL f=)‏ شدن اندام‌های مردم ( 


یادگار ۲۳۹ 


ان ینت که ادف در کرات هر تسکت را ماش ری کد aS‏ روی او آفادون 
سبب آن بخار غلیظ سیاهی است که به دماغ (مغز) بالا می‌رود و میان او و تسلط او بر 


اعمالش حائل می‌شود. ic lide)‏ ص .)۳۰٩‏ 


کزاز 
wl‏ دانست که کشیده شدن عضله‌ها و عصب‌های گردن را که از پیش و پس کشیده 


شود وکر راست بماند کزاز گویند. (اغراض» ص ۲۹۹). 


کلف 

نقطه‌های سرخ که بر روی باشد. (المرقاةء ص ۶۵). حکیم میسری گوید: 

کسی کو را کلف باشد برويیش چه زرد و چه سیاه آن رنگ روش 
(دانشنامه. ص ۱۸۸). 


گاورسه 
جاورسیّه یا گشنیزه بثره‌های خورد بود بسیار و میل به صلبی دارد از بهر آنکه ماده او 
بلغم بود یا سودا یا که صفرا در آن بیامیزد. (اغراض. ص MOOV‏ 


گر 


در عربی جَرّب و آن در چشم خشونت و سرخی است که در باطن پلک چشم پیدا شود. 


رجوع شود به جرّب. 


لقوه 


۹" فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


لقوه کج شدن صورت است يا به جهت تشتّجی که در یک طرف صورت است که آن را به 
خود می‌کشد و یا رخوت و سستی است که در یک طرف صورت پدید می‌آید. (مفتاح. 
ص AVY‏ 


مصروع 

صرع زده و صرع تشنجی بود به همه تن. (هدایه. ص ۲۴۹). 

صرع مخصوص کودکان است از این روی آن را مرض صبیانی (= بیماری کودکان) 
Cass.‏ (حاوی» ج ۱» ص ۱۲۵). 

وان را مرضی کاهنی نیز گوینت زیرا مضروعان خبر از OLS‏ مید هند مانند کاهنان و 
آن را به یونانی «اپلیمسیا» گویند. (مفتاح» ص (YAN‏ و همین است که به فرنگی 
au 45 Epilepsy‏ 


ناسور 

التاسور و التاصور: ریشی که بر گوشٌ چشم افتد و جایهای دیگر. (السامی. ص ۲۱۹)ء 
ناصور چشم. (مفتاح» ص ۸۳۲۱ (دانشنامه. ص AVF‏ ناصور رحم. (حاوی» Ae‏ ص 
۴ ناصور مقعده. (حاوی» ج ۰۱۱ ص 00( 


نزله گرم 
نزله از بسیاری مواد بود که اندر دماغ حاصل شده بود و دماغ دفع کند مر آن را یا از 
سوی بینی یا سوی Se‏ یا به یکی دیگر از مجراها. (هدایه. ص ۲۶۸). 


نقرس بلغمی 


نقرس (= درد بند پا) یکی از دردهای مفاصل است و BL‏ اختصاصی آن ورم و درد 


yr یادگار‎ 


AY o \ ص‎ gl él) 2 سو‎ 


نمله 
ورم و زخم‌های کوچکی است که خارش و سوزش و گرمی دارد و در لمس سخت ست 


و به صورت فرحه درمی‌آید وين آب می‌شود. (مفتاح» ص ۲۳۱). 


وسواس و مالیخولیا Melancholia‏ 

مالیخولیا همان است که آن را وسواس سوداوی گویند. (مفتاح, ص ۱۲۱). بدان که 
مالیخولیا ترسی بود بی‌معنی و این بیماری بی تب بود و سخنان بی‌معنی گوید و گاه 
بگریند و گاه بخندند و چون چیزی بپرسی‌شان به جواب اندر مانند يا جوابی دهند 
دروغ. (هدایه» ص ۳۲ از نشانه‌های مالیخولیا دوست داشتن تنهایی و خلوت‌گزینی 
هیصه 

چون طعام نگوارد | ن طعامها باشد که به گوهر و به مزاج مختلف بود آنچه مزاج وی گرم 
ود بر سوی معده رود و به قی پیرون آید و آنچه مزاج وی سرد بود به اسهال فرود آید. 


پس این دو بیماری aS‏ از اين گونه استفراغ افتد او را هیضه خوانند. (هدایه, ص AVAY‏ 


ob, 
نام یرقان از پرنده‌ای زرگون (- طلائی رنگ) اشتقاق یافته است که در شدت گرما پدید‎ 


می‌آید و پیشتر در گورستانها و خرابه‌ها منزل می‌کند. (بستان‌الاطباء مجموعه متون و 


مقالات در تاریخ و اخلاق uty‏ دراسلام hel y‏ ص ۹ A\‏ 


۳۳ فهرست نام و تعریف و توصیف بیماری‌ها 


یرقان زرد 
یرقان زره س حرارت جگر و بسیاری aly‏ صفرا ath‏ و علامت gl‏ 9 
است و تلخی دهان و زردی زفان )= زبان) و ضعف شهوت. (اغراض» ص ۴۴۷). 


یرقان سياه 

یرقان سیاه بیشتر از سپرز باشد و از جگر نیز باشد و آنچه از سپرز باشد سبب آن سده 
باشد اندر منفذی که میان جگر و سپرز است و سودا بدان منفذ به سپرز آید. (اغراضء ص 
۴۴۸( 


فهرست داروها و غذاهای دارویی 


dy 

WOATY ATV ۱۱۹ ۱۱۲ gl آب‎ 

Youths sl! 

Wr ات‎ 

آب الوی سیاه ۶۰ ۱۷۳ 

آب افسنتین ۴۷ 

آب امرود چینی ۳۰ 

آب انار ۰۷۶ AA‏ ۱۰۱ ۱۱۵ ۱۱۹ 
۱ ۶ ۰۱۶۶ ۰۱۷۳ ۱۸۷ 

AY ۰۵٩ ۳۹٩ ۳۰ ۰۲۷ آب انار ترش‎ 
AVY ۸ OF EF ۳ 
۱۸۸ ۰۱۸۶ NAY 

اب اتار سين ۱۱۹۱۱۱۱ 
AVA APY‏ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 

۱۳۸ ۰۱۲۵ ۱۲۱ Gl 

آبی پاک کرده ۱۳۸ 

۰۱۲۰ ۱۰۳ ۸۴ ۲۵ ۱٩ آب بادیان‎ 
۱۷۶ ATV ۱ 

آب بادیان تر ۱۷۵ 

آب باران ۱۰۹ 

۱۱۲ باقلی‎ Ol 

Vet Cite ges 


آب پایچه ۱۰۹ 


اب ود ۲:۶ 

آب پودینه ۲۲ 

آب تخم خرفه ۲۶ ۳۲ ۱۴۳ ۱۴۷. 
۶ ۱۶۶ ۱۸۲ 

آب تخم خیار ۲۶ 

آب تر ۲۰۷ 

۱۵۷۰۱۳۸ ترب‎ wl 

آب ترش و شیرین ۴۱ 

آب تلخ ۱۸ ۲۰ 

Sees ات‎ 

آب جو ۱۸۱ 

Ne ss SANG NAS ات در‎ 

آب خاکستر چوپ ۱۷۰ 

ابا کت ی اضر VAY‏ 

آ ت خا eS‏ جرب لوط NAY‏ 

آب خربزه هندی ۰۳۰ ۷۶ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ 
VAY AVY‏ 

آب خرمای هندی ۶۰ ۱۷۳ 

۱۵۲ AAAs aa 

اون ۱۹۲ 

آب خوید ۲۰۳ 

۱۷۱ خیار‎ Ol 

آب خیار ترش ۱۷۲ 


۳۳ بادگار 


Ad Cees! 

آب دریاها ۱۵۱ 

آب ریواج ۰۲۷ ۱۸۲ 

اب زاک ۲۰ 

آب زرشک ۲۷ 

آب سبوس ۲۰۲ 

۲۰۶ ۱۵٩ ۱۳۵ AF ۵۵ آب سداب‎ 

اپ سرد ۸۱٩‏ ۱۸۶ 

آب سرد پاکیزه ۱۹۴ 

ات 

آپ سوسن ۱۵۱ 

آب سیب ۸۷۱ ۰۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱۲ ۱۳۲ 

آب سیب ترش ۳۰, ۳۹ 

آب سیب کوهی ۴۱ 

ات شنت ۱۴۶۱۲۲ 

آب شور ۱۸ 

۴۸ ۰۴۰ صافی‎ ol 

آب صمغ ۱۳۰ 

اب صندل ۲۵ 

۱۶۳ عتّاب‎ Ol 

۱۳۸۱۱۲۲۰۱۰۲ eile ا‎ 
۱۸۸ VAY ۳۹ 

۶۲ ۴۱ ۳۲۲ ۳۱ ۳۰ ۲۷ غوره‎ Ol 
NAY ۰۱۷۳ AYY NVA VA NF 
\AA NAY ۲ 


آب غوره صافی ٩۵‏ 

آب فصل‌الغار ۸۵ 

آب کاکنج ۱۳۸ 

۱۴۰ ۸۲ MANY OV AF ابکامه‎ 
۱۶۶ 

VAY AVY ۸۷۶ أب کدو‎ 

آب کدوی تر ۱۷۱ 

آب کرفس ۶۷ ۰۱۲۱ ۱۴۶ ۱٩۹۱‏ 

آب کرفس مصفّی ۱۵۵ 

WENET 
VAA VEY ۷ 

آب کوک ۰۱۴۴ ۱۸۸ 

۱۴۵ ۱۳۶ ۰۱۲۰ ۱۰۴۰۱۵ آب گرم‎ 
۲۰۲ ۱۹۵ ۱۸۱ AVA AVY ۵ 

آب گشنیز ٩۳‏ ۰۱۰۳ ۱۸۴ ۱۸۸ 

آب گشنیز تر ٩۲‏ ۱۶۶ ۰۱۸۰ ۸۸۲ 
YY ۰۲۳‏ 

آب گلاب ۱۱٩‏ 

أب گندنا ۲۰۶ 

آب گوگرد ۸۵ OF‏ ۱۵۵ 

۲۵ لسان‌الیّور‎ ol 

آب لسان‌التور مقطر ۴۴ 

۱۹۷ ۱۵۳ لسان‌الحمل‎ Ol 

آب ماژو ۱۶۳ 

آب مازوی bo SF‏ سرد ۱۶۷ 


آب مرزنجوش ۸۸ 

آب معدن ۱۸۸ 

۱0۰ کر کرد‎ cians! 

آب معدنها ۱۵۱ 

آب معدنی زاک ۱۵۰ 

آب مقل ۱۳۵ 

۱۲۵۱۲۱ Sigal 

آب مورد تر ۲۰۰ 

آث فو ند ۱۲۴۳ 

آب میوه ۰۹۰ ۸۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 

yew rc! 

آب نعنع تر ۳۹ 

اب نیشکر YY‏ 

آب نیک گرم ۱۸ 

آب نیم گرم ۱۵۵ ۰۱۷۳ ۲۰۵ 

آب یخ AY‏ ۱۸۰ 

۱۶۷ ANN ارد‎ 

آرد ارزن ۱۸۱ 

آرد باقلی ۱۰۵ ۱۶۱ ۱۸۴ ۱۹۴ 
۲۰۲ 

آرد جو AY‏ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۱۸۲ 
۴ ۸ ۲۰۲ 

۱۹۴ ۰۱۶۹ ۰۱۶۶ ۸۱۲۲ abe آرد‎ 


ارس ۱۷۰ 
آرد گندم ۱۶۱ 


آرد ماش ۱۹۸ 

وه ۱۹۸ 

۲۰۲ ۱۹٩ AAG آرد نخود‎ 

اروغ ترش ۱۱۶ 

الو ۱۷ 

آلوبا 

آلوی تر ۲۹ 

۶۵ ۶۴ ۶۱ ۸۵٩ ۳۰ YA آلوی سیاه‎ 
۱۱ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۲ AY AV VA آمله‎ 
NAO ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۲ ANF ۶ 
۲۰۱ ۰۲۰۰ ۵۹ 

۱۰۳ Sal 

«الف» 

اپریشم ۱۱۴ ۱۱۵ 

ابریشم خام مقض ۱۱۳ 

ابهل ۱۰۱ 

ائاناسیای بزرگ AFF‏ ۱۴۵ 

اذخر ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

اذفر ۱۲۲ 

ارزن پوست کنده ۱۳۲ 

ارزن گرم ۰۱۳۳ ۱۵۰ 

ارزن گرم کرده ۱۰۵ 

۱٩۹۳ ارزیر‎ 

۱۱۵ ۰۱۱۳ As FA ۰۳۶ ۲۷ اسارون‎ 


۳۳۶ بادگار 
۶ ۱۶۴ اشنه ۱۱۴ 
اسبغول ۸۵۳ ۷۶ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۶۷ اشنه سپید ۳۹ 
۳۲ ۰۱۸۶ ۱۹۵ اصل فاوانیا ۳۷ 
استخوان دانه خرما ٩۵‏ اطریفل ۷۸ ۸۸ ۱۴۰ ۸۱۸٩‏ ۱۹۵ 
استخوان سوخته ۱۶۸ ۱۹۹ 
استخوان ماهی سوخته ۲۰۲ اطریفل غدوی ۱۸۴ 
اسرب سوخته شسته AOI ٩۸‏ 
اسطوخودوس ۶۳ AY AN PV‏ ۸۵ اطریفل مسهل ۱۸۸ 
۵ ۵ ۲۰۱ افاویه ۳۸ 


۱۹۷ AVN اسفاناخ‎ 

۱۷۵ ASF اسفند‎ . 

AKV AFI ATT AY اسفیداج‎ 
۱1۹۶ NAY 

۱۹۰ ۱۸۸ ۰٩۲ AY ۸۵۸ اسفیداج ارزیز‎ 

ادا ارزو شون 2۳:۸۱ 

اسفیدپاهاء کوفته ۱۶۶ 

اسفیدبای مرغ خانگی فربه ۱۹۴ 

اسفیدبای نخود AY’‏ 

اسفید پاچه‌های چرب ۱۵۹ 

اسقولوفدریون ۳۷ 

اسقیل مشوی ۳۴ 

۱۵۲ FA OO شق‎ 

۱٩۴ اشنان‎ 

اشنان تر ۱۶۱ 

اشنن ۱۶۸ 


AN As ۶۳ FY OV FY ۰۲۷ افتیمون‎ 
AFV AFI ۷ ANE AY 
Vos ۹ 

افتیمون رومی ۱۴۰ 

۱۸۵ ۱۲۵ AY افسنتین‎ 

افسنتین روسی ۳۵ ۳۷ ۶۷ ۱۴۰ 
۷۱ ۱۳۴ 

افشرده ۱۶۶ 

افشرده پایچه ۱۶۳ 

۰.۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ AV ٩۰ ۰۷٩ افیون‎ 
۰۱۵۲ AFF NFO ۳ AVY 
۱۸۶ ۱۶۷ AFF ۴ 

۱۵۷ ۱۵۳ ۰۱۳۲ ۸۰۰ AY اقاقیا‎ 
۱ NAV NAY ۰ 

اقاقیه ۱۴۱ 

اقراص بنفشه Ae‏ ۱۸۲ 


فهرست داروها و غذاها ۳۳۷ 


اقراص راسن ۱۲۰ 

اقراص الطین ۱۰۸ 

اقراص کاکنج ۱۶۳ 

اقلیمای سیم ٩۲‏ 

اقماع انار ۱۳۸ 

اکلیل‌الملک ۰۱۲۲ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۱۶۱ 
۱۹۹ 

الیه ۱۰۶ ۱۱۱ 

امرود چینی ۱۱۹ ۱۶۲ 

انار ترش ۱۷ ۳۸ AAV‏ ۱۸۸ 

انار ترش تمام نارسیده VA‏ 

انار ترش و شیرین ٩۰‏ 

انار شیر ین ۲۰۲ 

۰۱۸۷ ۰۱۴۲ ۰۱۱۱ ۱۰۳ ۳۶ AV انجیر‎ 
۳۰۳ 

انجیر بستی ۳۱ ۳۴ ۵۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 
۱06۲ 


انجیر تمام رسیده ۱۴ 

ان‌جیر خشک ۳۷ ۱۰۸ ۱۸۱ ۲۰۳ 
۲۰۶ 

٩۶ خشک فربه‎ pol 

انجیر خشک کوفته VAY‏ 

انگبین AY‏ ۰۲۷ ۳۸ ۴۰ ۴۸ ۴۹ ۷۹ء 


۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AF AO AT AY ۰ 
AYU AVVO AVE ۵ 6 
A۶ ۷7 ۶ ° 
۲۰۱ ۱۹۵ ۰۱٩۲ ۱۸۷ ۵ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۶ AY ۷۸ انگبین مصفی‎ 
AYA ۰۱۳۷ ATF ۰ ۷ 
۱۸۵ AFA AFF ۰۵ ۱ 

انگدان ۱۶۳,۱۱۸ 

۰۱۶۲ AP ۸۶ AY AY ۲۲ انگزد‎ 
3 

انگور رسیده ۱۴ 

۷۹ ۶۹ ۶۴ OA OF ۲۶ ۲۵ انیسون‎ 
AVF ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۱۳۶ ATV AF 
۲۰۱ ۵ ۷۸ 

انوش دارو NAY‏ ۱۶۲ 

ایارج ۱۹۹ 

۷۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۲ ایارج فیقرا‎ 
AA AV AF AO AF AY AY ۰ 
A“ 31 AY AF AF 4. 
ANS A1۰ AI AIA ANG 
NAV ۰۱۶۹ ۰۱۵۱ AF ۶ 
۲۰۲ ۰ ۸ 

ایارج لوغازیا ۸۱ ۸۵ ۱۹۴ ۲۰۱ 

اباره فیقرا ۶۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۹۰۱۱۸ ۰۱۳۵ 
۱۹۹ 


۳۳۸ 


ایاره فیقرای عسلی ۱۴۰ 
یاره کهن ۶۸ 
ایاره نو ۶۸ 
ایرسا ۰۱۲۲ ۱۸۳ 
«ب» 
AF ۸۲ ۷٩ ۷۷ ۷۶ OV Sob‏ ۰۱۱۱ 
VEE ۵۳ AFT ۲‏ 
بادام تلخ ۱۲۲ 
بادخانه عنکبوت ۷۴ 
بادربوی ۱۱۴ 
بادرنجبویه ۸۱ 
بادرنجبویه مقطر ۴۴ 
بادرنگ ۱۷۱ 
بادیان WA‏ 
بادیان تر AFF‏ ۱۸۱ 
بارزد ۸۱۲۲ ۱۶۴ ۱۶۵ 
باقلا ٩۴ AA‏ 
باقلی AV‏ ۱۸۳ 
saul‏ ۱۵۸ 
بخورهای ناخوش سوختن ۱۶۴ 
بر دوغوره ٩۹۵‏ 
برگ بادرنجبویه ۴۴ 
برگ بنفشه VY‏ 
برگ AY ۶۱ te‏ ۱۴۶ 
برگ چکندر OA‏ ۱۵۲ 


oo 


بادگار 


برگ چکندر خشک کرده ۱۴۸ 
برگ خبازی ۱۰۵ 

برگ خرفه ۶۱ 

برگ خسک OA‏ 

برگ خطمی OA‏ ۱۵۲ 

برگ سداب OF‏ ۸۵۵ ۱۱۷ ۱۶۷ ۲۰۶ 
برگ سداب خشک ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۳۷ 
برگ سداب خشک کوفته ۱۴۷ 
بررگ سرو ۱۶۰ ۱۹۹ 

برگ شفتالو ۱۶۷ 

برگ شفتالوی کوفته ۱۴۰ 

برگ عنب التعلب ۰۲۸ ۶۴ ۸۲ ۱۳۹ 
برگ کاکنج ۱۳۹ 

برگ کدو ۸٩‏ 

برگ کرم OA‏ 

برگ کرنب ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۵۲ ۱۸۷ 
برگ کرنب پخته ۱۳۴ ۱۶۶ 

برگ کرنب پخته و کوفته VAY‏ 

۱۶۷ ۸٩ AY برگ کوک‎ 

برگ گل سرخ ۳۵ ۵۸ 

برگ گل سرخ تر ٩۰‏ 

برگ کنجد ۸٩‏ 

برگ لبلاب ۶۴ 

برگ Syl‏ خشک ۴۴ 

برگ لسان‌الحمل ۱۳۰ 


فهرست داروها و غذاها ۳۳۹ 


برگ مازریون ۲۰۱ 

برگ مازریون مدبر ۱۵۱ 

۲۰۷ مربو (هربو)؟‎ Sy 

۱۴۱۰۱۱٩ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱ برگ مورد‎ 
VAA AAV ۴ 

برگ مورد کوفته و بيخته ۱۹۸ 

برگ نیلوفر ۳۲ 

برنگ کابلی ۱۴۰ 

برنگ LIS‏ مقشّر ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۸۹ 
۲۰۱ 

بروح ۱۲۱ 

۱۸۶ ۱۵۴ ۱۴۶ AYE بزرالبنج‎ 


بزرالبنج الابیض ۱۵۹ 

بزرالجزر ۱۶۴ 

بزر حماض ۱۴۴ 

بزغاله ۱۷۰ 

بروری ۱۷۵ 

بزوری خنک ۱۷۵ 

۱۱۳ »۴۰ Adults 

۱۹۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ AY بشد‎ 

بسّد مروارید ۱۵۳ 

۱۱۳۲ ۰۱۰٩ مغسول‎ WY 

۸۲ ۸۱ ۶۳ FY OV FY ۲۷ بسفایج‎ 
Ye\ ۵ 


بسفایج نیم کوفته ۶۲ 


۱٩۹۳ بق‎ 

بقلة الحمقا ۱۵۷ 

۱۹۵ ۱۸۹ ۱۴۳ ۱۴۲ AVE بلبله‎ 
۲۰١ 

۱۸۵ AY VA بلیله‎ 

بنادق البزور ۱۵۹ 

بنجشک ۱۲۸ 

AY MV ۷۶ ۶۱ OF NO ۲۴ بنفشه‎ 
AVF A1۲ AVY  ظ‎ A۲ A۹ 
VY ۹۳4 AVY 

بنفشه تر ۳۲ 

بنفشه چرب ۱۷۷ 

۶۵ OF ۳۴ YY YA بنفشه خشک‎ 
AVF ۰۱۲۲ ۰۱۱۱ ۸۷۶ FA FF 
۲۰۲ ۸ 

ورو فک 

۰۱۱۷ ۰۱۰۰ AA ۷۰ OA OF ۸۵۵ بوره‎ 
۲۰۵ ۲ NAF ۲۷۸ 

بوره ارمنی ۰۱۳۷ ۱۵۵ 

بوره زرگران ٩۶‏ 


بوره شیرخشت ۱۱۷ 
بوره نان ۷۰ ۰۱۷ ۱۷۰ ۱۹۴ 


بوره نطرون ۱۱۷ 
بوزیدان ۶ ۳۷ ۶۷ 


۳۳۰ 


بول خر ٩۷‏ 

بول شتر اعرابی ۱۵۰ 

بول گاو ۱٩۹۲‏ 

بوی بره بریان ۱۱۸ 

بوی مرغ بریان ۱۱۸ 

بوی نان KE‏ ۱۲۱۸ 
مر بیان کرو ۱۳۳ 
بهمن سفید AN‏ ۰۱۱۴ ۱۱۵ 


بیخ بادیان ۰۲۵ ۱۵۳ 

بیخ خربزه گرمه ۷۱ 

بیخ خطمی ۱۱۱ 

۱۰۶ ۱۰۴ ۰۳۵ ۰۳۴ TY بیخ سوسن‎ 
VYA AVY (۰ 

بیخ سوسن آسمان‌گون NYY‏ ۱۵۱ 

بیخ سوسن مقشر ۶۵ 

بيخ قثاءالحمار ۱۸۴ 

بیخ کبر ۱۹۹ 

بیخ کرفس ۱۵۳ 

بیخ کسنی ۱۷۵ 


بید شسته ۱۷۱ 


بادگار 


CQ) 
٩۰ پاره گوشت تازه کباب‎ 
۱۷۱ ٩٩ ۰۱۷ پایچه‎ 
۱۵۳ AY پایچه بره‎ 
۰۱۰۶ ۵٩ ۳۷ ۳۵ ۳۴ پرسیاوشان‎ 
VOY AFA AVA ۹۰۷ 
۸۳ پر مرغ‎ 
ست اسل‎ 
۱۶۶ پستان بز‎ 
۱۶۶ پستان گوسفند‎ 
NOV ۱۲۶ ۸۸ VV ۰۲۱ پست جو‎ 
۱۸۰ ۷ 
۱۳۶ پست سیب‎ 
۱۸۱ بست عدس‎ 
۱۲۶ پست غبیرا‎ 
۱۸۴ پشک گوسفند‎ 
۱۸۴ پشکل بز‎ 
٩۷ پنبه به انگبین آلوده‎ 
۱۶۰ پنبه کهن‎ 
۱۵۸ پنیر‎ 
٩۰ پنیر تر نمک نارسیده‎ 
۱۰۸ پنیر مایه خرس‎ 
۱۰۸ پنیر مايه خرگوش‎ 
۱ ۲۰۷ پودنج‎ 
۱۱۳ AY Soy 


فهرست داروها و غداها ۴۱ 


پودنه جویباری ۱۳۱ 

۱۶۶ خشک‎ doy 

۷۹ دشتی‎ ding 

٩۷ VA پودنه کوهی‎ 

پودینه دشتی OV‏ 

پوست بادیان ۳۶ 

پوست ay‏ بادیان ۳۳ 

۰۱۰۱ AA FY ۳۶ ۶ بوست بیخ کبر‎ 
\OA 1۰۲ 


پوست بیخ کبر کوفته AY‏ ۱۴۷ 
پوست بیخ کرفس ۲۵, ۳۴, ۲۳۶ 
پوست بیخ کسناخ ۳۶ 

پوست بیخ لفاح ۱۳۱ 

پوست بسته ۳٩‏ 

پوست ترنج ۸۱ 

پوست خربزه گرم ۱۵۵ 

بوست درخت ۱۹۶ 

پوست درخت بيد ۳۳ 

پوست روباه ۱۵۰ 

پوست سمور ۱۵۰ 

پوستی که بر ظاهر سفال پسته بود 4\\ 
بونه دشتی ۱۱۷ 

پیاز ۰۱۴ ۱۷ ۲۱ AA A۴‏ ۲۰۷ 
پیاز تند ۲۳ 

پیاز نرگس ۰۷۰ ۰۱۸۷ ۱۹۹ 


۲۰۱۳۰۱۳۲ gay 

پیه بز تازه DA‏ 

پیه بط AF‏ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۸۵۲ ۰۱۶۱ 
۵ ۲۰۲ 

پیه بط گداخته ۲۰۵ 

پیه کهن ۱۱۱ 

پیه گاو ۱۳۴ ۱۹۳ 

۱۶۹ گداخته‎ ay 

پیه مرغ ۰۹۸ AA‏ ۱۶۱ 

پیه مرغ خانگی AF‏ ۱۵۲ ۲۰۲ 

Cm) 

تبرزد ۸۰ 

۴۸ clas 

تخم ۱۰۵ ۱۱۰ 


تخم آبی TY‏ 
تخم ابی شیرین OV‏ 


تخم انجره ۱۰٩‏ 


تخم انجیره ۰۱۰۶ ۱۶۵ 

تخم پادربوی ۱۱۴ 

تخم بادروج A\‏ 

DA OF ۰۳۴ ۲۵ ۰۱٩ ۱۶ تخم بادیان‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۶ VI FY FF ۵۹ 
۱۷۶ 10۰ ۷6 ۸ 

تخم پنگ ۱۳۶ 

تخم ترب ۰ ۱۵۹ ۰۱۶۹ ۲۰۰ ۲۰۲ 


۳۳۲ 


تخم تربد ۲۰۰ 

تخم ترنج ۲۰۶ 

تخم جرجیره کوفته ۱۶۹ 

تخم حماض ۷۷ 

تخم حماض بریان کرده ۱۲۶ 

۲۰۰ NOV ON تخم خربزه‎ 

تخم خربزه پاک کرده ۱۵۹ 

AYO ۱۲۰ ۷۷ ۸۷۶ ۰۲۰ تخم خرفه‎ 
۱۵۹ AOA ۰۱۵۷ ۳ 

۰۱۲۷ ۱۲۵ ۰۱۰۵ ۰۳۳ تخم خشخاش‎ 
VOX NOY ۶ 

۱۵٩ ۰۱۵۲ OV YY ۳۲ تخم خطمی‎ 

۱۵۳ NOY ۰۱۵۱ ۱۰۵ ۸۵٩ تخم خیار‎ 

تخم خیار مقشر ۱۵۲ 

تخم خیارین ۱۲۱ 

تخم ریواج ۱۸۹ 

تخم سندان ۱۳۰ 

تخم سندان سپید ۱۰۹ 

تخم شاه‌دانه ۱۶۲ 

تخم شاهسفرم ۵۳ 

تخم شاهسپرم بریان کرده ۱۳۳ 

تخم شبت DA‏ ۷۰ 

تخم فرنجمشک ۸۱ 

تخم کاسنی ۸۵٩‏ ۱۷۵ 


یادگار 


تخم کاهو ۱۲۰,۱۴ 

۰۱۱۱ ۱۰۷ ۰۱۰۶ OF YF تخم کتان‎ 
VOY AVF ATT ۲ 

تخم کتان کوفته ۱۶۶ ۱۶۹ ۱۸۷ 

تخم کدوی شیرین ۱۳۰ 

DN OE ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۰۲۵ تخم کرفس‎ 
۰۱۴۷ ۰۱۴۵ AYE AVY ۹ 
۱۵۹ ۱۵۳ ۰ 

تخم کرنب ۱۲۲ 

تخم کسناخ ۳۶ ۴۳ 

FF ۴ع ۵ع‎ FV ۸۵٩ ۲۶ تخم کسنی‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۵ ۱۱۵ ۰۱۱۴ AVY ۶ 
۱۷۷ ۱۵۱ ۷ 

تخم کشوث ۱۴۷,۴۳ 

تخم کوک ۸۷۶ VV‏ ۱۲۰. ۱۵۷ 

تخم کوک کوفته ۵۰ 

تخم کوکنار سوده ۱۹۰ 

تخم گزر ۳۷ 

تخم گل ٩۱‏ 

تخم گندنا ۰۱۳۲ ۱۴۳ 

تخم لسان‌الحمل OY‏ ۱۳۷ 

تخم مر ۱۹۵۰۹۷ 

تخم معصفر ۶۹,۱۶ 

تذرو ۱۲۸۰۱۷ ۱۵۳ 


فهرست داروها و غذاها ۳۳۳ 


تراشه کدو ۷۷ 

تراشه کدوی تر ۰۱۲۱ ۱۴۴ 

۲۰۳ ,۷۰ OO ۰۴۷ ترب‎ 

ترب خام ۱۵۰ 

AYA ۰۱۳۶ ۰۱۱۰ AY ۶۶ ۶۵ تربد‎ 
۰۱۷۸ AVF AKA ۱۴۲ ۰ 
۱۹۵ NAN NAA NAO NAY 

تربد تراشیده ۴۳ ۳ع IN FF‏ ۶۸ 

ترید سبید ۰۳۵ ۱۸۹ 

تربد سپید تراشیده ۴۱ 

تربد سپید تراشیده و کوفته ۱۵ 

تربد سفید ۲۹ 

تردوغ ۲۳ 

Whos 

ترشی ترنج ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ ۱۲۷ 

ترشی سماق ۱۲۸ 

ترشی غورء خشک ۱۳۸ 

ترشیها ۱۶۵ 

ترمس ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

ترنج ۴۸ 

ترنج پرورده ۴۷ 

ترنج دانه ۴۷ 

۰۱۵۱ ۱۳۶ FY FV ۰۲٩ ترنگبین‎ 
۱۷۷ ۴ 


ترنگبین پاک کرده ۱۳۸ 


تریاق ۱۴۹ 
تریاق اربعه ۱۴۷ 
تریاق بزرگ AY‏ 
تریاق بوشجنه ۲۰۶ 
GLY‏ فاروق ۲۰۶ 
تسوی هلیله کابلی مقشر ۸۱ 
Bly‏ ۲۰۵۰۱۶ 
توبال مس ۱۹۲ 
توتیا به گلاب پرورده ۲۰۴ 
توتیای کرمانی ٩۵‏ 
توتیای مغسول ٩۲‏ 
Ke»‏ 
جاوشیر FV OF‏ ۶۸ ۸۶ ۰۱۶۵ ۱۶۹ 
جغرات AV‏ ۰۱۶۲ ۱۹۰ 
جفت بلوط OA‏ 
Se‏ بز ٩۴‏ 
جگر گرگ خشک کرده ۱۴۶ 
جلاب ۵۳ ٩۹۴‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ 


۱۵۵ VFA AYO ۱ 
۳۵ ۰۱٩ جلاب پخته‎ 
۷۶ FO FF ۳۵ ٩ جلاب خام‎ 
۳۷ حلاب ساده‎ 
FY جلاب گرم‎ 
۱۳۲ جلنار‎ 
AF AY NY ۶۷ جندبیدستر‎ 


۴۴ 


AOF AFF ۷ AVE AA 
۲۰۶ AFF ۶ ۵ 
۲۰۶ AOA ۸۶ جنطیانا‎ 
۱۵۸ جنطیانای رومی‎ 
۶۱ جوترکرده‎ 
۱۹۷ ۱۰۱ جوز‎ 
AV A\ NY ۴۵ ۰۴۰ ۳۸ جسوزیوا‎ 
۱۶۸ AITO ANY 
۱۹۷ جوز سبز‎ 
۱۶۰ جوز سر‎ 
۱۳۹ ,۱۶ جوز مغز‎ 
۲۰۶ جوز مفز پاک کرده‎ 
۱۴۰ جوز مغز کهنه‎ 
۷۸ جوزه‎ 
۱۷۰ جوزه مر‎ 
۲۰۶ جویباری‎ 
Ke 
۱۶۴ چراغ کشته‎ 
۵٩ ۵۶ چگندر تازه‎ 
۱۱۱ چلغوزه‎ 
۱۸۹ ۱۶۹ چوب گز‎ 
ج‎ 
۱.۰۰ ٩٩ ۴۶ ۳۰ ۲۰ حب الاس‎ 
۱۳۶ ۲ 
VOF AVY As ۸ 


یادگار 


حب الاس نیم کوفته ۱۳۲ 

حب آلو ۲۹ 

حب‌الافاویه ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 

حب افتیمون ۶۲ 

حب اقاقیا ۱۳۲ 

حب ایارج ۸۴ 

NVA AO ۶۸ ۳۶ ۲۷ حب‌البلسان‎ 
۱۵۸ ۵۶ ۲ 

حب بنفشه ۶۵ 

eer ere 

حب‌الذهب ۶۶ 

۱٩۹۲ حبر‎ 

۱۳۶ OY skal حب‎ 

حب الرّشاد بریان کرده ۰۱۲۷ ۱۳۳ 

حب oll‏ کوفته ۱۰۹ 

حب السْعال ۰۱۰۵ ۱۰۸ ۱۰۹ 

حب سکبینج ۱۳۵ 

حب سورنجان ۶۷ ۱۶۸ 

حب شبیار ۶۸ ۸۸ ٩۰‏ ۱۰۱ 

حب شیطره ۱۶۸ 

حب صبر ۱۱۵ 

حب‌الغار ۸۶ ۱۴۵ 

حب غاریقون ۰۱۰٩‏ ۱۵۰ 

حب القرع ۱۴۰ 

حب القلت ۳۷ 


فهرست داروها و غذاها ۳۴۵ 


AV AF ٩۰ AA AY ۶۶ حب قوقایا‎ 
۱۹۱ 

حب قوقایای مرب ۸۵ 

عبت دو 

حب لطیف ۶۸ 

۱۴۲ مقل‎ can 

حب منتن ۶۷ ۸۶ ۱۶۸ 

حب النیل ۱۴۰ 

حجر ارمنی ۰۱۱۵ ۱۶۹ 

حجر ارمنی مغسول ۱۱۲ 

حریره ۱۰۹ 

bp >‏ مغز بادام ۱۲۷ 

حسو ۲۰۵ 

حضض ۰۱۳۳ ۰۱۶۸ ۰۱۸۲ ۱۹۲ 

حضض هندی ۲۰۷ 

۱۰۰ AY حضیض‎ 

حقنه نرم ۷۶ 

حکاکه سرب ۱۸۳ 

حکاکه سنگ آسیا ۱۸۳ 

۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۱۲۲ ۱۰۳ YF ali 
VAN AAV ۵ 

حلتیت ۶۷ 

حمول ابریشم ۱۶۲ 

«ey 
MV ANE AGN اک جوت کرب‎ 


خاکستر خطاطیف ۱۰۴ 

خاکستر روی دیگ ۵۸ 

خایه ۱۶۷ 

خایه مرغ ۱۵۸ 

خایه مرغ نیم برشت ۰۱۱۱ ۱۷۱ 

خبث الحد ید بدیر ۱۳۰ 

خبث الفضّه ۱۹۰ 

خربزه ۰۱۷ ۸۷۰ ۱۵۲ 

خربزه گرمه ۷۱ 

خربزه کشته ۷۰ 

خربزه هندی ۱۱٩‏ 

خربق ۰۲۷ ۸۴ 

خربق سپید ۲۰۱ 

۲۰۳۱۲۰۱۲۶۷۰۴۲ FY ales خربق‎ 

۸۴ AY VA ۷۱ ۶۷ ۰۲۰ AV خردل‎ 
NAV ۰۱۲۹ ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ AV AF 
۲۰۱ 

خردل سپید AF‏ ۱۴۱ ۱۳۲ 

خردل کوفته ۰۱۴۷ ۲۰۷ 

VAY خرزهره‎ 

خرشف ۲۰۳ 

خرفرفیون ۱۶۸ 

خرفه ۰۱۴ ۰۱۴۱ ۱۵۴ 

خرفه درشت ۱۲۸ 

خرقه ۰۱۸۱ ۱۸۷ 


۳۳۴ 


خرقه خشک ۱۹۸ 

خرما ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۱۶۵ 

خرماشیر ۱۸۷ 

خرمای کوفته ۱۸۷ 

۶۱ ۵٩ ۳۹ ۳۰ ۲٩۹ خرمای هندی‎ 
۱۷۳ ۰۱۴۷ ۳۰ ۵ 

خرمای هندی دانه بیرون کرده ۱۳۷ 

۱۹۲ ۱۲۶۱۰۳ Wes 

خرنوب نبطی ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۱۴۱ 

۱۹۱ AY VV خشخاش‎ 

خشخاش سپید تر ۳۳ 

NYY AVY ۹ خضطمی‎ 
۱۹۹ ۱۶۶ ۹ 

خل خمیر ۱۳۸ 

خمیر ارد جو ۱۴۱ 

خمیر ترش ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۱۸۷ 

AP) oh aes 

خند بقون ۸۶ 

خولنجان ۰۳۱ ۱۵۴ ۱۶۲ 

خوید جو ۶۱ 

۱۷۷ ۱۵۲۳ AF خیار‎ 

۱۰۵ VV OV ۰۲۶ ۱۴ خیار بادرنگ‎ 
۱۷۷ ۱۵۳ ۱ 

خیار شنبر ۴ع ۶۹ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۳۴ 
AFF ۹‏ ۷ ۱۵۵ 


یادگار 


خسیربوا ۳۸ ۴۸ ۸۱۰۲ ۱۱۵ ۱۸۵ 

۲۰١ 
«د»‎ 

داءالٹعلب ۱۹۹ 

FA ۴۰ ۰۳۹ ۳۸۰۳۱ ۸۶ دارچینی‎ 
۰۶ AY ۸۴ AY AY NA ۸ 
۱۴۹ ۰۱۳۸ ATF ۱ ۵ 
۱۶۴ ۶۲ ۸۶۲ ۸۵۶ ۴ 
۱۹۸ NAD ۶ 

دارشیشعان ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

۱۱۴ AO AP AT ۸۰ ۰۴۸ دارف لفل‎ 
۱۴۲ ATA ۱۳۶ ۶ ۷ 
۱۶۴ ۸۶۲ AOA ۰۱۵۴ ۵ 
۲۰۱ ۶۸ 


داءالفیل ۱۶۹ 

دانه ابی شیرین ۳۳ 

۱۱٩ الوی سیاه ترش‎ alls 

دانه خرما 40 

دانه مویز ۱۲۹ 

۱۰۲ هلیله زرد‎ alo 

۱۵۳ AV دراج‎ 

درد معده سرد ۱۱۶ 

۱۱۵ ۰۱۱۴ AY درونج‎ 

۰۱۲۳ ۰۱۰۸ ٩۱ VE OA دم‌الاخوین‎ 
1۶ NAY ATY AY! ۷ 


فهرست داروها و غذاها ۳۴۷ 


دنه ۱۶۹ 
دواء الخطاطیف ۱۰۴ 
دواء الکرکم ۱۴۹ 
دواء SUS‏ ۱۴۹ 
دواء المشک ۱۱۳ ۱۶۲ 
دواء المشک شیرین ۱۱۴ 
دوغ ۲۱ 
دوغ با ۱۷ 
دوغ تازه 1۶۲ ۱۷1 
دوغ ترش ۲۱» ۰۴۷ ۱۸۷ 
دوقو ۰۱۴۵ ۱۵۶ 
«ذ» 
ذرور ابیض ٩۲‏ 
ذرور شارند ٩۲‏ 
«ر» 
راسن ۰۱۲۲ ۰۱۴۱ ۰۱۵۴ ۱۹۹ 
راسن کوفته ۱۲۰ 
راسن خشک کرده ۱۵۳ 
وت ol‏ ۱۰۹ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۳۰ ۱۴۴ 
رت ال ۷23 
رت الشوسن ۷۷ ۱۰۵ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 
VOV ۳ ۲ ۸‏ 
OF‏ 
رتیانج VAY‏ 
رخبین OF‏ ۱۹۲ 


رشته ۱۶ 

۱۹۱ AAV ۱۸۲ ۱۶۸ ۰۱۶۷ روغن‎ 

روغن آبی ۱۲۱ 

۲۰۰ abl روغن‎ 

روغن افسنتین ۱۴۴ 

۱۹٩ ۰۱۳۹ ۰۱۲۲ OA OV روغن بابونه‎ 

AV ۷۸ ۷۶ ۸۷۱ YY روغن بادام‎ 
NAP ٩ ۲ ۲ ۲ ۴ 
۰۱۵۰ ۰۱۴۳۷ ۰.۱۳۹ ATT ۶ 
AFF NOV NOK ۲ ۱ 
VAV NYE NAY AVY AVE AVS 

ATV ۱۴۴ ۰۱۳۵ AF روغن بادام تلخ‎ 
۱۶۸ AOA ۱۵۵ ۴ 

روغن بادام تلخ کوهی AV AF‏ 

روغن بادام شیرین ۲۵ ۱۶۵ 

روغن بادام نیم گرم ۸۲ 

روغن بلسان ۰۱۵۴ ۱۵۹ 

۹۸۰۸۹ AY OV ۸۵۰ ۰۲۱ روغن بنفشه‎ 
۱۷۶ AVN ۷۱۶۷ AFF NYY AY 

زو اتر ۱۶/۷۱۲۵ 

روغن بخته ۱۸۷ 

روغن پسته ۱۵۰ 

روغن تخم معصفر ۵۸ 

روغن جوز ANF‏ ۱۵۰ 


روغن جوزبوا ۸۳ 


۳۳۸ 


روغن چرب ۱۹۵ 

روغن چلغوزه ۳۵ 

روغن چیزی ۱۶۶ 

روغن خیری ۱۹۸ 

روغن دانه زردآلو تلخ ۱۶ 

روغن زردآلو ۱۴۳ 

روغن زردالوی تلخ ۰۱۶ ۱۴۲ 

۰۱۵۴ ۰۱۱۶ AV OF ۰.۱۶ روغن زیت‎ 
۳۰۶ NAY 1٩41 NAF ۰۱۶۷ 

2۱۶۲ ۱۵۵ AOF AF روغن سداب‎ 
۱۹۹ 

روغن سندروس ۲۰۴ 

روغن سوسن AY‏ ۱۹۸ 

روغن شبث گرم ۱۹۸ 

روغن شونیز ۸۵ 

روغن شیر بخت ٩‏ ۲ ۲ 

روغن شیرخشت AVY‏ ۱۷۹ 

روغن شيره ۱0۲ 

روغن فرفیون AY‏ ۱۵۴ 

روغن قسط VY‏ ۷۹ 

روغن کتان ۱۸۷ 

روغن کدو ۸٩‏ 

روغن کدودانه ۲١‏ 

روغن کژدم \OV‏ 

روغن کنجد AF‏ 44 


یادگار 


روغن کهن ۱۶۹ 

روغن گاو OY‏ ۰۱۰۴ ۰۱۴۲ ۰۱۷۹۰۱۷۶ 
۲۰۶ 

روغن گاو بریان کرده ۱۲۹ 

روغن گاو کهن VAY‏ 

روغن گاو گداخته YY‏ ۰۱۰۳ ۲۰۵ 

روغن گرم YY‏ 

٩۰ ۸۷۶ ۷۱ OA OV ۲۱ روغن گل‎ 
NEY ۳۴ ۳۳ A! Vee AF 
۸۶٩ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۵ 
VAA NAY NAY ۰ 


روغن گل چرب ۱۸۳ 

روغن گل گرم کرده ۱۸۶ 

روغن مصطکی ۰۱۱۶ ۱۲۰ ۱۶۷ 
روغن معصفر ۱۶ 

روغن مغز کدو AY‏ 

روغن مغز زردآلوی تلخ ۸۳ 
روغن مقل ۱۴۳ 

روغن مورد AA‏ ۲۰۰ 

روغن نرگس ۱۹۸ 

روغن یاسمین ۱۶۸ 

۱۹۷ APY ۱۴۸ روناس‎ 

روی گداخته ۱۴۷ 

ریوند ۱۳۱ ۱۴۵ 

ریوند چینی ۰۲۶ ٣۴ء‏ ۰۴۷ ۶۲ ۱۳۲۰ 


فهرست داروها و غذاها ۲۴۹ 


۱۷ ۸۹ ۰۱۷۷ ۰۱9-۶۴ ۰۱۰ ۴۴ 


زراریح ۲۰۱ 

زراوند ۰۱۸۴ ۱۹۰ 

زراوند طویل ۰۳۷ ۰۱٩۲‏ ۱۹۲۳ 

زراوند گرد AF‏ ۰۱۰۹ ۰۱۵۸ ۲۰۶ 

زراوند مدحرج ۳۴, ۱۰۶, ۰۱۰۹٩‏ ۱۹۶ 

زرداب خاکستر ۱۷۰ 

زرداب معصفر ۲۰۰ 

زرد لو ۱۷ ۲۰۳ 

رو الوم ترش ۶۲ 

زردآلوی خام ۱۰۱ 

زردچوبه 4۵ ۱۹۰ 

زردجوبه کوفته ۱٩۹۱‏ 

زرده خایه مرع ۰ AY‏ ۰۱۰۳ ۰۱۲۸ 
۳ ۳ ۶۱ ۱۶۲ 


زرده خایه مرغ پریان کرده ۵۸ 

زرده خایه مرغ خام ۵۹ 

زرده خایه مرغ نیم برشت ۰۱۳۱ ۰۱۴۸ 
TAY‏ 

ow زرشک‎ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۵ VW کرده‎ SLs زرشک‎ 
۱۴۳۴ 

زرشک دانه پاک کرده ۱۱۹ 

زرنب ۱۱۳ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۲ AY OF YA زرنباد‎ 
۱۸۵ 

زرنباد بریان کرده ۱۳۳ 

٩۸ زرنیخ‎ 

زرنیخ زرد ۲۰۰ 

زرنیخ سرخ ۷ ۱۰۰ 

زرور ۱۹۶ 


۲۰ زعرور‎ 
22 FA ۴ 9 A "۷ ۳١ ۰۹ زعفران‎ 


#۲ ٩۱۵۰ AN Ae VV £۹ FA 
AYP AVE ۳۲ 6 AA AY 
ATF ۰۱۳۳ AY AYE ۲۵ 
۳۳ ۲ ۵ 6 ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۶۷ AFF NOK ۴ 
۱ ۳ 1۹۷ ۳ 

زعفران پخته ۱۳۹ 


۳۵۰ بادگار 
زعفران سانح ۳۹ سادج هندی AY‏ ۱۳۶ 
زفت ۱۸۴ GL ۱٩۹۳‏ خرفه ۸۱۲۱ ۱۶۶ 


۴۳ ۴۱ ۴۰ ۰۳۹ ۳۸۰۱۶ NO زنجبیل‎ 
۰۱۰۱ AO AF ۸۶ AY ۸۵۵ OF 
AYO ATF ۰۷ ۲ ۴ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۴ AYA ۰۳۷ ۶ 
۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۵ ۸ 

زوفا ۱۷۸ 

۰۱۰۷ AV ۷۹ YF زوفای خشک‎ 
۱۵۹ 

زهره بز ۱۵۶ 

زهره کرکس ٩۳‏ 

۰۱۵۶ ۰۱۴۰ ۱۲٩۹ ۱۰۴ AF زهره گاو‎ 
۲۰۶ ۱۷۵ 

زهره هد هد ٩۳‏ 

زیرباج ۱۶۶ 

۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۸۶ ۰۱۶ زیره‎ 
۰۲۰۴ AVY ۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰ 
۲۰۶ ۵ 

زیره‌با ۱۵ 

زیره کرمانی ۰۱۳۷ ۱۴۵ 

زیره مذبر ۱۱۷ 

زيره نا کوفته ۱۶ 

زیزی ۸۵ 


Cp) 


ساوج هندی AY‏ ۸۱۰۲ ۰۱۱۴ ۱۱۵ 
۸ ۲ 

سبوس ۱۰۴ ۰۱۱۱ ۱۴۶ ۰۱۵۲ ۲۰۳ 

سبوس آب ۱۱۰ 

پات ۱۱۳ 

سبوساب پخته OF‏ 

سبوس گرم ۱۵۰ 

سبوس گندم DA‏ ۱۸۱ 

سبوسه خطمی سوده ۱۹۹ 

۱۰۵ ۱۰۲ ۶۵ £۴ OV YO سپستان‎ 
۱۱ ۰ 

سپید با ۱۶ 

سپیده خایه مرغ ۸۷۴ ۰٩۱‏ ۰۹۵ ۱۴۱ 
۳ ۱۹۹ 

سپیدی خایه مرغ ۱۶۱ 

سخ ارمنی ۱۴۰ 

سداب ۰۱۵۴ ۱۶۵ 

سداب خشک ۸۶ 

سر بریان ۱۵۸ 

ر 

۱۰٩ سرطان‎ 

سرطان بریان کرده ۱۴۴ 

سرطان تازه ۱۷۱ 


فهرست داروها و غذاها YO\‏ 


سرکنج ۱۷ 

۰۱۰۱ ۸۷ VE ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۵ سرکه‎ 
۰۱۵۵ AFF ATV NYY ۶ 
NAF ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰.۱۷۵ ۷ 
NAF ۳ ٩۷ ۸ 
۳۰1۹ 

سرکه اسقیل ۲۷ 

سرکه بزوری ۲۷ 

سرکه تر کرده ۱۵۷ 

سرکه بخته AV‏ 

سرکه عنصل ۸۵ 

کا۹ 

سرگین بز ۸۶۹ ۲۰۶ 

سرگین خر ۱۹۶ 

سرگین خطاطیف ۱۰۴ 


سرگین سگ ی که استخوان خورده‌باشد ۱۰۴ 


سوک وار 

سرگین کبوتر ۱۸۷ 

سرگین گاو ۱۶۸ 

سرگین گرگ ۱۳۶ 

سرگین مردم ver‏ 

سرمه ۰۱۶۳ ۱۸۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 


سروی بز ۱۳۶ 


سریشم ماهی ۱۶۰ 

۰۱۵۰ ۰۱۲۹ ۰۸۷ ۷۹٩ ۷۱ ۱۶ سعتر‎ 
\VA AFF 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AA AV AY ۰۴۶ سعد‎ 
AYO ۰ ۲ ۲ ۲ 
1۰1 1۵4 “OA IAF ۱ 

سفال تنور کهن ۱۹۲ 

سفال چینی ۱۰۲ 

سفال نو ۲۰۳ 

از ای سول ۱۳ 

سفوف ۱۷۸۱۵۹ 

۱۲۶ gh lee سفوف‎ 

۳۹ hohe 

سفیده خایه مرغ ٩۱ ۰٩۰‏ 

OF ۸۵۵ OF ۰۴۴ ۴۲ ۰۲٩ ستقمونیا‎ 
AV AF ۸۱ FV ۶۷ FF FY 
AT ATAITY ATF AYO AVF 
۲۰۱ ۰۱۷۷ AVE AVY AFA ۹ 

سقمونیا سوده ۵۴ 

ار ۶ ۱۲۱۳۵۶ 

۱۹۰ ٩۲۱ ۴۰ سک‎ 

سکباح ۱۷ 

سکباج ۱۶ 

VV «FO سک بغدادی‎ 

۰۱۳۵ AF FA ۶۷ OO OF سکبینج‎ 


YOY 


۱۴۹۴۲ 

۰۱۱۵ ۸۵ ۶۲ ۴۵ ۲۶ ۰۲۰ سکنگبین‎ 
AAO AFV AFF AYO ۳ 
۱۸۷ ۰۱۸۳ AVA ۰۱۷۵ ۶ 

سکنگبین افتیمون FN‏ ۶۲ 

کک اون ۶2 

۲۵:۲۲ ۰۲۵۰۲۲ نورق‎ es 
۱۶۶ ۷ 

سک کین رمّانی ۲۷ 

۱۷۳۱۸۱۴۴ NOVY سکنگبین ساده‎ 
۱۹۸ ۰۷۰۷۵ AVY 

سکتکنین سرد کرد ۱۷۲ 

سکنگبین سفر جلی ۰۲۴ ۰۲۶ ۱۱۵ 

AV AA NY ۰۷۰ ۰۴۵ سکنگبین عسلی‎ 
۱۷۸ 

سکنگبین گل عنصل ۱۴۳۷ 

۱۰۶ ۶۸ ۳۷ YF YO ۰۲۷ سلیخه‎ 
۱۵۶ ۰۵ ۵ 

سلیخه کوفته ۱۶۳ 

سلیخه نیم کوفته ۱۶۳ 

PNT IA AF شاف‎ 
۱۶۶ ۰۱۶۲ ۱۶۲ ۳ ۲ 
۱۸۰ ۷ 

سماق بی‌دانه ۱۰۱ 

سماق پاک کرده ۸۷۷ ۱۱٩‏ ۱۲۶ 


بادگار 


سماق بخته ۱۷ 

۱۱۲ ۷۵ خی کر۵‎ alas 

۱۸۵ AVE ۸۱ FF ۶۳ سناء مکی‎ 
۱۹۱ ۹ 

۴۵ ۴۰ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۰۳۵ ۳۱ سنبل‎ 
۱۰۲ ۱۰۱ AO As Ae VY FA 
NAV AIO DAY MIT le? 
۱۴۶ AFF AYA ۱۲۵ ۲ 
۰۱۷۵ ۰۱۵۶ ۱۵۵ ۰۱۵۴ ۹ 
۲۰۲ AGA AAV ۷ 

۱۶۴ ۱۶۳ AO ۷٩ سنجر مینا‎ 

سندروس ۱۲۷ 

ششک ۲۰۳ 

سنگ افسان ۱۸۳ 

سنگ جکر گرگ ۱۴۴ 

سنون بزرگ ۱۰۲ 

سونش آهن ۲۰۲ 

۱۶۸ ۶۷ ۶۵ OF ۳۷ سورنجان‎ 

سوسن ۱۵۲ ۱۷۷ 


سوسن ازاد ۱۱۵ 

سوسن مقشر نیم کوفته ۴۴ 

سیاجگر ۱۴۵ 

سیب میانه پا ک کرده VAY‏ 

۱۶۶ ۸۸ ۲۲ ۲۰ AV ۱۶ ۱۴ سیر‎ 
۳.۰۷۵ ۸۶ 


فهرست داروها و غذاها YOY‏ 


سیر خشک ٩۷‏ 

نر ۱ ۲۱ 

سیماپ ۲۰۰ 

سیماب زنده ۱۳۷ 

ات کته ۱۱/۱۰۱۵ 

«ش» 

۱۵۲ ۰۱۰۹ AY شادنج‎ 

شاف ترنج FA‏ 

شاه بلوط ۱۲۶ ۱۴۴ 

شاهترج ۶۴ ۱۸۹ 

۶۵ FF شاهتهه‎ 

شب یمانی ۷۴ ۸ ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 

AVP AVY AAT (۴ 

۳۰۲ 

شب یمانی سوخته ۱۹۱ 

شب یمانی سوده ۱۶۷ 

AFF ۰۱۵۲ ۰۱۲۲ VA Me ۶ شبت‎ 
۱۹۵ ۷۹ 

شبت بخته ۱۶۰ 

شحم ۳۸ 

شحم انار ترش ٩۹۵‏ 

۶۸ ۶۷ FF OV OO OF ا‎ 
AF AA AF AF AY Ae ۹ 
AFI ۳6 AVY. ALY 
۲۰۱ ۰۱۹۹ ۱۹۱ AAA AVA VFO 


شحم فشرده ۱۷۳ 

شحم کشوت ۱۷۵ 

شخار ۱۰۲ 

شخار کوفته ۱۰۱ 

شراب ۰۱۷ ۰۱۲۳ ۱۵۰ ۱۶۸ 

شراب آبی ۷۷ ۱۲۰ ۱۳۰ 

۱۱۷۱۵۴۰۱۱۹۱۱ gil شراب‎ 
۱۷۳ AVY 

شراب آلوی ساده ۲۹ 

شراب انار AO‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۷۲ ۰۱۱۵ 
۱۸ 

شراب انار شیرین ۰۲۴ ۳۲ 

۱۲۶۱:۸۲۵۲ ۰۰۱۲۲ eee) قرات‎ 
۱۷۵ ۹ 

شراب الورد ۳۰ 

شراب انجیر ۲:۲۴ ۱۵۲۰۲ 

شراب انگبین ۸۵ 

شراب انگور ٩۱‏ ۱۲۲ 

شراب انگوری ۱۳۸ 

شراب انگوری سپید ws‏ 

ب پنفشه ۰۲۴ ۰۳۲ ۷۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ 

۱۷۱۰۱۵۹۶ OY 


شرا 


شراب به ۷۲ 


شراب تربد ۰۳۱۰۲۴ ۶۰ 


۳0۳ 


شراب ترش ترنج ۱۱۵ 

شراب ترشی ترنج ۰۲۸ ۰۱۱۲ ۱۲۶ ۱۷۲ 

شراب تلخ ۴۶ 

شراب حماض ترنج ۰۲۳ ۱۷۲ 

شراب خشخاش ۰۳۳ ۱۷۱۰۱۲۸۰۸۲ 

شراب خرمای cae‏ ۲۴ 

شراب خرنوب ۱۸۰ 

شراب خوشبوی ۴۶ 

شراب رمّانی YA‏ 

۱۴۸ ۰۱۱۲ AV ۳۹٩ شراب ریحان‎ 
۱۹۴ 

شراب ریحانی ۱۰۶ ۱۶۵ ۱۶۶ ۲۰۳ 

شراب ریواج ۱۷۲ 

شراب ریوند ۰۲۴ ۴۳ 

شراب زرد ۴۶ 

شراب زرشک ۱۴۳ 

شراب زوفا ۲۴ ۰۳۴ ۳۵ ۱۰۵ ۱۰۶ 
۷ 5 11۰ 

شراب سپید ۴۶ 

i eee Sree کت‎ 

شراب سکنگبین عسلی ۲۰ 

EAT n 

شراب سیب ترش ۱۵ 

شراب شربت نعناع ۱۹ 


Wok 


شراب صندل ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۷۶ ۰۱۱۲ 
AVY ۷۱‏ ۱۹۳ 

شراب عفص AYO‏ ۱۲۷ 

ثر ات غنات ٩۹:۳۲‏ 

شراب عنب اللعلب ۰۲۴ ۰۲۸ ۰۱۱۲ ۱۵۵ 

شراب عود ۰۲۳ FO‏ 

شراب غوره ۰۱۵ ۰۲۴ ۷۲ VF‏ ۰۱۱۸ 
۷۲ ۷۵ ۱۹۳ 

شراب قابض ۱۴۱ 

شراب کاکنج ۰۲۴ YF‏ ۱۵۲ 

شراب کهن ۴۶» ۱۳۲ 

شراب گل ۰۴۰ AVY‏ ۱۷۶ 

شرات لا و اتف VES‏ 

شرات لت VARY‏ 

شراب مورد ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۵۳ 

شراب موردانه ۳۰ 

شراب مویز ۴۶ 

شراب میوه ۳۰ 

شراب میوه‌ها ۲۱ 

شراب مسکر ۴۵ 

شراب مشک ۲۳ 

شراب ملک ۱۷۱ 

شراب ناخوشبوی ۴۶ 

شراب نعناع ۱۱۹ 

شراب نعنع ۴ VY‏ 


فهرست داروها و غذاها YOO‏ 


شراب نو ۴۶ 

شراب نیلوفر ۱۷۱۰۱۵۶ 

شراب هلیله FY‏ ۶۰ 

شراب هلیله زرد ۰۲۳ ۱۱۵ 

TOTTI AVE یرت‎ 
۱۳۵ ۰۱۳۳ AVY ۶ 
۱۴۶ ۰۴۵ ۴۴ ۲ ۶ 
۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۶۸ AFF ۷ ۳ 
۲۰۷ ,۲۰۶ ۲۰۵ ۰۲۰۲ VIO ۵۹ 

شربت بنفشه ۱۵۳ 

WY تسکت‎ 

NAV سک کب شاد‎ Gis 

شربت سکنگبین سفر جلی ۱۱۸ 

شربت سقمونیا ۴۲ 

شربت سیک ۱۷۶ 

شربت قرص کهربا ۱۶۲ 

شربتهای خنک ۱۶۳ 

شفتالو ۱۷ 

شقاقل ۵۴ ۵۵ 

Ss 

۰۱۰۵ ۱۰۲ ۸۱ ۰۲۷ ۰۲۵ ۱۵ شکر‎ 
AFF AF ۸۳۲ ۰ 
AVY ۰۱۶۶ ۱۵۶ ۵۷ ۶ 
۰۱۷۹ AVA ۰۱۷۷ AVF ۳ 
۲۰۴ ۰۱۹۴ ۰۱۸۵ AY ۱ 


شکر پخته ۱۳۵ 

شکر سرخ ۱۳۶ 

شکر طبرزد ۴۰ ۶٩‏ ۱۵۰ 
شکر قوالب OA OV‏ 

شکر کوفته ۵۴ 

شکوفه بابونه VY‏ 

شلغم ۲۲ 

شلغم پخته ۲۳ 

شوربا ۰۱۷۹ ۲۰۵ 
شورباج ۱۷۰ 

شوربای خروس پیر ۱۶ 
شوربای شلغم ۱۶۶ 
شوربای گنجشک AY‏ 
شوربای گندم ۷۰ 
شوربای مرغ ۸۲ ۸٩‏ 
شوربای مرغابی فربه ۱۶۵ 
شوربای مرغ فربه ۱۵۹ 
شونیز ۸۶ AV‏ ۰۱۰۶ ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۲۰۶ 
age‏ ۱۱۴ 

۷۶ Gls 

شیاف ابیض ۰ ٩۱‏ 
شیاف احمر ٩۱‏ 

شیاف سماق ٩۳‏ 

٩۲ ۸۰ شیاف کافوری‎ 
\AA NAY AV AY ,٩۱اشیمام شیاف‎ 


۵۶ 


TET AAV Ai 

شیر آمله ۸۱ 

ee 

شیر بز ۸۷۷ ۱۵۳ 

۲۰۰ ۰۱۹۴ ۰۱۵٩۹ ۰۱۰۳ OY شیر تازه‎ 
Y0 F۲ 

شیر خام و بیخته ۲۰۶ 

شیر خر ۱۵۳ ۱۷۱ 

۱۱۱ ۶۵ FF ۶۳ ۵٩ شیر خشت‎ 
۱۸۸ AVY AVE AVY ۵ 

فر ع ر 

شیر دختران ۸۲ ۰ ٩۱‏ 

شیر زنان ۷۷ ۰٩۱‏ ۱۷۱ 

شیر شتر اعرابی ۰۰۱۴٩‏ ۱۵ 

کر 

شيره آمله ۱۱۳ 


شیره بادام مغز ۱۷۹ 

۲۰۰ ۰۱۸۵ AF ۶۷ ۷ شيطرج‎ 
۲.۲۰۱ 

شیطرج هندی ۱۳۳ 

«ص» 

صابون ۸۵۵ ۱۹۴ 

صابون رقی ۱۴۰ 

۰۱۲۲ AN VE ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ صبر‎ 
۰1۶۱ ۰۱۴۳٩ ۰۱۴۴ ۱۴۳۰ ۵ 


Wak 


NV ۸ ۳۳ NAY ۲ 
Yoo ۹ 

صبر سقوطری ۶۸ 

صدف سوخته ۰۱۴۱ ۱۵۳ 

VAY ۰ AVY AY AN صمخ‎ 

صمغ بریان کرده APY‏ ۱۵۳ 

صمغ البطم ۱۰۷ 

٩۱ ٩۰ ۷۷ ۷۴ ۳۳ صمغ عربی‎ 
۱۵۷ ۲ ۸ 


۲.۴ 
صندل ۰۴۷ AY‏ ۰۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱۲ ۱۴۴ 
۷ ۰۱۶۴ ۱۸۰ 
صندل سپید ۸۷۶ ۸۷۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۱۹۸ 
صندل سرخ ۱۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۸۲ VAT‏ 
۱۹۱/۸۸ 
صندل سفید ۱۳۱ VAY‏ 
صندل سوده ۱۸۱ 
«ض» 
ضماد حضض ۱۶۸ 
ضماد رادع ۱۶۷ 
«رط» 
طباشیر ۳۰ ۷۶ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۴ 
AYE ATO ۷۲۲ ۹‏ ۱۳۰ ۱۳۸ 
۰ ۱۵۳۰۷۴۴ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۸۶ 
۱۹۷ 


قوس داز نها bey‏ ۲۵۷ 


طبخ انیسون ۱۴۳۸ 
طبخ بنفشه ۵۶ 
طبخ پرسیاوشان ۱6۹ 
طبخ حنظل ۱۵۵ 
طبخ روناس ۱۶۳ 
طبخ قنطوریون ۱۵۵ 
طبخ هلیله VAY‏ 
طبرزد ۳۰ 
طبیخ افتیمون ۰۱۶۹ ۰۱۸۳ ۱۹۹ 
طبیخ انجیر ۱۲۳ 
طبیخ تخم بنگ ۱۶۷ 
طبیخ حلبه ۰۱۶۳ ۱۹۴ 
طبیخ خرمای هندی ۱۷۲ 
یخ شبث ۲۰۵ 
طبیخ هلیله زرد ۱۹۹ 
طحلب ۱۵۷ ۱۶۷ 
طرائیث ۳۰ 
طعامهای قابض ۱۶۵ 
طفشیل ۰۱۵ AV‏ ۰۱۲۶ ۱۸۱ 
طیهوج ۱۷ 
«Fp»‏ 
عاقرقاحا AY‏ ۸۵ ۸۶ ۱۰۰ ۰۱۰۱ 
TeV NAV ۲ ۳ ۲‏ 
عدس AY AP‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ ۱۲۸۰۱۰۹ 


عدس مغسول ٩۱‏ ۱۵۳ 

عدس مقشر AO‏ ۰۱۳۴ ۱۶۸ ۱۸۱ 
عرق کستی ۱۷۷ 

۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۱۰۵ AY FY عسل‎ 
٩۶ عسل انجیر‎ 

عسل بلاد ۸۶ 

عسل مصفی ۱۵۵ 

عصاره آبی ۱۳۸ 

عصاره افسنتین ۱۵۱ 

عصاره بادروج AY‏ ۱۰۸ 
عصاره برگ بادروج ۰۸ 
عصاره برگ خرفه ٩۹٩‏ 

عصاره برگ شفتالو ٩۷‏ 

عصاره برگ لسان‌الحمل ۱۰۸ 
عصاره پودنه VW‏ 

عصاره پیاز ٩۷‏ 

عفار هدر ۱۲۰ 

عصاره سرگین خر ٩٩‏ 

عصاره سیب کوهی ۴۰ 

عصارۂ شحم انار ترش ۱۸۰ 
عصاره غافت ۱۵۰ 

عصاره قثاءالحمار ۶۷ AF‏ ۱۰۳ 
عصاره قنطوریون ۱۰۳ 

عصاره کرنب ۱۰۳ 

عصاره گل‌تر ۱۰۹ 


۳۵۸ 


عصاره لحیة‌التّیس ۱۵۳ 

عصاره لسان‌الحمل ۱۳۲ 

عصاره نعنع تر ۳۸ 

عصیر ۱۹۴ 

قضیر انگور تازه ۱۹۴ 

عقرب سوخته ۱۵۸ 

٩۶ علک‎ 

علک البطم ۱۰۶ ۰۱۰۷ VOY‏ 

۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۶۴ ۶۱ YO عثاب‎ 

۶۵ ۸۵٩ OY alo Ole 

۴۴ gh Sole 

۱۴۴ AY عنب‌الثعلب‎ 

۱۱۵ ۰۳۸ pic 

۰۱۱۰ AY AV ۷۴ ۶۸ OF عنزروت‎ 
۱۶ NAY ۸ 

عنزروت به شیر خر پرورده ٩۱‏ 

عنزروت به شیر زنان پرورده ٩۲‏ 

عود ۱۱۶ 

عودالبلسان ۰۲۷ ۳۶ ۳۷ ۶۸ ۱۴۵ 

عود خام ۰۱۴۴ ۱۶۸ 

E 

عود فام ۱١۹‏ 

عود هندی ۲۸ ۳۸ ۰۴۰ ۴۵ ۷۱ AK‏ 
۶ ۱ 


« ۶ 


یادگار 


AF As ۶۵ FY ۶۲ FY غاریقون‎ 
۰۱۴۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ 1۰۶ AO 
۰۱۷۶۴ ۰۱۶٩ ۰۱۵۰ ۰۱۳ ۷ 
۲۰1 4 AAO 

۰۱۴۵ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ FY ۰۳۷ غافت‎ 
۱۴۳۷ AFF 

غالیه ۱۶۵ ۲۰۱ 

غددگردن گوسفند ۱۸۵ 

غوربا ۱۶۶ 

غوره ۱۷ 

غوره باو ۱۵ ۱۷ 

«ف» 

فاریقون ۱۵۱ 

۰۱۰۸ ۱۰۶ ۱۰۴ OA OO ۲۱ فانید‎ 
110۵0 A۸۹1 101 

فراسیون ۰۱۰۷ ۱۱۰ 

۰۱۶۲ ۰۱۵۴ ۰۱۲۹ ۸۶ ۶۷ فرفیون‎ 
VAN ۶۴ 

فطراسالیون ۰۱۳۷ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۶۴ 

فقاح آذخر ۰۳۷ ۰۱۴۵ ۱۴۹ 


Af #۹۰ V4 $¥ OO ۰ AF فلفل‎ 
۱۰ ۰۱.۱ (۰۰ AF AA Af 


AVF ۰۱۳۷ ۰۱۰-۹ ۱۰۸ ۱۰. 
۱۵۸ ۵۴ AFT ATF AYO 


فهرست داروها و غذاها ۲۵۹ 


۲۱" ۲ ۰ ۴ 

فلفل سپید ۰۱۱۷ ۰۱۴۳۵ ۲۰۲ 

فلفل سفید ۰۱۳۷ ۲۰۶ 

فلفل سوده ۱۶۵ 

فلفل سیاه ۸۱۱۷ ۱۶۴ 

فلفل کوفته ۱۶ 

فلنجمشک ۱۱۴ 

فللجمشک تر ۴۱ 

۱۶۵ AYA فلوس‎ 

GY IN ۶۰ FF فلوس خیار شنیر‎ 
AVY ۰۱۵۶ AOI ۰ ۲۱ 
۱۷۷ AVE AVY 

۱۴۶ OY فلوئیا‎ 

فلونیای رومی ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

فلونیای فارسی ee‏ 

فنداد یقون ۰۱۱۶ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۵۰ 

فوفل ۰۱۲۶ ۱۸۸ 

۲۰۲ Yee NFA فوه‎ 

فوه لک مغسول ۱۴۵ 

«GD 

قاروره سپید ۱۷۸ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳ AY ۴۰ ۰۳۸ قاقله‎ 
۱۳۸ 

قاقله کبار ۳۹ 

قردمانا ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۰۹ ۰۱۳۱۰۱۲۲ 


۱۶۳ ۱۶ NFO 

قرص برمکی ۱۸۹ 

فرص بنفشه ۶۵ 

قرص ریوند ۱۴۵ 

فرص ریوند چینی ۱۳۰ 

فرص عود ۱۲۰ 

۰۱۵۶ ۰۱۴۴ AYO VV قرص طباشیر‎ 
۵۷ 

قر ص کافور ۷۶ ۱۱۲ ۰۱۷۱۰۱۲۵ 
AAV ۲‏ ۱۹۳ 

قرص کاکنج ۱۵۲ 

قرص کهربا ۱۳۰ ۱۵۳ 

قرص گل ۱۲۲ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 

قرط ۳۰ 

قرفه ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۳۶ ۱۶۴ 

۷۲ ۰۴۸۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۰ ۰۳۹ ۰۳۱ قرنفل‎ 
AIF AIF AIT ۲ AA AY 
ATF ATO ATF “۵ 2۹1 
۲۰۱ ۱۸۵ ۸ 

قرنفل سوده ۴۱ 

۰۱۴۰ ۱۲۲ ۱۰۶ AF ۸۰ OF قسط‎ 
NEY AOF AF AFF ۵ 
۲۰۱۶ ۴ 

قصب خیار شنبر ۱۶۵ 


۱۲۳ As Viti iy a 


۰ ۳۶ بادگار 
قطران ۱۶۴ ۱٩۹۱‏ ۴ ۰۹۱۰۱ ۱۹۸ 
قلت هندی ۱۵۸ کافور خوشبوی ۱۱۹ 
قلقطار ۸۷۴ ۱۹۲ کافور ریاحی ٩۴‏ 
قلقند ۱۰۰ کاکنج ۴ ۱۵۸ 
٩۴ AY ads‏ کاکنج خشک ۱۵۳ 
قلیه از گوشت آهو ۱۶ کاه گل دودخورده ۲۰۳ 
adi‏ خشک ۱۶ ۰۱۷ Saws ۱۶۲ ۰۱۱۳ AY‏ ۱۳۳ 

۱۶۶ کبابه ۳۸ ۱۰۰ ۱۲۹۰۱۱۱۸۱۰۲ ۱۶۲ 
ads‏ خیار AO‏ ۱۷۱ کبر ۱۷ 
a‏ کدو ۱۵, ۱۷۱ کیک ۱۲۷ ۰۱۵۳ ۲۰۴ 
قبیل ۹۴ NAA ear‏ کبوتر بچه ۱۷ 

۱۹۵ کتیرا ۲۲ ۳۳ ۶۶ AY ٩۱ ۸۰ FA‏ 
قنطور بون ۶۷ ۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
قنطوریون باریک ۲۷ ۰ ۲۲۰ ۱۳۲ ۰۱۴۲ ۱۵۲ 
قنطوریون رقیق ۸۶ ۹ NAY‏ ۲۰۲ 
قنه ۱۶۴ Ve yes‏ 
قو ۱٩۹۲‏ کدوی تر ۱۱٩‏ 
قودمودوقو ۸۰ ۱۶۴ کدوی شیرین ۱۱۹ 
قو قایا ٩۴‏ کرزد اسفاناج ۱۶۶ 
قومود ۱۵۳ کرفس AYA AF‏ ۱۶۴ 
قیمولیا ۱۶۷ کرفس تر ۶۴ 

۱۲۸ Ss «ک»‎ 

کاغذ ۱۹۲ 


۹ ۴ ۱ ۹۹ Ay AY VV VS VV کافور‎ 
NOV ATF AYO AVE ANY 


کرنج NOK ۹ AV‏ ۳۰۴ 
کرنج پاک کرده ۱۳۳ 
کرنج مقشر ۵۸ 


فهرست داروها و غذاها ۲۶۱ 


کرویا ۰۱۶ ۸۴ 

Ver er یو رح‎ 
TTT AYU AYE AYA 

۲۱۲ ی‎ es 

۳ 

کسنی خاصه دشتی ۱۲۸ 

ی ۶ 

کسنی نیم کوفته ۲۶ 

کشته زردآلو ۱۷۳ 

۲۰۴ AVY ۱۰۴ OV کشک‎ 

کشک بریان کرده ۱۲۵ 

۰۱۳۲ VV OA OF AO کشک جو‎ 
۲۰۳ ۰۱۸۱ AVO ۷۳ ۰ 

کشک گندم ۱۳۲ 

۷۹ VE OV OF YY YY کشکاب‎ 
VV 3۰۶ NO 3۴ ۹ 
ATT ATO ATT ATV Ne 
۰۱۵۲ NOV AFY AFF ۹ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ AFF ۶ 
۰۲ ۷ ۱ 

کشکات انجیر بستی ۱۰۶ 

۱۷۱ assy کشکاب‎ 

VAY AVY ۱۱۰ کشکاب تنک‎ 

کشکاب رقیق ۱۷۲ 

کشکاب سبز VA‏ 


کشمش ۱۸۹ 

کشوث ۶۰ 

٩۲ کفک‎ 

۱۲۶ بغدادی‎ Sas 

کفک بول VAY‏ 

کفک در یا ۰۱۰۲ ۲۰۱ 

کلیچه ۱۵۸ 

کمادریوس ۳۷ 

کمافیطوس ۳۷ ۱۵۶ 

کمون ۴۶ ۱۶۰ 

NPY ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ AVE کمونی‎ 
۱۶۴۳ ۶۳ 

کنجد ۱۶۹ 

کنجد ارده ۱۶۶ 

کنجد سیاه ۱۶۳ 

ATV ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ AA VF کندر‎ 
+۶۰ AOF NOY “A0۰ ۳ 
۰1٩۲ ۰۱۸۲ ۰۱۶۷ ۱۶۵ ۱ 
۰1 4۶ 

۲۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۶۵ AA کندش‎ 

۲۰۳ Ss 

کوذاب ۲۰۴ 

AY ۶۱ ۰۱۴ کوک‎ 

کوکنار ۷۸ 

AVE VY GVWR GAAP leh Gigs 


۳۶۲ 


۱۹۷ ۳ ۳ 
«Sy 

گاورس مقر ۵۸ 

VAY AY AY Pi pss 

گشنیز تر ۷۸» ۱۶۱ 

NAY تر کوفته‎ tS 

کش نیز خشک AV VA‏ ۰۱۱۲ ۱۲۶ 
۸ ۱۵۳ ۱۵۷ 

گشنیز خشک بریان کرده ۸٩‏ 

۱۴۴ ۰۱۲۵ ۰۱۰۳ AY گل‎ 

۶٩ ۳۹ ۳۲ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۱۵ ONS 
۰۱۱۲ ۰۱۰۱ AY A0 AF ۶ 
۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۵۷ AYY ۰ 
۱۰۰۱ 

VAY assy گلاب‎ 

گلاب سوده VF‏ ۱۸۰ 

گلاب صافی ۳۹ 

گلاب کافور ۱۸۰ 

گلاب گرم گداخته ۱۲۱ 

۰۱۰۸ ٩۳ VV ۸۵۸ ۰۳۰ ۰۲۳ گل ارمنی‎ 
AYO ۳/۳ AI ۹ 
NOV ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۴ ۰ 
۱۰ ۶ 

گل انگبین ۱۶۸ 


SN FF WY 2 ۳۰ VS گل سرخ‎ 


۰۱۰۹ ۰۱۰۲ ۱۰۰ AD NY ۶ 
“1۹ 4 6۲ 
AYA ANNE AYO ATT ۹۲۲ 
NOV ۰۱۴۴ ۱۴۰ ATA ۴ 
NAY WAY ۰۱۷۷ ۰۱۵۷ ۳ 
۱۹۸۰۹۷ 

گل سرخ سوده ۱۸۱ 

گل سرخ کوفته ۱۷۷ 

۸۸ NA ۷۱ ۶۴ .۵۵ ۳۷ گلشکر‎ 
AVE ۰۱۷۵ ۰۱۴۵ AFF ۱ 
۲۰۵0 ۷ 

گلشکر مسهل ۱۸۷ 

گل کلایخ ۱۵۱ 

گل مختوم ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

گل مغسول ۱۹۷ 

۱۰۱ ۱۰۰ ٩٩ VV ۷۴ ۵۸ گلنار‎ 
NYE ۳ AYP ۲ 
۱۵۳۲ ۰۱۴۱ ۰۱۳۰ A ۸ 
۱۶۱ ۷ 

گل نسرین ٩۷‏ 

۱۵۲ ۱۱۶ ۷٩ گلنگیین‎ 

۸۶ AV گنجشک‎ 

گنجشک بریان کرده ۱۲۷ 

۲۰۳ AA Gad 

گوارش خوزی ۰۱۲۵ ۱۲۹ 


کوازش شمان ۲۲۶ 

گوارش عود ۰۱۱۶ ۱۱۸ 

گوساله ۱۶۶ 

گوشت ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
شت آهو ۱۲۷ 

NAY 2 کوشت‎ 

گوشت بره بریان ۲۰۴ 

۱۶۶ Sle yn گوشت‎ 


گوشت بط فربه ۱۶» ۲۰۴ 


شت پخته ۱۷۹ 
شت تذرو ۸۳ ۱۳۷ 
شت خربزه هندی ٩۰‏ 
گوشت خرگور ۸۷ 
گوشت روباه ۸۷ 
گوشت کیک ۰۱۷ ۱۲۷ 


ت کا 
شت گوسفند بخته ۱۴ 
شت مرغ ۰۱۷ ۱۷۹ 
کشت سک سود W‏ 
گوگرد ۱۶۵ 
گوگرد فارسی ۱۸ 
گوگرد کوفته ۱۳۳ 


فهرست داروها و غذاها ۶۳ 


«ل» 

٩۵ لاجورد‎ 

لادن ۰۱۰۶ ۱۹۸ 

لازوق ۷۲ 

لبان ۸۳ 

لحم لسان‌الحمل ۱۰۸ 

لسان الور ۰۱۱۱۰۸۱ ۱۱۴ 

لسان‌الحمل ۱۳۰ 

ANS ae VOW £+ لفات اسل‎ 
۱۸۲ ۷۱ 

۱۲۲ بذر کتان‎ OW 

لعاب تخم خطمی ۲۳ ۳۵ 

لعاب تخم کتّان APY AV‏ ۰۱۸۴ ۲۰۵ 

لعاب تخم مرو ٩۷‏ 

۱۸۴ ۰۱۲۳ AV حلبه‎ OW 

لعاب ختمی ۱۸۴ 

۱۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ آبی‎ Blo OW 

۲۵ شیر‎ glaisoll 


لعوق ۱۰۶ 


لعوق تخم کتان ۱۰۷ 


اوغا 

لعوق غاریقون ۱۰۷ 

لموق کرنب ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۱۲ 
لک شسته ۲۰۵ 

۷۰ kod) 


۶۳ 


لوبیای نیک پخته و کوفته ۱۶۸ 
لوغازیا ۸۱ 
(م» 

۸٩ ۸۵ ۸۳ ۰۳۷ ۳۶ ماءالاصول‎ 
۱۶۸ ۸۵ 
۱۷/۸ 

مابص ۱۶۳ 

۱۴۸ ۱۴۷ AY ۶۲ ۶۱ ماءالجین‎ 
VAY 4 AAT ANON 

مازریون ۲۰۱ 

٩۲۱۰۰۴ ۰۳۰۰ 4٩ ٩۸ مازو‎ 
AA‘. Af AFI AYs ATA 
YF AVY 

ماووعش ۱۳۲۰۵۲۰۱۲ 

مازوی سوخته ۱۰۲ 

مازوی کوفته و بيخته ۲۰۴ 

مازوی ناسفته ۱۹۲ 

مازوی نیم کوفته ۱۴۱ 

ماش مقشر AAV‏ ۱۹۹ 

ماش هندی ۳۷ 

۱۳۱۱۲۸۸۴ AY ۳۸۰۲۴ ماءالعسل‎ 
۱۶۳ ۱۵۵ ۳ AFA 

ماءالفواکه ۱۰۱ 

ماقرنجته ۷۴ 

ماءاللحم ۰۱۳۱ ۱۶۳ 


دگار 


٩۵ مامیران‎ 

۱۷ pl 

ماهی تازه ۱۵ 

ماهی تازه خورد ۱۷۱ 

VA خرد‎ al. 

ماهی زهره ۰۲۷ OF‏ ۶۷ 

ماهی شور ۱۷ ۸۷۰ ۱۶۶ 

۱۹۷ ۰۱۴۹ AO AY مترودیطوس‎ 

مختوم ۱۰۹ 

مدحرج ۳۷ 

۱۴۶ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۱۰۱ AY مر‎ 
۲" NV ۰ AFA 

۱۹۰ VAP ۰۱۳۳ AA مردار سنگ‎ 
۱۹۶ NAY ۱ 

مردار سنگ کوفته ۱۶۱ 

۲۰۵ ۱۹٩ ۱۶۰ ۱۴۱ ۷٩ مرزنگوش‎ 

۱۹٩ ۰۱۶۴ ۰۱۴۵ AY مرصافی‎ 

مرغ بریان AV‏ ۸۳ ۱۱۳ 

مرغ خانگی فربه ۲۰۴ 

مرغ مصوص ۱۶۶ 

۱۱۵ ۱۱۴ AY مروارید‎ 

مروارید سوده مخسول ۱۱۲ 

مرهم اسفیداج ۱۹۳ 

مرهم باسلیقون VAY‏ 

مرهم دیاخلیون ۱۸۳ 


فهرست داروها و غذاها ۳۶۵ 


مزوره ۱۷۲ 

50 35% اسفناج ۱۱۱ 

و هاش مر ۲۷۲۰۱۲ 

مسحقونیا ۱۰۲ 

ن 

۱۳۶ OY مسکه‎ 

مسکه گداخته ۲۰۵ 

مشک ۸۳ ۱۱۴ ۱۲۹ ۱۴۴ 

مشک 25( ۸۱ ۰۱۱۵ ۰۱۵۴ ۱۶۲ 

Veins مگ‎ 

۴۴ ۴۲ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۱۵ مسصطکی‎ 
۷۱ ۶۹ ۶۸ ۶۷ FF OO OY ۵ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ AA AY ۷ ۲ 
ATF ATO AYY AY ۹۱۷ 
۰۱۶۷ AFF ۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۸ AVY AVF ۸ 
۱۲" ۷ 


مصطکی سوده ۲۸ 

مصل ۵۴ 

مطبوغ ۱۱۵ 

NAY APY VA ۶۳ مطبوخ افتیمون‎ 
۲۰۷۱ ۵ 

مطبوخ خیار شنبر ۶۰ 

مسطبوخ هليله ۴ ۶۵ ۰۱۴۳۲ ۱۷۱ 
۲ ۲۰۰۵ 


معجون افتیمون ۱۹۴ 

معجون امر ۱۴۵ 

معجون آنوش دارو ۲۰۳ 

معجون بادمهره ۱۳۶ 

معجون تربلاشا ۱۳۶ 

معجون چلغوزه ۱۵۶ 

معجون حرانی ۱۵۴ 

معجون خیار شنبر ۱۷۶ 

معجون راحت ۱۳۵ 

معجون زراوند ۱۰٩‏ 

VA dale © Gigs مه‎ 

معجون سیسالیوس ۸۵ 

معجون عقرب ۱۵۸ 

معجون قفی ۱۰۶ 

معجون لبان AY‏ 

معجون لوزی ۶۹ 

Oras ex, 

معجون ماهان ۲۰۰۱ 

معجون مبدل‌المزاج ۸۶ 

معجون نجاح FY‏ ۸۰ ۸۲ ۱۹۹ ۲۰۰ 

معجون وج ۰۱۶۳ ۲۰۲ 

مغز استخوان ۲۰۲ 

مغز بادام ۰۱۳۷ ۰۱۵۹ ۰۱۸۱ ۲۰۰ 

مغز بادام تلخ ۸۱۰۶ ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۵۸ 
Yes ۴‏ 


۳۶۶ 


مغز بادام تلخ کوفته ۱۴۷ 

مغز بادام شیرین ۶٩‏ ۱۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ 
۹ ۱۷۶ 

مغز بادام کوفته ۲۰۴ 

مغز تخم خیار VV‏ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۱۵۹ 

مغز تخم کدوی‌شیرین ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ 
۱۵۹ 

مغز تخم خربزه ۰۱۵۳ Yo.‏ 

مغز جوز ۱۰۸ 

مغز جوز بریان کرده ۱۳۳ 

مغز چلغوزه ۱۵۶ 

مغز چلغوزه کوفته ۸۵ 

مغز حلتیت ۲۰۳ 

مغز دانه زردالوی تلخ ۱۹۰ 

مغز ساق گاو AA‏ ۰۱۴۱ ۱۵۲ 

مغز محلب ۱۵۴ 

مغسول ۱۰۹ 

مفرح ۸۱ 

مفرح سرد ۱۱۲ 

مفرح گرم ۱۱۴ 

مفرح معتدل ۱۱۴ 

۰۱۲۱۰۱۰۶ ۶۸ ۶۴ FY OO OF مقل‎ 
VAG OY Tar yay) 

مقل ازرق ۱۰۶ 

مقل سرخ ۱A۴‏ 


یادگار 


۷٩ ملاقکی‎ 

ملح هندی ۶۲ 

ملک ۷۰ 

مؤدقود ۱۶۴ 

مورد تر ۱٩۹۲‏ 

۱۸۷ ۰۱۲۲ AA موم‎ 

۱۹۳ ۱۶۷ ۰۱۲۳ AA AY موم روغن‎ 

موم روغن قسط ۱۶۶ 

موم روغن گل ۱۲۱ 

موم روغن مورد ۱۹۳ 

موم روغن یاسمین ۱۴۴ 

موم صافی ۱۹۰ 

موی ۸۲ ۱۰۷ ۱۱۱ 

مویز ده ۰۶ ۱۱۰ 

مویز دانه بیرون کرده ۴۴, ۶۴ 

مویز منقی ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۱ 
\\\ 

NVA ۰۱۱۸ ۰۱۱۶ VY ۳۹ ۰۲۳ میبه‎ 
۱۳۵ 

میبه تر ۱۲۲ 

میبخته ۸۳۳ ۱۰۴ 

میعه ۱۶۰ ۱۶۴ ۲۰۲ 

میعه تر ۱۰۷ ۰۱۴۳ ۰۱۶۵ ۱۹۰ 


میفختج ۱۵۸ 
میوه خشک پاکیزه ۲۰۴ 


فهرست ley lo‏ و غذاها ۶۷ 


«ن» 

toh ۱۵۱۳ تا‎ 
۱۶۷ AK NFS 

نارپوست کوفته ۱۸۶ 

ناردان ۰۱۲۶ ۱۲۸ 

ناردان بریان کرده ۱۳۳ 

ناردان ترش ۱۱٩۹‏ 

ناردان ترش بریان کرده ۱۲۶ 

ناردانک سوده ۱۷ 

۲۰۱ AFA ۱۳۴ ۸۱ نارمشک‎ 

ناطق ۱۶۲ 

نان oy!‏ جو ۱۹۴ 

نان بریان ۱۵۰ 

نان با کیزه ۱۴ 

نان خشکار ۱۸۷ 

نان خشکار جوین ۲۰۵ 

نان میده AFF‏ ۲۰۷ 

۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۳۷ نانخواه‎ 
۲۰۵ ۰.۱۶۴ APY AF. NOV ۰ 

۰۱۷۹٩ AVA AYO ATF ۷ نخود‎ 
۰۴ 

نخود آبی ۱۷۹ 

۱۶۴ ۰۱۵۰ AV ۸۳ ۱۶ نخوداب‎ 
۱۶۹ AFF 

نخود سیید ۲۰۳ 


نخود سیاه ۱۶۳ 

نخود خام ۱۶۲ 

نخود کوفته ۱۷۹ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۹ ٩۵ AY ٩۱ نشاسته‎ 
۲۰۲ ٩٩۰ ۲ ۹ 

نشاسته بریان کرده AYO WV‏ ۱۵۳ 

۲۰۱ ۰۱۱۷ OF نطرون‎ 

نطول ۷۹ 

۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۵۶ ۱۴۱ AF نعناع‎ 

تعناع خشک ۱۱۹ ۲۰۳ 

نعنع تر ۴۱,۲۸ 

نفت سفید ۲۰۶ 

نقیع هلیله ۶۰ 

نگین ياقوت ۱۱٩‏ 

نمام ۱۱۵ 

۲۰۶ ۱٩۳ ۰۱٩۹۲ ۱۲۹ OF نمک‎ 

نیک :۱۸۱ 

نمک آب تلخ ۱۵۶ 

نمک درشت ۲۰۶ 

نمک سوده ۸۱ 

نمک سوده گرم کرده ۸۳ 

نمک طعام ۱۹۰ 

نمک گرم ۰۱۵۰ ۲۰۶ 

نمک نفطی OF‏ 

نمک هندی ۵۵ ۶۳ AO‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 


۳۶۸ 


AVE ۰‏ ۱۸۸ 
نوشادر AA‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۴۳ ۱۸۵ 
نیشود الو ۱۳۹ 
نیلوفر AY OV‏ ۰۱۱۲ ۱۲۶ ۱۶۴ 
نیلوفر خشک ۷۶ 
نیم شکر ۱۶۸ 

«و» 

۱۴۷ OF واشق‎ 
۱۵۴ ۴ ۸۶ AY وج‎ 


۲ ss وج‎ 


رھ 

هال ۱۳۸ 

هریسه ۲۰۳ 

۶۸ OA OO VV YF ۰۲۷ هزار اسفند‎ 
۱۳۱۰۶ AVS 

هل ۱۱۳ 

NAV ۱۸۶ AF AN ۶۰ FY هلیله‎ 
\40 

هلیله پریان کرده ۱۴۲ 

هلیله پرورده ۱۴۲ 

NA ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۲ ۶۱ هلیله زرد‎ 
NVA ۰۱۱۶ ۰۱۰۱ AV AA ۵ 
۱۸۷ ۱ 

هلیله زرد کابلی ۶۴ 


یادگار 


هلیله زرد کوفته ۶۰ 

هلیله زرد کوفته و بيخته VAY‏ 

هلیله زرد مقشر FY‏ 

هلیله زرد مقشر نیم کوفته ۶۵ 

۱۲۹ ۰۱۱۲ AT AY ۶۴ هلیله سیاه‎ 
۲۰۰ AAO ۲ ۲ 

۱۱۲ ۸۵ ۸۲ VA ۴۳ هلیله کابلی‎ 
۲" AAV AON ۰ AVE 

هلیله کابلی مر ۲۲ 

هلیون ۲۰۳ 


«ی» 
اقوت SK‏ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 


توو ضیحات و : تعلیقات 


ابکامه: نان خورشی است که از ماست» شیر. تخم سپندان. خمیر خشک شده و سرکه 


ما eee ers‏ می کو افد( تور ص (VV‏ 


gl‏ سفر جل: به پارسی آبی گویند و به گویند و به یونانی قودونیامیلا خوانند و بهترین 
aa ۴ See) Seite cS 75%)‏ هل تفارش و ایی وید ر کی جیا 
ay‏ یونانی قودونیامیلا خوانند. (مخزن الادویه ص ۵۰۱). 


palo esl‏ عاض و حاص cee’‏ وه el‏ مى د مونو 5 سر بای 
«حاحااکاما» و به ok‏ «آلو» و اهل بلخ انواع او را «الغنجار» گویند و به عراق «شاه 
لوج» خوانند و به رومی «فقومیلاس» هم گویند و نوعی از او طبری است. آن را نیشق 
گویند و به Ab‏ «لنک» می‌خوانند و به سمرقند «آلوچینی» و به اندلس مرو را «عسین 
البقر» خوانند. یعنی «امرود» را اجاص خوانند و «آلو» را «مشمش» گویند و «عین البقر» 
نیز گویند. (صیدنه ص (PS‏ و اجاص چون مطلق ذکر شود مقصود الو زرد بخارایسی 

TT ° e‏ اران اه غین الق خوانند و از او 


آمله: به پارسی آمله گویند. بهترین آن سیاه بود. (اختیارات ص (FY‏ مشهور به آملج به 
لغت مصر سنایز و به فارسی امله و به هندی آنوله نامند و شیر پرورده آن راث شیر املج 
گویند و آن ثمر درختی هندی است با طعم ترش و با عفوصت بسیار شبیه به آلوچه. 


(مخزن ص ۱۶۹). 


pe 


۳۷۰ بادگار 


ابریشم: ابریسم گویند. مراد از او فیله است که کرم ابریشم او را سوراخ نکرده بیرون 
نیامده باشد» چه سوراخ کرده او را قر نامند و انچه در اب پخته نخ از او کشیده باشند از 
قسم ابریشم خام نیست. (تحفه حکیم ص ۱۱). در یونانی برنی و به عربی قز و به 
سریانی شتاریه و به ترکی Sul‏ و به فارسی ابریشم. (مخزن ص AVY‏ 


ابهل: قسمی از سرو کوهی است و مراد از او باراوست شبیه به نبق» تازه او سرخ و 
رسیده‌اش سیاه. (تحفه حکیم ص ۱۱). جوزالابهل را گویند و ثمرةالعرعر نیز گویند و 
)3 ثمره سرو کوهی است و به پارسی تخم وهل گویند. (اختیارات ص ۱۷). ابهل قسمی 
از سرو کوهی است که آن را عرعار و عرعر و به یونانی برائی وارقوس و به سریانی 
بروثار و به رومی برون و بروئون و به فارسی آورس و ایرس و برس غنچه و به SF‏ 
ارروح و به هندی اوهیرو و هوهیر نامند و گویند Jel‏ هندی را دیودار گویند. (مخزن 
ص (VA‏ 


اترج: او را پارسیان «ترنج» گویند وبه لغت GL‏ «اطروکا» و به لغت رومی 
«کیترون» و به هندوی «بحوره» گویند و «وارنگ» هم گویند و «بادارنگ» هم گویند. 
یعنی این رنگ همیشه با او باشد و ترنج معرب لغت ترنگ اهواز است. اهل یونان او را 
«تفاح مائی» گویند. یعنی سیب آبی و زردآلو را تفاح ارمنی گویند. ترنج طبرستانی 
مجدر باشد. یعنی بر است او درشتیها بود به شبه آبله که بر اندام آدمی بود و ترنج 
جرجانی املس و ملزز باشد و صیقل» یعنی بر پوست او abl‏ نباشد و پا کیزه باشد از نقط. 
وفزاری گوید در لغت عرب رنج را «متکه» گویند چون یکی باشد و او «متک» 
باشد, چنانکه «بسرة» گویند. (صیدنه ص ۳۹). به عربی متکه و به یونانی مارسیسقا و به 
سریانی اطروغا و به لغت مصر ریحان المنفع و به هندی بچوژه و به فارسی نوع صغیر آن 
را ترنج و نوع کبیر آن را بالنگ و به فرنگی لیمونیه. ماله صغیر ol‏ را و کبیر آن را مېد که 
ماله نامند. (مخزن ص (Nes‏ 
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اثاناسیا: به یونانی اسم معجونی است به معنی منفذ الامراض و گویند اسم جگر گرگ 
است و چون معجون مزبور را یک جزو Se‏ گرگ است. بنابراین به این اسم موسوم 
شده «اجا» به لغت هندی اسم درختی است. برگش از Sy‏ چنار پهن تر و شکوفه ان 
چون ریسمانهای سرخ کره زده آويخته و بارش شبیه به هلیله و چوبش در sl‏ 
نسوزد. (تحفه حکیم ص ANY‏ 


اذخر: حشیشی است که بوی خوش دارد و او را از ثیل درازتر است. یعنی کبد. و 
ابن‌البطریق گوید نام او را به عربیت «نجم» است و به یونانی او را «اغرسطس» خوانند و 
به عجم گورگیا خوانند. یعنی علف گورخر. و حلفا را به لغت سجزی «کرته» گویند و 
کرتة دشتی را «اذخر» گویند. (صیدنه ص (FO‏ خلال مامونی گویند و به بنونانی 
سخیلس و سمومیس و به لفظی Soo‏ طونلس و سخرفس نیز گویند و تین مکه و گزنه 
دشتی و کاه مکی هم گویند و به پارسی گورگیاه خوانند و بهترین عربی بود و سرخرنگ 
باریک خوشبوی, (اختیارات ص ۲۲). بیخ آن را اهل مکه غسول نامند و به آن دست 
می‌شویند و نوع دیگر اذخر اجامی است و به عکس آذخر مکی خوشبو نیست و ب 


پارسی بیخ آن را بیخ والا نامند. (مخزن ص .)۱۰٩‏ 


ارزن: ذره نوعی است از حبوب و پارسیان او را ارزن گویند و یکی را از اوه گویند و 
جمع را نیز گویند و به لغت هندی جنیه گویند و نوعی را از او جواری گویند و پارسیان 
او را ارزن هندی Ass‏ و دانه او بزرگ باشد و پوست ارزن را به لغت عربی igh‏ گویند 
و نبیذ ارزن را مرز گویند و چون شیرین بود او را حبه گویند. ابوحنیفه گویند ذره را به 
نزدیک ما. جاورس هندی گویند و بعضی از او سپید باشد و بعضی سیاه. (الصیدنه ص 
(Af‏ 


ارز رضاض عرب رصاص را صرفان نیز گویند و ارزیز را علابی گویند. و به رومی 
کثیترین گویند و به سریانی انکا گویند و به پارسی ارزیز گویند و به هندوی ترون گویند 


۷۲ یادگار 


واترو گویند. (صیدنه ص ۳۱۷). به پارسی ارزیز خوانند و به شیرازی قلع. (اختیارات 


ص ۰۱۸۸ مخزن ص ۴۴۹). 


اسارون: لغت رومی است و بعضی از اطبا او را «ناردین» خوانند و «سنبل بری» نیز 
گویند. یعنی دشتی و به لغت سریانی «ناردین دبرا» و «ناردین دبر» هم گویند. هندوان او 
را بنتی تکر گویند و او را سر گویند. (صیدنه ص OY‏ 


اسبغول: بذر قطونا (تخم کتان) و معنی ترکیبی (اسبغول): گوش اسب می‌باشد. چه غول 
به معنی گوش بنا بر این می‌شود اسب غول. (برهان قاطع. تنویر ص V9‏ اسبقول به 
فارسی بزر قطونا است (تحفه حکیم ص ۲۵). اسفیوس لغت فارسی cel‏ ان بذر 
قطونا است. (تحفه ص ۲۴). 


استخوان دانه خرما: استخوان خرما به فارسی اسم نوفی تمر است. (تحفه ص ۲۴). 


۶ رصاص اسود محرق است به یونانی امولیقون گویند و به هندی بنک و همچنین 
اسرنج و مرداسنج نیز از سوخته رصاص اسود حاصل می‌شود. (مخزن ص ۸۰). 


اسطو خودوس: به یونانی به معنی حافظ ارواح است و آن گیاهی است برگش شبیه به 
Sy‏ صعتر و از ol‏ درازتر و باریکتر و گلش مایل به سفیدی و ساقش واحد و باریک و 
بی‌شاخ. (تحفه ص ۲۱). لفت یونانی است به معنی حافظ الارواح و به عسربی آنس 
الارواح و ممسک الارواح گویند و Sal‏ مکه گیاه آن را ضرم و گل آن را زهرالضرم و 
سریانی سخاوس به نام حزیزه‌ای که از آنجا خیزد و Jal‏ تنکاین تروم و به هندی دهارو 
و در بنگاله تنتنه نامند. (مخزن ص ۱۲۲). 


اسفاناخ: اسفاناخ به یونانی سوناخیوس و نیز سومان فوسوخیوس و به رومی ابرقیا و به 
فارسی اسفناج و اسپناخ و به فرنگی اسپنس و به هندی پالک و پانک هندی قطف است 


اسفیداج: به پارسی سفیداب خوانند. (اختیارات ص (TA‏ اسفیداج معرب اسفیداب 
فارسی است و به عربی و عبرانی باروق و به یونانی سمونیون و خمسیون و سلیقون و 
زبرقون و به سریانی اسقطیقا و به هندی سفیده و به ترکی کرتان گویند. (مخزن ص ۶۸). 
سپیده است به لغت عرب او را «رثنین» گویند و اسفیداج دو نوع است یکی از سرب و 
دیگر نوع از ارزیز و چون اسفیداج آنکی را به کبریت بسوزند سرخ گردد و شنگرف 
شود و لطیف شود. (صیدنه ص APN‏ 


اسفیدباهاء: اسفیدباج به معنی شوربای گوشت بی har‏ زرد که مریضان را دهند. 
(انندراج). 


اسقولوقندیون: سقولوقندریون خوانند و حشیشه Slab‏ نیز گویند و در مصر کف النسر 
خوانند و چند اسم دیگر نیز دارد. سقولو به لغت Shy‏ گاوی بود در دریا که چون به 
ساحل آید این حشیش بخورد و گویند آن گاو طحال ندارد و قندریون به معنی طحال 
نبودن است. نباتی است صخری. به شیرازی 1 را زنگی دارو خوانند. (اختیارات ص 
۰ لغت یونانی است به معنی مزیل الصفار به معنی گاوی السپرز نیز گفته‌اند به جهت 
آنکه گدازنده و زایل کننده سپرز است. (مخزن ص ۱۲۹). 


اسقیل: به لغت سریانی او را اسقال و اسقیلا گویند و افلیطیوس و به لغت عرب عنصل 
کو و پیاز دشتی است و او را بصل‌الفار تعریف کرده‌اند و پارسیان She‏ موش گویند و 
موشان پیاز هم گویند. (صيدنه ص ۶۰). بصل‌الفار بود و بصل امغصل و بصل‌الفار از 
بهران گویند که موش را می‌کشد. به پارسی پیاز دشتی خوانند. (اختیارات ص AVA‏ 


۳۷۴ یادگار 


اشقا belie‏ لفت gel Sig‏ اسفال و اسفلا pas po‏ ډر خض لغات 
اطیطون و به عربی بصل العضل و بصل‌الفار و بصل البر و عنصل و عنصلان و به فارسی 
پیاز دشتی و پیاز موش جهت آنکه کشنده موش است و به هندی BIS‏ و کندری نیز 
نامند. (مخزن ص ۱۳۰ اختیارات ص ۲۹). و نوعی سرخ باشد و نوعی سپید و تیز باشد 
و او را به عوض «ادام» به کار برند و او را «اقور» گویند. (صیدنه ص AF‏ 


اشق: و اشج گویند و معرب است و به لغت رومی او را منیاقون گویند و امنیقون. اهل 
سیستان او را «اوشک» خوانند و پارسیان بعضی او را «کج» خوانند و گویند کج نام وج 
است نه اشق. (صیدنه ص ۶۴). اشج خوانند و کلیانی گویند و آن نوعی از لذاق الذهب 
oy‏ اما صاحب منهاج گوید اشق صمغ طرئوث است و صاحب مفرده گوید نیست و 
ملف OLS‏ گوید صمغ نباتی است که به زبان شیرازیان بدران گویند. (اختیارات ص 
۳ معرب اشه فارسی است و به فارسی آوشه و کلبانی نیز و به عربی اشج و وشج به 
تشدید جیم و وشق و لذاق الذهب و به یونانی اثانقون و مونیاقن نیز گفته‌اند و پر نقش 
نیز و به لغت مصر قناوشق و کلخ و به هندی کاندر نامند و آن صمغ درختی است. 
(مخزن ص ۱۳۵). 


اشنان: چهار جنس است سپید و زرد و سبز و جنسی دگر هندوی است. وی را فندق 
هندی گویند و نیز > Ce‏ صینی گویند ورئّه.(الابنیه ص ۲۳). حرض گویند و آن انواع 
بود و آن را غاسول خوانند. (اختیارات ص ۳۳). اشنان گیاهی است بی برگ و 
شاخه‌های ریزه شبیه به کرمهای خشکیده و گازران به آن جامه می‌شویند. سفید او را 
Sle‏ وش آن راغاسول نامند. (تحفه ص ۶ در متعارف «قاقلی» گویند و او 
را به لغت عرب زائا گویند. و گویند «حرض» GLEN‏ بود و حرض را به لغت رومی 
اذرقیس گویند و در بعضی نواحی روم «سقیا» خوانند و به لغت سریانی «حلاتقامری» 
گویند و به پارسی اشنان گازران. (صیدنه ص FF‏ چوبک گیاهی است که بدان جامه 


شویند. pp)‏ ص VA‏ و چوبک «بیخ خاری است که به پارسی آدریون و به یونانی 


توضیحات و Slides‏ ۳۷۵ 


علاج گوشت 59 059 از اشنان نیز نام می برد: 


21 ۳ ۳۳2 

بگو اشنان بسای, انکه به هاون وزان سوده به ریشش بر پراکن 
72 ۸ ۳ ۳ ۳2 2 

دگر سود شخار ار تیز زنگار برو کن تا شود ان رستد ناکار 


آشنه: شيبة العجوز گویند و کرکس al‏ بغدادی نامند و به پارسی دواله و دوالی خوانند و 
داءالمشک تيزو ان بر درخت صنوبر و جزر و بلوط و ران پیچیده شود. (اختیارات 
ص ۳۲ تحفه ص (YO‏ آشنه به یونانی ابرویون و به عربی شيبة العجوز و مسک القرود و 
به فارسی دواله و دوالک و دوالی و به هندی چهریله و چریوه و اکسیر و سیخ نامند. 
(مخزن ص ۱۲۷). 


اصل السوس: اصل المهک به پارسی بیخ مهک گویند. و به اصفهانی آند و به کرمانی 
بيخ مُده. (اختیارات ص ۴ به فارسی شیرازی مهک و بیخ آن را بیخ مهک و به 
اصنهانی مرو و به ترکی, شیرین بیان و به هندی ملهتی جیتهی مدومرتی و به فرنگی 
گلیسربزه نامند. (مخزن ص ۵۲۹) . 


اصل فاوانیا: فاوانیا: عودالصلیب را گویند و بعضی از ادویه سیاه بود و بعضی را دانه 
سرخ باشد و در جامع أبن ماسو یه آورده است که «اکتمکت». بدل «فاونیا» است در 
ادوبه و گفته‌اند فاونیا چوبی است و لون او اغبر [یعنی خاک فام بود و در وی خطهای 
سپید باشد ] و قلوبطره گوید: فاونیا دو نوع است نوعی از او هندی است و نوعی از و 
رومی و هندی نیکوتر است. (صیدنه ص ۲ اختیارات بدیعی ص ۳۲۱). فاوانیا آن را 
عود الریح و به سریانی کهبانا و کهبنا نیز و نزد اهل مغرب معروف به عودالحمیر است و 
می‌گوید به گفته بعضی که گفته‌اند نر آن چون در جوف آن خطوط صلیبی است 
وال وتا ناه او که او خطوط ندارد فاوانیا خوانند و این اصح اقوال است. 


۳۷۶ بادگار 


اطریفل : اطریفال: هر که بخواهد که بلغم از او برطرف شود باید هر روز یک مشقال 
اطریفل اصغر را تناول نماید. (رسالاٌ ذهبیه ص (FY‏ داود انطاکی آن بونانی و به معنی 
اهلیلجات (-هلیله‌ها) می‌داند و برخی گفته‌اند که برای صرع و مالیخولیا مفید است. 
(تذکره ج ۱ ص ۵۱. 


افاویه: ادویه خوش بو را نامند که در اطعمه و اشربه داخل می‌کنند و محمود سنجری 
مانند اینها. (مخزن ص ۲ قرابادین کبیر ص AVS‏ 


افتیمون: لغت Sy‏ است به معنی دواءالجنون و به عربی شجرالضبع و به سریانی 
سورمور و به رومی شیون و به هندی اکاس be‏ و امل be‏ نامند. (مسخزن ص ۰۱۴۴ 
قرابادین کبیر ص ۷۶). ol‏ زهری و قصبانی خرد است و بهترین آن اقریطی بود یا 
مقدسی که نخم وی سرخ بود و تازه بود. (اختیارات ص ۳۹). به لغت رومی پتیمون 
گویند و فزاری گوید افتیمون «کمون رومی است» (صیدنه ص AVF‏ 


افسنتین رومی: افسنتین به لغت رومی «آپسنتیون» گویند و پارسیان «مروه» گویند و 
به زاولستان او را «مستار» گوبند و گفته‌اند او را انواع است. بابلی و پارسی و خراسانی 
و رومی و سوری. (صیدنه ص ۷۴). اخترق خوانند و آن انواع است خراسانی و رومی و 
سوسی و طرسوسی و نبطی. گویند نوعی از درمنه است و مولف گوید نوعی از برنجاسف 
کوهی بود. (اختیارات ص UPA‏ آفسنتین لغت یونانی است به عربی خترق و به رومی 
ابستیون و به فارسی مروه گویند و به لغت مصر نوع زبون آن را دسیسه و نوع جبلی آن را 
ربل و به هندی مجتوی و شتارو گویند و آن نباتی است مابین شجر و گیاه و شبیه به 
اقحوان که به فارسی بابونه گاو چشم نامند. (مخزن ص ۱۴۷). 

افیون: لغت رومی است و به لغت سریانی «دعثادمیقون» و «دعثارمانی دشعلا» گویند 
یعنی عصاره «رمان السعال» و به پارسی «نارخوک» گویند و اصل در او «نارکوک» 


توضیحات و تعلیقات ۳۷۷ 


است و ابومعاذ گوید افیون عصار؛ خشخاش مصری است و بعضی او را «تو در شیر» 
گفته‌اند. یعنی شیر خشخاش. زیرا که «تودر» و «تودری» مرخشخاش را گویند. 
(صیدنه ص ۷۷). افیون معرب اپیون یونانی است و معنی آن مسبت است. یعنی خواب 
غرق آورنده و به عربی لبن الخشخاش و مرقد و به بربری تریاق و به سریانی دعیامینون 
و شقیقل به معنی میراننده اعضاو به فارسی SUF‏ گویند. (مخزن ص ۱۵۵). 


اقاقیه: اقاقیا را به لغت سریانی «دعثادقرطا» گویند و به رومی «اقاقیا» و درخت او را به 
لغت تازی «قفل» گویند. و به لغت پارسی «ملبند شدرک» گویند و به لغت سندی 
«شنغاز» گویند و بعضی از اطبا گوبند «اقاقیا» عصاره برگ es yy‏ ست عل برک 
درخت «خرنوب شامی» (صیدنه ص ۰ لغت یونانی است و اسم عصارة قرظ است و 
قرظ ثمر سنبط است که از آن صمغ عربی به عمل می‌آید و به هندی کیکر و ثمر آن را 
کیکرکارس و به فرنگی اکاکیا نامند. (مخزن ص ۱۵۷). 


اقراص راسن: راسن به لغت رومی «راسن» را «قیعالا» گویند و به سریانی «ریسنا» 
گویند و به تازی «عکرش» گویند و عکرش نوعی است از شور و به لغت سنجری او را 
«نیو» گویند و جالینوس گوید او را هیلانیون گویند و محمد زکریا «الانیون» گوید. 
(صیدنه ص ۳۱۵). راسن ان را زنجبیل شامی و به یونانی انیون و به لغت اندلس جناح و 
کلموخ نیز نامند و آن بیخ نباتی است خشبی و خوشبو و تند طعم یاقوتی رنگ pl‏ به 
سبزی و ساق آن متشعب Sp‏ آن را عریض و Sho‏ شبیه Sy‏ قلوس و... (مخزن ص 
AF FY‏ 


اقراص کا کنج: میوه‌ای است به اندازه «نبق»» یعنی موه درخت سدر که به لغت هندی او 
را بیر گویند و به هیئت گرد بود و لون او سرخ باشد و چنین گفته‌اند که کا کنج نوعی است 
از عنب الثعلب که لون او سرخ است و میوه او را فسولیدس گویند و بولس در بدل تخم 
عنب التعلب آورده است. (صیدنه ص (OVO‏ معرب ASS‏ فارسی است و نزد اهل 


۳۷۸ یادگار 


مه 


فارسی معروف به عروسک پس پرده و به شیرازی کچومن و به یونانی اوسفدنون و به 
سریانی خمری مرجا و به رومی اسقیدولیون و به عربی جوزالمزج و زحب اللهو و به 


اقلیمای سیم: يا خبث‌الفضه ثغل نقره بهترین آن بود که سپرزنگ و تنگ بود قابض به 
غاا درو لتاق بعش نود IAA Gals)‏ انا قدلا و به 


اکلیل الملک: گیاه قیصر گویند و بهترین وی ن است که تازه بود رسیده و به رنگ 
زردی بود که به سفیدی زند و چون بشکافد دانه وی زرد باشد. (اختیارات ص ۴۰). آن 
را صابع الملک نامند و ملکا نیز و به یونانی هالینوطس و به فارسی lS‏ قیصر گویند و به 
(eid‏ نک نامند. (مخزن ص ۱۶۲). جالینوس او را به «مالیلوطوس» تعربف کرده 
است و به لغت سریانی او را «کلیلاملکا» گویند و به لغت پارسی او را «شاه بسه» گویند 
و ابومعاذ او را شاه افسر گوید و فزاری گوید او را به لغت سندی «سوتن» گویند و در 
منقول مخلص آورده است که به لغت لاتینی او را «مطرهاتی» گویند و خشکی گوید او 


را به هندی «اسیرک» گویند. (صیدنه ص ۸۳). 
الیه: به بارسی دنبه گویند. (اختیارات ص FY‏ مخزن ص ۱۶۴). 


امرود چینی: کمثری را به پارسی امرود گویند و آن انواع col‏ فاضل‌ترین آن نوعی 
بود که در خراسان بود و آن را شاه آمرود گویند. و یک نوع آن را چینی گویند. 
(اختیارات ص ۳۸۲). کمثری لغت عربی است به یونانی لوفیون و آفتوس و انقوس نیز و 
به رومی Stel‏ و بحارسی امرود و انرود و به GAB‏ ناشیاتی نامند و به شیرازی نوعی از 
آن را عباسی گویند ee‏ پاییزی آن را که ریزتر بود سیری یا سیبری نامند. (مخزن ص 


AF» 


انجدان (انگدان): درخت انجدان را «سلفیون» گو ند و صمغ اورا خلت کو ند 
یعنی «انگژد» و معدن او را در زمین دمشق است و شام وارمینیه و قهستان که او را زمین 
راد لعو و زس بو زی است که از es je lane eal‏ زان 
سریانی «انکدان اوکاما» خوانند و پارسیان «انگدان» خوانند و به لغت سجزی «هینگ» 
گویند و به هندوی «هنگ» گویند و انجدان دو نوع است یکی سپید است و دیگر سیاه و 
در خاصیت سپید نیکوتر است و سپید را در اطعمه و ادویه به کار برند و سیاه را جز در 
ادویه استعمال نکنند و ابوعلی بن مسکویه در GUS‏ طبیخ آورده است که نیکوترین او 
در خاصیت و منفعت سرخسی است. (صیدنه ص ۱۰۰). دو نوع است به پارسی صمغ 
انگدان خوانند و انکوان نیز گویند و آن درخت حلتیث است و محروث اصل آن است. 
(اختیارات ص (FF‏ صمغ محروث است و محروث را انجدان گویند و نافه و حلتیت به 
فارسی انگزد خوانند و به هندی هینک و به شیرازی انگشت گنده و آن دو نوع است 
منتن و طیب. منتن مسخن تر بود. به فارسی انگزد و انقوره و به اصفهانی انگشت گنکره و 


به هندی هینک نامند.(مخزن ص ۱ (و نیز نگاه کنید به محروث). 


so pul‏ را «اقالیفی» گویند و به Cal‏ تازی او را «قریص» گویند و ابومعاذ گوید: گزنه 
نبانی است که او را در نواحی جرجان بر لب‌های جویها بسیار بود. هر گاه که عضوی 
بدو بسوده شود خارش و سوختن در آن عضو افتد و اهل جرجان از او طعامی سازند و 
اشارت به انجره کرده است. و قسطا گوید اگر به افراط «انجره» در Lael‏ بمالد بمیرد و 
تخم «انجره» خردخرد باشد و بهن و صیقل و ازرق باشد به رنگ و گفته‌اند به تخم کتان 
ماند در رنگ و صقالت و خردی هیأت و تخم کتان دراز است و تخم انجره گرد و 
مبانیت بیان ایشان به این صفت است و او به تخم مرو ماند. زیرا که هر دو مدورند و نخم 
کتان مستطیل است. Hideo)‏ ص ۰ لغت فارسی است به عربی قریض و به لغت 
دارالمرز کرفه و به ترکی کجیت و به هندی آتنکن و به لاتینی آرتیک پریم و به لغت 


۳/۸۹۰ بادگار 


موم 


گیلان هرتیکه گویند. (مخزن ص ۱۷۶). 


انجیر: انجیر تر بهترین ان وزیری بود پوست باز کرده و بعد از ان انچه ميل به سفیدی 
دارد و بعد از آن Ce‏ پس سیاه. (اختیارات ص AAY‏ 


آنزروت: بعضی عنزروت گویند به سبب قرب مخرج و او را به لغت سریانی «عزرو» 
گویند و «ازرو» نیز گویند و «انزروتا» هم گویند و به زبان هندی «جنجر» و به سجزی 
«زنجر» گویند و «کویژده» گویند و گفته‌اند صمغ درختی است در زمین رس و معدن او 
در نواحی توران است و کوهها که در میان کرمان و مکران است معدن اوست. 
ماسرجویه گوید صمغ درختی است که او را به درخت «کندر» تشبیه کرده‌اند و او دو 
نوع است یکی سپید و نوع دیگر سرخ و گویند صمغ درخت «قتاد» است. (صیدنه ص 
(AF‏ صمغ خاری است که آن را شایکه خوانند و سرخ و سفید بود و هر دو از یک خار ۱ 
حاصل می‌شود و چون حرارت آفتاب در وی اثر کند و کهن گردد سرخ شود و آن را 
عنزروت و عنزرو و کنجده خوانند و به شیرازی کرزدو گویند و گویند از کوه شبانکاره و 
لورده جان خیزد و بهترین آن سفید بود که به زردی bb‏ بود. (اختیارات ص (FO‏ به 
اصفهانی کنجده و اکروهک و به شیرازی کدرو و به عربی کحل فارسی و کحل کرمانی و 
به هندی OY‏ نامند. (مخزن ص ۱۷۷). 


انقاس: انقاس ماده سیاهی است که در کتابهای طبی از آن یاد شده. اخوینی گوید: چون 
زعفران و شنگرف و سپیده و انقاس و همه برابر کند به ترازو و باز بيامیزد همه را هر آینه 
یکی Sy‏ پدید اید از آمیزش ایشان معتدل که نه سرخ بود و نه زرد و نه سياه و نه سپید 
واين گونه معتدل را متکافیء الاجزاء خوانند. (هدایه ص ۲۰). 


انگبین: عسل لغت عربی است و صمغ درخت «عرفط» را عرب عسل نیز گویند. ب 
عتبار آنکه طبع او شیرین باشد و آنچه از خرما حاصل شود او را «صقر» گویند و 


توضیحات و تعلیقات YA\‏ 


خرمایی که در او پرورده شود او را «مصقر» گویند و او را نیز عسل گویند و عسل به لغت 
عرب مجاج نیز گویند و نیز عسل را سنوت نیز گویند و طرم نیز گفته‌اند و به لغت رومی 
«میلی» گویند و به رومی و سریانی او را دبسا گویند و به پارسی انگبین گویند و به 
هندوی «ما کی» گویند و مده نیز گویند و ماءالعسل را به لت رومی «ملیطیون» گویند و 
به پارسی او آب انگبین است و عسل که از ماده زنبور متولد شود بهتر بود و آن را مادی 
گویند به این سبب و نیکوتر عسل آن است که لون او سرخ باشد و روشن چنانکه نور 
چشم از او نفوذ کند و رنگ موضعی را که عسل در او باشد ادراک کند و بوی او خوش 
باشد و این نوع را یاقوتی گویند. (صیدنه ص ۴۷۵). 


انیسون: لغت رومی است و دیسقوریدس و او را باسیوس «آنسون» گویند و به لغت 
سریانی او را «زرعشامرا» گویند و انیسون نوعی است از انواع «راز یانج». (صیدنه ص 
۱ به پارسی رازیانه رومی خوانند و آن دو نوع است آنچه رومی بود به شکل نانخواه 
بود و آنچه غیر رومی بود به قرومانا ماند. (اختیارات ص ۴۴). به عربی بزرالرازیانج 
رومی و الراز یانج الشامی و حب الحلوه و کمون الحلو و به فارسی بادیان رومی و زیره 
رومی و به هندی رندنی نامند. (مخزن ص ۱۸۲). 


ایارج: (ایاره) از مفردات ادویه نیست. بلکه از انواع ادوية مرکبه است و اطبا مرحب‌ها 
را که از dy gal‏ مفرده ترکیب کنند ایارج گویند و انواع اتفاق افتاده است چنانکه یار 

فیقرا و بعضی به مولف تعریف کنند که تالیف و ترکیب ol‏ حب کرده باشد. چنانکه by‏ 
روفس و EL‏ ارکا غانیس و BL‏ جالینوس و در معنی لفظ فیقراء اطبا را اختلاف است. 
جالینوس گوید که در کتاب میامر آورده است و او را داروی تلخ گفته است و چنان 
نماید که پاک کننده باشد تن را از اخلاط فاسد و یوحن گفته است که نیکوترین معالجت 
را از انواع حب‌ها مرین دردسر را یاره است که با صبر ساخته شود و صبر آن دارویی 
است که بعضی از اطبا آن را فیقرا گویند و معنی فیقرا تلخ گویند. و داروی او را لوغاذیا 
خوانند. معنی او به لفظ تازی «مهتک الاستار» باشد. یعنی درندهٌ پرده‌ها بدین سبب که 


Sob YAY 


چون آن را استعمال کنند رنجوریها را که در باطن بود به اسهال دفع کند. (صیدنه ص 
1۷( 


col!‏ لوغازیا: از تألیف فیلغریوس است و به لغت یونانی به معنی دوای الهی. مراد از 
او مسهل است که به مشیت الله تعالی غوص او در عروق می‌شود و تنقیه خلط می‌نماید 
و متقدمین شرط دانسته‌اند که آتش به او نرسد و با عسل شهد سرشته شود و قوتش تا 
چهار سال باقی است. (تحفه حکیم ص ۳۰۱). 


ایرسا: سوسن اتان ن Mes tog‏ (صیدنه ص ۷۶۸). پیخ سوسن آسمان گون 
است و نام وی ایرسا از بهر آن گویند» یعنی قوس ce‏ وگل وی زرد و سفید و لاجوردی 
بود و بهترین وی بيخ وی بود. سیاه و صلب و بسیار گره بود و خوشبوی. (اختیارات ص 
9 لغت یونانی به معنی قوس قزح باشد. جهت مشابهت رنگ گل آن بدان و به رومی 
ایریمون و به سریانی عقار اسوسانی نامندو به فارسی بیخ بنفشه است. (مخزن‌ص ۱۹۰). 


بابونه: جالینوس آن را «انفالیوس» گفته و به رومی امرقون و به سریانی میئوبا و به 
فارسی کلنجه گویند. ارجانی آن را دو نوع دانسته. اسود و اصفر. (الصیدنه ص 4۵). 
بهترین وی ای است که گل وی زرد بود. (اختیارات ص MOY‏ بابونج به فارسی باپونه و 
در مغرب بابونق نامند و بابونج طلق مراد گل آن است. (مخزن ص (NAY‏ 


بادر نجبویه: بعضی «بادرن بویه» گویند و او نوعی است از تره‌ها و اطراف برگهای او 
شکافته شود و بر شاخه‌های بزرگ او شاخه‌های خرد بود و سبز و بوی او به بوی ترنج 
مشایهت دارد. و بعضی از عوام او را «شاه تره» گو یند. . و بعضی «بادرنج بویه» از «مفرح 
القلب» گو بند و بعضی از پارسیان «بادرو کوهی» نیز گویند. (صیدنه ص (VAY‏ 
بادرنجبویه معرب بادرنگبویه فار سی است و به عربی مفرح القلوب گویند. (مخزن ص 
(N40‏ 


بادروج: به لغت رومی «اقیمون» گویند و به سریانی «حوکا» خوانند و به تازی «حوک» 
خوانند و ابوحنیفه دینوری گوید حوک را عرب ضیمران گویند و بعضی از اهل لغت 
«بادرو» را به لغت عرب «حوک» گویند و «ضومره» نیز گویند و ابوریحان گوید «بادرو» 
از جنس مفرحات است در منفعت از انوا نبات و بعضی از اطبا او را «فیلااریون» 
گویند. یعنی که بار خود را دوست دارد. (صیدنه ص ۱۱۲). جوک خوانند و آن نوعی از 
ریحان کوهی است. (اختیارات ص (OT‏ لغت نبطی است و به عربی جوک و به فارسی 
ریحان کوهی و تره خراسانی و به هندی بابری و به لغتی تلسی جنگلی نامند. (مخزن 
ص ۱۹۵). 


بارزد: قنه است به پارسی برزد گویند و آن سه نوع است بری و بحری و جبلی. گویند 
دو نوع است یکی سفید و سبک و آن خشک بود و یکی نرم بود زردرنگ مانند عسل 
صافی تیز بوی و این نوع بهتر بود. (اختیارات ص ۵۰). ارجانی گوید قنه گرم است در 
سه درجه و خشک است در دو درجه. (صیدنه ص 4۶۲). بارزد به عربی قنه و به یونانی 
خلبانی و به ترکی قاسنی و به هندی بریجا و به لغتی کنده بهروز نامند و به این اسم 
روت اشت :و eel‏ 26 است برگک ۱ ن شبیه به برگ چنار مشابه نبات سکبینج و 
آنچه به تحقیق پیوسته صمغ درختی است عظیم به قدر سرو که تنه آن را بخراشند و 
صمغ از تراشها پدید آید از بنگاله بسیار ارند. (مخزن ص ۱ ۰ په لغت رومی او را 
«کلتیا» گوبند و به لغت سریانی «حلبانیثا» گویند. ونالتا بارسی اذز BGS‏ 
ALLE‏ ادویه آورده‌اند که دو نوع است. د a‏ از او به وزن سبک است و لون این نوع 
سپید تر باشد از انواع دیگر و اما نوع دوم آن ن است که جرم او ستبرتر باشد و این نوع 
نیکوتر باشد در منافع. محمد زکر یا گوید این نوع از وی آن است که او را اطبا در کتب 
طب به «سکبینج» تعریف کنند. (صیدنه ص 40۷۰. 


Sob ۳۸۴ 


الادویه گوید باقلا به لغت قبطی و مصری فول و به عراق جرجر معرب SS‏ و به سریانی 
۴( 


برغست: لیث گوید تملول نبات برغست را گویند و اهل سیستان بچند گویند و اهل ری 
هنجمک گویند و حمزه او را به کنکران تعربف کرده است. (صیدنه ص AO\-‏ 


برگ سداب سداب 

برگ عنب الثعلب ‏ عنب الثعلب 

برگ مورد: مورد را آس نبطی نیز گویند. (صیدنه ۵9 

برگ هربو: هربو LL‏ همان مربو باشد که در ص ۲۰۷ آمده است. 


برنگ کابلی: دانه‌ای است مدور و سیاه و املس و از فلفل ریزه‌تر و مغزش سفید و با 
ا Wie‏ 


بزرالبیخ الابیض: به پارسی تخم بنگ گویند و به لفظی دیگر plas‏ الرجال و آن سه 
نوع است سیاه و سرخ و سفید و بهترین وی سفید و بعد از آن سرخ اما سیاه کشنده 
است. (اختیارات ص 04( 


بزر الجزر: جزر کزر فارسی است و نیز به فارسی زردک و به هندی کاجر نامند. (مخزن 
ص ۳۰۳). به پارسی تخم کزر گویند. (اختیارات ص .)۵٩‏ 


توضیحات و تعلیقات ۲۸۵ 


بزر حماض: نوعی است از انواع تره‌های دشتی و او در ایام بهار روید و میوه او سرخ 
بود و منبت او بیشتر در وادی‌ها بود و در طعم او اندکی ترشی باشد و در بعضی مواضع او 
را در بستانها تربیت کنند و بعضی او را «کربل» گویند و به لغت پارسی او را سرخ پای 
گویند و آنچه از او دشتی بود عرب او را «سلق بری» گویند و بعضی چکندر دشتی و 
جالینوس گوید OL‏ حماض دشتی طعم او ترش نبود به چکندر ماند از راه صورت و 
گویند نباتی است که به «کرنب» ماند و آن که به نبات «هندبا» ماند «ایفیلیمون» گویند. و 
حماض دو نوع است: یک نوع شیرین است و به طعم مقداری تلخ بود و شکوفهة این نوع 
سرخ باشد. (صیدنه ص ۲۴۱). 


بسد مغسول: بسد را به لغت رومی «قولوریون» گویند و بعضی گفته‌اند «بسد» را 
«قوالن» گویند و بعضی گفته‌اند «بسد» و «مرجان» از جواهر معدنی است ولون او سرخ 
است و پریان او را در دریا اندازد و گویند او درختی است که در آب دریا رسته شود و 
چون غواصان او را برکشند و هوا او را دریابد جرم او صلب شود و محکم گردد و بولس 
گوید یک نوع او سرخ است و یک نوع سیاه و گفتهاند درخت مرجان را بسد گویند و 
این قول درست است به نزدیک اطبا و صیادنه. (صیدنه ص ۱۲۹). اصل المرجان است 
و آن سه نوع است سیاه و سفید و سرخ بهترین آن سرخ بود و باریک و به پارسی Lol‏ 
خرهک گویند. (اختیارات ص ۶۵). 


بسفایج: لفت رومی است و به زبان هندی او را« کهن کالی» گویند ‏ او بیخی است که بر 
جرم او گرهها باشد و گران سنگ و سخت بود وبه هیئت جانوری که او را بارسیان 
«هزار ash‏ گو Au‏ ماند و به رنگ به «روین» مشابهت دارد. (صیدنه ص ۹ ) تشتوان 
گویند و اضراس‌الکب نیز خوانند و تشمیز نیز گویند و اقب الحجر و کثیرالارجل و 
بهبرین آن قرنفلی طعم بود و ستبر و چون بشکنند آندرون وی فستقی بود. (اختیارات 
ص ۶۵) . ۱ 


YAY‏ بادگار 


بطیخ: به پارسی خربزه گویند و بهترین وی سمرقندی شیرین بود. (اختیارات ص ۶۷). 
به لغت روم «انکورن» خوانند و خربزه پخته را «پیپون» گویند. خربزه هندی را به بغداد 
بطیخ رقی خوانند و در ماوراء‌النهر خربزه گویند. (صیدنه ص ۶ بطیخ هندی است و 
بطیخ سندی نیز گویند و به پارسی خریزه هندی گویند و به تبریزی هندوانه و به شیرازی 
خیار کدو. (اختیارات ص ۶۷). به عربی الاغ و دابوقه نیز به فارسی خربوزه هندی و 
معروف به هندوانه است و به هندی تربوز باشد. (مخزن ص ۲۵ ۲). 


بقلةالحمقا خر فه 


بلوط: به لغت طبرستان دارمازی و به فارسی بالوط و به لغت عراق عفصیح و به لغت 
مصر ثمرالفواد نامند. (مخزن ص (TTA‏ بلوط را به زبان رومی «بلاتن» خوانند و جفت 


بنفشه: به پارسی بنفشه خوانند و بهترین وی لاجوردی بود. (اختیارات ص (VY‏ به 
عربی فرفیر و به یونانی ابرو نامند. (مخزن ص ۲۴۶). به رومی یاون و به سریانی منشخا 
گویند. (صیدنه ص ۱۳۳). او را باسیوس گوید بنفشه را به لغت رومی «یاون» گویند و 
«اثیر» WSF‏ و عرب ol‏ را «فرفیر» گویند. و روغن بنفشه از بنفشه‌ای کنند که رنگ 
ارغوانی باشد و بعضی از بنفشه که لون او زعفرانی باشد و روغن بنفشه را به لغت رومی 
ees)‏ شی یی Drs‏ (صیدنه ص ۱۵۶. died‏ ص 00( بنفسج سرد و تر است در 
depo‏ اول (صیدنه ص (VAY‏ 


بنگ: بنج را به زبان رومی «هیوسقاموس» گویند و به زبان سریانی زرع سخرونا 
خوانند و به لغت هندی «بهنک» گویند و فزاری گوید (om‏ او دو نوع است دشتی و 
بستانی و به زبان پارسی او را گوزمائل گویند. یکی از انواع او آن بنگ است که به 
خشخاش ماند وگل او سرخ باشد و یک نوع به گل سیب ماند. گل او شاخه‌های او نرم 


توضیحات و تعلیقات YAY‏ 


باشد و تخم او سرخ باشد. (صیدنه ص ۱۵۳). فنج گویند و به عربی سکران و به پارسی 
نک و تن (اختبارات ص AVY‏ 


بورق: به لغت رومی «افرونطرون» گویند و به سریانی «بعشرا» گویند و بوره ارمنی را 
«ابروفیطرون» نام کرده است و بورة ارمنی نیکوترین است و او سبک باشد به وزن و 
بهن باشد به هیئت و زرد و در هم شکسته شود و به لون ارغوانی بود و سوزنده باشد مر 
اعضا را چون به او برسد. او را «زیدالتطرون» بدان معنی گویند که جرم او به «(کفک» 
مشابهت دارد. (صیدنه ص ۱۵۶). انواع peal fe)‏ نت ان اروش peal‏ اور 
نطرون خوانند و افریقی از ایشان به قوت‌تر بود و ارمنی تنک و سفید بود. (اختیارات 
ص (VO‏ معرب از بوره فارسی است و به هندی پاپری لون نامند. نمکی است که در 
OA)‏ شوره زار متولد می‌گردد و از اب ونمک و انواع می‌باشد. معدنی و مصنوع RFE‏ 
ات است که از معدن آن آورده باشند. (مخزن ص ۲۵۱). سرخ آن را نطرون و 
سفید سبک او را بورق الخبازین. (تحفه ص (OA‏ نیز نگاه ALS‏ به نطرون. 


بوزیدان: لغت پارسی است و به لغت سندی او را «شذوار» گویند واو بیخ نیاتی است و 
به لون سپید است و نرم و هموار و تشنج او بر وفق طول اوست نه بر وفق عرض او و 
نوعی از او بفدادی است. (صیدنه ص ۱۵۸). به عربی مستعجله نامند. (مخزن ص AYOY‏ 


بول: به فارسی کمیز و شاش و به هندی موت و مشهور به پیشاب است. (مخزن ص 
(YOY‏ 


بهمن: دو نوع است یک نوع سپید است و یک نوع سرخ و هر دو نوع چوب پاره‌ها باشد 


متشنج al shale ie ieee cate‏ ی 


وبا اندک صلابتی و کجی و با خشونت قلیلی. (مخزن ص 1۲۵۵ 


Sob YAA 


بید: خلاف به پارسی آن را بيد خوانند و خلاف بلخی بهرامج بود خلاف نوعی از 
صفصاف است و صمغ از ورق بیرون بیاید و بهترین بيد ol‏ بود که در کنار چشمه‌ها 
رسته باشد. (اختیارات ص ۱۵۰). درخت بید را خلاف گویند و یکی را از او خلافه 
گویند و درخت بید را صفصاف گویند و درخت بید را «سوجر» نیز گویند و بيد که انواع 
است یک نوع را مشک بید گویند و نوع دیگر راگربه بید گویند به شکل و به لغت رومی 
درخت بید را ابتیه گویند. (صیدنه ص ۲۸۱). شامل بیدمشک و بیدمونه است و از مطلق 


ان مراد بیدبری است که صفصاف و به فارسی بید ساده نامند. (مخزن ص ۳۹۷). 


پایچه: کراع: ساق گاو, اشتالنگ گاو. (مقدمةالادب زمخشری). 
پرسیاوشان: ارجانی گوید بیخ «شعرالفول» به Sole‏ باشد و چون شکته شود تو بر 
تو باشد که از همدیگر جدا شود... و دیسقوریدس گوید «شعرالغول» نباتی است که او را 
«حاشا» گویند واطیوس گوید «شعرالغول» «پرسیاوشان» را گویند. (صیدنه ص ۴۲۳). 
شعرالجن و شعرالجبال و شعرالارض و لحیةالحمار و شعراالخنازیر و ساق الاسود و 
الوصیف الاسود و کزبرةالبثیر خوانند و آن شعرالغول است و به پارسی پرسیاوشان 
گویند و به SES‏ کورسو خوانند. بهترین وی آن است که چوب وی سياه بود و ورق I‏ 
سبر. و گویند بهترین وی آن است که چوب آن به سرخی زند. اختیارات ص OF‏ 
پرسیاوشان لغت یونانی است به معنی دواءالصدر و به عربی شعرالجبال و شعرالارض و 
شعرالجن و شعرالخنازیر و جعدةالقنا و شعرالکلاب و کزبرةالبتر و ساق الاسود و ساق 
الوصیف و به یونانی بولوطونخون. یعنی کثیرالشعر و به پارسی پرسیاوشان و به هندی 
کالی جهانپ و کرجاورتکوت نامند. (مخزن ص ۲۱۲). لازم به ذکر است که صاحب 
مخزن و صاحب تحفه شعرالغول را غیر پرسیاوشان می‌دانند. (تحفه ص VFO‏ مخزن 
ص ۵۴۷). 


توضیحات و تعلیقات ۲۸۹ 


پست: سویق الشعیر: اسم عربی آرد جمیع مأکولات است و به عرف اطبا مراد از او بو 
داد اوست و شرط دانسته‌اند که بعد از بودادن حبوبات یک بار به آب گرم و به یکبار به 
آب سرد بشویند و آن گاه آرد کنند. (تحفه حکیم ص ۱۵۹). به فارسی پست و ملخان و 
به ترکی قادوت و به هندی ستو نامند. اسم عربی جمیع مأکولات است و به عرف 
اطبامراد ارد بود داد انهاست ولیکن بايد که به حد اعتدال بریان نمایند. (مخزن ص 
(OY‏ 


پودنه: عرب پودنه را «حبق» گویند و به لغت سریانی «اونیثادمیا» گویند و کوهی را 
«فلفلک» گویند و به SE cle‏ کاف هم گویند. و محمد زکریا فلفلک را به زنجبیل 
الکلت» Cao‏ كرده ستاو اند از انواع «حبق دشتی» باشد او را عرب «فوتنج» 


گویند و بستانی را («نعنع» گویند. (صیدنه ص ۲۲۳). 


پونه دشتی: به لغت رومی «نعنع» را «اوداسمون» گوبند و به پارسی «پودئه» گویند. 


پیه © شحم 

تخم کوک > خس 

تخم کوکنار ج خشخاش 
تخم گزر > جزر 


تخم مرو > مرو 


۳۹۰ بادگار 


تراشه کدوی تر چ قرع 
ترب خام ج ترب 


تربد: را به لغت رومی «الیتیون» گویند و بعضی «الطریون» گویند و «سردیون» هم گویند 
و به سریانی طربد و طربید گویند و پارسیان تربد گویند و به هندوی تربج گویند و به 
cal‏ سندی طروج گویند و هبات او آن است که او چوب پاره‌ها باشد مجوف و به لون 
خاک نام باشد و نیکوترین او تربد سپید است که او را تربد نایژه هم گویند. (صیدنه ص 
۲ بهترین آن چینی سفید مصمغ بود مدور و مجفف و در سودن سفید تر گردد و زود 


کوفته شود و پر سرهای وی صمخ بود. (اختیارات ص AA;‏ 


ترب گداخته : ترب: و عرب ترب را خامة گویند و جمع را «خام» گویند و به لغت 
رومی «رفنیون» گویند و «رفانی» نیز گویند و هاضم باشد. یعنی چیزی را در معده هضم 
US‏ و به هندوی «مولی» گویند و نوعی از او دشتی است و عرب او را «حب الفجل» 
گویند و روغنی که او را «دهن الفجل» گویند از این ترب که از انواع تره‌ها باشد نیست. 
بلکه که از ترب دیگر است. (صیدنه ص ۵۱۴). به پارسی ترب خوانند و به شیرازی 
تربزه و تخم وی اقوی بود. (اختیارات ص ۳۲۲). 


ترمس: را به لغت عرب جرجر مصری گویند و دانۀ تریس به شکل مهره‌ها باشد 
مستدیر و به این معنی مهره گویند و به لغت سریانی ترمسا گویند و ترمیوس نیز گویند و 
گویند ترمس کوسک مجری را گویند. یعنی باقلی مصری و گفته‌اند ترمس را به لغت 
رومی تیرمیا گویند. (صیدنه ص OVE‏ باقلای مصری خوانند و شامی گویند. بهترین 
وی سفید و فربه بود. (اختیارات ص a (A+‏ فارسی باقلی مصری نامند و از باقلی 
کوچکتر و سفید و اندک فرو رفته bes‏ زردی و بری او ریزه‌تر و تلخ‌تر. (تحفه ص 
۶۲( 


توضیحات و تعلیقات ۲۹۰۱ 


ترنجبین: عرب او را «ترنجبین» و «طلنجین» گوبند و «طلانجین» wor‏ او را به طل 
ماننده کرده‌اند یعنی ODL‏ نرم و انجبین تعریف و معنی او شیر کرده باشند و اشترخار را 
در خراسان «تر» گویند و به فرغانه «تربی» و به فارسی «ارود» و به اصفهان «اشترخار» 
گویند. (صیدنه ص ۱۷۶). بهترین وی تازه و سفید بود. (اختیارات ص ۸۱) . 


GLY‏ فاروق: تریاق را از راه لفظ «تریاق» تفسیر نکرده‌اند. اما اطبا معنی او را از راه 
تفهیم در روزگار ما آن است که هر دارویی که مضرت زهرها را دفع کند او را به «تریاق» 
ترش yes‏ ر ey‏ انوا clerk a‏ که راب وتان 
«مثرودیطوس» گویند و در ترکیب او اقراص افعی و امثال آن به کار برند و معنی فاروق 
در این موصع جدا کننده میان خون و زهر است و نجات دهنده مرتن را از مضرت زهر. 
(صیدنه ص ۱۶۰). 


تمر: حمر و صبا را نیز گویند لطیف‌تر از اجاص oy‏ اختیارات ص AY‏ تمرهندی به 
عربی صبا و حمار و حوش و حومرا و به هندی انبلی نامند و آن ثمر درختی است هندی 
در غلافی مانند باقلا. (مخزن ص ۲۷۳). 


توتیا: را به لغت هندی و سندی «طتو» گویند و یک نوع از او سبز باشد به لون گردن 
طاوس و به زبان پارسی او را «سنگ مس» گویند و به رومی «دهنج» گویند و وع دیگر 
سپید باشد و این را به کرمان نسبت کنند... و توتیا را «فمفولس» گویند و به لغت رومی 
«سقمولیفس» توتیاست. (صیدنه ص CVAD‏ انواع است بهترین آن هندی پود بعد از آن 
زرد و بعد از آن کرمانی نیک. (اختیارات ص (AO‏ معرب از دودهای فارسی و به یونانی 
ثمقولس نامند و آن معدنی را نابیبی می‌باشد و معدنی سه قسم است یکی سفید پوست 
شبیه تخم شترمرغ و بر او چیزی مثل نمک ظاهر و بهترین اقسام و یکی زرد و یکی کبود 
و شفاف و او غلیظ تر از همه است و مشهور به توتیای هندی. (تحفه حکیم ص MFO‏ 


۹۲ بادگار 


جاروس: نوعی ارزن. (مقدمةالادب ص (WV‏ معرب است از لفظ گاورس و به رومی او 
را «کنخرس» گویند و به عربیت «دخن» گویند. (صیدنه ص .)۱۹٩۹‏ جالینوس دخن را 
قنخیروس گوید در ترجمة ابن البطریق گفته است دخن, جاورس را گویند. (صیدنه ص 
۱ جاور بیع ات کو راشف کرش وه بارس ارزو ی ری ام 
و یک نوع را جاورس هندی و آن کاورس است که به شیرازی گال خوانند. (اختیارات 
ص (PY AN‏ 


gle‏ شیر: جاوردشیر نوعی است از A gol‏ نباتی که او را به لغت پارسی گاوشیر گویند و 
لاورشیر نیز گویند. و او صمغ درخت کوهی است. (صیدنه ص ۱۹۹). به پارسی جواشیر 
خوانند و کاوشیر نیز گویند و به شیرازی جاجوشی و آن صمغ درختی بود که ساق کو تاه 
dls‏ ووک ان ا رگ ین ماد گر و رو کر اش رات فة 


جرجیر: به لغت رومی «ازمون» گویند و به سریانی «کرکیرا» گویند و به پارسی «کیکیز» 
را گویند و اهل سیستان «ترتیزه» گویند. (صیدنه ص ۲۰۵). بری و بستانی بود. بری را 
ایهقان گویند و بستانی راکف عايشه گویند و به پارسی کنکیز خوانند و به شیرازی کزک 
خوانند و بهترین ol‏ بستانی بود. (اختیارات ص AF‏ به فارسی تره تيزک و به هندی 
ترمرا و تخم آن را هالون و عوام هالم و چندسور و چندسر نامند. بری آن را بهقان و 
بستانی آن را کف عايشه و به فارسی کیکیر و به شیرازی کهرک گویند و بستانی سه قسم 
می‌باشد. (مخزن ص ۲ ۲۰). 


|۱۳ i ciate dea le, Di uy tgp 
و به بونانی «دفقوس» گویند و «دفقیه» نیز‎ HL «اصطفلینه» نباتی است که به «گزر»‎ 
گویند و به رومی «دفقین» نیز گویند و «کشور» نیز گویند و نوعی از «دوقس» گویند و‎ 
گزر دشتی را «حنزات» گویند و به لغت رومی «گزر» و گزر دشتی را «شقاقل» گویند.‎ 


توضیحات و تعلیقات ray‏ 


AY +A Ue ius) 
AVY جغرات: به لغت خراسان اسم ماست است. (تحفه ص‎ 


را گو بند که در میانة او Ath‏ (صیدنه ص ۱۱ ۲). 


جلاب: از جمله اشربه است که جهت تقویت قلب و رفع خفقان و توحش و مالیخولیا و 
امثال اینها تررتیب می‌دهند و با عرقهای فام اشامت دستوو ساشتن ان است که 
بگیرند نبات سفید و یا شکر سفید مقدار یک من و با سه من گلاب به آتش ملایم 
گلاب سوده داخل نما یند و در ظرفی نگاه دارند و عندالحاجت با آب سرد و یا با یکی از 
عرقهای مناسبه حل کرده تخم فرنجمشک و یا ریحان و یا امثال اینها بر آن پاشیده 


بنوشند. (مخزن ص 4 AY.‏ 


جلیان: لیث گوید جلبان عرب ملک را گویند و یکی ر از او «جلبانه» گویند و او نوعی 
است از حبوب. لون او گردفام است. چنانکه لوش. چز آنکه ملک به هیأت بزرگتر بود و 
طول تیره‌تر باشد و از او نان , سازند. چنانکه از ple‏ انواع حبوب. چون گندم و جو و 
ارزن و غیر آن و او را آرد ناکرده در دیگ بپراگنند و بپزند چنانکه باقلا را و گویند 
جلبان ن. خلر yay Sly‏ به لغت عرب «مج» را دانه‌ای گویند که به هیأت عدس باشد. جز 
آنکه عدس op‏ باشد و مج مدور بود و عرب ماش را «مچ» گویند و «خلر» و «زن» نیز 
گویند. ( (صیدنه ص ۲۱۳). خلر, جلبان خوانند و خرفی گویند و آن حشیشی است 
نردیک به کرسنه و در یزد و نواحی کرمان و کوبنان و ولایت لرستان ن بسیار خورند و به 
تاره (اختیارات ص ۱۵۲). خلر را جلبان خوانند و نه هندی متر کابلی و آن دانه‌ای 
است شییه به کرسته و پنج قسم می‌باشد.آنچه غلاف آن او کوک و 


۳۹۴ یادگار 


غلیظ تر و عریض و بسیار سفید Slay‏ ان به قدر جلبان اسود و به شیرازی مشو و به 
هندی کهساری و اهل اردستان و کرمان کوبنان کرو خوانند. (مخزن ص ۳۹۹). . 


جلنار: به Cal‏ رومی «ثتورودس» گویند و «اوثنا» نیز گویند و معنی او به لغت رومی 
«خیرالازهار» Aol‏ یعنی نیکو ترین شکوفه‌ها و به سریانی «وردادروم انا» گویند و 
گلنار دشتی را به لغت رومی «فلوسطیون» گویند و در منقول مخلص آورده است AS‏ 
گلنار را به لغت یونانی «کیطینوس» گویند و «رمانا مصریا» گویند. یعنی شهری و 
«رماناددبرا» گو بند مردشتی را به لغت پارسی « گلنار دشتی» گویند. (صیدنه ص ۲۱۱). 
به پارسی گلنار گویند و به شیرازی گل صد برگ و آن گل انار تر است که به غیر آن هیچ 
تمر نمی‌دهد و بهترین I‏ فارسی بود و گویند مصری. (اختیارات ص ٩۶‏ تحفه ص 
(VY‏ 


جند بیدستر: خصیة حیوانی است که پاهای او کوتاه است و موی او شبیه موی «دله» 
است و به لغت رومی. جندبیدستر را «ورخیس» گویند و «قسطریون» نیز گویند و به 
سریانی «اشکی گردی» گویند و پارسیان «خزمیان» گویند و فزاری گوید به پارسی او 
را «خزدو» گفته‌اند. و نیکوترین او آن است که او را از این حیوان در وقت زندگی گرفته 
باشند و آنکه وقت مردگی گیرند نیک نبود و چنان باید که به هیأت Si‏ تباشد و 
مغشوش نبود و لون او صافی باشد و بر جرم او موهای خرد باشد و پوست او سخت بود. 
(صیدنه ص ۲۱۸). قسطوریان و خرمیان گویند و به پارسی قندرس قدی گویند و خایه 
سک ای کف ارات ص 2 


جنطیانا: بعضی او را جنطیان گویند و جنطیانا را به لغت رومی قنطیانی و غنطیانی گویند 
و به لغت هندی فاها گویند و نبات او را برگ در غایت سرخی بود و ساق او میان تهی 
باشد و جرم او در زیر دست نرم بود و بالای او به اندازه گزی باشد و ستبری او به اندازه 
انگشت بود و برگهای او از همدیگر دور بود و از میانه نبات او به کرانه بیرون آمده باشد 


توضیحات و تعلیقات ۳۹۵ 


واو را قمع‌ها بود و میوه او در تک قمع‌ها پنهان باشد و بیخ او دراز بود. و ابن ماسویه 
گوید جنطیانا دو نوع است. نوعی از او رومی است و این نوع به ole‏ مدور است و وع 
دیگر پارسی است و این نوع دراز باشد و از cpl‏ دو نوع رومی نیکوتر است. (الصیدنه 
ص (NAY‏ دو نوع است یک نوع رومی و یک نوع طرمقانی. (اختیارات ص AVA‏ 


جو: نوعی آزوی بی پوست بود و آن را سلت خوانند. به پارسی جو برهنه گویند. 
(اختیارات بدیعی ص (TOY‏ به فارسی جو و به هندی سج گویند. (مخزن الادویه ص 
۸ شعیر را به لغت سریانی صعاری گویند و به لغت رومی فرئاون گویند و به پارسی 
و هندی جو گویند. (صیدنه ص ۴۲۱. 


جوز: خسف خوانند و به پارسی گردکان گویند. (اختیارات ص ۱ ۱۰). 


جوزبوا: جوزبویا: جوزالطیب خوانند. بهترین وی سرخ و فربه بود. (اختیارات ص 


۲ بهترین وی سرخ و فربه بود.(اختیارات ص (VY‏ به فارسی جوزبویا گویند. 


مر درختی است هندی .به قدر تخم مرغ. (تحفه ص WF‏ 


جوز سرو: بهترین وی تازه بود و به شیرازی کوزکلاغ خوانند. (اختیارات ص ANY‏ 


ماهیت آن بار درخت سرو است و خشبی محض. (مخزن ص AVY‏ 


جعندر (جکندر): عرب چغندر را سلق گویند و به لغت رومی او را «سیفقلون» AL 9S‏ و 
بعضی گفته‌اند به رومی «ایروقولیون» گویند و «طوطلون» گویند و به سریانی «سلقا» و 
«شلوقا» نیز گويند 9 «شیلوم» نز کو ند و به (Lam) wok‏ و چعندر ِ نوع است 
یک نوع از غایت سبزی در چشم سیاه نماید و این نوع قابض بود و نوع دیگر سبز باشد 
Solis ae‏ نوع مسها ات Situs)‏ ص .4 AAAA‏ دو نوع اسف یک نوع به 


بىلون ~ fg‏ 
و آن را سلق اسود خوانند و یک نوع دیگر به 


پارسی هم سلق خوانند و مشهور بود 


Sob ۳۹۶ 


پارسی چغندر خوانند. بهترین ol‏ شیرین بود. (اختیارات ص ۲۸ ۲). 


حب الافاو یه: حب الافاو یه الکثیرالصبر. جهت مره سودا و صفرا و بلغم متولده در معده 
و غثی که از او عارض شود. دارچینی قصب الدزیره. حب بلسان. فقاح الاذخر 
سلیخه. قرفه از هر یک ده اوقیه, نیم کوب ساخته» بیست و دو رطل آب باران در آن 
ریخته بپزند تا نصف باقی ly‏ بعد از ol‏ صبر سقوطری را یک رطل بگیرند و به این 
آب بشویند و صاف کنند دو مرتبه یا سه مرتبه بشویند تا باقی نماند مگر ثفلی از صبر که 
احتیاج به او نباشد. پس در آفتاب خشک کرده هر یک از زعفران و مصطکی و مرصاف 
یک وقیه در او ریخته مثل نخود حب‌ها سازند, بعد از آنکه به آب خمیر کرده باشند. 


قدر شربت ۲ درم به آب گرم. (تحفه ص ۳۲۲). 


—— الااس: به پارسی تخم مورد گویند. بهترین آن بستانی بود. (اختیارات ص ۱۱۰). 
آس فارسی اسامی سریانی است و ریحان نیز نامند و نیز به سریانی کرلنفساء یعنی 
حصومت کننده با تن خود و به یونانی اس بستانی را ایارس وقیطس و به رومی مرسنین 
و به حبشی ازورا و به هندی ادهیره گویند و حب الاس را به کام وقطوس و عماد و بنگ 
آس را منطرو گویند. قیطس نیربنگ آس است. (مخزن ص (AV‏ (و نیز نگاه نید به 


A>) 9 


حب البلسان: تخم بلسان مصری بود و آن به غیر از مصر هیچ جای دیگری نروید و 
صاحب منهاج سهو کرده است که گفته آن هیوفاریقون است. (اختیارات ص ۱۰۷). 


حب الذهب: این موسوم به حب الصبر است از ترکیب رئيس الفضلاست, حسین بن 
عبدالله بن سینا جهت حفظ صحت و تنقیه اخلاط ثلائه از سر و بدن و تنقیح سده و 
عسرالنفس و درد پهلو و پشت پا و تندی باصره و هضم طعام و ادرار و رفع بخارها 
وبالجمله...و مغنی از جمیع ادویه و قدر شربیش ۳ دو رطل» صبر بیست رطل, هلیلج 


توضیحات و تعلیقات ۳۹۷ 


کابلی ده درم» گل سرخ پنج درم. سقمونیاء زعفران, مصطکی, کتیرای سفید از هر یک 
سه درم عنبر ورق طلا از هر یک چهار قیراط. مرجان» ياقوت سرخ» مروارید از هر یک 
سه قیراط و مولف تذکره جهت بلغمین و اصحاب ایارج. عود سنبل الطیب. اسارون از 
هر یک چهار درم زیاد نموده جهت مفاصل و عرق النسا و امثال آنهاء غاریقون, اشق. 
تربد. انزروت. عاقرقرحاء. سورنجان از هر یک سه درم و جهت صفرا.... به اصل نسخه. 
هلیلج زرد. بنفسنج (بنفشه) از هر یک پنج درم. و جهت بخار مرزنجوش و گشنیز از هر 
یک پنج درم و جهت ضعف Se‏ طباشیر بدل مرزنجوش و گشنیز و جهت سودا با اصل 
نسخه لاجورد یا جرارمنی نیم درم گرم کرده» ادویه را کوفته و با گلاب و عرق بید و 
کرفس و رازیانج حب سازند و قوتش تا دو سال باقی است. (تحفه ص + AVY‏ 


حب الرشاد: حرف است: بهترین وی بابلی بود. (اختیارات ص ۱ تخم نوعی از 


حب السعال: از صاحب تذکره است و مجرب دانسته‌اند که در دهن نگه دارند. تخم 
کدوء تخم خربزه, تخم خیارین, تخم خشخاش» از هر یک یک جزو نشاء صمغ عربی» 
کتیرا؛ رب سوس, زعفران. تخم خرفه, بادام شیرین, بادام تلخ» فستق, صنوبر. انیسون 
بزر کتان» هر یک نصف جزو حب بسازند. پس اگر در سینه و شش قروحی باشد باید 
اضافه کنند. تربد چهار جزو, حلبه سه جزو زوفا دو جزو و نیم» پرسیاوشان دو جزو و 
اگر با او تبی باشد. پس گل ارمنی و گل مختوم از هر یک سه جزو همه را با مثل وزن 
ادویه, شکر به لعاب تخم مرو و برزقطونا و ریحان و روغن بنفشه حب‌ها سازند و اگر به 
عصارء کرنب معجون بسازند در تلین طبع و صاف کردن آواز ابلغ خواهد بود. (تحفه ص 
AVY \‏ 


حب الصنوبر کبار: جلغوزه است و آن درخت کوچکتر از درخت صنوبر صفار بود و از 


سیستان برخیزد و درخت وی را سوسن خوانند. (اختیارات ص ۱۰۹). صاحب مخزن 


۳۹۸ یادگار 


الادویه تحت عنوان صنوبر بحث مبسوطی در By‏ انواع ol‏ کرده tly‏ آن را دو نوع 
می‌کند یکی کبیر که جلغوزه ثمر آن است و دیگری صغیر که آن را تنوب نامند (صاحب 
اختیارات آن را تخم TS‏ نامند) و تن ان را قضم قریش و dale‏ اهل ان ان را فستق 
نامند اما ثمری که معروف است جلغوزه است که در حقیقت از اقسام بادام بود. (مخزن 
UP‏ ۲ صاحب تحفه پس از بحثی در باره Fl il‏ صنوبر جلغوزه را حب آنبه می‌داند 
که صاحب مخزن الادویه ان را سهو و اشتباه دانسته است. (تحفه ص ۱۷۳). 


حب القرع: کیل دارو, فلفل اپیض. برنج LIS‏ مقشرء قبنیل, ملح هندی, ترمس, شیخ» 
تربد. قسط مرصاف هفت درم» شربیش پنج درم» به آب راسن تر. (تحفه ص AYYY‏ 


حب القلت: نامش هندی بود. (اختیارات ص ۱۰۹). 


حب النیل: قرطم هندی بود. (اختیارات ص ۱۰۵). حب النیل به کسر نون فارسی تخم 
نیلوفر پیچ و به هندی مرچائی و زیرکی و به بنگالی چهار مرچه و نوع دیگر آن را 
اپراچنا نامند. (مخزن ص ۳۳۴). به فارسی تخم نیلوفر گویند و آن دانة گیاهی است شبیه 
به لبلاب و بر مجاور خود می‌پیچد.گلش کبود و به شکل لبلاب و از آفتاب به هم می آید 
و در غلاف هر گلی سه دانه مثلث می‌باشد. (تحفه ص ۷۹ 


حب ایارج: منسوب به ابن ماسویه. نافع است جهت امراض دماغی خصوصا بلغمی و 
تنقیه دماغ US‏ و تندی باصره بیفزاید. ایارج فیقرا شش درم هلیلج زرد GY‏ درم تربد 
چهار درم انیسون, ملح هندی از هر یک دو و نیم غاریقون دو درم شحم حنظل یک 
درم و در صفرآو تین سقمونیا به قدر حاجت اضافه نمایند و قوتش تا دو سال باقی است 
و شربیش تا یک رطل. (تحفه ص ۳۲۱). 


حب سکبینج: نباتی است که به لغت رومی او را «افطریون» گویند. یعنی دارویی که 
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صاحب منهاج گوید نیکوترین أن بود که بیرون وی به سفیدی زند و اندرون به سرخی و 
تیزی بوی بود و زود در اب حل شود و اصفهانی بهتر بود. (اختیارات ص ۲۲۷). 


حب شبیار: در تحفه دو نوع حب الشبیار نام برده گوید: حب الشیبار: این حب را 
شب يار از این جهت نامند که وقت استعمالش شب است. جهت تنقیه سرد دل از 
سودایی که متولد از بلغم باشد. تربد. افتیمون. غاریقون. اسطوخودوس. هلیلج کابلی از 
هر یک یک جزو فیقرا یک جزو و نیم. عود هندی نیم جزو. شربت از یک مثقال تا. 
دوم حب الشیبار نوع دیگر جهت تنقیه Flas‏ و دل از سودایی که از نفس سودا به هم 
رسیده باشد هلیله کابلی, افتیمون از هر یک یک جزو فیقرا یک جزو و نیم 
اسطوخودوس یک جزو شحم حنظل یک جزو, خربق اسود ia,‏ جزو مصطکی, عود. 
بسفایج از هر یک نیم جزو, حجر ارمنی مفسول ثلث جزو به آب سیب شیرین حب‌ها 
سازند. شربیش از یک درم تا یک رطل. (تحفه ص ۳۲۱ 


حب شیطره: جهت درد مفاصل و عصب و فالج و لقوه و احتباس طمث تربد ده درم» 
صبر بیست درم. زنجبیل. خردل ابیض از هر یک دو درم فلفل, دارفلفل. عاقرقرحا از 
هر کدام یک درم. شیطرح هندی, ملح هندی, وج از هر یک دو درم» فایند چهار درم به 
آب کلم حب‌ها سازند. شربتش دو و نیم تا سه درم به أب گرم. (تحفه ص ۳۲۲ . 


حب قوقایا: در تحفه دو روش گفته شده. یکی جهت تنقیه دماع و امراض باردة آن 
بغایت مجرب است و قوقابه لغت یونانی به معنی حاق وسط راس است. چون این حب 
جذب این مواد از آنجا بروز می‌کند. لهذا مسما به این اسم شده. صبرء آفسنتین. 
مصطکی, غاریقون, بالسویه از هر یک یک جزو, شحم حنظل. سقمونیا از هر یک نیم 
جزو. حب دیگر مستعمل ابوی. ایارج فيقراء شحم fee‏ ستمونیا. هلیله زرد. 
اسطو خو دوس» تربد سفید» حب ساخته یک مثقال و نیم تناول نمایند. (تحفه ص 1( 


۳٠ ۰‏ بادگار 


حب مقل: از مجربات والد مرحوم حقیر جهت صاحب بواسیر که از اعتقال طبیعت آزار 
داشته باشد مجرب است. آملۀ مقشر. پوست هلیلة زرد. Aba‏ سیاه. پوست هلیلة کابلی 
پوست بلیله. تخم گندنا از هر کدام پنج جزی مقل» ازرق چهار جزو مقل را نیم کوب 
کرده در أب گندنای ناشسته بخیسانند و روز دیگر در هاون یکوبند که به طریق مرهم 
شود و dy gal‏ را بسرشند و حبی به مقدار نخودی بسازند و هر روز در WE‏ معده نه عدد تا 


(YY عد د فرو برند واز چیزهای سوداوی اجتناب نمایند. (تحفه ص‎ oo pL 


حب منتن: جهت فالج و رعشه و امراض بلغمی بغایت نافع است. ایارج فیقرا ده رطل. 
شحم حنظل, قنطوریون رقیق. Slee‏ قثاءالحمار فرفیون. جندبیدستر, فلفل. حلتیت 
سکبینج. جاوشیر. شیطرج. خردل از هر یک یک رطل» صموع را در اب سداب حل 
کرده حب‌ها سازند» و دو رطل و نیم شربت است. (تحفه ص AVY‏ 


حرمل: را به لغت سریانی «زرع بشاشا» گویند و به پارسی «سپند» گویند و به لغت 
سجزی «اسپر تهلک» گویند و به هندوی «دوبو» گویند و به سریانی «بشاشا» گویند و به 
لغت یونانی «مولو» گویند و بعضی گفته‌اند «حرمل» «بخور مریم» را گویند و این درست 
نشده است و منبت او در سواحل دریاها بود و در ایام بهار روید و نبات او به «افسنتین» 
ماند و حرمل دو نوع است یک نوع را برگ به برگ «بید» ماند و گل او به گل یاسمین 
ماند و پارسیان او را سپید گل گویند. (صیدنه ص ۲۲۵). ابن سمجون گوید دو نوع است 
سرخ و سفید. نوع سفید را حرمل عربی خوانند و به یونانی مولی و به پارسی صندل. 
ورق او مانند ورق بید بود کوچکتر و گل وی مانند گل یاسمین سفید بود مطلق و 
خوشبوی بود و به سریانی بشیاشا خوانند و نوع سرخ را حرمل عامی گویند و هزار 
اسفند نیز گویند و مولف گوید آن نوعی از سداب کوهی بود. (اختیارات ص ۱۲۰). 


حضض: از بول شتر سازند و این لغت رومی است و به سریانی «مرارات فیلا» گو یند و به 
پارسی «پیل زهره» گویند و این تعریف که کرده شد تعریف «حضض هندی» پود و به 
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پارسی «هدل» گویند و به سجزی «بت» گویند و «رسالجن» هم گویند و جالینوس او را 
به «فیل زهرج» تعریف کرده است. و گفته‌اند حضض سه نوع است و نیکوتر از جملۀٌ 
نواع او «حضض» ازرق است که بوی او خوش باشد. (صیدنه ص ۲۳۳). به شیرازی 
هلل بود و آن انواع بود مکی و هندی و مشهدی و بهترین آن جهت ورمهامکی بود و 
جهت موی هندی. (اختیارات ص ۱۲۵). دو نوع است مکی و هندی, مکی را به یونانی 
لوفیون گویند و آنچه مشهور است عصاره برگ تخم گیاهی است خاردار قريب به سه 
ذرع و برگ ol‏ شبیه به شمشماد و ثمر آن شبیه به فلفل سیاه و املس و طعم آن تلخ. 
حصص را به هندی رسوت گویند. صاحب دستورالاطبا نوشته بهترین ان است که در 
نکرکوت و نواحی لاهور از شيره هلیله تازه سازند. حکیم عبدالحمید در حاشیه تحفه 
می‌نویسد عصاره دارهلد است. (مخزن ص AVOA‏ 


حلبه: فريقه خوانند و به پارسی شملیز گویند. (اختیارات بدیعی ص ۱۲۵). نوعی است 
از حبوب و جمع او «حلب» باشد و بعضی پارسیان او را «شنبلید» گویند. (صیدنه ص 
۸ در گیلان خلبه نجای و به اصفهان شنبلیله و در شیراز شملیز و به هندی میتهی 
نامند. (مخزن ص AVON‏ 


حلتیت: صمغ محروث است و محروث را انجدان گویند و نافه و حلتیت به فارسی DPS‏ 
خوانند و به هندی هینک و به شیرازی انگشت گنده و آن دو نوع است منتن و طیب. 
مق مرت کر ود و نوش بش ol‏ (اختیارات ص ۱۲۹). و (نیز نگاه کنید به انجدان). 


حماض: نوعی است از انواع تره‌های دشتی و او در ایام بهار روید و میوه او سرخ بود و 
منبت او بیشتر در وادی‌ها بود و در طعم او اندکی ترشی باشد و در بعضی مواضع او را در 
بستان‌ها تربیت کنند و بعضی او را «کربل» گویند و به لغت پارسی او را «سرخ پای» 
گویند و آنچه از او دشتی بود عرب او را «سلق بری» گویند و بعضی چکندر دشتی. و 
حماض دو نوع است یک نوع شیرین است و به طعم مقداری تلخ بود و شکوفۀ این نوع 


Sob ۳۰۲ 


سرخ باشد. (صیدنه ص ۲۴۰). ترشک خوانند بری بود و بستانی و نهری و نهری را 
کسولایا تون خوانند و حماض الماء نیز گویندو بری را سلق بری خوانند و حماض البقر 
گویند و آن بیشتر جبلی بود. اما در خاک ریز و زمین سست بود و آن را به یونانی 
طوطاق اقریون گویند و به شیرازی ترشک خوانند و بیخ آن را حلیمو گویند. (اختیارات 
ص AW‏ 


حمص: سلمه از فراه روایت کند که بروزن فعل اسم نیامده است مگر اسمی چند معدود 
چون «قنف» و «قلف» و «جنب» و «حلف» و ابوعمر از مبرد حلق روایت کرده است و 
دقلف آن گل را کوشد که از آو پررمیت فرو pss ede‏ دز Gens‏ او را علف گو .بد 
لغت سریانی او را حمصا گویند و به رومی «ارفینطوس» گویند و «اربنسثوس» نیز گویند 
و به پارسی «نخود» گویند و به لغت هندی «جنه» گویند و نخود دشتی به لغت رومی 
«زتسوس» و «اغروش» گونند و به سریانی «حمصادبرا» گویند. دشتی دو نوع است: 
یک نوع از او سپید باشد و نوع دیگر سیاه. (صیدنه ص ۲۳۹). 


حنظل: را علقم خوانند و تخم وی هبید خوانند به عربی کبست و به شیرازی کوست 
خوانند و به GES‏ خرزهره و لفظی دیگر خربزه روباه گویند و نر و ماده بود. ماده سفید 
بود. شحم ان شربتی نیم درم با عسل و با ادویه دانگ و نیم بود. (اختیارات ص ۱۳۰( 


خبازی: نوعی است از انواع تره‌ها و برگ او مستدیر باشد و بعضی او را خباز گویند و 
ابوریحان گوید خبازی ملوکیه را گویند و او نوعی است از انواع خیری و خبازی دو نوع 
است: دشتی و بستانی. دشتی را خبازی گویند و بستانی را ملوخیا گویند. ابوریحان 
گوید نوعی از او درخت ملوخیا گویند و به تازی چون از او عبارت کنند شجرة ملوخیه 
گویند. (صیدنه ص ۲۵۴). به پارسی خرو خوانند و به شیرازی نان کلاع و آن نوعی از 
ملوکیه است و گویند و ملوخیا بستانی است و ملوکیه بری و گویند نوعی از ملوخیا را 
بقلةالبهودیه خوانند و ملوکیه گویند و آن خطمی بود. (اختیارات ص ۱۳۷). به فارسی 
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نان کلاغ و پنیرک و خیرو و به ترکی ایم کماجی و در مازندران گیاه آن را انحیلک و به 
شیرازی خطمی کوچک نامند. (مخزن ص ۵ و (نیز نگاه کنید به خطمی). 


خبث الحدید مدبر: اسقورون است و به پارسی ریم آهن گویند و به شیرازی رمه آهن و 
توی‌تر از همه خبث‌ها بود و آن را فنجنوش خوانند و بهترین وی از فولاد املس بود و 
پاره‌های کوچک تنک بود که بر وی خشونت نبود. (اختیارات ص ۱۳۸). خبث الحد ید 
قاری ون ورت هن و به شیرازی رمه و به هندی لوهه کا کوهه. یعنی فضله آهن و 
مد أن را کته کترکاف و سکون با نامند. 653m)‏ ضن: AWA‏ 


خبث الفضه: را به زبان رومی «کناریون» گویند و به سریانی «خرایادسیما» گویند و به 
عربیت «قلمیا» و به بارسی وقت «کیئه» گوبند و «خبث الذهب» را «قلیمیا صفرا» 
گویند و به پارسی «پخته زر» گویند و به لغت سندی «سورن بطی» گویند. (صیدنه ص 
۵ تغل نقره بهترین آن بود که سبزرنگ و تنک بود. (اختیارات ص ۱۳۸). 


خربق: دو نوع است: یکی از او سیاه است و منبت این نوع در بلاد روم است و hols‏ را 
شاخه‌ها بسیار باشد به مقدار انگشت در ستبری و بر جرم او گرهها و مفاصل بود و لون 
او سیاه باشد که به سرخی زند و نوعی دیگر را در معدن و در زمین ختلان و بعضی از 
بلاد ماوراءالنهر است. و خربق را به لغت رومی «البورون» گویند و اورا باسیوس گوید 
نام او به لغت رومی «البورس» است و به سریانی «فیقوشا» گویند. (صیدنه ص ۲۶۰). 
صاحب اختیارات در دو عنوان خربق ابیض و خربق اسود آورده و گویند خربق ابیض 
بیخی است که پوست وی مستعمل است و به بیخ کبر ماند و گیاهش به لسان الحمل ماند. 
خربق اسود حراقت وی زیادت از حراقت Gaul‏ بود و ورق وی به ورق چنار ماند. 
(اختیارات ص ۱۴۲). 


خرفه: او را باسیوس گوید: خرفه را که به لغت تازی به بقلةالاحمقا تعریف كنذا 


۴ ,۳ بادگار 


مه 


«اندرحنا» گو بند و به لغت رومی «اموسطا» و «انبسطا» خوانند. (صیدنه ص ۱۳۷). 
بقلةالحمقا لغت عربی است و نیز به عربی فرفخ و رجله و حسیب و بقلةاللینه و بقل 
مبارکه و بقل فاطمه و بقلةالزهرا و به فارسی خرفه و تورک و به عبرانی ارغیلم و به 
فرنگی برغالی JE‏ و به هندی خلفه و قسمت کوچک آن را الونیا نامند. مخزن ص 
۰ در گیلان خلبه بخای و به اصفهان شنبلیله و در شیراز شملیز و به هندی میتهی 
نامند. (مخزن الادویه ص ۳۵۹). دوالی خوانند و داءالمشک a pe‏ پر درخت صنوبر 
رجوز و بلوط و غیر آن پیچیده شود و بهترین وی سفید خوشبوی بود. (اختیارات ص 
۲ به یونانی ابرویون و به عربی شیبة‌العجوز و مسک القرود و به فارسی دواله و 
دوالک و دوالی و به هندی چهرینه و چریره و اکسیر و سیخ نامند. (مخزن الادویه ص 
۷ و فزازی گوید «خرفه» را به لغت هندی «لونیه» گویند و لونک گویند و بعضی از 
پارسیان «فرفینه» و به زبان تازی «فرفخ» و «رجله» گویند و بعضی «فرفین» و اهل 
جرجان «پرپهن» گویند و عامه و جهال صیادنه او را «فرفیر» گویند و نون را به راء مبدل 
کنند و «فرفیر» عرب «بنفشه» را گویند و لون ارجوان را نیز فرفیری گویند و به سجزی 
«خرفه» را «وشفنک» گویند و به لغت بستی «کلنگک» گویند... بات او دو نوع es)‏ 
بستانی و بیابانی. (صیدنه ص ۱۳۷). A‏ مبارکه گویند و به پارسی تورک گویند بهترین 
وی تاژه بود.(اختیارات ص We‏ 


خروع: را به لغت رومی «قروتن» گویند و جالینوس گوید او را «قیقاوس» گویند و 
پارسیان بیدانجیر گویند و به هندوی «ابریده» گویند و چوب درخت بیدانجیر سست 
باشد و او رابه سبب سستی خروع گفته‌اند و عرب «سمسم هندی» گویند. (صیدنه ص 
۵ به پارسی آن را بیدانجیر گویند و به شیرازی کنتور و کرچک, بهترین وی بحری 
بود. (اختیارات ص + ANF‏ خروع به فارسی بیدانجیر و به شیرازی کنتور و به ترکی 
کرچک و به هندی ارنید نامند و آن دو نوع می‌باشد سفید و سرخ مایل به پنفش و دومی 
قویتر از اول بود. (مخزن ص ۲۸۶). 
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خس: نوعی است از انواع تره‌ها و به لغت سریانی او را «خسا» گویند و «خس دشتی» را 
به لغت عرب «حواء» گویند و به پارسی «خس» را «کوک» گویند و آن کوک که در 
متعارف او را بخورند به لغت رومی او را «لتوز» گویند و به سجزی «کیوک» گویند و به 
زبان رازی «کاهو» گویند و به لغت لاتینی «لطوقا» گویند و «کوک» دشتی را «قفلی 
لورا» گویند. (صیدنه ص ۲۶۷). خس به پارسی کاهو گویند. بری و بستانی بود و بهترین 
وی بستانی تازه پهن ورق بود. (اختیارات بدیعی ص ۳۸۲۰۱۴۴ ؛مخزن‌الادویه ص 
AAA‏ 


خشخاش: به لغت pin‏ «میقانس» گویند و «ثبورس» نیز گویند و «خشخاش دشتی» 
را «قول برس» گویند و معنی او به تازی کیرالورد گویند. یعنی بسیار عدد و 
«خشخاش» را به Cal‏ سریانی «میقونی» گویند و «رمانا دشعلا» نیز گویند و معنی او به 
cal‏ تازی «رمان السعال» باشد و به لغت عرب خشخاش را «رمان القحاب» گویند و 
قحاب یعنی سرفه و این نام خشخاش مناسبت بیش دارد. زیرا که در او خاصیت است 
که سرفه را سود دارد و خشخاش دو نوع است سیاه و سفید و جالینوس گوید خشخاش 
سیاه را انواع بسیار است. (صیدنه ص ۲۶۹). 


خطمی: نبا تی است که از او دست شوی سازند چون اشنان و به لغت رومی «لاثوس» 
گویند و «انوکساز» نیز گویند و به سریانی «حلمثا» گویند و به پارسی «خیری» و 
«(خیرو» گوبند و جالینوس او را «ابستوس» گوید و «الثایا» «خیری دشتی» را گویند که 
برگ او خرد باشد و طایفه‌ای او را «خبازی» گویند و برگ او مستدیر باشد و ساق او تا 
یک گز ببالد و لعاب او لزج باشد و شکوفة او سرخ بود به شبه گل سرخ و گویند خطمی 
نوعی است از خبازی دشتی. (صیدنه ص ۲۷۴-۷۵). بهترین وی سبز کوهی است که 
کل وه سفند نورد و آنچه بستانی بود بورالزوانی خوانند و بری را شحم‌المرج گویند و به 
یونانی «اکیاوکل» به معنی کثیرالامنفعت خوانند. (اختیارات ص ۱۴۸). خطمی معروف 
است و سفید و سرخ و الوان مختلفه می‌باشد و آنچه بی‌گل باشد خطمی بری و خطمی نر 


۳۰ بادگار 


موم 


نامند. جالینوس سرد و تر دانسته (تحفه ص ۱۰۵).(و نیز نگاه کنید به خبازی). 


خند یقون: به پارسی او را «کند آب» گویند که به «دوشاب» BL‏ و از او چیزی منجمد 
نباشد و به پارسی او را «کنداب» گویند و «کندویز» شرابق را گویند که او را از ادوبه 
خوشبوی کرده.( صیدنه ص ۲۷۹). شرابی است که از عسل و شراب کهن یا مثلث سازند 
با ادویه‌ها. (اختیارات ص ۱۵۵). خندیقون را خندریقون نیز نامند و شرابی است که از 


بری است. (مخزن ص ۴۰۴). 


خیار بادرنگ: خیار به لغت رومی «تیطرا انکورن» و «قیطرا فاقوس» نیز گویند و در 
لغت پارسی «بادرنگ» را «ترنج» گویند و ee‏ او را «قئد» گویند به او مشابهت 
دارد. و به حجاز «بادرنگ» را «اقثدوا» گو بند و به ماوراءالنهر «افیدا» گویند و به عراق 
«خیار» گویند و به خراسان «بادرنگ» گویند و خواجه امام حافظ الدین مغربی گوید که 
«بادرنگ» را به لغت رومی «تیطرا انکورن» گویند و «خیار» را «کیطروفا کوس» گویند. 
معنی او به لفظ تازی «اصفراللون» گفتند. یعنی زرد رنگ. (صیدنه ص ۰ قند خوانند 
و به شیرازی خیار SIL‏ گویند و به پارسی بادرنگ خوانند. (اختیارات ص ۱۵۶). 


خیار شنبر: او را طایفه‌ای خیار صنبر گویند و به لغت هندوی «کینال» گویند و په لغت 
رومی «اغیلوکالامر» گویند و به لغت سنجری «نی هندو» گویند و فلوس «خیار شنبر» 
را به لغت هندوی (AS‏ گویند. رازی گوید خیار شنبر که او را در ادویه به کار برند بعضی 
از او دانه باشد و بعضی از او فلوس باشد و بعضی چوب باشد به شبه نی و این جمله با 
همدیگر آميخته بود و از مغز او نیکو آن بود که براق باشد در نظر و خرد پود په هیأت و 
OW‏ او سیاه باشد و در قصب «خیار شنبر» باشد و خیار شنبر دو نوع است یک نوع رأ 
در معدن و در زمین کابل است و دیگر را منبت در زمین بصره است. (صیدنه ص ۲۸۰) 
خیار چنبر اسم فارسی خیار شنبر است. (تحفه ص ۲ معرب از خیار چنبر فارسی 


توضیحات و تعلیقات ۳۰۷ 


است و به هندی التاس و کرماله و کرواله و سیال لاتهی نامند و آن ثمر درختی است تا به 
قدر درخت گردکان چوب آن خالدار و گل آن شبیه به گل پاسمن و ثمر آن دراز تا به 
ودر ذرعی و باریک به ستبری ابهامی و در حرف أن پرده‌های خشبی و ان رطوبت 
olen‏ چسبیده که آن را عسل LS‏ شنبر نامند و پرده‌ها را فلوس آن و در هر پرده تخمی 
اندک پهن صنوبری شکل سفید مایل به زردی و مستعمل عسل آن است. (مخزن ص 
۴۰۷( 


خیری: معرب هیری است و بعضی او را شب بوی گویند. بدان سبب که بوی او در شب 
باقوت باشد و به مشام زودتر رسد و اهل عراق انواع او را منثور گویند. (صیدنه ص 
۲۳ انواع است یک نوع خیری سیاه است و آن را خیری خطایی گویند و یک نوع 
پنفش است و آن را خیری میروینی گویند و هفت رنگ گوبند یک نوع سفید. و یک نوع 
سرخ و آن بری بود و آن خزامی بود و یک نوع زرد بود و بهترین آن زرد بود که به 
پارسی خیری گویند و در بغداد و موصل آن را عصیفره خوانند. (اختیارات ص ۱۵۸). 


دارشیشعان: درختی است که ساق او ستبر باشد و خارهای بسیار دارد و او را در انواع 
عطر نباتی که او را «افاویه» گویند بر کار برند. و اجزای او مختلف الطعم باشد یعنی هر 
جزوی را از آن طعم دیگر باشد و از Sle‏ او نیکوتر آن بود که بر جرم گران باشد و چون 
پوست از وی بازگیرند لون او به سرخی زند و آنچه از او به رنگ بنفسجی باشد و درشت 
بود و بوی او خوش باشد و در طعم او اندکی تلخی باشد همه نیک باشد و یک نوع از 
دانه او آن است که لون او سپید Ath‏ و بوی ندارد و اين نوع نیک باشد و جالینوس این 
انواع را «اسفالائوس» گویند. (صیدنه ص ۲۸۷). قندول خوانند و به زبان بربری آزوری 
و فیک الا پوس و آن درختی ستبر خارناک است. (اختیارات ص WF‏ 


دارفلفل: به لغت هندی «پیپلی» گویند. جالینوس گوید دارفلفل نیکو آن بود که معمول 
نبود. یعنی از او انتفاع نگرفته باشد و قوت او از او به واسطه آب بیرون نکرده باشند. 


۳۰۸ یادگار 


(صیدنه ص ۲۸۵). جالینوس گوید بهار فلفل سفید است و گویند درخت وی غیر از 
درخت فلفل است و به تحقیق بهترین وی آن است که ستبر بود و به طعم مانند فلفل بود. 
(اختیارات ص ۱۶۰). به فارسی فلفل دراز و به هندی پیپل و پیپلی نامند و آن ثمر نبا تی 
است پیازه دار و برگ ol‏ شبیه به برگ تانبول و از آن اندک کوچکتر و با حدت و تلخی و 
ثمر آن طولانی شبیه به شاه توت و سیاه رنگ و کوچکتر از آن. (مخزن ص ۴۱۲). (و نیز 
نگاه کنید به فلفل). 


دراج: گوشت وی معتدل‌تر از گوشت تذرو و فاخته بود. و دراج را به شیرازی کبک کر 
خوانند و ابن ملف گوید دراج هندی را مرغ مقتول خوانند. (اختیارات ص ۱۶۳). 


درونج: را ole‏ آن است که چوب پاره‌های کژ باشد. بعضی از شاخ درخت و بعضی 
بیخ او به هم امیخته باشد و او دو نوع است یک نوع از او رومی است و درخت او به 
اندازهُ قد نبات باقلا است و لون او به زردی مایل بود و چنان نماید که گویی چوب او را 
خارها باشد و نوع دیگر از او درونج سمرقندی است و از بلاد ماوراءاللهر است و لون 
«درونج سمرقندی» سرخ باشد و درخت او از درخت «درونج رومی» برک اشد ون 
لغت پارسی او را «درونک» گویند. (صیدنه ص (VAY‏ صاحب منهاج گوید دو نوع است 
فارسی و رومی و بهترین وی رومی بود و آن را درونج عقربی خوانند از بهرآنکه به شکل 
عقرب بود. (اختیارات ص ۱۶۴) . 


دفلی: حبی است و آن دو نوع است بری و نهری و هر دو نوع را سم‌الحمار خوانند و به 
پارسی خرزهره و به شیرازی خزهره و بهترین وی سبز رنگ ورق بود و بغایت تلخ بود 
وگل وی مانند گل سرخ بود به رنگ و ثمر وی صلب بود. (اختیارات ص ۱۶۶). دفلی 
به فارسی خرزهره گویند و به یونانی شیریون و به سریانی رودیون و به عربی جبن 
گویند. نباتی است به قدر دوذرع و زیاده از آن. (تحفه ص (VAY‏ 


توضیحات و تعلیقات ۳۰۹ 


دم الا خوین: را پیلوران در بعضی مواضع «قاطر» گویند و به سریانی «وردا دمتیادی» 
گویند و به پارسی خون سیاوشان گویند و به لغت تازی «عندم» گویند و «شیان» گویند. 
«دم الاخوین» را «وارون» هم گویند و هندوان «پاندروت» تشن و رتاک ند وه 
لغت هندوی خون را و در بعضی مواضع خون را «لوهو» گویند و پارسیان خون 
ساوشان کو تن و «دم الاخوین» و «صبر» و مرین جمله از «اسقوطرا» به اطراف برند که 
معدن او سقوطر است. (صیدنه ص ۲۹۷). شیاب خوانند و ایدع و دم النتين و دم الثعبان 
و به پارسی خون سیاوشان و به عربی فاطرالدم خوانند و مولف گوید سە نوع است 
چکیده و خشبی و ترابی و بهترین آن چکیده بود صافی که قطعاً در وی موم نبود. 
(اختیارات ص ۱۶۹). 


دوقو: تخم گزردشتی باشد و به تخم کرفس ماند و گویند به تخم نانخواه ماند. از تخم 
«نانخواه» خردتر Ath‏ و در طعم او تیزی و تلخی به هم آميخته باشد و جالینوس گوید 
او را «قوقولاوس» گویند و در موضعی «دوتوس» گفته‌اند و مصنف کتاب کافی گوید 
اهل ری او را «نهمنک» گویند. (صیدنه ص ۲۹۸). تخم جزربری است و بیخ آن شقاقل 
است و گیاه وی را خرس گیاه خوانند و خرس بفایت وی را دوست دارد و گویند دوقو 
تخم کرفس بری است و خلاف است و به یونانی دوقس خوانند و دوقس نوعی از آن 
است و به شیرازی بدران گویند. (اختیارات ص ۱۷۳. 


رازیانج: او را به لغت رومی «مالثرون» گویند و «انانوس» نیز گویند و به یونانی 
«فیاوفرنوس» گویند و به لا تین «فنیکی» گویند و به پارسی رازیانه گویند و به لغت 
سیستان «باد تخم» گویند و به هندوی «سوب» و «سوی» گویند و به سریانی «زرع 
سامرا» گویند. (صیدنه ص ۴ بری بود و بستانی بود .بستانی را مارئون خوآنند و 
رو ان بهترین آن بستانی بود. (اختیارات ص ۱۸۴). معرب رازیانه فارسی 
است و نیز به فارسی بادیان و به رومی شمار و به هندی سونف و دالان بزرگ نامند. 
(مخزن ص FF)‏ صیدنه ص ۸۶۲). 


۰ ۳۱ یادگار 


راسن: به لغت رومی «راسن» را «قیعالا» گویند و به سریانی «ریسنا» گویند و بیخ 
راسن بزرگ باشد و لون او سیاه باشد و بوی او خوش بود و به تازی «عکرش» گویند و 
«عکرش» نوعی است از «شوره» که به نبات «ثیل» ماند و تفاوت میان او و نبات «ثیل» 
آن است که نبات «ثیل» باریکتر باشد و ساقه‌های او بزرگتر بود از شاخ ols‏ ثیل و به 
لغت سجزی او را «نیو» گویند و جالینوس گوید او را هیلانیون گویند و محمد زکریا 
«الانیون» گوید. (صیدنه ص ۳۱۵). وی را زنجبیل شامی خوانند و به لغت اهل اندلس 
جناح خوانند و کلموخ نیز گویند و آن دو نوع است یک نوع بستانی بود و ol‏ فیلجوش 
است و یک نوع دیگر جبلی بود و ol‏ را به ترکی اندر خوانند. (اختیارات ص (A۴‏ 


SCTE ی وی اد ی‎ oat 
خشک و کثیر‎ 2d طبخ غلیظ گردد و به چکانیدن حاصل می‌شود در اول گرم و در آخر او‎ 
الغذا و مبتهی و شیرین و مسدد و بطنی الهظیم و ثقیل است و مصل مائیت دوغ است که‎ 
بعد از کشک شدن از او جدا گردد و از جوش بسیار منعقد و سیاه گردد و به ترکی‎ 
.)۱۲۶ قراقروت نامند. (تحفه ص‎ 


رمان حامض: انار ترش بهترین آن بزرگ آبدار بود. (اختیارات ص ۱۹۱). انار ترش 
سرد و خشک است در دو درجه. (صیدنه ص ۸۶۶) . 


رمان حلو: انار شیرین بهترین آن بزرگ شیرین آملسی بود رسیده. (اختیارات ص 


ریناتج: ریباس گویند و قوت وی مانند حماض اترج و غوره است و بهترین وی فارسی 
بود با شاخه‌های دراز ستبر ابدار. (اختیارات ص ۲۳ ریباس و کماه را به لغت تازی 
نامی ندانسته‌ام و به سریانی «یعمیصا» گویند و په پارسی ریواج گویند و جگری هم 
گویند و ریباس معمری منسوب است به عمر نیسابوری و او نخستین کسی است که 


ریاس بپرورده است. (صیدنه ص ۳۲۶ . 


ریواج: «ریباس» و «کماه» را به لغت تازی نامی ندانسته‌ام و به سریانی ر Vea‏ کو دو 
به پارسی ریواج گویند و جکری هم گویند. (صیدنه ص ۳۲۶). به فارسی ریواس و 
ریواج و جکری نیز نامند.(مخزن ص ۴۵۸). 


ریوند: بیخ جکری را گویند و از جمله انواع. چینی نیکوتر بود و جرم این نوع صلب 
باشد و نرم و هموار و طعم او تلخ باشد. چون خاییده شود از جرم او ol‏ که یرون :انك 
لزج Ath‏ و چون کوفته شود لون او به زردی مايل شود و یک نوع دیگر از او خطائی 
است و نوع So‏ ریوند جرجانی است. و ریوند بیخی است که به قنطوریون ماند به 
رنگ و به ole‏ و مقدار از او «قنطوریون» خردتر بود و بویی ندارد و جرم او نرم باشد و 
میانه او تهی بود. (صیدنه ص ۴ راوند را به پارسی ریوند گویند و ملف گوید بیخ 
ریباس است و صاحب منهاج گوید دو نوع است چینی و خراسانی. و خراسانی معروف 
بود به راوند الدواب به آن جهت که چهارپایان مستعمل کنند و چینی جهت آدمی. و ابن 
aly‏ گوید ریوند سه نوع است: چینی و هندی و خراسانی و هندی گران وزن‌تر بود و 
سرخ رنگ بود. (اختیارات ص (VAY‏ 


زاج: حمزه گوید زاج روی زمین را گویند و اهل آذربایگان, سرب را «ازاگند» خوانند و 
منشأً و اشتقاق «زاگ» اوست و به لغت رومی «ستفتریا» گویند و شب یمانی از جمله 
زاگها نیکوتر است و لطیف‌تر و گفته‌اند که هر زاگی که پاکیزه باشد او را شب یمانی 
گویند. زاج سیاه سه نوع است یکی را «قلقطار» گویند و دیگری را «قلقند» و سوم ر 
«قلقدیس» گویند و بعضی گفته‌اند که نیکوتر زاگ آن است که لون او به لون زر ماند. 
(صیدنه ص ۳۳۰). انواع زاجها همه چهار است سرخ و سفید و سبز و زرد. زاج سفید را 
قلقد یس خواند lee‏ ا گل و به یونانی خلقیس گویند و زاج سرخ سوری 


خوانند و زاج سبز قلقنت و قلقند گویند و زاج زرد را قلقطار نامند و به پارسی زاج شتر 
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دندان گویند. بهترین آن مصری بود براق مانند زرنیخ بدخشی. و نوعی دیگر از زاج 
سوری هست که به پارسی زاج کفشگر گویند و به شیرازی زاج سياه خوانند و به یونانی 
مالیطرنا و طیطرنا نیز گوبند. (اختیارات ص ۱۹۷). 


زراوند: بر سه نوع است: یکی را از نوع «زراوند مدحرج» گویند. یعنی جرم او گرد 
باشد و نوع دوم «زراوند طویل» است. یعنی دراز و نوع سوم آن است که نبات او به 
علاقه‌های درخت تاک HL‏ و زراوند طویل را به ذکورت صفت کنند. یعنی او را 
«زراوند نر» گویند و برگ او از برگ «زراوند مدحرج» درازتر باشد و شاخه‌های او 
باریک باشد و زراوند طویل را به هندوی «کجور» گویند و زرنباد را هم «کجور» گویند 
و زراوند مدحرج را «جنکراند» گویند و به لغت رومی «ارسطلاخیا» گویند و 
«ارسطلوخیا» نیز گویند. (صیدنه ص ۳۳۲). صاحب اختیارات eS‏ زراوند مدحرج را 
زراوند مدور خوانند. معروف بود به شامی و وی ماده بود و به پارسی زراوند گرد خوانند 
و به هندی کجور خوانند. زراوند طویل را شجرهٌ رستم خوانند و ارسطولوخیا نیز گویند. 
و اهل اندلس مسمقار گویند و مسقمران نیز گویند و به یونانی ذکر خوانند و در قولیطس. 
(اختیارات ص ۲۰۳). صاحب مخزن می‌نویسد زراوند لغت فارسی است و به عجمی 
اندلس مسمقوره و معروف نزد ایشان به مسمقار و مسمقران است و نزد اهل مغرب 
معروف به شجر رستم و به Glin‏ ارسطولوخیا. و معنی ارسطو الفاضل و معنی لوخیاء 
نفسا است. جهت آنکه به عسرولادت نافع است و دو قسم می‌باشد نر و ماده. قسم نر را 
طویل و ماده آن را مدحرج نامند و از مطلق آن مراد زراوند طویل است و آن بیخی است 
(مخزن ص ۴۶۷). (و نیز نگاه کنید به زرنباد) 


زردآلو: مشمش به پارسی زردآلو گویند و قیصی خوانند و به یونانی ارمنیافن. 
اق gees‏ نموه ای Libel aap gees‏ 
پارسی زردآلو و خشک کرده آن را قیسی و خوبانی نیز نامند و به ترکی اروک. (مخزن 
ص (AYE‏ 


توضیحات و تعلیقات ۳۳۳ 


کک Fae‏ هس سین رسک تا dee Reece)‏ اتر ری 
انبرباریس نیز گویند. لغت بربری ابراز و به فارسی زرشک و زارج و زرنک نیز نامند. 
(مخزن ص ۱۶۵). 


زرنب: نبات بستانی است و بعضی گویند نباتی است که بوی او خوش بود و ابوریحان 
گوید «زرنب» برگ درختی است که بوی او عطر باشد و جرم او تیره رنگ و منبت او در 
للجستان بود در میان دهک و بشق و خشکی گوید زرنب برگ سیسنبر است و از صندل 
تیز بوی‌تر بود و نوعی از او Cole‏ خوشبوی بود و بوی او تیز بود و به بوی اترج ماند و 
نوع دیگر ol‏ , است که او را بوی نبود و او را زرنب بجاری گویند و او را به انواع اول 
بياميزند و بولس گوید زرنب از Alam‏ افاویه است. یعنی از عطرهای نباتی است و گویند 
برگ نبات سرخ دار است | ارجانی گوید زرنب شاخه‌های نوعی است از نباتی که جرم او 
باریک بود و گرد و به شکل جوالدوز و به ستبری او و آنچه بزرگتر باشد به اندازة بات 
کلک باشد که از او قلم تراشند. (صیدنه ص ۳۳۶). زرنب «رجل‌الجراد» گویند و این 
اسم را بدان نهاده‌اند که مشابه اه ن است و به هندی بترج خوانند و به پارسی 
سروترکستانی. (اختیارات ص ۲۰۴). 

زرنباد: را به لغت هندی «کجور» گویند و أو بیخی است که در صورت و درشتی هیأت 
او په «سعد» ماند. جز ASG)‏ زرنباد بزرگتر باشد و بوی خوش در او کم پود و لون او 
HAs seal ob pay SE a‏ 38 ده ی 
ماسویه گوید زرنباد دو نوع است: : یک نوع از او به هیأت دراز باشد و به لخت هندوی 
این نوع را «سل» گویند و نوع دیگر به هیأت گرد بود. ( (صیدنه ص ۳۳۹). به زبان هندی 
کجور خوانند و په زبان ن اهل مکه عرق الکافور و وی بیخی است که از وی بوی کافور راید 
و چون تازه بود و به لغتی د دیگر سطراک خوانند و در طعم وی تلخی بود انچه درتری 
بکارد باره کنند و بجوشانند تلخی وی کمتر بود. (اختیارات ص ۰۲ ۰ (و نیز نگاه کنید 
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به زراوند). 


زرنیح: را بعضی «زرنیق» گویند و این دو لفظ تازی نیست و به رومی زرنیخ را 
«لاذراخوس» گویند و معنی او زردرنگ بود و او را «ارسانیقوس» گفته‌اند و بعضی 
«سندراخوس» گویند و به رومی «ارسانیقون» زرد را گویند. رنگ سرخ را «سندرخا» 
گویند و به لغت لاتینی «اوربیمنت» گویند و به سریانی «زرنیخا» و به پارسی «زرنی» 
گویند هی Oe‏ بود او را ay‏ هندی «مسنل» گویند و زرد را «هرتال» گویند و خوزی 
گوید زرنیخ سه نوع است: یک نوع سپید است و این نوع زهر است و نوع دیگر زرد 
است و نوع دیگر سرخ. (صیدنه ص ۳۳۷). الوان و انواع است زرد و سرخ و سبزه و تیره 
و دیرج و سفید و بهترین آن زرد بود. مانند طلق زرد و براق و بوی کبریت از وی آید. به 
پارسی زرنیخ بدخشی خوانند و طبیعت آن گرم و خشک است. (اختیارات ص ۲۰۴). 


زعرور: را به پارسی » کوهیج» گویند و «زعرور سرخ» را ((سرهیج» گویند و آنچه زرد 
باشد او را «شرزدک» گویند و «ازدک» نیز گویند و صاحب الیاقوته گوید «زعرور» را 
«نلک» گو یند و «زعرور» درخت «زئابیر» را هم گویند ols‏ الاعرابی به لغت عرب 
«نلک» را «زعرور» گوید و اپوحنیفه دینوری مثل این روایت کرده است و به زبان زابلی 
او را «غریجک« گویند و دیسقوریدس گوید او را «ذوثلث حیات» گویند و ESS gn‏ 
لوی» هم گویند. یعنی میوه‌ای که خسته او سه باشد. (صیدنه ص ۲۴۴). صاحب 
اختیارات تحت دو عنوان زعرور جبلی و زعرور بستانی گوید:زعرور جبلی را تفاع 
بری خوانند و اکج نیز خوانند و ارونیا و ذوثلاث حبات هم گویند و درخت وی را نلک 
خوانند و زعرور به شیرازی کیل گویند. جالینوس ol‏ را هلیلون خوانده است و بهترین 
a!‏ سرخ بود و آن بستانی بود. زعرور بستانی مثلث العجم بود و به شیرازی کیل سرخ 
گویند. (اختیارات ص ۲۰۶). زعرور به فارسی کیل و به اصفهانی کویج و به تسرکی 
یمیشان و در تنکابن کرجیل نامند و از جنس کنوس طبری است. (مخزن ص ۴۷۳). 


سس سس _ 
زفت: لیث گوید «زفت». عرب «قیر» را گوید و گویند قیر آن است که کشتی را بدو 
پیندایند و زفت چیزی دیگر است که به «قیر» مشابهت دارد و لون او سياه بود و به 
«زفت» خیکها بپیرا بند از جهت «خمر» راو «سرکه». په Ow‏ رومی او را «قلیطوس» 
گویند و «اقلیطینوس» گویند و به سریانی «زفت دیما» گویند و به پارسی «زک دریا» 
گویند و به هندی دهنا گویند و این تقریر بوریحان - است از لغت هندی, اما آنچه ما سماع 
کرد یم از اهل هند آ ن است که از بسیار کسی شنیدیم که به هندی «قیر» را «رال» گفتند و 
گویند «زفت» سه نوع است: نوعی از او دشتی و نوعی از او بحری و نوعی کوهی و زفت 
بحری به لون ole‏ است. (صیدنه ص ۳۴۴). صاحب اختیارات تحت سه عنوان زفت 
رومی زفت یابس و زفت رطب نام برده و گوید زفت رومی سه نوع بری و بحری و 
جبلی. و زفت یابس. زفت تر بود که خشک می‌شود به طبیعت خود و آن را ابوسفاس 
خوانند و بیشتر از ینبوت و آزر گیرند و ینبوت خرتوب بود و آزر صنوبر است و آزر نر 
که بر نمی‌دهد. زفت رطب زفت تر است و آن روانه بود و در مرهم‌ها کنند نافع بود و آن 
از قبیل قیر بود و از ینبوت و از غیر آن از انواع صنوبر گیرند و زفت نزدیک به قطران بود 
و روغن وی را فسالون خوانند. (اختیارات ص ۲۰۷). 


زوفا: دو نوع است نوعی خشک است و نوعی تر است. آنچه خشک است نباتی است و 
او برگی است که به شکل و مزه و بوی به «سعتر» ماند و او را از روم به اطراف برند و به 
سبپ آنکه در این اوضاف ay‏ «سعتر» ماند او را «سعتر رومی» گویند و به لغت او را 
«اوسفون» گویند و به لغت سریانی «زوفاتر» گویند و به تازی «زوفا رطب» گویند. آنچه 
تر است ریم پشم گوسپند است که در ارمینیه حاصل شود و به سبب آنکه رطب 
اختصاص به زمین ارمینیه دارد آن است که در آن زمین هميشه انواع «یتوعات» بباشد 
وک موضع از آن یتوعات بخورند و سر ol‏ یتوعات بر پشم آن گوسپندان 
برسد و به لغت سریانی او را «زوفا رطبا» گویند و زوفا ان ریمی است که بر موی او 
بتدریج فراهم آمده است. و گویند زوفای خشک دو نوع است. یکی آن است که از 
گوزن حاصل شود. (صیدنه ص ۳۵۱). زوفای یابس گیاهی است که به برگ حنای مکی 


Wok ۳۷۶ 


ها تلف cle‏ ود وتات و هنن رابود کذاز SoS‏ الما یداو ات رنه 
به زوفای مصری. (اختیارات ص ۲۱۰). زوفای یابس گیاهی است مفروش بر روی 
زمین. برگ آن شبیه به صعتر بستانی و مرزنجوش و یا ce he‏ و شاخه‌های آن پر گره و 
بر هر گرهی گلی he‏ به زردی و تخم و تلخ مزه نوشته‌اند ببرگ آن شبیه به برگ 
حناست. (مخزن ص ۴۸۱). 


زهرة النحاس: و زهرة‌النحاس ریم مس را گویند و زهرةالملح نیز گویند و به صورت به 
کفک ماند که بر سر نمک آب باشد و از بیخ نی نوعی از او هم حاصل شود و طعم او در 
غایت تیزی بود و زبدالملح از dee‏ انواع و اجزای نمک لطیف تر بود و طریق حصول او 
ناس که در موضعی که پست باشد از زمین آب در او جمع شود و زهرة‌الملح بر SI)‏ 
ان آب پدید اید. چنانکه کف پدید اید بر روی ol‏ (صیدنه ص ۳۵۶. اختیارات ص 
۲ حکیم مومن زهرةالملح را از زهرةالنحاس جدا کرده و در باره زهرةاللحاس 
می‌گوید زهرةالنحاس کفی است شبیه بدانهایی که از ریختن آب بر روی مس تفته ظاهر 
شود و از او کان مس و از مس گداخته به هم می‌رسد. و در بارة زهرةالملح گوید: 
زهرة‌الملح چیزی است شبیه به شوره و شور طعم و زعفرانی رنگ و تند و بدبو و لذاع در 
حینی که آب نیل طغیان کرده و زمینهای پست بماند و از آفتاب آبها خشک گردد 
زهرةالملح ظاهر گردد. (تحفه حکیم ص ۱۳۹). 


زیت: Dae‏ درخت زیتون بود و عرب زیتون را «زعبح» گوید و جالینوس گوید 
زیتون و زیت را هیلاون گویند و در منقول خود مخلص مصری آورده است که ژیتون 
دشتی را به لغت یونانی «اعزی اولیا» گویند و اهوازی گوید زیت را به لغت رومی 
هیلاون گوید. (صیدنه ص ۳۵۷). به پارسی روغن زیتون خوانند آنچه شیرین بود از 
زنتوان اسیده کر ند. (اختیارات فن ANY‏ 


سادج هندی: سادج را اهل هند «کندپتر» گویند و محمد زکریا گوید که «ساوج» برگ 
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«ناردین هندی» را ماند و این خطاست به آن سبب که بوی «روین» و «اسارون» و 
«وج» به بوی وی مشابهت دارد و این جمله به «ناردین» تعلقی ندارد. و سادج هندی را 
«فوللن» گویند. (صیدنه ص ۳۶۲). صاحب منهاج گوید SAD‏ بود و رومی بود و هندی 
را ماهستان خوانند و مالانیرون و مالانرون نیز گویند و آن درختی است مانند ورق 
گردکان و بر روی آب پیدا شود. وی را بیخی بود مانند عدس الماء و بهترین آن بود که 
تازه بود و یک روی وی به زردی مایل بود و یک روی به سبزی و رایحة وی قوی بود. 
(اختیارات ص ۱۵ ۲). 


سبوس اب: نخاله سبوس را گویند و سبوس گندم طبیعت آن گرم و خشک است. 


سپستان: مخاطه و مخیطا گویند و معنی سپستان اطباء الکلیه و به عربی دبق خوانند. 
بهترین وی بحری بود که تازه و فربه بود و صمغی بود. (اختیارات ص ۲۱۷). سپستان 
لغت فارسی است به عربی دبق و به (SAB‏ لسوره نامند و معنی سپستان اطباءالکلیه است 
به جهت نفع آن از برای کلیه و آن را مخاطه و مخاطیا نیز نامند. (مخزن ص (PAN‏ 


سداب: سداب را به لغت رومی فیغانن گویند و دشتی او را فیغایون گویند و سداب راب 
فت عربی خفت هم گویند و فیجل و فیجن نیز گویند و به هندوی ساوه گویند. نی 
نباتی که لون او پیوسته سبز باشد و به سندی «سدابو» گویند. . (صیدنه ص (VFA‏ فیجن 
خوانند و بیفابن نیز گویند. (اختیارات ص (TVA‏ سداب لغت عربی است و به ۳ 
فیجن و در تنکابن و دیلم. پیم و به هندی سانول و سائری و به لغتی زونجی و به بنگالی 
تتلی نامند. (مخزن ص AFAY‏ 


سرخس: : را گیل دارو خوانند و او گرم و خشک است در دو درجد. dws).‏ ص 1 


جیلدارو و کیلیدارو حمان و صفیر و کیلیکانی گویند و به FA‏ د دیگر خلچون و أ ن تر و 
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ماده بود و قدرت هر دو مانند یکدیگر بود و بهترین آن بود که سیاه بود و بزرگ و چون 
بشکنند اندرون وی فستقی بود. (اختیارات ص ۲۱۹). 


سرطان: از جنس حیوانی است اف و پارسیان خرچنگ گویند و به رومی «باغورس» 
گویند و به هندوی «ککره» گویند. (صیدنه ص ۳۷۱). سرطان نهری به فارسی خرچنگ 
نامند. بهترین او قسم ماده است. سرطان بحری خرچنگ دریایی است و آن دو قسم 
است. (تحفه ص ۱۴۵). 


سرکه عنصلی: سرکه را به لغت رومی «اکسوس» گویند و به سریانی «خلا» گویند و 
پارسیان «سرکه» گویند و به لغت اهل سیستان «سک» گویند. (صیدنه ص ۲۷۶). خل 
fal‏ به پارسی سرکه عنصل خوانند. (اختیارات ص ۱۵۱). (و نیز نگاه MS‏ به 
اسقیل). 


سرمه : ائمد کحل اصفهانی است به پارسی سرمه اصفهانی گویند و آن معدنی است و 
بهترئیش آن بود که شفاف بود و بی سنگ باشد آن را به روغن گاو چرب کنند و 
بسوزانند تا اندک نفتی سیاه که بر آن باشد بسوزد. پس بسایند و به کار برند. (اختیارات 
ص .)۱٩‏ پارسیان سنگ سر هه گویند و هندوان «کردیاجن» و رومیان. کرخلن و 
Bole‏ این نواحی را معتقد آن است که بهترین او صباهانی است و نشان و صفت او آن 
است که براق باشد و بر او دندانها باشد درشت و پس از ازاصباهانی هروی است و پس 
از هروی زروانی که در معدن زریافته شود به طرف زاولستان و هر چه جز اصباهانی 
است براق نیست. بلکه تیره رنگ است. (صیدنه ص ۴۰). 


سرو: سرو به لغت تازی «عرعر» گویند و به لغت رومی «کباریسین». (صیدنه ص 
°( 


توضیحات و تعلیقات ۳۹ 


سریش کفشگران: ابوریحان bd‏ شل کون داروی هندی است که به زنجبیل مشایهت 
دارد و ابومعاذ گوید چنین گویند که شل بیخ نباتی است که از آن سریش کفشگران کنند. 
(الصیدنه ص ۳۷۴). ۰ 


سر یشم ماهی: سریشم را به لغت عرب «غراء» گویند. بعضی گویند به الف معدوده است 
و بعضی گویند به الف مقصوره و انواع او مختلف است. یک نوع از او آن است که از غبار 
آسیا سازند و نوع دیگر آن است که از پوست گاو سازند و طریق او آن است که او را به 
آتش چندان بجوشند که اجزاء او متخلخل و متلاشی شود و بعضی از او به لون سياه بود 
ی شا سا pt‏ ار ماش سا نوات که ان ماش هی مورک اه 
عصبانی باشد بجوشند تا چون اجزاء او در آب متلاشی گردد سریش شود. (صیدنه ص 
۶ سریشم ماهی رطوبتی است منجمد شبیه به پیه که در شکم نوعی ماهی بینی دراز 
که خنزیرالحر نامند و امثال آن پیدا شود و سفید و بیضی و سیاه و ابلق نیز می‌باشد. 
(مخزن ص MINE‏ 


سعتر (صعتر): لیث گوید از انواع تره‌هاست و او را «نضف» نیز گویند و به لغت عرب 
یکی را «نضفه» گوید و سعتر دشتی را «ندغ» گویند و از عرب مسمای «ندع» پرسیدند. 
گفتند. «ندع» نبا تی است که به صورت «بادرو» BL‏ و هیچ چیز از حیوان او را نخورد 
مگر زنبور عسل و او هميشه باشد. و سعتر دو نوع است نوعی از او کوهی و نوعی 
بستانی. (صیدنه ص ۴۴۵). به شیرازی اوشه گویند و به یونانی اوریفاس است و آن دو 
وع است دراز ورق و گرد ورق و بری را ندع گویند و در قوت مانند حاشا بود و دراز 
ورق اقوی بود از گرد ورق و نیکوترین آن کوچک ورق بری است. (اختیارات ص 
۸ به رومی لزموش و به یونانی صعتروس و اوریفاسن و به فارسی آیشن و اوشن و 
به ترکی ککلیک و به اصفهانی آویشم و به هندی ساتر نامند و آن برگ گیاهی است و 
نواع می‌باشد بستانی بری و جبلی و بستانی را به فارسی مرزه نامند. (مخزن ص (OPS‏ 


ry.‏ یادگار 


سعد: به لغت رومی او را «یسپرون» و «قیوفاروس» گویند و به سریانی «سعدا» گویند و 
به زبان سجزی «خربند» و به ترکی «طبرغاک» گویند و گفته‌اند «طبلاخ» نیز گویند و به 
زبان هندوی «متیره» گویند و به زبان زابلی «مست» گویند و به لاتینی «لونقوارازنجی» 
گویند و سعد لغت عربی است. (صیدنه ص ۳۷۴). سعد بیخی است به قدر زیتون و 
بور از ان و سیاه و اندرونش سفید و خوشبو و به فارسی مشک زمین و به ترکی 
GUL‏ و در تنکاین اسکتو نامند. (تحفه ص ۱۴۷). 


سفال = خزف: لطیف ترین خزفها خزف سرطان بحری بود و طبیعت خزف سرد و 
خشک بود و جلادهنده بود. خاصه خزف تنور و خزف سرطان بحری مجفف بود. 
(اختیارات ص ۱۴۴). خزف به فارسی سفال گویند بسیار خشک و با اندک حرارت و 
ضماد اقسام او جهت ورمهای نرم و قروح اعضای یابس المزاج مثل غضروف و ترو 
جهت اللسلاخ جلد. (تحفه ص ۱۰۲). 


سفرجل: به لغت سریانی سفرجل را «سفرجلا» گویند و به رومی «قیذونن» گویند و اهل 
کشمیر «جوتا» گویند و به خراسان و زعم ایشان «سفر جل ریوندی» گویند نیکوتر 
باشد از ple‏ انواع. و به پارسی سفر جل را آپی گفته‌اند. (صیدنه ص AVE‏ 


سقمونیا: محموده گویند و آن عصارۂ گیاهی است از یتوعات که برگ آن به لبلاب ماند 
و درازی نبات وی سه گز یا چهار گز بود و شاخه‌های بسیار از یک بیخ بود وگل وی 
سفید بود و بهترین وی آن بود که صافی و سبک و متخلخل بود و به لون سریشم بود و 
چون به دست بمالند خرد نشود و سفید بود و در آب زود حل شود و چون حل شود 
مانند شیر شود و آن انطاکی بود. (اختیارات ص ۲۲۵). 


سقمونیای مشوی: سقمونیا لغت یونانی است و در منقول خود مخلص آورده است که 
او را «ضادی اغریدی» گویند. (صیدنه ص (TW‏ محموده گویند و آن عصارة گیاهی 
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است از یتوعات که برگ آن به لبلاب ماند و درازی نبات وی سه گز یا چهار گز بود و 
شاخهای بسیار از یک بیخ بود و گل وی سفید بود و پهترین وی آن بود که dhe‏ و 
سبک و متخلخل بود و به لون سریشم بود و چون در دست بمالند خرد نشود و سفید بود 
ودراب زود حل شود و چون حل شود مانند شیر شود و آن انطاکی بود و آنچه سياه بود 
یا زرد که سخت بود و بر سر انگشت خرد شود آن نوع بد بود و تا در میان سیب و به 
مشوی نکند نشاید که استعمال کنند و مولف گوید که مشوی کردن وی چنان است که در 


کیسه کتان کنند و به و سیب خالی کنند و در میان آن نهند و سر ان باز جای نهند و به 


چوبکی محکم کنند و در میان خمیر گیرند و در تنوری که اتش آهسته بود نهند و رها 
کنند تا پخته شود. بعد از آن بیرون آورند و در سایه خشک کنند. (اختیارات ص AVVO‏ 


سک بغدادی: لیث گوید «سک» نوعی است از عطرها و او را از «مشک» و «رامک» 
ترتیب کنند و ابوریحان گویند ترکیب او آن است که خرمای نارسیده که به لون سبز 
باشد. آب از او بیرون کنند و بر آتش بجوشانند تا کثیف شود و ببندد و آن گاه پاره‌ای 
مشک در او افکنند. Saws)‏ ص ۰ سک عضارة آمله است و غیر اصلی او مرکب 
است از مازو و عصاره غورة خرما که بلخ نامند و آن وعی از رامک است. (تحفه ص 
(YON‏ 


سکبینج: نباتی است که به لفت رومی او را «افطریون» گویند. یعنی دارویی که طعام ر 
هضم کند. و رازی گوید دو نوع است: یکی سرخ است و دیگر سپید و آنچه از او سپید 
بود و به وزن سبک بود و لغزان اين از نوع اول به باشد. (صیدنه ص ۲۸۲). معرب از 
فارسی است و به یونانی ساغافیون نامند و آن صمغ نباتی است در شکل شبیه به خیار. 
(تحفه ص ۱ ۱۵). (و نیز نگاه کنید به بارزدا. 


سکنگیین افتیمونی: انتیمون بسفایج. خربق سیاه, خربق را نیم کوب گرده یک شبانه 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 مه اف ۰ 1 ate ۳ ۰ Bees‏ 
روز در نودل سرکه بخیسانند و نودل آب اضافه نمایند و به اتش نرم بجوشانند و بسفایج 


۳۳۳ یادگار 


را کوفته در کیسه کرده در آن بیندازند چون آب بسوزد کیسۀ افتیمون را انداخته یک 
جوش داده و بعد از آن صاف نمایند و با دویست و پنجاه قند به قوام آورند. (تحفه ص 
1{ 


سکنگبین بزوری: تخم رازیانه» تخم کشوث. انیسون, گلسرخ و تخم کاسنی» تخم 
کاسنی» تخم خیار و تخم خربزه» تخم کرفس»› بیخ SLID‏ بیخ کبرء fol‏ السوس» بيخ 
کاسنی و عناب در سرکه و اب خیسانده بجوشانند تا به نصف رسد و با شکر به قوام 
اور (تحفه ص ۳۳۱). 


کین ساو کد ارت ارس که و فد ات ھی گا ps‏ سا ری ات ا gs.‏ 
سردی خواهد بود مقنح سده و اگر سردتر خواهند سرکه را زیادتر کنند و اگر معتدل 
خواهند قند را دو چندان سرکه کنند. (تحفه ص ۳۳۱). 


سکنگبین عسلی: سکنگبین که معرب او سکنجبین باشد و به لغت رومی او را 
«ا کسومیلی» گویند و معنی او به پارسی عسل ترش بود. زیرا که عسل را به لغت رومی 
«میلن» گویند و «اکسو» چیزی ترش باشد و به سریانی «خالاد دبسا» گویند. (صیدنه 
ص ۳۸۳). 


سکنگیین کل عنصا :شراب | لعنصل سکن سڪنجبين عنصل نیز نامند. ( تحفه ص ۲۲۲ . (و 
نیز نگاه کنید: اسقیل). 


سلیخه: را به لغت پارسی «اشترگیاه» گویند و به عربی ریحان الجمال گویند و به (GAD‏ 
«دلو» گویند و... سه نوع است نیکوتر از انواع او آن است که لون او سیاه‌تر باشد و به لون 
بنفسجی ble‏ بود و بوی او به بوی گل th‏ و آنچه لون او سیاه‌تر باشد و بوست او تنک 
تک ماو | رز جرم او شکافته بود هم نیک نباشد. (صیدنه ص (KAY‏ قسیا 


توضیحات و تعلیقات YY‏ 


خوانند. پوست درختی است که آن درخت را سلیخه خوانند و سلخ و سلیخه بدان سبب 
گویند که انواع بود. نیکوترین وی آن است که سرخ رنگ و سبز بود و در طبع وی اندک 
تلخی بود و عفوضتی تمام و چون بشکنند مانند ریوند لحمی بود و Anas‏ وی دراز بود و 
سوراخ وی تنگ بود AL‏ قرفه پیچیده بود و آنچه سیاه باشد بد بود و آنچه رقیق بود 
کسیلا بود که غلط سلیخه فروشند و گویند نوعی از سلیخه هست که محلق بود به 
دراچینی و آن نیکو بود و طبیعت سلیخه گرم و خشک است. (اختیارات ص ۲۲۹). 


سماق: را در لغت عرب اسامی مختلف است. چون عروب و عترب و عبرب نعریف 
کنند و بعضی عربرب نیز گفته‌اند و پارسیان تتم گویند و بعضی تتری گویند و به هندوی 
تتلی گویند. (صیدنه ص ۳۹۷). طمطم نیز گویند و عرب آن را سماق الدباغین خواند. 
(اختیارات ص ۲۳۱). آن را سماقیل و طمطم و تمتم نیز و به هندی تترک و تماتیر و 
۵01۴{ 


سناء مکی: ابن السکیت گوید «سنا» مقصور است و او را به مکه نسبت AUS‏ و ابوحنيفة 
دینوری گوید سنا در tLe‏ اوضاف به عشرق ماند. جز آنکه برگ سنا باریک است. 
(صیدنه ص ۴۰۱). نیکوترین وی حجازی بود که برگ وی مانند ببرگ مورد بود و 
طبیعت آن گرم و خشک بود. (اختیارات ص ۲۳۶). 


سنبل: صاحب جامع گوید سه نوع بود هندی و رومی و جبلی و سنبل الطیب هندی بود 
و سنبل العصافیر نیز گویند و رومی را ناردین اقلیطی گویند. (اختیارات ص AYYF‏ 
سنبل در لغت به معنی خوشه است و به عرف اطبا شامل سنبل هندی که سنبل طیب و 
سنبل العصافیر نیز نامند و به یونانی نادرین و به هندی بال چهر و قباماسی و به لا تینی 
نارود و سنبل رومی را نادرین کيا کو و به فرنگی ناروس گویند و آن گیاهی است بی ثمر 


و بی گل شبیه به دنباله سمور و در طول به قدر یک انگشت و خوشه دار و چند عدد به 


۳۳۴ بادگار 


oo 


هم پیوسته به یک بیخ و رنگ آن سیاه ایل به زردی و بسیار خوشبو. (مخزن ص ۵۲۳. 


سندروس: مخلص در کتاب منقول آورده است که به لغت یونانی سندروس را برنیقو 
گویند و نیکوتر او سرخ بود به لون عقیق و جرم او صلب باشد و پاکیزه و دو نوع است: 
یکی آن است که چون پیش آتش داشته شود اجزای او به همدیگر فراهم dal‏ و بر خود 
گداخته نشود و این نوع عزتی ندارد و نوع دیگر آن است که چون پیش آتش داشته 
شود جرم او نرم شود و shel‏ او دراز گردد. چنانکه علک و منقطع نشود. (صیدنه ص 
۳۴ صمغ زردی است مانند کهرباء لیکن سست‌تر از وی بود و در وی اندک تلخی 
بود. (اختیارات ص AYYF‏ 


سورنجان: به لغت یونانی «ارمودقطیلوس» گویند و سورنجان بیج نباتی است که 
شکوفه پیش از جمله انواع شکوفه‌ها در فصل بهار پدید آید و برگ نبات او بر روی 
زمین نزدیک باشد. (صیدنه ص ۴۰۵). در مصر عکنه خوانند و در عراق لعبه بربری و به 
یونانی فلجیقن و افیمارون نیز گویند و بهترین آن مصری بود. (اختیارات ص ۲۳۸). به 
هندی بربری و قسمی را پشهارمک نامند و ماهیت آن بیخی است شبیه به سیر صحرایی 
صنوبری شکل با اندک پهنی و سه نوع می‌باشد: یکی ظاهر و باطن آن سفید و طعم آن 
شیرین و دوم ظاهر و باطن آن هر دو زرد مایل به تیرگی و سوم ظاهر و باطن آن مایل به 
سیاهی و ظاهر ol‏ تیره‌تر و ملح و بهترین نوع اول مالیدۀ کرم ناخورده است و به فارسی 
وی را شنبلیه گویند. (مخزن ص (OVA‏ 


سوسن: معرب از سوسانی سریانی است. دو نوع می‌باشد: بستانی و صحرایی و هر یک 
از آن هر دو سفید و کبود می‌باشد. (مخزن ص ۱ سوسن لغت عجم است و انواع او 
بسیار است. به رومی سوسینن گویند و به سریانی شوشینا گویند و به پارسی سوسن 
گویند و سوسن آسمان‌گون که افامیرون گویند. یعنی او را از لون آسمان حظی است. و 
بیخ سوسن سیاه را به لغت رومی اخینوس گویند. (صیدنه ص ۴۰۲). 


توضیحات و تعلیقات ۳۳۵ 


سوسن ازاد: سوسن سپید بستانی که او را پارسیان سوسن آزاد کن گره و خشک 
است در دو درجه. (صیدنه ص MANY‏ سوسن چهار نوع بود: یکی سفید بود als‏ را آزاد 
خوانند. (اختیارات ص ۲۳۹). 

سیب کوهی: تفاح به پارسی سیب را خوانند. معتدل‌ترین وی شامی بعد از آن اصفهانی. 
پس قرقاینی و فلیطی و آنچه تفه بود بد باشد و همچنین نارسیده. (اختیارات ص ANY‏ 


سیسنبر: به پارسی سه سنبل گویند و نمام نیز گویند و نمام الملک هم گویند. (اختیارات 
ص ۰۲۴۱ ۴۳۸). 


سیماب زنده: زیبق به پارسی سیماب بود وی را نام بسیار بود. (اختیارات ص AVY‏ 
سیماب را اطبا زیبق گویند. لیث گوید سیماب را «زاوق» گویند و زیبق نیز گویند و به 
cal‏ هندی او را پاره گویند و «باررورس» گویند و به رومی «درارریون» گویند. سیماب 
کشته و ناکشته چون خورده شود هلاک کند. (صیدنه ص .۶( 


شادنج: را به لغت رومی همیاطوس گویند و هماطیطس هم گویند و به سریانی شادنا 
گویند و کیفاددمیا نیز گویند و به پارسی شاهدانه گویند و «بیدونا» هم گویند و به تازی 
او را حجرالدم گویند و از جمله انواع او شادنج عدسی است و لون او سرخ باشد و بر 
جرم او به شکل نقطه‌ها باشد به مقدار ماش و عدس. (صیدنه ص ۰۴۱۳ مخزن ص 
(OY‏ 


شادنج عفن مت و ا فا کید ری هر و و 
عدسی و جاورسی و هندی. نیکو ترین ol‏ عدسی بود و دیگر جاورسی که ان را 
ا نامند. و بعد از آن هندی. و عدسی باید که از عدس پهن‌تر بود و به غایت 


سرخ بود» جنانجه به سیاهی مايل بود. (اختیارات ص AY FF‏ شادنج را به لغت رومی 


Sob ۳۳۶ 


«همیاطوس» گویند و «هماطیطیس» هم گویند و به سریانی «شادنا» گویند و 
«کیفاددمیا» نیز گویند و به پارسی «شاهدانه» گویند و «بیدونا» هم گویند و به تازی او 
را حجرالدم گویند. Sine)‏ ص ۱۳ ۴). 


شاه بلوط: را به لغت سریانی bob‏ گویند. اهوازی گوید به لغت رومی او را قسطنه 
گویند و هیأت به اندازه نیمه جوز باشد و مزه آن به مزه فندق نزدیک باشد و قوت بلوط 
قن اش as (PN Vga)‏ رانو ان کرو ی aus Widget Sh‏ 
ص ۱۲۴۴ 


شاهترج: به لغت رومی «گنگیدیون» گویند و دیسقوریدس گوید شاهترج نباتی است 
که منبت او در بلاد شام بود و به زمین قلیقاء بود و به گزر دشتی ماند جز Sil‏ از گزر 
دشتی نبات او باریکتر بود و تلخی در او زیادت باشد و او را پخته و خام بخورند و به 
هندوی او را پاپله و پایره هم گویند و به زابلی «تشنک» گویند. (صیدنه ص ۴۱۰). 


شاهسفرم: شاهسپرم به لغت تازی «ضمیران» گویند و نام مطلوب او ریحان است. اگر 
چه نام ریحان بر dee‏ ریاحین اطلاق کنند به طریق مجاز, اما لفظ ریحان در موصع 
ab lin‏ است به طریق حقیقت. و به لغت عرب او را حمام گویند و عرب. حمام شکوفه او 
را گویند و بعضی گفته‌اند. حماحمر, شاهسپرم سرخ را گویند. (صیدنه ص ۴۱۲). 
شاهسفر هم حبق GES‏ است و بهترین وی سعتر بود و آن را شاهسفرم کرمانی و 
ریحانی هم گویند. (اختیارات ص ۲۴۴). 


شبت: به لغت رومی «انقیون» گوبند و «انیئون» نیز گو بند و به لغت سریانی «شبتا» 
گویند و به پارسی «شبد» گویند و به سجزی «شوت» گویند. ازهری گوید گیاهی که او را 
شبت گویند در لغت پارسی «شود» بوده است و شبت معرب است از او. (صیدنه ص 
۶ به شیرازی شود گویند. بهترین آن تازه بود که گل وی شکفته بود. (اختیارات ص 


۶ به فارسی شوت و شود و به یونانی و انبیتون و به هندی سواسوی و تخم آن را به 
هندی والان خورد گویند. (مخزن ص ۵۴۱). 


شب یمانی: شب به لغت هندی «مک» گویند و به زابلی «زمج» گویند و به سجزی «مه» 
گویند و لیث گوید شب سنگی است که از جوهر نو او زاگ و امثال آن حاصل می‌شود و 
جالینوس گوید و از Ae‏ انواع شب یمانی در منفعت به باشد و جرم او سپید بود و 
درفشان. و در یمن PS‏ است که GD)‏ ان کرد آپی بیرون می‌آید و به دو طرف از ان 
کوه فرود آید. پیش از آنکه به زمین رسد منجمد شود. چنانکه یځ و امثال آن و شب 
یمانی از آن حاصل آید. (صیدنه ص ۴۱۴). (و نیز نگاه کنید به زاج). 


شحم: نیکوترین پیه آن بود که از حیوان فربه و مستکمل گيرند. (اختیارات ص ۲۵۰). 
شحم الارض را «قسط» گویند و جاحظ گوید شحم الارض را شحم الرمل نیز گویند و 
جرم او سپید بود و در نظر خوب نماید و معنی شحم به پارسی «پیه» باشد و جالینوس 
گوید پیه از فربهی گوشت سبکتر باشد و پیه بط از پیه بز لطیف تر است و پیه ما کیان و 
خروس نزدیک است به منفعت پیه بط و پیه شیر در غایت حرارت است و پیه ماهی 
دافع وتا ات سیاه را که در gle‏ طبقات چشم نازل شود و dy‏ خر داغهای روی و 
اندام را پبرد و لون اصلی را به اندام باز دهد و پیه گوزن تشنج را رفع کند. پیه روباه ریش 
گوش را منفعت US‏ (صیدنه ص ۱۹ ۴. 


شخار(قلی): لیث گوید شخار را که به او dole‏ شویند عرب او را قلی گوید و او خاکستر 
درخت طاق است که عرب او را غضا گوید و طریق ساختن او آن است که درخت طاق 
و شوره گیاه را تر بیارند و ool‏ در او زنند. چون خواهد که جمله اجزای او سوخته شود 
آب بر وی بریزند. چون أب به وی رسد جرم او سخت شود و شخار گردد و به لغت 
رومی او را اسطوریقون گویند و به سریانی قلیا خوانند و به لغت پارسی شخار گویند و 


به هندی سجی گویند و در بعضی از مواضع ساجی گویند و یک نوع ان است که او را 


۳۲۸ یادگار 


کالو خوانند و صاحب المشاهیر گوید به لغت عرب او را قلی و قلو گویند. (الصیدنه ص 
AO \‏ 


شراب افسنتین کبیر: افسنتین رومی چهار رطل. غاریقون مثل گلسرخ. هشت 
رطل» صبر زرد. دو رطل حاشا مثل آن مصطکی. تخم کرفس. GES‏ انیسون. سنبل 
الطیب. og shel‏ ساذج هندی» هر یک» یک رطل» نعناع fol‏ السوس سه رطل» بیخ 
کرفس. بیخ رازیانه دو رطل. فودنه زعفران هر یک. یک رطل و نیم در هشت رطل 
شراب بجوشانند تا به نصف رسد با یک رطل و نیم عسل به قوام آورند و اگر به جای 
شراب آب و به جای عسل شکر کنند می تواند بود. (تحفه ص ۳۳۴). 


شراب انار: شربت انار... باید به قدر ثلث انار از آبهای او قند يا عسل یا دوشاب انگور 
می‌باشد و بعضی بالمناصفه گفته‌اند. ) تحفه ص EY‏ 


شراب انار شیرین > شراب انار 


شراب خشخاش: صد ote‏ خشخاش رسیده را با تخم او کوبیده با پوست را علی حده 
نیم کوب کنند و تخم او را نرم بسایند و باده شل آن از آب نیسان بجوشانند تا به ثلث 
رسد و با مثل ol‏ شکر به قوام آورند. (تحفه ص ۳۳۳). 


شراب زوفا: به مویز منزوع العجم سی درم عناب سپستان, انجیر خشک. بیخ سوسن. 
اصل السوس از هر یک بیست درم بيخ رازیانه. بیج کرفس, پرسیاوشان. زوفای 
خشک از هر یک ده درم به دانه, انیسون, تخم رازیانه, از هر یک پنج درم» جو مقشر 
مغز تخم خیارین, تخم کدو و خربزه» مغز پسته, مغز حب صنوبر, سنبل الطیب, اذخ 
تخم خطمی. تخم کتان, از هر یک سه درم» اجزا را نیم کوب کرده بجوشانند و با چهار 
رطل شکر به قوام آورند و مغزها را کوبیده در آن حل کنند نوع دیگر که مشهور است: 


فراسیون, تخم خطمی, اصل السوس, بيخ سوسن از هر یک سه رطل, حلبه چهار رطل. 
مویز بی دانه بيست رطل, تخم کرفس, تخم رازیانه از هر یک دو رطل جوشانیده آب او 


شراب سیب ترش: باید به قدر ثلث او» آب او قند يا عسل یا دوشاب انگوری باشد و 
بعضی بالمناصفه گفته‌اند. (تحفه ص ۳۳۳). 


شراب صندل: شربت صندل: پیست رطل صندل سفید را نیم کوب کرده در نیم رطل 
گلاب دو شبانه روز خیسانده صاف نمایند و جرم صندل را در آب بجوشانند تا بقیه 
قوت را به آب دهد. پس Slo‏ نموده با OW‏ سابق و یک رطل شکر به قوام آورند و اگر 
قابض تر خواهند یک اوقیه ناردان ترش را در آن خیسانیده صاف نمایند و بعد از آن به 
قوام آورند واگر قسم ترش او را خواهند به جای گلاب در سرکه و یا آب ged‏ بخیسانند 
و در شربت صندلین. صندل سرخ و سفید بالمناصفه WS‏ و او قابض تر می‌شود. (تحفه 


AVVO ص‎ 


در ده رطل آب بجوشانند تا به ثلث رسد پس صاف نموده به وزن او شکر به قوام ارند. 
(تحفه ص ۲۳ ۲). 


شراب عود: شربت عود ترش: آب سیب ترش و شیرین, آب انار ترش و شیرین, آب 
به ترش و شیرین» آب لیمو از هر یک پنجاه رطل, با سی رطل قند به قوام آورند و عود 
قماری. صندل سفید. گل سرخ قرنفل, مصطکی, سنبل الطیب, اسارون. بسباسه 
بادرنجبونه ساذج, مشک عنیر ورق طلاء ورق نقره در آن حل کنند. (تحفه ص ۳۳۵ 


.۳۳ یادگار 


شراب غوره: دو رطل آب غوره بجوشانند تا به نصف رسد و یک شب بگذارند و روز 
دیگر با دو رطل قرنفل بجوشانند تا بوی را پردارد و با رطلی شکر به قوام اورند. 
(تحفه ص AVYS‏ 


شراب قابض: چهار رطل گلسرخ اقماع دار را به یک دفعه در ده رطل آب بجوشانند تا 
به ربع رسد و صاف نموده با هموزن او شکر به قوام آورند و اگر قوی تر خواهند به ازای 
هر یک رطل آن هر یک از مصطکی و تخم مورد و صندل سفید و آرد GS‏ گشنیز 
خشک. طباشیر یک مثقال در پارچه بسته در او پبندند تا بجوشد. (تحفه ص AVY)‏ 


شراب گل: تخم کاهو و طباشیر و مصطکی و انیسون از هر یک» یک رطل به ازای هر 
یک رطل شربت gal‏ & مذکوره را به وزن مزبور گرفته در میان شربت بیندازند تا بجوشد 
و طریق آن است که پنج رطل آب را به جوش آورده چهار رطل برگ گل تازه را به چهار 
دفعه بریزند و هر دفعه یک رطل آب بسوزد. پس آن را صاف کرده به دستور حصة دیگر 
را بریزند تا اينکه از این آب ربح بماند و اگر قوی تر خواهند گل را پنج یا شش رطل 
می توان کرده و شیخ الرئیس زیاده بر پنج را منع نموده. پس با هموزن آب صاف او و 
شکر به قوام آورند و قدر شربتش از ده رطل تا سی مثقال است با یخ و اگر با نصف او 
سکنجبین بنوشد جهت قمع صفرا اولی است. (تحفه ص ۳۳۱). (و نیز نگاه کنید به 


شراب لسان الثور: : شربت گاو cobs‏ گل گاوزبان ¿ چهل رطل» بادرنجبونه بیست رطل 
جوشانیده ol‏ او را با دویست رطل شکر به قوام ا (تحفه ص AYYY‏ 


شراب مورد: : تخم مورد را با چهار مثل آن آب بجوشانند بعد از خیساندن و نیم کوب 
کردن | ن تا به ربع رسد و با وزن او شکر به قوام آورند. (تحفه ص ۳۳۵). 


توضیحات و تعلیقات ۳۳۱ 


شراب میبه : آب به ترش دو رطل, اب سیب ترش یک رطل بجوشانند تا به نصف رسد 
واگر با یک رطل عسل و یک by‏ شراب کهنه بجوشانند تا غلیظ شود کف بگیرند. 
عود. زعفران. مصطکی, بسباسه. سنبل الطیب. قرنفل. جوزبواء هیل, قاقله. کبار 
دارچینی. زنجبیل مشک. سک ساییده اضافه نمایند. (تحفه ص ۳۳۶). 


شراب نعنع: آب نعناع افشرده بیست رطل. خردل سرخ بیست رطل, شب یمانی یک 
رطل, نرم ساییده با نودل خمیرما یه در هزار و دویست رطل آب بجوشانند تا به نصف 


رسد. بس صاف نموده با ششصد رطل عسل به قوام آورند. (تحفه ص (TY‏ 
شعر: به معنی موی است 


شفتالو: Sy‏ درخت «خوخ» که به پارسی شفتالو گویند سودمند است مردفع کرم شکم 
او کدو دانه را. (صیدنه ص ۲۸۳). خوخ به فارسی شفتالو و په هندی آرو نامند و آن دو 
نوع است آنچه eure‏ نازک و رنگارنگ و سفید و سرخ و زرد و مزعب واز گوشت 
جدا گردد آن را هلو نامند pe,‏ ان را شفتالو کاردی. و شفتالو نیز دو نوع می‌باشد. لطیف 
و شاداب و غير لطیف و شاداب و همه اجزای درخت آن تلخ می‌باشد. (مخزن ص 
(F۶‏ 


شقاقل: بیخ گزر دشتی را گویند و دوقو تخم او راگویند و او رااز سمرقند به اطراف برند 
و به هندی کیرکا کول گویند. (الصیدنه ص ۳۶۹ اشقاقل» شقاقل و ششقاقل و شقیقل 
نیز گویند و آن جزر اقلیطی بود. به پارسی گزرالبر خوانند بهترین آن ستبر بود که لون او 
به زردی زند و به وزن سنگین بود. (اختیارات ص ۲ و نیز نگاه کنید به دوقو). 


شکر سرخ: به فارسی شکر و به هندی سرکرا و شکر سرخ مایل به سیاهی را بوره امنا 


(۵۷ UP (مخزن‎ 


ob ۳۳۲ 


شک 


شلغم: سلجم نیز گویند و آن لغت است. به پارسی شلغم گویند و به شیرازی شلم بری و 


شمع: موم خوانند به پارسی و دیسقوریدوس گوید بهترین وی سرخرنگ بود و 
خوشبوی که بوی عسل از وی آید و بی‌خلط oy‏ (اختیارات ص ۲۵۷). به لغت رومی 
«قاروس» گویند و «قیرس» نیز گویند و به پارسی «موم» گویند و به لغت هندی «مین» 
گویند و ابن السکیت گوید «موم» لغت عربی است و دیسقوریدس گوید از انواع موم 
نیکوتر آن است که لون او به سرخیمایل بود و نیک چرب باشد و به مشام از وی بوی 
عسل رسد و از پس این نوع آنچه سپید باشد بهتر باشد از سایر انواع و طریق صاف 
کرد ن او ان a eee‏ وتا تا تلا VY‏ 


شیر خشت: شیر خشک به پارسی شیر خشت گویند. بهترین آن بود که شفاف بود مانند 
صمغ عربی و از سیه چوب حاصل شود. (اختیارات ص ۲۶۳). صمغ درختی است به نام 
کشیر که چوب آن صلب و سخت است و از آن عصا بسازند و در بلاد خراسان و مرو 
است و بعضی جاهای دیگر می‌روید. خشت به لغت اهل آن نواحی به معنی صمغ است و 
نام آن صمغ کشیر خشک بود و با حذف کاف شیر خشک شده است. (مخزن ص 004( 


شونیز: شنیز بود و حبة‌السودا نیز گویند و په پارسی سياه دانه خوانند. (اختیارات ص 
۸ لیث گوید «سویدا» عرب «شونیز» را گویند و بعضی گفته‌اند او را «حب السودا» 
گویند و ابن اعرابی گوید صداب در او شینیز باشد و ابوحنیفه دینوری گوید اصل او 


پارسی است و در اصل شونیز بوده است. (صیدنه ص ۴۲۸). 


توضیحات و تعلیقات ۳۳۳ 


شیاف: حهت )> که سد ه L‏ او نباشد مجر ب افیون. مرصاف. کندن زعفران 
الس ةا ات کشت اش شاه شیافهای باریک بسازند و در میان او ریسمان بگذارند که 


شیاف مامیثا: را به لغت رومی قولوقیون گویند و به سریانی مامیثا گویند و محمد زکریا 
گوید شیاف مامیثا عصاره است و لون او زرد باشد که به سیاهی میل کند و در طعم او 
اندکی تلخی باشد. (الصیدنه ص ۳۸۵). ممیثا نیز گویند و آن دو نوع بود: یک نوع گل 
وی سرج بود و آن را ارغامونی گویند و یک نوع گل وی زرد بود و نیکوترین آن زرد 
بود از وی شیاف سازند و آن را عصاره مامیثا و شیاف مامیثا نیز گویند. (اختیارات ص 
aa gl gel eal hs‏ کت ای این ات یه یه قافن ری 
معروف به خشخاش مقرن و برگ ble gl‏ به سفیدی و بازدایه شبیه به اره و ترغب و با 
رطوبت چسبنده و گل آن زرد و ثقیل الرئحه و پر آب و ثمر آن مانند خشخاش مقرن و 
تخم آن به قدر کنجد سیاه که آن را کوبیده و اقراص می‌سازند. (مخزن ص AND‏ 


شیر املح: املج چون در شیر خیسانند شیر املج گویند. (اختیارات ص ۲۶۳). 
شیطرج: وی را عصاب به زبان بربری و به یونانی لیبدیون. و آن انواع بود و بهترین آن 
صاحب منهاج گوید هندی بود یا بحری. و مؤلف گوید که امتحان کرده شد بهتر از پارسی 
نیست. (اختیارات ص ۲۶۱). شیطرج معرب چیترک هندی است و به هندی چیته نیز 
نامند و اکثر بدین نام معروف است و گویند معرب شیتره فارسی است و به عربی مسواک 
الراعی و خینوس و فاغوس و خامشه نیز نامند و به یونانی لیبدیون و به فارسی بیخ 
برنده نامند. (مخزن ص ۵۶۰). به لغت هندی چتره گویند و به سریانی جطرغ گویند و به 
لغت رومی لوبادون و لیپیدیون نیز گویند. (الصیدنه ص WAY‏ 

صبر: را به cal‏ سریانی «علوا» و پارسیان «الوا» گویند و به لغت رومی «الو» گویند و به 


هندوی «بولو» گویند و درخت «صبر» را به هندوی «کوار» و در مغرب او را «صباره» 


۳۳۳ بادگار 


oo 


گویند. لیث گوید «صبر» las‏ درختی است که برگهای او دراز باشد و ستبر و تیره 
رنگ وه نیام کارد ماند و نبات او را «اسفودالس» گویند و شکوفة او سپید باشد و میوه 
او به موه «اسفودالس» ماند و صبر صمغ این درخت است و نیکوتر او صبر سقوطری 
است و لون او سرخ بود و بوی او خوش بود و جرم او ریز شونده Ath‏ چنانکه چیزی در 
دست مالیده شود و تلخی در طعم او کمتر Ath‏ و نوع دیگر «صبر شحمانی» است و نوع 
دیگر «صر عدنی» است و نوع دیگر «صبر حصرمی» است. (صیدنه ص ۲۸ ۴). 


صمع: لغت عربی است به یونانی فوقمینون و به سریانی قامون و به رومی دینون و به 
فارسی ارد و به شیرازی ازدو و به هندی کوند نامند. ماهیت ان رطوبتی است که از تنه 
بعضی اشجار تراوش می‌کند و مراد از مطلق آن صمغ عربی است که از درخت ام غیلان 
که مغیلان نیز نامند حاصل می‌گردد و بهترین آن زرد مایل به سفیدی Glo‏ شفاف براق 
Calg)‏ که هون در ات اندازند و زمانی بماند منتفغ نگردد. (مخزن الادویه ص ۵۷۰). 
هر چه از درخت ترشح AS‏ که منجمد شود عرب او را «صمغ» گویند و قطعه‌ای را از او 
«صمغه» گویند و جمع را «صمغ» گویند. و از جملة انواع او «صمغ عربی» نیکو تر باشد و 
علامت زیادتی جودت در او آن است که پا کیزه بود و در او خس و خاشاک نباشد و 
صمغ عربی از ام‌غیلان حاصل آید. (صیدنه ص ۴۴۸). صمغ عربی بهترین صمغها بود و 
نیکوترین ol‏ صافی و بی‌چوب بود و سفید باشد و چون در آب نهند زود گداخته شود. 
(اختیارات ص AY FY‏ 


صمغ البطم: She‏ البطم است به پارسی «نباست» گوبند و به شیرازی «کندر». 


ee‏ عربی ج صم 


صندل: لیث گوید صندل چوبی است و بعضی از او به لون زرد بود و بعضی سرخ و 


توضیحات و تعلیقات ۳۳۵ 


خوشبوی بود و نام هندی او را «چندن» گویند و به لغت هندوان جزایر دریای هند نام او 
سویکهند است و به لغت هندی او را گلوسقطا گویند و به لغت یونانی ایسیالیتوس گویند 
و نیکوتر صندل مقاصری است و لون این نوع زرد باشد و جرم او هموار باشد و نرم و به 
وز ن گزانسنگ ود gees)‏ ۴۴۹ ابن فولت گو ند درخت ضندل ,را تخمی بود مانن 
عدس و آنچه پدر این ضعیف آورده که بهترین صندل مقاصری زردرنگ بود همچنين 
است که صندل مقاصری زرد بود و گران وزن و چرب و نرم بود به سودن و خوشبوی و 
بعد از مقاصری جوزی و آن پاره‌های بزرگ ستبر بود و سفید بود که به سرخی آمیخته 
بود و به سودن درشت بود و این صندل باریک چوب بود و سرخ و سفید بهترین انواع 
صندل است. (اختیارات ص ۲۷۱). معرب سندل است و گویند لغت سریانی است و به 
یونانی حلوسطقاقیل و به رومی فلوریقا و به هندی چعدن نامند. (قرابادین کبیر ص 
۴ چوب درختی است عظیم به قدر درخت گردکان و انبه و نیب و شاخه‌های آن 
افتاده بر روی زمین و ثمر آن در خوشه مانند جته‌الخضرا و... سه نوع می‌باشد: صندل 


ابیض. صندل زرد و صندل سرخ. (مخزن الادوبه ص ۵۷۰. 


طباشیر: به لغت هندی «طباشیر» را «توشیر» گویند و «بنس روچن» نیز گویند و به 
سریانی «طواشیر» گویند و «طبق شیر» هم گویند و از زمين هند نوعی از ادویه به 
اطراف می‌برند که به آرد مشابهت دارد از روی صورت. او را «لکچ» گویند و بعضی از 
صیادنه او را «طباشیر هندی» گویند و محمدزکریا گوید آنچه از او «طباشیر هندی» 
گویند چیزی است که در میان «نی »نیز باشد. و ابومعاذ گوید خاکستر بیخ نیزه است AS‏ 
او را «طباشیر هندی» گویند. Bare)‏ ص ۲۵۵). نیکوترین او سد میک ودک زود 
خرد شود. ابن ملف گوید در شهر هند قصبهای دراز بود و بادهای سخت آید و قصب به 
هم ساید و آتش از آن پیدا شود و در قصبها افتد و سوخته گردد و خریق آن طباشیر بود 
(اختیارات ص ۲۷۹). 


طبیخ افتیمون و غاریقون: منقول از کامل, هلیله زرد و کابلی و سیاه و پوست بلیله 


۳۳۶۲ یادگار 


ee all‏ سوه یی انه AS A Bees)‏ کتاوزیان» کتاه انت ادر چون 
اسطوخودوس, بسفایج» تربد سفید محکوک در پنج رطل آب بجوشانند تا به یک رطل 
و ثلث رسد. پس افتیمون اضافه نموده بجوشانند تا یک رطل the‏ و صاف کنند و 
غاریقون را در آن حل کرده بنوشند و باید غاریقون را در عسل سرشته باشند و به جهت 
صاحب جنون و مالیخولیا صبر سقوطری خربق سیاه اضافه کنند و جهت اخراج بلغم 
لزج به جای po‏ و خربق شحم حنظل کنند. (تحفه ص ۳۴۰). 


طحلب: عرب طحلب را oat‏ گویند که یزرو اب پدید آید و در وقتی که اب در 
موضع J p>‏ بماند و پارسیان او را «جامه غوک» گویند و «طحلب بحری» بر سنگهایی 
باشد که در نواحی ساحل Loo‏ باشد و او بر سنگ چنان رسته شود که موی بر اندام 
حیوان و در باریکی به موی ماند و جالینوس «عدس الماء» ذکر کرده است و از او به 
«طحلب» عبارت کرده است و «طحلب بحری» از درخت «بلوط» و «جوز» و «صنوبر» 
پر کیو نت و فون فرت ان را گرد کد «قطران» از او حاصل ا (عرمض» و 
«غلفق» ol‏ سبزی را گویند که بر روی آب باشد و اگر به اطراف باشد او را «طحلب» 
کو و طحلب را «نورالماء» و «کتان الماء» گویند و «طحلب» شک دراک سو خته 
نشود. (صیدنه ص (POF‏ خر و الفضفادع خوانند و به پارسی جامه خواب بک گویند. 
(اختیارات ص ۲۸۰). 


طرائیث: بعضی از اهل نواحی سیستان او را «هیوز» گویند و «خیوز» نیز گویند و بیخ 
نباتی است که منبت او در ریکها باشد و لون او به سرخی bh‏ بود. و گویند طراثیث 
عصارة نباتی است که او را «لحیة‌التیس» گویند و بولس گوید طرائیث عصاره درختی 
است که او را به رومی «قیسارون» گویند. (صیدنه ص ۴۵۷). طرئوث نیز گویند و به 
شیرازی بل شیرین خوانند و آن سرخ و سفید بود. بهترین وی سفید بود. (اختیارات ص 
۱ به معنی رب الارض و رب ریاح و آن نباتی است خشبی شبیه به فطرو. (تحفه 
ص ۱۷۷). اسمی است مشترک میان اشتر غار و درخت اشق. (مخزن ص (DAY.‏ 


طرفا: به پارسی درخت گز خوانند و آن انواع بود یک نوع ثمر آن گز مارخ بود و آن امل 
بود و ثمر وی حب الامل خوانند و ثمرةالطرفا نیز گویند. (اختیارات ص YAY‏ تحفه ص 
¥۶( 


طفشیل: عدس مقشر بود که با سرکه پخته باشند. (اختیارات ص ۲۸۳). 


Gb‏ قیمولیا: گل خوزی را قیمولیا گویند. (صیدنه ص (OFF OV)‏ حجرالرضام 
خوانند و آن مانند رخام سفید بود و صفایح بر صفایح و براق و خوشبوی بود و گویند از 
وی بوی کافور ul‏ و چون SASS ieee age‏ دو نوع بود: یکی سفید و 
دیگری فرفری و وی دسیم بود. جالینوس گوید قوت وی مرکب بود و در وی تبریدی و 
تحلیلی. (اختیارات ص ۲۸۷). 


عاقرقرحا: بیخ «طرخون کوهی» را «عاقرقاحا» گویند. (صیدنه ص (FV‏ در دمشق 
«عودالقرح» خوانند و به یونانی فوریون و به شیرازی اکوا و بهترین آن بود که تيز و 
محرق بود و زبان را به غایت بسوزاند. (اختیارات ص (WAY‏ معرب اکرکره هندی است 
و گفته‌اند لغت نبطی است و بعضی گفته‌اند لغت عربی است مشتق از عقرو تقریح. (مخزن 
ص (OMY‏ 


عصاره لحبهة‌التیس: ابو حنیفه گوید «ذنب الخیل» «لحیةالتیس» را گویند و در زمین 
عرب بسیار باشد و عصاره او در معدن منجمد نشود تا او را بر زمین دیگر نقل کنند. و 
گویند او را که او «کرفس کوهی» است و به لغت سریانی او را «لحیة‌التیس» گویند و او 
را باسیوس گوید که به سریانی «طوررا» گویند و به یونانی «قباواریس» گویند. (صیدنه 
ص ۳۱۱). نبا تی است که به رومی هوقسطیداس خوانند و به پارسی اسلیخ و به عربی 
اذناب الخیل و به اصفهانی شنک. (اختبارات ص ۳۹۵). لحیة‌التیس لغت عربی است در 


Sob ۳۳۸ 


ماهیت آن اختلاف است مالقی و بغدادی و انطاکی و غیر اینها گفته‌اند نباتی است مجعد 


و بر روی زمین مفروش و از زمین بلند نمی‌شود. (مخزن ص ۷۸۵). 


عصاره غافت: غافت بهترین وی فارسی بود که از کوهستان حوالی شیراز آورند و 
رومی نیز نیکو بود. (اختیارات ص ۲۱۳). 


عصاره قثاءالحمار: به رومی قنثاء‌الحمار را اغرسوقویس گویند و عصاره او را 
«ایطرون» گویند و به پارسی « سیب خاکی» گویند. از عصارة او آنچه سبز باشد و سبک 
بود و سال زیادت بر او گذشته باشد نیکو تر بود. (صیدنه ص ۵۲۹). به پارسی خیارزه 
سپند گویند و آن قثاذ بری است و اهل اندلس علقم خوانند و آرد قثای نیز گویند و به 
یونانی اسفیراو اغریوس و عصاره ثمر ol‏ را اطریون گویند. (اختیارات ص ۳۳۸). 


عصاره قنطوریون: چنین اورده‌اند که قنطوریون دو نوع است: یک نوع از او بزرگتر 
باشد و این نوع را «لوفای بزرگ» گویند و چون به تازی از او عبارت کنند «لوفای کبیر» 


Aig kgs‏ لت رت ورا خصی الثعلب گویند و نوعی So‏ باریکتر باشد به هیأت و 


قنطوریون خرد را بعضی «لوفاءالصغیر» گویند. این را لمنیسون نیز گویند. (صیدنه ص 
۵0۶۹ 


عصاره لسان الحمل: به لغت رومی لسان الحمل را «ارنوغلوسن» گویند و به پارسی 
زهرگوش و خرگوش خوانند و به یونانی «بره» را گویند. «ارنو»» «غلوس» زبان را 
گویند و به لغت لاتینی او را «بلطیریمون» گویند و گویند لسان ¿ الحمل دو نوع است و 
آنچه بزرگتر است به مقدار منفعت در وی بیش است. (صیدنه ص ۶۲۸). نباتی است 
مانند زبان بره و به شیرازی ا را ورق بارتنک خوانند و ان دو نوع بود بزرگ و کوچک 
و ورق بزرگ بزرگتر بود. (اختیارات ص ۳۹۶). 


عصار ةالمسک: عصارةالسوس بود و رب السوس نیز خوانند. (اختیارات ص AVIA‏ 


عفص: و «قیقیدیس» گویند او را به لغت رومی و به پارسی «مازو» گویند و اهل ترمذ 
«سکفس» گویند و به سریانی «افصی» گویند و «میشی» هم گویند و دیسقوریدس گوید 
«مازو» میوه درخت بلوط است و هر چه از او خام بود خردتر باشد و بعضی از او و 
پوستها رفته باشد و جرم او گران بود و هموار و هر چه خام بود از او به باشد و گویند این 
درخت سالی «بلوط» آرد و سالی «مازو». (صیدنه ص ۴۸۷). به پارسی مازو گویند و به 
یونانی «فقیس» و بهترین آن بود که سبز بود و سوراخ نداشته باشد و آن را بقافالیس 
خوانند و آن غوره بود و آنچه رسیده بود سرخ رنگ و سست و بزرگ و سفید بود و این 
نوع ضعیف تر از سبز بود و سوختن وی يا به آتش بود و يا بازیت بسوزند تا سوخته 
گردد. (اختیارات ص ۳۰۲). 


علق: نباتی است که به لغت رومی «اپنوس» گویند و معنی ان اکل باشد به لغت تازی 


اعنی خورنده و به رومی «افدیله» گویند و به سریانی «عسلقثا» گویند و پارسیان 
«دیوچه» گویند و به هندوی «جوک» گویند و به فرغانه «زروک» tS‏ (ضید نه ص 
۱ شریف گوید چون بر موضعی نهند که خون فاسد بود قائم مقام حجامت بود. 
خاصه کودکان و زنان را و بر ریش‌ها و سعفه و قوبا نهند خون فاسد بکشد. علق را به 
شیرازی ورن خوانند و به اصفهانی دیوجه و به لفظی دیگر لوزی و زلوی. (اختیارات ص 
AY‏ 


علک: علک البطم 


غل ال و ane‏ کوش را دای ادن هلک وان و Seen re Nee‏ 
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البطم خوانند و بهترین وی سفید بود و به زردی زند. (اختیارات ص ۳۰۶). صمغ درخت 
بطم است حک آن را قلفون و به فارسی سقز و به اصفهانی قندرون نامند. (مخزن ص 
۶۹۷( 


عناب: به ضم عین درختی است معروف قریب به درخت کنار و زیتون در بلندی و برگ 
S|‏ اندک ضخیم تر و طولانی تر از برگ کنار و یک روی آن مرغب و پوست درخت و 
چوب ا سرح رنگ و خالدار است.... درختی است که پارسیان او را سنجدان گویند و 
به سریانی زیزوفی ted‏ رومیها او را ژیزفون گویند. (مخزن ص ۶۱۸). به شیرازی 
شیلانه گویند و به کرمانی حیلان. (اختیارات بدیعی ص ۳۰۸). عناب درختی است که 
پارسیان او را «سنجدان» گویند و به سریانی «زیزوفی» گویند و عناب «غبیرا» است و 
لغت رومی او را ژیزفون گویند و به فرغانه درخت او را سنجد جیلان گویند. (صیدنه ص 
(F۹۴‏ 


عناب کرمانی ج عناب 


عنب الثعلب: را عرب «عبب» نیز گویند و به تازی «راء» گویند و پارسیان او را «روس 
انگژده» گویند و «روس» در بعضی مواضع «روباه» را گو بند و «انگزده» دانه انکور و و 
«فنا» به الف مقصوره «عنب‌الثعلب» را گو یند. (صیدنه ص ۴۹۵). قثا خوانند و زبرق نیز 
گویند و ثلثان هم گویند. به پارسی روباه تربک خوانند و سگ انگور نیز گویند و به لفظی 
دیگر تولیدون گویند.و ابن Me‏ گوید که روستاییان شیراز آن را رز روباه تربک 
خوانند و سگ انگور نیز خوانند و ol‏ پنج نوع بود: یک نوع از آن کشنده بود.(اختیارات 
ص ۲۰۸). آن را قثا و زبرق و ثلثان و تولیدون و به فارسی روباه تربک و روباه تورک 
نیز به معنی انگور روباه و شکر انگور روباه نیز و به ترکی قوش اوزمی و به اصفهانی تاج 
ریزی و به هندی کموه و مکوی وکاک ماجهی و به لاتینی سلاطم و به بربری مرابله و به 
کستیلان ازمور نامند و آن ثمر درختی است و بستانی و بری و جبلی می‌باشد. (مخزن 


عنبر: را به عربی «ابلیم» نیز گویند و به زبان رومی «ظاظا شیون» گویند و عنبر 
مختلف‌الانواع است و نیکوتر او «عنبر اشهب» است که به وزن سبک‌تر باشد و چون 
شکسته شود میانه او سپید بیرون آید و آن سپیدی به زردی مایل باشد و در میان او به 
شبه چشم ملخ تقبه‌ها باشد و نوع دیگر را «گره بر گره» گویند. و هر دو نوع به یکدیگر 
نزد یک اند و نوع سوم اورا وسیک ون PSY cose)‏ ات بان ges‏ 
«روث» دانة بحری است و گویند چیزی است که در قعر دریا می‌روید و حیوانات دریا 
می‌خورند و بیشتر گویند که در شکم ماهی می‌یابند. می‌خورد ol‏ را و می‌میرد. مولف 
گوید مومی است و بهترین آن مشهب بود که آن را سفید خوانند و دیگر ازرق که فستقی 
گویند و بعد از آن زرد که آن را خشخاشی گویند و عنبر باید که چرب بود و هر چند 
سفیداتر و سیک تر و سسثاقر aol py‏ (اختیارات صن ۳۰٩‏ 


عود هندی: را به لغت عرب «امندلی» گویند و عود نیکو را «یلنجوج» و «النجوج» 
گویند و لحیانی «النجوج» و «النجج» و «یلنحوجی» نیز گفته است و عود را انواع 
مختلف است و نیکو تر عود هندی است که به وزن گرانسنگ بود و نرم و جرم او چرب 
بود. (صیدنه ص ۵۰۰). 


غاریقون: رازی حکایت کند از جالینوس که «غاریقون» را مفشوش نتوانند کرد به آن 
سیب که چیزی نیست در ادویه که به او مشابهت دارد و هر چه سبک‌تر باشد چون 
شکسته شود جرم او هموار بیرون آید و کرانه‌های او هموار باشد و لون او به غایت سپید 
باشد و شیرین بود به مذاق از پس شیرینی تلخی رسد نیکوتر باشد و هر چه جرم او 
درشت بود و لون او زرد باشد و مشابهت او به چوب بیش بود و تیره رنگ باشد نیکو 
نبود. ابن ماسویه گوید غاریقون دو نوع است: نوعی از او نر است و وعی ماده و آنچه 
ماده است نیکو تر است و ماده آن است که چون بریده شود اجزای میان ن او کذ بماند و 
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زود درهم شکسته شود و lee‏ او سپید بود و جرم او تو بر تو باشد و به همدیگر برکوفته 
باشد و بعضی از اجزای او فرو ريخته باشد از جرم او و آنچه نر بود جرم او هموار بود و 
نبات او را بر هر موضعی uly‏ و اختصاص به موضعی ندارد. (صیدنه ص 4۵۰۳. 
غاریقون چیزی است شبیه به Fey‏ پوسیده اشجار سالی خورده کهنة پوسیده مانند 
درخت انجیر و امثال آن و يا ريشه پوسیده گشته به سبب تعفن آنهاست. (مسخزن ص 
tam‏ 


غالیه: از ادویه مرکبه قدیمه است که گفته‌اند از مخترعات جالینوس و اصل آن مرکب از 
عنبر و حصی لبان و روغن به آن سه جزو و عرقهای خوشبوست. پس جهت اعراض و 
اغراض دیگر عود هندی و مسک و رامسک و لادن و امثال اینها اضافه می‌کنند. (مخزن 
ص ۶۳۳). از مرکبات قدیمه و مخترع او جالینوس است و اصل او مشک و عنبر و 
روغن بان و حسن لبه و عرقهای خوشبوست که به حسب احوال عود و مشک و رامک 
تم وله هی فان او شاف مات( نش Way,‏ 


غبیرا: به پارسی سنجد گویند. (اختیارات ص ۳۱۵). لیث گوید غبیرا نوعی است از 
انواع میوه‌ها و لفظ وحدان و جمع در او یکسان است و به فارسی سسنک گویند و 
سلس نام فریشته‌ای است. ابوحنیفه گوید او را غبیرا بدان گویند که برگ او به لون اغبر 
باشد و پارسیان او را سنجد اردک گویند. (صیدنه ص ۵۰۵). 


غوره: میوه نارس انگور دارای رنگ سبز و طعم ترش است. (گیاهان دارویی ج \« ye‏ 
(۶F‏ 


فانید: به لغت رومی «فانیذ» را «هندیقون» گویند. قند عصارة نیشکر را گو بند. چون 
منجمد شود. «بانیذ» از او سازند. (صیدنه ص ۱۳. بهترین آن بود که از ALS‏ سفید 
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فراسیون: ex‏ او را «براسیون» گویند و به لغت a‏ «براسیون» رنگ سبز را گویند و او 
به «جعده» ماند و او را اطبا «صوف الارض» گویند وهیأت او آن است که خفچه‌های او 
در هم شکسته باشد و به لون سرخ بود و جرم او مزغب بود و به لیف ماند و چون بسوده 
شود در دست نرم نماید و زود شکسته شود و به شاخ درخت پنبه ماند و چون بار او 
خشک شود لون میوه او به میو درخت چنار ماند و جالینوس در CLS‏ تریاق آورده 
است «فراسیون» CURES‏ کوهی است. (صیدنه ص ۵۱۵). فراسین گویند و 
حشیشةالکلب گویند و صوف الارض نیز گویند و آن کراث he‏ بود به پارسی SUIS‏ 
کوهی cul‏ (اختیارات ص ۳۲۳). به یونانی فراسین و برسون و به لاتینی ماد او یتیم و 
به عربی علقسا جهت آنکه تلخ است و هر چیز تلخ را علقم نامند و به فارسی افنان سرو 
کورار به معنی SIS‏ جبلی که گندنای کوهی باشد گویند و لفظ کرویا. یمکن که تصحیف 
از کورار باشد. (مخزن ص ۶۴۹). 


فرفیون: بيخ فرفیون را به لغت رومی «اوفربیون» گویند و معنی او به پارسی خورنده 
باشد و محمد زکریا گوید فرفیون. صمغ مازریون است و لون او سرخ بود که به زردی 
زند اما جالینوس در میامیر که یکی از تألیفات اوست گوید فرفیون شیر نوعی از خار 
است. (صیدنه ص ۵۱۶). آن را فریبون و افربیون و ابرلیون نیز نامند. و آن را گل بنفشه و 
حافظ اطفال و به بربری تاکسوت و به رومی فوطینوس و به یونانی کمالیون و اهل مصر 
و شام آن را لبانة مغربیه خوانند در ماهیت آن اختلاف بسیار است. بعضی لبن مازریون و 
بعضی لبن زقوم دانسته‌اند. اصح همه اقوال قول غافقی است که روایت کرده که لین دو 
نوع نبات است یکی شبیه به نبات کاهور پر شعبه و خارناک و پرشیر و دوم برگ آن سیاه 
و شاخه‌های ol‏ مفروش بر روی OD‏ و خارهای این باریک و تیزتر و شیر این بیشتر و 


فطراسالیون: تخم کرفس کوهی بود و آن ails‏ سیاه طولانی شکل بود. (اختیارات ye‏ 
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فقاح الاذخر: لیث گوید «فقاح» از انواع be‏ است و باشد که او را در بعضی ادویه به 
کار برند و او را «فقاح الاذخر» نیز گویند و یکی را از او «فقاحه» گویند و او از جملة 
نباتهاست و هر گلی که برگهای شکوفۂ او را از هم گشاده شود عرب گوید نفقح فقاح او 
پدید آید و بولس گوید نوعی است از FA gol‏ که از نمک سوخته در معالجات لطیف تر 
بود و در GES‏ میامیر آورده است که او جوهری است که بر سر قير ایستد در وقتی که قير 
تر بود. (صیدنه ص ۵۲۲). هر شکوفه و زهری بود که آن را فقح خوانند. بهترین آن 
خوشبوی بود. (اختیارات ص ۳۲۷). 


فلفل: ارجانی گوید «پلیل سیاه» گرم و خشک است در سه درجه و هر چه سياه است 
قوت گرم کردن مزاج در او بیشتر است و آنچه سپید است قوت قبض در او زیادت و 
خشکی در «دارفلفل» کمتر است و جرم او به این معنی زودتر خورده شود و او میوه 
درخت «پلپل» است که در اول دفعه پدید آید. از پس او بار آرد. فلفل سپید خام است و 
نارسیده تا اگر رسیده شود لون او سیاه شود و دانه‌های او به اندازةٌ نخود باشد به مقدار. 
(صیدنه ص CAPE‏ فلفل ابیض درخت فلفل مانند درخت انار بود و جالینوس گوید اول 
ثمره فلفل, دارفلفل بود و از بهر آن است که دارفلفل ترتر از فلفل بود. فلفل اسود به 


یونانی بایاری als‏ ۳ از فلفل سفید است. (اختیارات ص ۲۲۹). 


فلنجمشک: بعضی فلنجمشک را فرنجمشک گویند و عرب اصابع الفتیات تعریف کرده 
است.صهار بخت گو ید «فلنجمشک» را «قرنفل بستانی» گویند و به لغت هندی او را 
«سله» گویند و «تلسی» هم گویند. (صیدنه ص ۵۲۷). فرنجمشک معرب از برنجمشک 
فارسی است و قرنفل بستانی نیز نامند و آن بری و بستانی می‌باشد. (تحفه ص (N90‏ 
افرنجمشک, فرنجمشک و پلنکمشک و بلنجمشک و بزنجمشک نیز خوانند و به 
شیرازی بالنکوی خودروی خوانند و در بستانها روید. کنار آب روان بسیار بود. 


توضبحات و تعلیقات ۳۴۵ 
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فلوس خیار شنیر: خیار شنبر به پارسی و هندی LS‏ چنبر خوانند و وی هندی و LVS‏ 
و مصری بود. بهترین وی هندی Se‏ که ست و سیا رک بود رسیده و فلوس وی براق 
بود و بوست وی رقبق بود. (اختیارات ص 0۷( 


فوفل: بعضی از فوفل سیاه بود و بعضی سرخ. ارجانی گوید فوفل میوه درخت است و 
جرم او به اندازه فندق باشد و بزرگتر نیز بود و گرد تمام نبود و از یک طرف او سوراخی 
باشد. (صیدنه ص ۵۲۲). ثمری است که در قوت مانند صندل سرخ بود و درخت وی 
مانند درخت نارگیل بود. (اختیارات ص ۳۳۱). معرب از کوبل هندی و به سریانی فوفلا 
و به رومی اورسیمون و به یونانی ضیموطوس و به هندی سپاری نامند و آن ثمر درختی 
است که در هند و دکهن و بنگاله به هم می‌رسد و نبات آن شبیه به نخل است. (مخزن ص 
AF FY‏ 


فوةالصباغين: لیت گويد «فوءةالصباغین» به پارسی «روین» را گویند و به لغت تازی 
بود و «رونأاس» نیز گویند و اهل جرجان «روغناز» گویند و به رومی «اوروذیس» 
گویند و به هندوی «مجیت» گویند و یک نوع را از او پیوندهای اندک بود و نوع دیگر را 
پیوندها بسیار باشد و از Alex‏ انواع او «روین بردعی» باشد و از پس بردعی PID‏ 
زوزنی» است و نوعی از او به بلخ باشد و او را «روین حفصی» گویند و نبات او در اول 
سیز بود و چون رسیده شود لون او سرخ شود و چون رسیدگی او به کمال رسد سیاه شود 
وبیخ او سرخ باشد و باریک. (صیدنه ص (OYA‏ به عربی عروق الصباغین و فوةالصبع و 
به sly‏ دوذر یوس و به فارسی روناس و رودک و رودانک و به (SAD‏ مجنیهه و به 
فرنگی روبیه و فوهٌ صغیر را به لا تین البیسم و به بربری روبیه منور نامند. (مخزن الادو یه 
ص FFF‏ قرابادین کبیر ص ۸ معروف بود به فوت‌الصباغین و به پارسی روناس 
us‏ وآ اتر RSS‏ وی او رن 
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oo 


آورند و آن معروف بود به دربندی. (اختیارات بدیعی ص ۳۳۲). 


فیقرا: به لغت یونانی به معنی تلخ است و از تألیفات بقراط و نافع است در امراض سر و 
رافع انجزه دماغی است و منقی معده و مواد بلغمی و ماده حبوب مسهله و گویند مضر 
کرده است و مصلحش عناب و قدر شربتش تا دو مثقال و قوتش تا دو سال SL‏ است. 
(تحفه حکیم ص ۳۰۲). 


قاقله: دو نوع است نوعی از او خرد است و نوعی دیگر بزرگ تر از انواع اول و هر چند 
بزرگ است از او تخم او در غلاف باشد و به هیأت به غلاف نوع سپندان ماند بر سر نبات 
او و لون او سیاه باشد و Slo GE‏ او گرد باشد و در هر یک از غلاف او سه خانه باشد و 
تخم او سه گان سه گان به هم برگرفته بود در غلاف و مزه او به مزه کافور ماند و او در 
غایت عزت و تقوم بود به نسبت داروهای دیگر )| (صیدنه ص (OVO‏ به یونانی 
قطیداوس و به سریانی شرفیون و شوشما و به فرنگی کرده موم و به فارسی هیل و به 
عربی هال و به هندی الابچی نامند و در ماهیت از جمله اقاویۀ عطریه است و ثمری 
است هندی. دو نوع می‌باشد کبیر و صغیر. قاقلة کبار را قاقله ذکر و قاقله زنجی را په 
هندی بری الایچی نامند. (مخزن ص FFA‏ دو نوع است بزرگ و کوچک از آن بزرگتر 
از جوزبوا بود و حب آن مانند پنبه دانه بود بزرگتر به بزرگی و پوست آن صلب بود و 
رنگ وی سرخ بود که به سیاهی زند و AB‏ کوچک را شوشمیر خوانند و خیربوا و هال 
بوا و هیل بوا گوبند و آن سه نوع بود: یک نوع به مقدار جوزبوا لیکن مثلث شکل بود و 
ails‏ ایشان نزدیک یکدیگر بود و یک نوع هیل است و گویند لطیف تر از بزرگ بود و 
بزرگ را نر خوانند و کوچک را ماده. (اختیارات ص ۳۳۵). 


قثاءالحمار: به رومی «قثاءالحمار» را «اغرسوقویس» گوبند و عصارء او را «ابطرون» 
گویند و صهاربخت «اطریون» گفته است و به بونانی «فقلمینوس» گویند و به لغت 
لا تینی «میلوترا» نیز گویند و معنی او به پارسی «سیب خاکی» باشد و او را قثاء بری نیز 


گویند. یعنی خیار دشتی. (صیدنه ص ۵۳۸). به پارسی خیارزه سپند گویند و آن قثاء 
بری بود و اهل اندلس علقم خوانند و آرد قثای نیز گویند و به یونانی اسفیرا و اغریوس و 
tee‏ ره ر ا ر اط ون كود اخ رات ن اء لفیا ر لغري اش و ند 
به عربی مشط الذئب و صاب و به فارسی خیارزه اسپند و خیار خرو سماهنک و کربز و 
به یونانی Lind git‏ و در ماهیت OL‏ آن اختلاف است..بعضی گفته‌اند نات أن شةب 
نبات قثاء است و برگ آن مزغب و خشن و قثاء. یعنی ثمر آن شبیه به بلوط و بيخ آن 
بزرگ و سفیدرنگ و منبت ol‏ خرابه‌ها و زمینهای رملی و طعم ثمر آن تلخ و کریه 


الرائحه است. (مخزن ص ۶۷۳). 


قردمانا: بعضی قردمانا را قرطمانا گویند و به لغت رومی او را «قرادمومون» گویند و 
جالینوس «قردمانون» گوید. او کرویای رومی است و طعم او به کرویای نبطی ماند 
وحدت در او زیادت است از نبطی منبت او در زمین ارمینیه و عرب و بلاد هند باشد. 
(صیدنه ص (OFF‏ مولف اختیارات تحت عنوان قرومانا گوید: کرویای بری بود و 
کرویای جبلی نیز گویند و مولف گوید به شیرازی تخم توخره خوانند و تخم بدران 
گویند. (اختیارات ص ۳۴۱). 


cos‏ رک اش ا ار ت ا بت از هز یک یک جر کرد یش 
خراشیده مثل همه اجزاء فانید را در ASL‏ کرده و قدری اب بر او ريخته بعد از چند 
جوش از آتش گرفته. ادویه را بر او پاشیده خوب با هم ممزوج نمایند. بعد از آن به وزن 
هفت رطل قرص‌ها ساخته قدر شربت یک قرص به آبی که در او گشنیز خشک را یک 
شب خیسانیده و Glo‏ کرده باشند و این قرص از ده بار متجاوز و از بیست بار کمتر 
اطلاق می‌فرماید و اگر احتیاج افتد که اخراج بلغم زجاجی لزج نمایند زیاده کنند با او 
ربع جزو بلیله شحم حنظل را. (تحفه ص AVVO‏ 


قرص بنفشه: معمول اطبا جهت امراض حاره که با پیوسته طبع باشد: گل سرخ, بنفشه. 


Sob ۳۲۴۸ 


رب السوس. کتیرا؛ مصطکی, محموده. مشوی, تخم کاسنی, تخم کدو تخم خرفه با اب 
ترنجبین قرص بسازند. (تحفه ص ۳۲۷). 


فرص طباشیر: طباشیر سفید. گلسرخ. صندل سفید سوده» مغز تخم کدو, مغز تخم 
OLS‏ مغز «نه ay‏ رب السوس. زرشک منقی. صمخ عربی» کتیراء ترنجبین با اب 
ترنجبین قرص بسازند و اگر تلیین بیشتر خواهند. ربوند چینی. غاریقون سفید اضافه 
کنند مقدار شربت یک مثقال. (تحفه ص ۲۲۴). 


قرص کافور: گلسرخ شش درم. طباشیر. صمغ عربی, کتیراء چهار درم تسخم hed‏ 
تخم خرفه» اصل السوس هشت درم نشاسته سه درم» زعفران یک درم کافور نیم درم. 
به OW‏ بزرقطونا بایقدر درهمی قرص ساخته به آب نار نیم جوش استعمال نمایند. 
(تحفه ص ۲۲۵). 


قرص کا کنج: افیون» تخم کرفس, بزرالبنج. شاهدانه از هر یک یک رطل, تخم راز AL‏ 
دو رطل» زعفران» تخم حماض بری, مغز جلغوزه» مغز بادام تلخ مقشر از هر یک سه 
رطل» حب کاکنج جیلی Cony‏ و پنج عدد. تخم خیار دوازده رطل» a gol‏ را کوفته با 
میپختج معجون ساخته قرص بسازند. (تحفه ص ۳۲۵). 


قرص کهربا: از نجیب الدین جهت حبس خون از هر موضعی که باشد مجرب است و 
آنچه به سرخی در تحت هر یک نوشته شده به اضافه مروارید و خشخاش سفید و سیاه. 
گل مختوم» گل قبرسی, موافق کامل است. کهرباء تخم خرفه, بسد. تخم حماض» شاخ 
کاو Gili Peer as‏ ا 
ole‏ بزرالبنج» لک منقی. طباشیر. کتیراء نشاسته» مصطکی بو داده. زعفران. افیون, 
سک, شربتش یک مثقال با رب به جهت نفث الدم و با شراب خشخاش جهت قروس 
امعا. (تحنه ص ۱۳۳۶ 


توضیحات و تعلیقات ۳۴۹ 


قرط: عرب برگ درخت «سلم» را «قرظ» گویند و به او پوست پپیرایند و گویند او 
درختی بزرگ است به مقدار درخت جوز و چوب او سخت بود و چون به آهن بریده 
شود به واسطة صلابت جرم او آهن کند شود و چوب او سپید باشد چون کهنه شود لون او 
سیاه شود به شکل چوب آبنوس و برگ او از برگ درخت سیب خردتر باشد و دان او در 
غلافی باشد به شکل غلاف لوبیا و به دانة او و برگ او پوست بپیرایند. چنانکه به مازو 
بپیرایند و اهل مصر درخت او را «صنط» گویند و به هندی «ببول» گویند. (صیدنه ص 
۴ به ضم اول و فتخ SU‏ و کاء مهمله اسم مصری حضفصه است. قرط به کسر اول و 
فتح انی اسم کراث البقل است و در مصر کراث المائده نامند. (تحفه ص ۳۰۴). قرط 
نوعی از رطبه است که در مصر می‌کارند و ورق وی بزرگتر از ورق رطبه بود و چهار 
پایان می‌خورند و فربه می‌شوند. قرط اسم نوعی از کراث است که معروف بود به کراث 
الماء و کراٹ البقول. (اختیارات ص ۱۳۳۶ 


قرع: به لغت تازی «کدو» را «قرع» گویند و «دباء» نیز گویند و به سریانی «قرعا» گویند 
و به رومی «قولوقونثا» گویند. (صیدنه ص (OFF‏ دباء گویند به پارسی کدو گویند. 
نیکوترین آن بود که تازه و تر بود. (اختیارات ص AVF.‏ 


قرفه: از داروهای معروف است و به هندی او را «تج» گویند و او پوست درختی است 
که منبت او در بلاد هند بود و از دریای هند نیز بیرون آرند و محمد زکریا گوید قرفه 
پوست درختی است که لون او سرخ باشد که به سیاهی زند. بوی و طعم او خوش بود و 
جرم او سخت باشد و به دارچینی ماند و رسایلی گوید نوعی از قرفه آن است که جرم او 
نیک باشد و او را «قرفةالطیب» خوانند و یحیی گوید از جمله انواع او قرفه قرنفل 
نیکو تر است. (صیدنه ص ۵۴۲). 


قرنقل: د دعص از قرنقل نر است و بعضی ماده و ماده او ان است که به هيات خرد بود و 
میوه نبات قرنقل به هیأت چهار سو بود و به غنچة ناشکفته ماند و از انواع حبوب به دانۀ 


YO.‏ یادگار 


مورد ماند و آنچه تر است به هندی او را «لونکهل» گویند و لون او سياه باشد و به میوة 
درخت بلوط ماند و عطریت و بوی خوش در پوست او بود و در میانه او مغز می‌باشد که 
به خستة خرما wl‏ اما لون او از لون خسته خرما سپید تر بود و او را بویی نبود و بعضی 
آن است که به چوب یاسمین ماند. چنانکه لون او سیاه باشد به خلاف «یاسمین» و آنچه 
او را «قرنفل» ماده گو au‏ آن اس و ی een Cee Cae‏ ماند و از گل زیتون 
درازتر بود و سیاه‌تر و مزه او تیز باشد و بوی او خوش بود و آنچه از قرنقل که او را نر 
گویند این است. (صیدنه ص OF‏ به پارسی میخک گویند و نر آن مانند اسستخوان 
زیتون بود و درازتر و به غایت سیاه و ملک وی در قوت علک البطم بود. (اختیارات ص 
(f۰‏ 


فط عون امیش کا مین هد اط ف ر ر yal‏ در وره رچ ادو کار 
برند. به قول ابوعمر او را قسط و کسط و کشط گویند و به رومی او را قسطوس و به هندو 
عاقت گویند. و بعضی از اطبا او را «جزرالبحر» گویند. و در GUS‏ صیدنۀ دیسقوریدس 
آورده است آنچه در بلاد عرب بود نیکوتر بود و علامت آن است که رنگ او سپید بود و 
بوی او خوش باشد. (صیدنه ص (OFA‏ قسط به یونانی قسطس خوانند و آن به انواع 
است و انچه در کتب ادویه از استادان دیده شده است جمله پنج است. یک نوع عربی 
بود و آن قسط بحری خوانند و آن سفیدرنگ بود و یک نوع هندی بود وان سیاه رنگ 
بود و آن را قسط مر خوانند به پارسی قسط تلخ خوانند و به غایت تلخ بود. (اختیارات 
ص ۳۴۶). 


قصب الذریره: هر نباتی که میان او تھی باشد و راست با قامت بود و او را پیوندها 
باشد. او را عرب «قصب» گویند و به لغت پارسی قصب» نی باشد و بولس سه نوع ذکر 
کرده است: یکی را قصب النیل گویند. یعنی که از او تیر سازند و قصب الذریره هم گفته 
است و نوع سوم قصب پارسی است. (صیدنه ص ۱ قصب الذریره نی باریکی است 
مانند نی قلم و باریکتر نیز بود و آن دو نوع بود. یک نوع به چوب کنجد خشک ماند و 


آن نوع کوتاه‌تر بود به مقدار یک وجب. Sl‏ درازتر و یک نوع دیگر املس بود و به قد 
دراز بود و از یک گز درازتر بود و به طعم تلخ و تیز بود و به رنگ یره بود و چون 
بشکنند مانند نسج عنکبوت چیزی در اندرون وی بود واین نوع از طرف کولیکوب و 
طرف هند آورند و آن را کینبه خوانند نیکوتر و خوبتر بود و آن نوع که به نبات سمسم 
ماند بر سر شاخه‌های وی تخم بود. مانند نخودی که در غلاف بود و آن تیزی و تلخی 
ندارد و اين نوع هم از هند خیزد. اما بد بود. (اختیارات ص ۳۵۰). 


قطران: از درخت «ابهل» متولد شده است و گفته‌اند «کحیل» نوعی است از قطران و به 
لغت عرب «کحیل» و «نفط» آن را گویند و قطران از درخت «دبره» و «قردان» حاصل 
اید. هر چه نیکوتر و تنک‌تر او را «خضخاض» گویند و در زمین عرب او را از درخت 
سرو و درخت «زیتون کوهی» که او را «عتم» گویند و درخت «تالب» حاصل ABS‏ و از 
dle‏ انواع قطران درخت عرعر نیکوتر بود و پارسیان قطران را «جان مرده» گویند به 
این سبب او را اين نام گفته‌اند که چون مرده را به قطران درگیرند تباه نشود و اجزای او 
منحل نگردد. (صیدنه ص ۴ روغنی بود که از درخت عرعر و الب و عتم و شربین 
و شوب گیرند و نیکوترین آن بود که از عرعر گیرند و بدترین آن بود که از الب گيرند. 
(اختیارات ص ۳۵۰). 


قلت: تخم نباتی است و منبت او بیشتر در زمین هند باشد و به تخم کتان ماند و از تخم 
کتان بزرگتر باشد و به لون گردفام بود و مصنف کتاب کانی گوید قلت به مقدار از عدس 
بزرگتر بود و او را «عدس چینی» گویند و ابت گوید قلت نوعی از «ماش هندی» را 
گویند. (صیدنه ص ۰ ماش هندی است و آن را حب القلت خوانند و رنگ وی 
عودی تیره بغایت تیره و املس بود و به قد مانند گندمی بود کوچک مطلق مانند 
شیافاتی بود که کحالان سازند. (اختیارات ص ۳۵۴). قلت معرب از AIS‏ هندی است 
و به سریانی قلتا و به یونانی اقونیا و به رومی توانیقی نامند. (مخزن ص ۷۰۶). 


Sol YOY 


قلقطار: زاج زرد است. (تحفه ص ۲۱۰). قلقطار یک نوع است از انواع زاگ و رنگ او 
میان زرد و سپید است و چون شکسته شود در میان جرم او چشمها باشد. چنانکه در 
SLL‏ «مارقشیثا» و چون سوخته شود او به لون گل سرشوی» متشابه شود. (صیدنه ص 
۱ نوعی از زاج است به پارسی زاج شتر دندان گویند و آن مصری بود. جالینوس 
گوید قلقدیس مستحیل به قلقطار می‌شود و وی معتدل‌ترین زاجات بود. (اختیارات 
ص ۳۵۴). (و نیز AK‏ کنید به زاج). 


قلقند: هم نوعی از زاج بود و لون آن فرفیری بود. (اختیارات ص ۳۵۴). (و نیز نگاه کنید 


قنبیل: به لغت هندوی قاف قنبیل را مشتبه گویند میان کاف و قاف و او تخم درختی 
است و به ole‏ تخمهای او خود باشد و در غلاف بود و چون دست به او بسوده شود 
دست را سرخ کند و او را از زمین هند به اطراف برند و بعضی روغن را به او رنگ کنند. 
(صیدنه ص (OFF‏ صاحب منهاج گوید بزوری رملی بود و صاحب جامع گوید از قول 
تمیمی که آن یکی از من‌ها بود و از آسمان می‌افتد در deals‏ من و از قول رازی نیز 
همچنین گوید و از قول دیگری گوید SE‏ است سرخ چون بریان کنند زرد گردد. 
(اختیارات ص (TOA‏ قنبیل چیزی است شبیه به ریگ مکه زرد مایل به سرخی و 
گویند شب یمانی است که در یمن به خاک مخلوط گشته به آن شکل می‌شود و ترد. 
بعضی تخم نباتی است و جمعی گویند تخم سرخس است. (تحفه ص ۲۱۱). 


قنطوریون: چنین آورده‌اند که قنطوریون دو نوع است: یک نوع از او بزرگتر باشد و این 
نوع را «لوفای بزرگ» گویند و چون به تازی از او عبارت WS‏ لوفای کبیر گویند و به 
لغت عرب او را خصی الثعلب گویند و نوعی دیگر باریکتر باشد به هیأت. دیسقوریدس 
گوید برگ او به برگ جوز مشابهت دارد و اطراف او شکافته باشد مثل دندانه‌های اره و 
به هیأت دراز بود و میوة او به تخم «معصفر» مشابهت دارد و دان او در glee‏ شکوفه او 


توضیحات و تعلیقات ror‏ 


وو و رو سای ار سا رش اد رر ا ههام تایه 
از بیخ او تا سر او و بر سر شاخه‌های او به شبه خشخاش, قبه‌ای باشد و بر سر آن قبه 
شکوفه باشد که به شکوفه معصفر ماند. و قنطوریون خرد را بعضی «لوفاءالصغیر» گویند. 
ی یآ ای و هراق یر وی و هرا باون Sip‏ 
و نبات «قنطوریون خرد» در Wh‏ بود. دیسقوریدس گوید قنطوریون خرد را به لغت 
رومی «طومقرون» گویند و معنی «طومقرون» به لغت پارسی خرد باشد و این نوع را 
«لمنیسون» نیز گو بند. (صیدنه ص ۵۶۷). لف اختیارات بدیعی گوید قنطوریون کسیر را 
قنطوریون غلیظ گویند» طوماغا گویند و تفسیر آن قنطوریون کبیر بود و بعضی بوقی 
خوانند و قنطوریون pee‏ قنطوریون دقیق گویند وبه یونانی طولیطون و معنی آن 
قنطوریون دقیق بود و بعضی طومقرون گویند و تفسیر آن قنطوریون صغیر بود. 
(اختیارات ص ۳۵۶). 


کافور: به لغت هندی او را «کپور» گویند و او صمغ درختی است که منبت او بیشتر در 
ple‏ و سواحل hoo‏ بود و او در tle‏ جرم آن درخت منعقد شود. و در بعضی مواضع 
از درخت بیرون آید. چنانکه صمغهای دیگر و اين نوع کمتر بود و عزت أو بیشتر بود و 
«ریاحی» این نوع زا ند و آن به پاره‌های نمک مشابهت دارد. (صیدنه ص ۵۷۴). 
کافور صمغ درختی است و اقسام می‌باشد و ریاحی آن سفید مایل به سرخی شبیه به 
مصطکی و مسما به اسم پادشاهی است ریاح نام که اول کافور یافته بود و این قسمی 
است که به ظاهر درخت بروز می‌کند. (تحفه ص ۱۳ 4۲. 


کاکنج: میوه‌ای است به اندازه نبق. یعنی میوه درخت سدر که به لغت هندی gh‏ را «بیر» 
گویند و به هیأت گرد بود و لون او سرخ باشد و در میانه قبه بود و لون slab‏ سرخ Ath‏ 
که به زردی زند و در وی دانه‌های ریزه باشد و چنین گفته‌اند که کاکنج نوعی است از 
عنب الثعلب که لون او سرخ است و ogee‏ او را «فسولیدس» گویند و اهل مرو کاکنج را 
عروس در قبه گویند و اهل ماوراءالنهر عروس رزانی و بعضی عروس در پرده گویند. 


g 


۳0۵۴ بادگار 


(صیدنه ص (OVO‏ به پارسی عروس در پرده گویند و یک نوع به شیرازی ک‌چومن 


نیکوترین حب أن گویند کوهی بود و صاحب منهاج گوید نیکوترین ورق آن بستانی 
بود. (اختیارات ص ۳۶۵). 


کاب رخ کارا مت در پر eas‏ ست و ای را eS pS‏ 
کردهاند و گویند «کبابه» دانه‌ای است که صورت او به «فلفل» ماند واو را از اقصای بلاد 
دوا ند و ا افر اد تک 0۱۷۸ کی وت خوانند و در قوت مانند 
فو بود» لیکن از وی لطیف تر بود و نیکوترین آن خوشبوی بود که زبان بگزد. (اختیارات 
ص ۳۶۷). 


گیر: به بونانی «قنارس» خوانند و به شیرازی کورک ووی نم دا ی بود مانند حبی و ثمره 
دیگر دراز مانند غا و آن را اه Ne ame er er a) mete rege‏ ات رین او 
یا معرب از —“ و به = aa J —e‏ و بیز به ae‏ قبار و به رومی 


اسب 
۳2 
be‏ 
4 
۸( 
Oy‏ 
۱ 
Ks‏ 
t‏ 
5 
(kh‏ 
ها 
3 
& 


رات سیر سیف 


۰ oe i sat a at: * ee ۰ on’ 


AVY A en eer wee او‎ iia gies 


کتان: کتان را «زیر» هم گویند به لغت عرب و «شریع» هم گویند و «مشاقه» و «اصطبه» 


uo 


TE‏ هه ی ن کتان بود و «شریع» کت SEs‏ الکو را does‏ وه 

ن اه GS‏ کمن و که ao’‏ «گوت داز گت saad‏ 
ws‏ او ر یواست و ر بعصی مواصع ش دانک» گویند و گفته‌اند 
ee re ۱ E ies |‏ 

بعضی تخم او را «بزر» گویند و به سغد و سمرقند و فرغانه «زعیر» گویند و «زعیره. هم 


گویند و به هندی «السی» گویند. (صیدنه ص MOAN‏ نغت عربی است و به هندی السی و 
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تیسی نیز نامند و تخم آن را به عربی بزر کتان نیز گفته‌اند به هندی السی کابیج و تیسی 
نیز نامند. (مخزن ص AVYY‏ 


کتیرا: به لغت رومی «کثیرا» را «طراغاقانثی» گویند و به هندی «جیر» گویند و «قاری» 
گویند و به یونانی «دراغقنطی» گویند و به سریانی «انقث الا» گویند و حمزه گوید او را 
«زول ژده» گویند و به پارسی و او صمغ درختی است که از بیخ او مسواک سازند و او را 
از حدود هرات و غرجستان به اطراف برند و ابومعاذ گوید صمغ درخت قتاد است. بيخ 
در le gi live‏ کد ار ای رها سازند. (صیدنه ص (OAD‏ صمغ القثاء است و 
قوت وی WL‏ قوت صمغ عربی بود و نیکوترین آن سفید و پاک بود. (اختیارات ص 
۷۰ به یونانی طرغافیثا و طرافافیبا نیز و به فارسی کون نامند و به هندی کتیرا به تا به 
جای ای مثلثه. (مخزن ص AVYF‏ 


کراع: عربی است جمع ol‏ کوارع و به فارسی پاچه نامند. بهترین آن پاچه بز و گوسفند 


جوان فربه است. (مخزن ص AVY‏ 


کرفس: معرب است از کرفش فارسی است و گفته‌اند معرب از کرسب فارسی است و به 
یونانی اوراسلیون و به سریانی کرفشا و به رومی باطرافیون و به هندی اجمود و به 
فرنگی سلری و به لاتینی سلدهری نامند. (مخزن الادویه ص ۷۳۸)... کرفس بر چند 
قسم است. بستانی بود و اجامی و جبلی و صحرایی و قریشی و مشرتی تن از ان در 
آب روید که آن را کرفس‌الماء گویند و قرةالعین و سمیر نیز گویند و گفته شد کرفس 
جبلی را فطراسالیون خوانند. نه همین کرفس جبلی راء بلکه صحرایی را نیز فطراسالیون 
گویند و بری را سموربیون خوانند. (اختیارات بدیعی ص ۰۳۷۱ تحفه حکیم ص ۲۱۷). 
لیث گوید کرفس از تره‌های بستانی معروف است و به رومی ا وبه سریانی 
«کرفسادمیا» گویند و کوهی را «کرفسادطورا» گویند و به پارسی «کرفس جوئی» را 
گویند و کهرپا را به لغت هندی بیخ کرفس گویند و تخم کرفس را «کهربیج» گویند و 
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مه 


آنچه به صحت نزدیک است و اعتماد بر اوست آن است که تخم او را ازمود گویند و بیخ 
جبلی و صحرایی و قریشی و مشرقی. (اختیارات ص ۳۷۱). 


کرم: لغت عربی است واحد آن کرمه و جمع آن OLS‏ است و به یونانی اولیاطیوم و به 
Sh‏ کبیشاحمرا و به رومی دیدرون Ll‏ و به فارسی تاک و رز و په هندی دا کهه 
کاجهار نامند. (مخزن ص ۷۴۱). ابن فهار نجت او را مطلق ذکر نکند بل کرم الشراب 
گوید وکرم درخت تاک را گویند و تقیید او به کرم شراب از جهت آن است که کرم 
مختلف است و چون مطلق ذکر کرده شود معلوم نشود که مراد کدام است و چون به 
شراب مقید باشد ان فساد لازم نیاید و یکی از انواع او ol‏ است که او را عرب کرم البری 
گوید. یعنی تاک دشتی و مویزه از او حاصل آید. و نام کرم مطلق به لغت رومی انفلوس 
است و چون خواهند که یکی از انواع او را ذ کر کنند به دشتی و کوهی و بستانی و غير آن 
او را مقید کنند از جهت تعریف را. (صیدنه ص ۵۲۴ . 


کرنب: به لغت رومی «کرنبی اغریا» گویند و «اغروسوذوطوس» گویند و او نوعی است 
از انواع تره‌ها و به سریانی او را «کرنبا» گویند و به پارسی «کرنب» گویند. جالینوس 
گوید انواع کرنب مختلف است نوعی از او مصری است و نوعی کرنب بحری است و 
نوعی کرنب دشتی و کرنب دشتی گرم و تر است از بستانی. اطیوس گوید. کرنب را 
«قنبیط» گویند و عرب «خفج» گویند. (صیدنه ص (OXF‏ به پارسی کرم گویند و به 
شیرازی کلم و آن بستانی بود و رومی بود که آن را قنبیط خوانند و بحری و بری بود 
کرنب الماء نیکوترین آن نبطی بود که کرنب بستانی بود. (اختیارات ص ۳۷۲). کرنب 
معرب از کرم فارسی است و نیز به فارسی کلم و به اصفهانی قمریت و به یونانی قرنبا و 
قرنبو و به سریانی کرانبی و به رومی اعاریسا و به عربی بقلةالانصار نامند. (مخزن ص 
۲ صیدنه ص .)٩۷۴‏ کرنب به فارسی کلم و به اصفهانی قهریت نامند. بستانی و بری 
و بحری می‌باشد و قتبیط قسمی از پوستائی است. (تحفه حکیم ص ۲۱۸) 


لو ضبحات و تعلیقات ۳۵۷ 


کرویا: عرب «کرویا» را «تقرد» گوید و «تقده» نیز گویند و جالینوس «قارو» نام کرده 
است و حمزه گوید « کرویا» «شاه زیره» است. (صیدنه ص ۱ معرب کراویای بطینی 
و یا کراوی سریانی است و به یونانی ازحسیون و به سریانی کراوی و به رومی فادرونی 
و به عربی تقده و تقرد و کمون رومی و بعضی کرنفاد و به فارسی کرویه و زیر رومی و 
شاه زیره نامند و دیسقوریدوس قاروا نامیده. (مخزن ص ۷۴۴). 


کزمازو: جزمازج. ثمرةالطرفا بود. به پارسی کزمازک گویند. (اختیارات ص AVF‏ 
جزمازج ثمرةالطرفاست و معرب از کزمازو است. (تحفه ص ۷۲). در صیدنه تحت 
عنوان گزمازک آورده شده به Cal‏ پارسی گزمارک گویند و به هندویی «اوهیو» و 
«مائن» و «سکور» هم گویند و او میوه درخت گز است. (صیدنه ص AOA‏ 


کشوت: لیث گوید کشوت نباتی است که او را بیخ نبود و لون او زرد باشد واو بر درخت 
خار و امقال آن از درختی که ساق او کوتاه باشد تعلق AS‏ و عرب کشوثا «زحموک» را 
گویند و رازی گوید او نباتی است که به رشته‌ها ماند به هیأت باریک بود و بر درخت 
خار تعلق کند و او را برگ نبود و شکوفة او خرد باشد و لون او سپید بود. (صیدنه ص 
۰ و اکثوت نیز آمده. لغت عربی است و بعضی گفته‌اند معرب است و کشوثا نیز 
گوبند و به بونانی بثروطوس و به سریانی و ناورغبا نیز و به رومی کشمورین و به فارسی 
برش و به هندی امل بیل و اکاس بیل و امرلته نیز نامند و گفته‌اند که به فارسی زحمول 
نامند و گفته‌اند زجمول نام تخم کشوث است. (مخزن ص ۷۴۸). 


کف در یا: را به لغت رومی «القیونیا» و «اقونیا» و به سریانی «کفرادیما» گویند و به 
هندوی «سمدریهین» گویند و او پوست نوعی است از حیوان دریا و معدن او در بحر 
sue‏ انمت و Sole‏ اندازه او به دستی باشد و یک استخوان در تن او پیش نبود و آن 
استخوان بر بشت او باشد و «زیدالبحر» آن استخوان باشد و طریق تحصیل او آن است 
که چون او را بگیرند استخوان از او جداکنند یا چون بمیرد و آب دریا بر سواحل بیندازد 
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آن استخوان از او جدا شود. و گفته‌اند «زیدالبحر» پنج نوع است. (صیدنه ص ۳۳۲( ,4 
پارسی کف دریا خوانند و آن پنج نوع است: یک نوع به شکل اسفنجه فربه بود و ستبر و 
بوی وی مانند ماهی و در ساحل Lye‏ پسیار بود و نوع دوم به شکل ناخنة چشم بود یا 
اسفنجه و بسیار تجویف بود و بوی وی مانند بوی طلحب بحری بود و نوع سوم به شکل 
کرم بود و وی را میسنون و به شیرازی کرم ايوب خوانند. نوع چهارم به صوف چرکن 
ماند. بسیار تجویف و سبک و نوع پنجم به شکل مانند فطر بود وی را بوی نبود و باطن 
وی خشن بود مانند قیشور و ظاهر المس. (اختیارات ص ۱۹۹). زبدالبحر را به فارسی 
کف دریا و به هندی سمندر بهمن نامند و گفته‌اند آن جسمی است مرکب است از اجزای 
لطیفه ارفیید و اجزای هوانیه مجتمعه با رطوبت دریا. (مخزن ص ۴۶۳). 


کمادریوس: کمادریوس را به لغت سریانی «بلوط ارضا» گویند و «کمادریوس» به لغت 
رومی است و او را شاخه‌ها باشد با شکوفه درهم شکسته شده و خفچه او به ستبری 
مقدار شاخه‌های «سپرغم» باشد و لون او خاک فام است به لون سبز آمیخته. هر چه کهنه 
باشد از او نیکوتر بود و غالب بر طعم و تلخی است و تیزی. و «کمادریوس» و 
«کمافیطوس» مشابه‌اند جز آنکه برگ باشد و از هر دو نوع آنچه لون او سبزتر باشد و 
کهنه نباشد. بهتر بود. (صیدنه ص ۶۰۴). کماذریوس: معرب ماذریوس یونانی است به 
معنی «بلوط الارض» و گفته‌اند لغت رومی است و به یونانی مقیغرون و به فارسی 
رانداروی تلخ و به شیرازی مانداروی تلخ و به فرنگی کمیداس نامند. (مخزن ص 
(VOA‏ 


کمافیطوس: دارویی است از انواع نبات و شاخه‌های او باریک بود و لون او په سیاهی 
زند و برگ و شکوفه او تیره رنگ است و کمافیطوس به لغت رومی است و به سریانی او 
را «مرارات کیفا» گویند و به پارسی شمسب گویند و بولس او را «حامافیطوس» گفته 
است. محمد زکریا گوید او را شاخه‌ها باشد با شکوفه به هم آميخته و بعضی از او به لون 
سرخ بود که به سیاهی زند و بعضی به لون سبز باشد. (صیدنه ص ۶۰۲). ک‌مافیطوس 
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کمون: به لغت رومی «ز (oy‏ را «قمنین» گویند و بعضی «قومینن» گفته‌اند و به سریانی 
«کمونا» AD gS‏ و به هندی «جیره» گویند و «زیره دشتی» را اطبای متقدم «قأفنیس» 
گفته‌اند. و لیث گوید زیره را به تازی «کمون» گویند و «سنوت» و «کمون» عرب زیره را 
گویند و بعضی گفته‌اند که «سنوت» «رازیانه» است. (صیدنه ص ۶۰۸). لغت عربی است 
و یا معرب از خامون یونانی و يا از کمون سریانی و به عربی سنوت» و به رومی 
«اسفیمقوس» و نیز به یونانی «کرمینون» و به فارسی زیره و به هندی زيرة وجیره 
نامند.....و چهار قسم می‌باشد فارسی و نبطی و کرمانی و شامی و هر یک بری و بستانی 
می‌باشد. (مخزن ص ۷۶۳). 


کنجد: سمسم به لغت حبشه جلجلان و به فارسی کنجد و به هندی تل نامند. (مخزن ص 
۵ سمسم عرب کنجد را گویند و جلجلان نیز گویند و به لغت هندی «تل» و به 


کندر: به لغت تازی «علک» را گویند که جرم او گرد باشد و لون او از اندرون و بیرون 
سیید بود و بر دست برگرفته شود چون مجاور او شود. و درختی که کندر از او متولد شود 
درخت خار Shwe) cul‏ ص ۱ لغت عربی است و گویند فارسی است و به یونانی 
قیبوطیسرون و به سریانی لیانون و به رومی سیفروس نامند. ماهیت آن علک و صمغ 
شجری است خاردار به قدر دو ذرع و برگ و تخم آن شبیه به برگ و تخم مورد و مايل 


به زردی. (مخزن ص (VF‏ 


کندش: معدن BUS‏ غور بلاد روم است واو بیخی است که ظاهر او به لون سیاه است و 
میانه جرم او سپید است و بر جرم او پیوندها و گرهها باشد و در زمین فرغانه نوعی است 
پاک greases‏ انار ارت هنال نویه ارس و 


Sob ۳۶۰ 


طعم او تیز است و برگ او به برگ درخت «سادج» ماند و بیخ او چوبی سخت است و 
ظاهر او به لون سیاه باشد و میانة جرم او به لون زرد است و درخت او را به لغت رومی 
«دیوریطاس» گویند و گفته‌اند «کندش» را به زبان رومی «اصطروئیون» گویند و به 
سریانی کندش گویند و به Shin‏ «ایلیبوروس» گویند و «استیرووس» و به لغت لاتینی 
«یبلاطن» گویند. (صیدنه ص ۶۷۳). بیخ نباتی است شبیه به کنگر و برگش مابین سرخی ‏ 
و سفیدی و در شام لباس پشمینه را به آن می‌شویند و ظاهر ay‏ او he‏ به سیاهی و 
درونش مایل به زردی. (تحفه ص ۲۲۵). 


SS‏ ار شب را یه لعف بازسی dS CS‏ هر ند از ae Sy‏ 28 ا 
«کنگر» گویند و «کنگرژد» صمغ «لنگر» کته ابومعاذ گوید آن صمغ درخت 
«حرشف» است و لون کنگر سیاه است. (صیدنه صض ۲ حرشف. عکوب خوانند و به 
پارسی کنگر گویند و آن انواع است. (اختیارات ص 05 


کهربا: صمغ جوز رومی است. نیکو ترین ا شع رنگ بود که به زردی زند. (اختیارات 
ص ۳۸۱). بولس CL gS”‏ را «یلیقطرون» نام نهاده است. و به لغت رومی «القطرون» 
گویند و سری گوید کهربا نوعی است از مهره‌ها که به واسطةٌ آب بر ساحل دریای مغرب 
می‌افتد و بولس گوید کهربا صمغ درخت جوز رومی است که از او سیلان کند و منجمد 
شود و درخت او به درخت جوز معروف نیست. بلکه او جوز دیگر است و درخت او 
مشهور نبود در بلاد روم. بلکه در مواضع مخصوص بود. و حمزه گوید یکی از خواص 
ا ow‏ و 
نزدیک او جوهر کهربا معدنی است نه نباتی. (صیدنه ص ۶۱۵). 


گاو زبان: حشیشی است که به پارسی گاوزبان گویند و گویند نوعی از مرو است و 
به لغت سریانی «لسان الثورا» گویند و به یونانی «بوغلوسن» و «فیدرا» گویند و به 


پارسی «زبان گاو» گویند و نبات او را برگهای پهن باشد و درشت. (صیدنه ص ۶۲۷). 
به فارسی گاوزبان نامند. Sy‏ نبات او با خشونت و ستبر و مایل به سیاهی. (تحفه حکیم 
ص ۰ به فارسی گاوزبان و به یونانی فو و به لاتینی بکلورم و به لغت دیگری را اجم 
وبه هندی سناهوی نامند. (مخزن ص ۷۸۷ قرابادین کبیر ص ۳۸۱). 


گشنیز: : کربزه» کرزه نیز گویند و به یونانی قوریون و به پارسی گشنیز گویند. و نیکوترین 
gl‏ بستانی بود. (اختیارات بدیعی ص ۳۷۶). oct:‏ ها ریس کته ی کول 
(اختبارات ص ۷ جلجلان: خلیل بن احمد گوید نوعی است از انواع تره‌ها که 
پارسیان او را گشنیز گویند و عرب تخم او را جلجلان گوید. (صیدنه ص ۲۱۴). کزبره 
لغت عربی است و یا معرب از کزبرناد سریانی است و جلجلان نیز نامند و به یونانی 
ردنمائمون و به نبطی فاتره و به سریانی کزیرنا و به فارسی گشنیز و به هندی دهنیه 
اند و تشون وس فوریون نامنده و بعضی گفته‌اند کزبره اسم OLS‏ جلجلان است 
که گشنیز خشک باشد و به هندی OLS‏ آن را کوتهمیر گویند. (مخزن الادویه ص AVE‏ 
ابوریحان می‌نویسد: کزبره گشنیز را گویند و به تازی کزبره و کسبره و به سریانی کزبرنا 
و به هندویی بهمین و روغن گشنیز را قوریون گویند و عربها کزبره را تقده نیز گویند. 
(صیدنه ص MOO YY‏ 


bbe گز‎ 


گل ارمنی: گل را به لغت عرب طین گویند و رومی «فیلوس» گویند و سریانی «طینا» 
گویند و به هندی «ماتی» گویند وگل ارمنی IS‏ است که از زمین ارمینیه که به زمین 
قبادوقیا نزدیک است به اطراف برند و او را «سنگ ارمنی» گویند به سیب صلابت جرم 
او, (صیدنه ص ۴۶۴). گلی است سرخ رنگ که به تیرگی می‌زند و اسحق بن عمران 
گوید سرخی بود که به سیأهی زند و خوشبوی بود و مذاق وی ترابی و به زبان چسبد. 


(اختیارات ص ۲۸۷). 


۳۶۲ بادگار 


گل سرخ : ورد به لغت عربی جنس گلهای خوشبوی و اشجار است و به عربی جل 
معرب گل نامند و از مطلق آن مراد ورد احمر بستانی است که به فارسی گل سرخ نامند و 
ان اقسام می‌باشد از سرخ و خوشرنگ و حوشبو و سرخ کمرنگ خوشبو و زرد صندلی 
و سفید و هر یک بری و بستانی می‌باشد و هر واحد به نامی مخصوص و بستانی هر یک 
اکثر مضاعف و بری غیر مضاعف است. (مخزن ص ۸۱). جل خوانند به پارسی گل 
گویند و هر توزی و زهری که بود آن را ورد خوانند و گل سرخ را جوجم خوانند و گل 
سفید را وثیر گویند و نیکوترین آن تازه پارسی بود که هنوز نشکفته باشد و رایحة وی 
قوی پود و به غایت سرخ بود. (اختیارات ص ۴۴۲. 


گل مختوم: گل را به cal‏ عرب طین گویند و به رومی «فیلوس» گویند و به سریانی 
«طینا» گویند و به هندی «ماتی» گویند. و گل مختوم را به لغت رومی «لمنسفراجس» 
گویند و معنی چنین باشد. یعنی گل زرد که مهر کرده شود و پارسیان او را گل نبشته 
گویند و او را «طین بحیرة» نیز گویند و «مختوم الملک» نیز گویند. و جالینوس گوید او 
را «مغده لمنیه» گویند و «خواتیم لمنیه» هم گویند و «خواتیم بحیره» هم گویند. اطیوس 
گوید گل مختوم از جریزه قبرس حاصل می‌شود که او را « کهان» گویند. او را باسیوس 
گوید «گل محتوع» را «غالیمینوس» گویند و فرق میان او ومیان گل درودگران a)‏ است 
که «گل مختوم» براست گرفته نشود. چنانکه گل درودگران و محمدزکریا گوید گل 
مختوم را مخشوش می‌کنند. اما معلوم نیست که غشی که در او کنند چیست. (صیدنه ص 
۲۳ گل سرخ رنگ بود به غایت نرم و از تل بحیره آورند و در آن زمین هیچ نبات و 
حشیش نیست و سنگ نیز بود و قبری در آنجا نبود و آن گل مغده ملنیه و مغره یمانی و 
طین الکاهنین خوانند. (اختیارات ص ۲۸۶). 


گلنکبین: که معرب ol‏ جلنجبین است در عربی به عنوان خمرالورد. یعنی شراب گل 
eum‏ یاد شده است. (الصیدنه ص ۱۸ ۶). (و نیز نگاه کنید به «ورد»). 


گندنا: کراث لغت عربی است به فارسی گندنا و به هندی نیز بدین نام مشهور و په 
اصفهانی تره و به دیلمی کوار و به لاتینی کوپر گیسو و به یونانی فراسینا و به سریانی 
عطارا و به رومی فقلوطا شا hs‏ ی وی را و ییون تاه( رای هنن کش 
ص YOY‏ مخزن الادوبه ص ۷۳۵). 


گوارش خوزی: (اغراض الطبیه ص ۶۶۲؛ ذخیره خوارزمشاهی ص ۷۰۱؛ دانشنامه 
ص ۲ ؛ هدابه ص ۸۵۲). 


و کر ت لیث گوید کبریت چشمه روان است چون آب او منجمد شود لون او 
متغیر شود و در بعضی مواضع سپید باشد و در بعضی زرد بود و بعضی از او تیره رنگ 
بود. و کبریت را به لغت پارسی گوگرد گویند و به سریانی «کبریتا» و به هندی «طوری» 
igs:‏ و گفته‌اند به لغت هندی او را «قندق» گویند. (صیدنه ص ea tal OA‏ و کرد 
خوانند و آن معدنی بود و صاحب منهاج گوید زرد و سفید بود و صاحب جامع گوید از 
قول ماسرجویه که آن سه نوع بود: سرخ و سفید و زرد و سیاه. (اختیارات ص ۳۶۷ 
کبریت لغت عربی است. بغدادی گفته معرب از نبطی است و به یونانی و به سریانی کبریتا 
و به فارسی گوگرد و به هندی کندمک نامند. (مخزن ص ۷۲۰ 


لاجورد: لازورد را لاجورد گویند و نیکوترین آن بدخشی بود. (اختیارات ص ۳۳۸). 
لازورد معرب لاجورد فارسی است و در ماهیت سنگی است نیلی براق با نقطه‌های 


لادن: لیکو ترفن( | و نوی ود که لون ¿ او به زردی زند. هیچ رمل در وی نبود و در 
روغن حل شود و هیج ثفلی نداشته باشد. . (اختبارات ص ۳۸۸). ورغ ان ر اک کن 
لد ان ن نامند و آن رطوبت غلیظ چسبنده است که از ساق و برگ درخت کوهی حاصل 


می‌گردد و ol‏ رق به قدر درخت آنار و شبیه به درخت دبق است. USS‏ ن مايل به 


S556 ۳۶۴ 


WV ای‎ bs) Sed ES Glos See ies مکی و‎ 


لبلاب: آن را فربوله خوانند و آن نوعی از قسوس است و معروف بود به عشقه و حلبوبد 
نیز گویند و به شیرازی هرسه خوانند و نبات وی بر هر نبات که نزدیک به وی بود 
مدد ود و آن‌برا بل الما کین Sl Leal) ak‏ د VAN‏ دض ۱0۵۵ ۱ 
را فربوله و به یونانی تنبایس و قسوس و به عربی عاشق الشجر و علیق و حبل المساکین 
و عشقه و حلبوب و به شیرازی هرسه نامند. (مخزن ص AVVO‏ 


لحم: عرب گوشت را «لحم» گوید و به رومی او را «کریا» گویند و به هندوی «آهیره» 
کون (صیدنه ص ۲۵ ۶). 


لسان الحمل: به لغت رومی «لسان الحمل» را «ارنوغلوسن» گویند و به پارسی 
«زهرگوش» و «خرگوش» خوانند و به یونانی «بره» را گویند «ارنو». غلوس زبان را 
گویند و به لغت لاتینی او را «بلطیریمون» گویند و او نوعی است از انواع Obs‏ اسبغول 
کر تک Seal gis‏ سیل ۰ (صیدنه ص ۶۲۸). نباتی است مانند زیان 
بره و به شیرازی ان را ورق بارتنگ خوانند و ان دو نوع بود بزرگ و کوچک و ورق 
ار کنو کر بود. و جوهر وی مرکب بود از مائیه و ارضید. و دوم ورق آن رادع و قابض 
بود. (اختیارات بدیعی ص ۳۹۶). دیسقوریدوس ا را کپیرةالاضلاع و 93 daw‏ 
الاضلاع نامیده به فارسی بارتنک و به ترکی باغ پرباغ گویند. (قرابادین کبیر ص ۱۳۸۱ 
مخزن ص ۶ دو نوع است سیاه و سفید .از آن سیاه عین البقر خوانند و از آن سفید 
شاهلوج. (اختیارات ص (Ys‏ 


دا وی ات یات دم ترس رد 


لو نت ee‏ ف ووو ا که موه بت الب اس خرس ده 
حب‌القطن می‌دانند دلیل اختراع لعوق نمی‌شود که از ز جالینوس باشد. (تحفه ص ۳۳۹). 


لعوق خیارشنبر: جهت ذات الجنب و ذات الریه Cole‏ نافع است و به دستور جهت 
سرفه و نزلات مفید فلوس خیار شنبر و نبات سفید را اندک آب حل کرده صاف نمایند 
وبا روغن بادام ممزوج کنند و کتیرا» صمغ فارسی که صمغ الو باشد» ارد باقلاء مغز بادام 
و ous) wie Biel‏ ۱۳۳۹ 


لعوق کرنب: جهت سرفه رطوبی و خشونه حلق و ریه و گرفتگی آواز و تنقیه دماغ از 
بلغم غلیظ نافع است و قدر شربتش دو رطل و قوتش تا چهار سال باقی است. آب 
ا که در اصفهان کلم قمرید نامند افشرده بجوشانند تا به نصف رسد و دو چندا و 
شکر به قوام آورند و به ازای هر رطلی از شکر هر یک از مصطکی» کندر. صمغ عربی 
Les‏ را... پنج درم در آن حل کنند. (تحفه ص ۳۴۰). 


لفاح: فاح زرد را «مغد» گویند و او به ات «بادنجان» ماند و دو نوع اماک آن 
است که او را «لفاح ماده» گویند و نوع دیگر را «لفاح نر» گویند و بعضی گفته‌اند لفاح سه 
نوع است. دو نوع از او که بیان شد و نوع سوم آن است که موضع نبات او در جایگاه 
پوشیده بود و بیخ او از انگشت دست ستبرتر بود. و لفاح را به لغت پارسی «سابيزک». 
یعنی سیب خرد. (صیدنه ص ۶۳۰). ثمر یبروح است و به پارسی شابیزج خوانند و مغد 
گویند و مغد بادنجان بود. (اختیارات ص AVIA‏ 


2 : صمغ گیاهی است شبیه به مرکه خوشبوی است در فارسی ایس کان 
زذه گو بند. Haws)‏ ص (OF-‏ شاید لک شسته همان است که میسری ان را لک «منقا» 


ad‏ بادگار 


oo 


ماء: به لغت سریانی او را «میا» گویند و به روی «ادیرون» گویند و به پارسی «اب» 
گویند و به هندوی «پانی» گویند و اب خوش را به رومی «ابیقون» گویند و اب شور را 
«المیرون» گویند و به سریانی «ملیحا» گویند. (صیدنه ص ۶۴۳). 


مء ا لخن بارسی اب شیر گر ند (اختیارات طن ۴۰۶ ماء الجن تشک ند نون 


ژرندات شر اشت که از شین ر بده و هه ار ر ما ay‏ کته( تفه اصن ۴۷ 


ماءالعسل: گرم بود. قوت معده سرد بدهد و اشتها بیاورد و بول براند و مرضهای سرد را 


ماءاللحم: باید که از گوشتی محمود بود مانند بره حولی و چپش و سودمندترین چیزها 
بود جهت منفعت Jo‏ و صفت آن بقرع و انبیق گیرند و آن مانند عرقی بود در غایت قوت. 


مازریون: بولس گوید «مازریون» «خامالاون سیید» است و درخت او به درخت 
سماق ماند و برگ او ستبر باشد. چون برگ زیتون و برگ انار و او را از کرمان و طبس به 
اطراف برند و مازریون لغت سریانی است و به یونانی «لیمغیازو» گویند و 
«لیمدباروس» کو ند و «قوقورس» گویند. و او انواعی است از انواع (dle go»‏ و انچه 
به لون سیاه باشد کشنده است. (صیدنه ص ۶۳۸). خامالا گویند و آن دو نوع بود: یک 
نوع را اشخیص خوانند و آن مازریون سفید بود و گفته شد و یک نوع دیگر ملف گوید 
به شیرازی مست رو خوانند و به فارسی هفت برگ خوانند و ورق 1 از ورق زیتون 
کوچکتر بود و از ورق مورد بزرگتر و سبزتر ولون آن به زردی زند و نیکوترین ان نوع 
بود. (اختیارات ص ۳۰۳ مخزن ص ۸۰۹). 


ماش مقشر: ماش رامج خوانند به شیرازی بنوماش گویند و بنوسیاه خوانند. (اختیارات 


ص ۴۰۴) 


مامیران: یک نوع از «مامیران» چینی است و این نوع از دیگر انواع نیکوتر است و نوع 
دیگر سمرقندی است و هیات چینی آن است که او بیخی است که بر جرم او گرهها باشد 
ولون او زرد بود و به لون سیاه bb‏ است و این نوع را عقربی گویند به آن سیب که پر 
جرم او پیوندها باشد. چنانکه دنب عقرب و طعم او تلخ است و مامیران سمرقندی به 
ole‏ بزرگتر است و زردی لون او از زردی لون چینی زیاد است و مامیران نام سریانی 
است و به لغت رومی او را «کلیدونیا» گویند. (صیدنه ص ۶۴۰). گویند نوعی از 
عروقالصفر است و از وی گرمتر بود و ol‏ چینی بود و خراسانی oy‏ خراسانی تیره 
رنگ بود که به سبزی زند و آن عروقی باریک بود که گره داشته باشد. (اختیارات ص 
۴۰0( 


ماهی زهر ج: جالینوس «ماهی زهره» را «قاتل الحیتان» نام کرده Bee eee,‏ 
«بیوریس» گویند و به اسمای رومیه شباهت دارد و رسایلی گوید یکی که این درخت 
را دیده است برگ او در صفت و خاصیت به برگ درخت «لاعیه» تشبیه کرده است و 
گفته است که یکی از خواص او آن است که چون برگ او را در حوضی اندازند که در وی 
ماهیان بوند چون قوت او به آب به هم بیامیزد ماهی در وی مست شود و بر سر آب آید. 
pai gl‏ نیشابوری گوید ماهی زهره پوست نباتی است که منبت او بر توده‌ها و راه 
گذرهای آب باشد از وادی‌ها و او دو نوع است نوعی از او ماده است و ماده او نیکوتر 
است از نر او. (صیدنه ص ۶۳۸). معنی آن سم‌السمک است و آن پوست بیخ نباتی است 
و درخت آن صاحب منهاج گوید مانند درخت شبرم بود درازتر و در لون وی غبرتی بود 
که به صفرت مایل oy‏ (اختیارات ص APY‏ 


محروث: اصل انجدان بود و وی به قوت و منفعت حلتیت بود و بهترین آن سبک و سفید 
oy‏ (اختیارات ص ۴۰۹). بیخ انجدان است و اعم از بیخ کوله پرکه انجدان سفید است و 


۶۸ یادگار 


از Few‏ کماه که انجدان سياه باشد. ) تحفه حکیم ص 49 (و نیز نگاه کنید به انجدان). 


روایت کرده‌اند و مراد از او این دارو باشد و کون باشد از او که لون او سپید باشد و از 


نهایت سپیدی و صفا به مروارید ماند و خوشبوی بود. (صیدنه ص ۶۴۵). 


See wise erga te) uty سنا وا نت و‎ SU انیت که‎ ee 
بعضی با یتوعات کنند که آن را بار ماشی و فارفایس خوانند و آن نوع کشنده بود و‎ 
نیکوترین مر آن بود که به سرخی ما بل بود و خوشبوی و زرین و صافی بود به غا نت‎ 
تلخ. (اختیارات ص ۰ یه لغت رومی «مر» را «اطروغولیطوس» گویند و به سریانی‎ 
نوعی از «مر» آن است که بعضی از شیر‎ 6 Sled گوبند و در مقابلة ادوبه اور‎ «LS «مراذ‎ 
توان شناخت که بوی‎ ol a «یتوعات» کشنده را با او به هم بیامیزند و این نوع را از «مر»‎ 
او خوش نبود به خلاف «مر» که در او خوشبوی باشد.و نیکوتر از انواع آن است که لون‎ 
ره تست‎ sh پوت فرش‎ inal اه سید فیک ایا شاب فرش‎ 
باشد و «مر» آب درختی است که منبت او در شجر باشد از نواحی یمن و در بلاد عرب‎ 
بعضی هم باشد و به «خسک مصری» ماند و مر مختلف الانواع است و بهترین او آن‎ 
باشد که نو باشد و به وزن سبک و یک رنگ بود و به لغت هندی او را «بول» گویند.‎ 

(صیدنه ص ۶۴۸). 


مرداسنگ: را به لغت رومی «لیثرغورس» گویند و به عرب «مرتج» گویند و حمزه او را 
«مرداسنگ» گوید. و نوعی از او آن است که از ریگ سازند و از ese‏ انواع ریگها نباید. 
پل Say as‏ خضو pe‏ اس که ار او مدای سازند. (صیدنه ص ۶۵۳). مرداسنج. 
مرتک گویند. به پارسی مردارسنگ گویند و به یونانی لیدوخورس خوانند و نیکو ترین 
ol‏ اصفهانی بود براق که به سرخی زند. (اختیارات ص ۴۱۲). معرب مرداسنگ فارسی 
است و نیز در فارسی مرداهنگ و به یونانی لیدوخورس نامند جسمی حجری است 


توضیحات و تعلیقات ۳۶۹ 


مصنوع از اجساد معدینه سوای اهن و بیشتر از سرب و قلعی به طریق احراق به عمل 
می‌آورند. (مخزن ص ۸۲۵). 


مرزنگوش: به لغت تازی «مسرزنگوش» را «عنقز» گویند و بعضی گفته‌اند او را 
«سمسق» گوبند و «مرزگوش» نیز گویند و معنی «مرزنگوش» یعنی « گوش موش» و به 
لت بونانی اجون es ey SOS‏ ن «بیرسا» گویند. (صیدنه ص ۶۴۷). 
صاحب اختیارات آن را تحت عنوان «آذان الفار» اورده و گوید اناغلس است و سمن و 
سمسیون و ریحان داود و شمشیرا و عيوب و عنقر و مبروقوس این جمله اسم 
مرزنجوش است و مرزجوش نیز گویند و به پارسی مرزنگوش خوانند. (اختیارات ص 
(TY‏ صاحب مخزن الادویه. مرزنگوش را غیر اذان الفار دانسته و در بارة آن می‌نویسد 
cal‏ عربی است به یونانی مروش و به هندی چوهه کنی نامند. (مخزن ص ۸۲۶). حکیم 
مومنی هم در تحفه اذان الفار را غیر از مرزنگوش دانسته و می‌نویسد صاحب اختیارات 
در این مورد اشتباه فاحش کرده است. (تحفه ص ANY‏ 


مرو: مرو لغت نبطی است و گویند فارسی است و نیز به فارسی مرورشک و به هندی 
کنوچه نامند و آن را انواع است هر یک به نامی مخصوص و برابر وزن و خزامی و 
اقحوان و لسان ¿ الثور نیز اطلاق می‌نمایند و از مطلق ol‏ مراد نوعی خوشبوی آن ن است که 
مرماحوز باشد و اصناف مرو چهار است و نزد بعضی پنج. یک نوع را مرمازاد نامند و 
دوم را مرماحوز و سوم را مرماطوس و چهارم را مرماهوس و صفت پنجم را سرو 
دانسته‌اند و als‏ | اپرون بود و از نوع مرو نباشد و نوعی از مرو که کم می‌باشد نسبت به 
ی هدر شموسا نامند . (مخزن ص AAYA‏ آنچه از نبات او نا کشته پروید نبات او در 
بیشتر مواضع باشد و هیأت او آن است که برگ او دراز بود و اطراف برگ او 55 باشد 
ونبات او درشت بود و بوی او به بوی «قیسوم» ماند و نوع دیگر از او بوستانها زراعت 
کنند. او را اطبا «مرماحوز» گویند و تخم این هر دو از شهدانه فراتر بود. ابوریحان در 
باره مرو عقاید مختلفی از نویسندگان مختلف ذکر می‌کند. می‌نویسد: رسایلی گوید 


۳۷/۰ بادگار 


oo 


بات مرو مختلف‌الانواع می‌باشد که یکی از انواع مرماحوز است و برگ نیات او تتک 
می‌باشد. نوع دیگر آن است که مروطیب گویند به معنی خوش بوی و نوع دیگر 
مروسپید است و نوع دیگر مرواردشیران است و این نوع از انواع دیگر بقوت تر است و 
مروماحوز نباتی است که او را بوی مادران گویند و به لغت رومی هیوفسیطیوس و 
باسهل گوید مروماحوز را همیشه ly‏ گویند و سپس از قول محمدزکریا می‌گوید 
مروماحوز برگ و شاخ و شکوفه بود به هم آمیخته و شکوفه او تیره رنگ باشد و خوش 
بوی و لون او به سبزی bh‏ بود. (صیدنه ص ۶۴۶). انواع است نوع خوشبوی وی 
مرماحوز خوانند و به شیرازی مروخوش گویند نوع دیگر آن که بوی ol‏ کمتر است آن 
را اشموسا خوانند طبیعت آن گرم و تر بود و تخم ol‏ را به شیرازی مرورشک خوانند. 
نوع دیگر دارماوزاریک گویند و S|‏ را مرو سفید خوانند و گویند که آن لسان‌الثور بود. 
یک نوع دیگر خراما گویند. یک نوع دیگر ارد شیردار و اردشیران نیز گویند و به 
شیرازی مرو تلخ و به لفظی So‏ مرماهان و مرماهوس نیز گویند. (اختیارات ص 
۱{ 


مسحقونیا: مستحقونیاء مسحونیاء و مسحوقونیا نیز گویند و آن زبدالقواریر است به 
پارسی کف آبگینه گویند و ماءالزجاج گویند و ol‏ آبی بود که بر روی آبگینه مانند کف 
پیدا شود و بعضی گویند اب خمرهای سبز بود هنگام ساختن بعضی گویند ریمه آبگینه 
بود بغایت حار و حاد بود سفیدی چشم را زایل کند و مجفف رطوبت بود.(اختیارات 
ص ۱۸ ۴). 


مسک: به پارسی مشک خوانند و بهترین آن تبتی بود. (اختیارات ص ۶ به تازی 
عنبر را «اند» گو نت و «مشک» را «فق» گویند. (صیدنه ص ۴۵۴). 


مصطکی: لیث گوید «مصطکی» نوعی است از Slew‏ رومی» و هر دارویی که در وی 
«مصطکی» به کار برند عرب ان را «ممصطک» گو بند. Bey es‏ «مصطکی» را «کیا» 


گویند و به لغت هندی او را «کیه» گویند. قاطاجانس گوید از انواع او نیکوتر آن است که 
از قبرس به اطراف نقل کنند و به لغت پارسی او را «رماس» و «رماست» گویند و 
«مصطکی» به لغت رومی گویند. جالینوس گوید آنچه به لون سپید است Shen‏ رومی» 
است و به لون سیاه «علک قبطی» است. یعنی مصری. و محمد زکریا وید مصطکا 
نوعی است از صمغ و هر یک از اجزای او مقدار «باقلا» بود و لون او سپید باشد و هر چه 
خردتر باشد از او به اندازة «لبان» باشد و از «لبان» خردتر هم بود. (صیدنه ص ۶۵۹). به 
پارسی کندرومی خوانند و به سریانی کیا و به رومی مسطخی و به یونانی «سخنیوس» 
گویند و آن را Sle‏ رومی خوانند و کیه گویند و آن صمغی سفید بود و سياه بود. 
(اختبارات ص ۱۹ ۴). 


مصل: عصارء «اقط» را گویند. چون او را بپزند و آب او بیرون کنند او را «مصل» گویند 
و «مصاله» نیز گویند و «اقط» را پارسیان «بلوا» ترجمه کرده‌اند و بعضی «پنیر» گفته‌اند. 


جوشاندن دوع و تبخیر آب آن به دست می‌آید. (مخزن ص ۸۳۷). 


مطبوخ افتیمون و غاریقون: : منقول از کامل جهت اخراج بلغم و سودا نافع است. هلیله 
زرد کابلی و سیاه و پوست بلیله آمله مقشر. مویز بی‌دانه, الوی بخارا IS.‏ گاوزبان, گیاه 
غافث. بادرنجبونه. اسطوخودوس بسفایج. زد سف کرک در تنم رات اب 
بجوشانند تا یک رطل و ثلث رسد. پس افتیمون اضافه نموده بجوشانند تا یک رطل 
بماند و صاف کنند ce‏ ردو Bag Ge Sass Joc‏ نموت را در سل 
سرشته باشند و به جهت صاحب جنون و مالیخولیا صبر سقوطری خربق سیاه اضافه 
کنند و جهت اخراج بلغم لزج به جای صبرو خربق شحم حنظل کنند. . نوع دیگر PBS‏ 
ابیت انامه امین‌الدوله» هلیله کابلی و سیاه و هلیله آمله و مقشر آلوی بخاراء تمر 
هندی یاک کرده از لیف و دانه مویز بی‌دانه, سنا ء مکی, گلسرخ, افسنتین, LS‏ غافث اگر 
نباشد شکوفه او خوب است شکاعی باد آورد. اسطوخودوس. کاذریوس, کمافیطوس. 


L YY‏ دگار 


گل گاو زبان» i ged job‏ ساذج هندی» قرنفل» تخم بادرنجبونه. تخم فرنجمشک. 
انیسون, رازیانه. بسفایج. خربق ole‏ تربد محکوک در شش رطل آب بجوشانند تا a‏ 
ربح رسد و افتیمون اضافه نموده بعد از سرد شدن AS‏ افتیمون را بیفشارند و صاف کنند 
و غاریقون و صبر زرد و نمک نفطی. لاجورد غير مغسول, شحم الحنظل. شکر سفید. 
مجموع را کویده در آن حل کنند نیم گرم پنوشند و اگر خواهند که اخراج صفر نز sa‏ 
هلیله زرد داخل مطبوخ و سقمونیای مشوی اضافه محلول نمایند. (تحفه ص ۳۴۰). 


معجون خیار شنبر: که سمرقندی ذکر کرده جهت قولنج حار و بارد و رمد و زکام و نزله 
و درد سینه نافع و مضر معده سرد و جهت دير گذشتن او و مصلحش استعمال او با اب 
طبیخ رازیانه و خطمی و شبت و گاوزبان است و قوتش تا ده سال باقی است و قدر 
شربتش از بیخ شقال تا هفت رطل. فلوس خیار شنبر صد رطل» با صد رطل عسل به 
قوام آرند. بنفشه و تربد از هر یک بیست رطل» سقمونیا پانزده رطل, رب‌السوس 
دوازده رطل. ملح هندی هفت رطل و نیم. انیسون. مصطکی. رازیانه از هر کدام بنج 
رطل, ادویه را با سی رطل روغن بادام چرب نموده بسرشند و چون جوشیدن فلوس 
باعث ضعف عمل او می‌شود اگر بعد از قوام عسل مخلوط کنند بهتر است. (اختیارات 
ص ۳۱۴). 


معجون سیسالیوس: جهت اقسام صرع نافع است. سیسالیوس. عاقرقرحا 
اسطوخودوس از هر یک ده رطل, غاریقون پنج رطل, قردماناه حلتیت. زراوند مدحرج 
از هر یک دو رطل و نیم ادویه را کوفته و اب عنصل و دو چندان عسل را به قوام آورده 
ادویه را با او بسرشند. (تحفه ص ۲۱۰). 


معجون نجاح: مسهل سودا و بلغم غلیظ جهت قولنج و Gal el‏ دماغی که از سودا باشد 
نافع است. پوست هلیله زرد. پوست هلیله کابلی. پوست هلیله سیاه» آمله مقشر, از هر 
یک. دو رطل» تربد سفید هفت رطل. غاریقون, بسفایج از هر یک پنج رطل» 


نو ضبحات و تعلیقات ۳۷۳۳ 


اسطوخودوس ده رطل» محموده مشوی سه رطل» گلسرخ» رب سوسن» مصطکی سفید 
از هر یک پنج رطل. عسل کف گرفته سه برابر ادویه قدر شربت دو تا سه رطل. نسخه 
دیگر از هرمس اصغر است وحنین گوید از جالینوس است در اول کرم و قوتش تا یک 
سال باقی است به جهت زحیر و درد معده و شقاق و مالیخولیا و جنون نافع است. هلیله 
ol.‏ بلیله از هر یک ده رطل» افتیمون. تربد. اسطوخودوس. بسفایج از هر یک پنج 
رطل. غاریقون. حجر ارمنی. مغسول مرجان. کهربا. مروارید از هر یک یک رطل. 
گلسرخ, زرنب» بادروج. حفض مکی, دم الا خوین از هر یک نیم رطل» شیخ الرئیس سه 
رطل طباشیر اضافه نموده و بعضی کندر و مرزنجوش و هلیله کابلی از هر یک سه رطل 
اضافه کرده‌اند با سه وزن عسل بسرشند. (تحفه ص ۲۱۴). 


معصفر: گل کاجیره.... از اسیرغمها (لغتنامه دهخدا) گل کافيشه. تخم کاجیره زعفران 
کاذب (ملین) معصفر زردنگ جامه زرد رنگ هر چیزی که آن را با گل کاجیره یا چیز 


7 ۳4 gf 
دیگر به رنگ زرد دراورند. (عمید)‎ 


مفرح: عبارت از چیزی است که مشتمل باشد بر تصفیه نفس که عبارت از روح حیوانی 
است و قوتها و فکر و تقویت آلات آنچه ادراک یا نفس مجرد است وهر چند الات قوی 
باشد و از کدورات بعیده و حواس باطنی و ظاهری صحیح باشد باعث ادراک بیشتر 
می‌گردد و به حسب تفاوت اشخاص تقویت قوتهای بدنی متفاوت. لهذا مفرحات متعدد 
ترکیب بافته است. (تحفه ص ۱۸ ۲). 


مفرح معتدل: مفرح اعظم معتدل است و بهترین مفرحات و موافق و معدل جمیع آمزجه 
و شکننده, GAT‏ خون و رأفع جمیع اخلاط فاسده و صاف کننده خون و مقوی حواس و 
اعضای رئیسه و غیره و زیادکننده هم و حفظ و... co pals‏ بادرنجبونه, گل گاو ی 
از هر یک ده رطل, بهمن سرخ و سفید از هر یک پنج رطل» لاجورد غير مغسول» 
طباشیر. گل مختوم و حقیر بدل او گلی از داغستان می‌آرند و مشهور است کرده و اثرش 


۳۷۴ یادگار 


oo 


را قویتر از گل مختوم مشاهده نمود» زعفران» درونج» زرنب. ALS‏ زرنباد. از هر یک سه 
رطل. هلیله کابلی» ابریشم مقرض, صندل سفید. پوست بیرون پسته از هر یک دو رطل. 
و حقیر بدون طلا و نقره استعمال نموده, ادویه را کوفته و بیخته» شکر سفید صد و پنجاه 
رطل با آب به شیرین و شربت ریباس و آب سیب شیرین و گلاب و انار میخوش و آب 
ترشی ترنج و اگر نباشد آب لیمو و آب زرشک از هر یک پیست و سه رطل به قوام 
اور ده سر شتد و قدر رت از نک رظل تا دومقال: (تحقدض ۳۱۸ 


مقل: صمغی است که آن را کورا خوانند و معروف بود به مقل ازرق و مقل مکی و مقل 
الیهود عربی بود و مقلی غیر مقل مکی بود که آن ثمره دوم بود. و نیکوترین وی آن است 
که صافی بود به لون آبریشم آزرقی که به سرخی مایل بود و زود حل شود. (اختیارات 
بدیعی ص ۴۲۲). صاحب مخزن الادویه می‌نویسد: مقل به سریانی مقلا و به رومی 
بذالبون و به عربی قفروکور و به فارسی بوی بهودان, به علت اينکه يهودان a‏ را بسیار 
بخور می‌کنند و به هندی کوکل نامند و صمغ درخت بزرگی و عظیم که در سواحل 
بحرعان و بلادهند کثیرا لوجود است. (مخزن الادویه ص ۸۳۹). لیث گوید نوعی است 
از کندر که جهودان به او بخور کنند و او را در ادویه به کار برند. ابوحنیفه گوید مقل صمغ 
است به شبه کندر و لون او سرخ است و بوی او خوش باشد و درخت او لبان است و در 
ادویه به کار شود. به سریانی او را مقلا گویند و به رومی «بدالیون» گویند و به لغت 
پارسی «بوی جهودان» گویند و ابومعاذ گوید عرب «بوی جهودان» را مقل گویند و 
«قفر» و «کور» گویندو به لغت هندوی او را «گلگل» گویند و بعضی «گوکر» گفته‌اند. 
(صیدنه ص ۶۶۳). 


ملح : به پارسی نمک گویند و آن انواع است. ملخ عجین و ملخ اندرانی بود سفید رنگ. 
به پارسی آن را نمک طبرزد خوانند. (اختیارات ص ۴۲۴). 


ملح هندی: نمک هندی گرم و خشک بود و وی گرمتر و لطیف‌تر از انواع ملح بود. 


میبه: اسم فارسی شربت به است که با شراب و یا به آب انگور و دوشاب انگوری تر تیب 
دهند. (اختیارات ص AYOY‏ 


میعه تر: لیث گوید میعه نوعی است از انواع عطر. شمر گوید چنین گفته‌اند که این نوع را 
از عطر میعه گویند. به سبب تنگی طبیعت و سیلان را و عصاره درختی است که منبت او 
در روم است. و میعه دو نوع اش نوعی از او «میعه سایل» و این نوع را «عسل لبنی» 
گویند و به هندویی «سلهارس» گویند و بعضی از او سپید بود و بعضی سرخ باشد و نوع 
So‏ را از او «میعه یابسه» گویند. یعنی میعه خشک و این را به لغت هندویی «سلهد» 
گویند و «سلهس» گویند و او پوست نباتی است که به تازی او را لبنی گویند. (صیدنه 
ص ۶۷۷). به یونانی میعه سایله را اصطفی گویند و عسل لبنی نیز گویند و SB‏ وی را 
dene‏ یابسه خوانند و نیکوترین آن خوشبوی بود و به شیرازی ان را بخور خوانند و در 
وی قبضی و تحفیف بود. طبیعت آن گرم و خشک است و گویند تر بود و مسخن و ملین 
و منفج بود. (اختیارات ص ۴۲۹). اسم عربی صمغ درختی است بسیار خوشبو و انچه از 
درخت تراوش as‏ اشقر مایل به زردی و به قوام عسل می‌باشد و بهترین اقسام آن 


میفختح: بختجوش گویند به پارسی و آن آب انگور جوشیده است که سه یک بماند. 
(اختیارات ص ۴۲۹). میپخته فارسی است و به یونانی اغلیقن نامند به معنی عقیدالعنب. 
در SUMS‏ دوشاب ترش و پس از تصفیه آن را دوشاب گویند و به عربی ربس گویند. 


(مخزن ص „(AMV‏ 


نار مشک: به لغت هندی «نارمشک» را «ناک کیسر» گویند و خشکی گوید اهل زمین 


هند او را «ناگ بست» گویند و در کتب طب «ناغیست» اورده است و «ناغیست» نوعی 


۳۷۶ بادگار 


از «گل هندی» خوشبوی و لون او سرخ است و برگ این گل و قمعهای او به NAS‏ 
مشابهت دارد. رازی گوید «نارمشک» شکوفة درختی است که او را «تافاشی» گویند و 
ارجانی گوید «نارمشک» پوستها باشد با قمعهای شکوفه به هم آميخته و به «بسباسه» 
ماند. (صیدنه ص (FAY‏ ناغبیست خوانند و آن اقماع رمان هندی است و صاحب منهاج 
گوید فقاحی و قشری و اقماعی بود مانند بسباسه. اما مولف گوید فقاحی بود. 
oe ee)‏ ا شک ادف ری Bl‏ کا می Saw,‏ ارف روا 
فارغیت نیز نامند و در قفطارغان در قانون به اسم سوربار و مذکور است و گویند به 


هدق ا کسر و انیا ودر ما هت ان Cea VERT‏ مش نی :۸۶5 


نانخواه: نانخنه و نانوخیه گویند و به شیرازی زینان گویند و نانخواه اسمی پارسی است 
و معنی آن طالب الخبز بود یعنی طلب کنند؛ نان و نیکوترین آن بود که زرین تازه بود و 
خوشبوی که مایل به سرخی بود. (اختیارات ص ۴۳۰). «نانخواه» را به لغت رومی 
«امی» گویند و به سریانی «نینیا» خوانند و «ننعا» هم گویند و دیسقوریدس گوید 
«امیاس» گویند. بشر گوید او را به پارسی «نغن خالان» گویند و نانخواه گویند و به 
هندی جوان گویند. (صیدنه ص (AY‏ 


نرگس: نرجس دخیل است در لغت عرب و نرگس ناشکفته که غنچه او به شبه گنبد شود 
و عرب او را «قهد» گوید و چون شکفته شود او را «تفاتیح» گویند و iS‏ 
عرب نرجس را عبهر گوید و یاسمین از وی عبارت کنند و در عرب نرگس مختلف 
الانواع است از دشتی و بستانی. (صیدنه ص ۶۹۰). 


نطرون: بشر گوید «نطرون» «بوره سرخ» است و به لغت سندی او را «نطراوس» گوبند. 
و گفته‌اند «نطرون» «بوره» ای است که از قاین به اطراف برند و به لون سرخ است و ابن 
ماسویه گوید «نطرون» eal‏ زرد و ابوزید بلخی در کتب کیمیای خود آورده است 
که «نطرون» «بوره ارمنی» است و گفته که او دو نوع است یک نوع سپید است و به وزن 


توضیحات و تعلیقات ۳۷۷ 


E a orbs aarp a tsa 
خود آورده است که از «بوره» او که در خمیر نان به کار برند هر چه به لون سرخ بود آن را‎ 
صاحب اختیارات نطرون را تحت عنوان بورق‎ (FAT «نطرون» گوبند. (صیدنه ص‎ 
آورده و گوید انواع ان بسیار است و بهترین ارمنی است و آن را نطرون خوانند و‎ 
بورق‎ VO افریقی از ایشان بقوت تر است و ارمنی تنک و سفید بود. (اختیارات ص‎ 
معرب بوره فارسی است و به هندی پاپری لون گویند و آن نمکی است که در زمین شوره‎ 

زار متولد می‌گردد. (مخزن ص ۲۵۱)(و نیز نگاه کند به بورق). 


نعناع: به یونانی مشی و به فارسی هزارپا و به شیرازی را قوته نامند. (مخزن الادویه ص 
(AYY‏ 


نعنع ‏ نعناع 


نفل: گویند نبات بارزد است شبیه به رطبه بی خار ble‏ به سرخی و بنفشی و در بو شبیه 
بتک فد تيدر و شا laa‏ ان کرو دار ما قد غار سک ودر غر سان کی رال وه 
(مخزن ص ۸۷۳). 


نمام: عرب «سیسنبر» را «نمام» گویند و پارسیان در بعضی مواضع «سیسنبرم» گویند. 
نیقولاوس گوید شاید که به نادر «سیسنبر دشتی» را به نبات «پودنه» مستغیر شود و 
«سیسنبر دشتی» را «سیسنبرون» گویند و گوبند «نمام» او را بدان معنی گویند که پیش 
از آنکه آدمی به نبات او رسد بوی او به مشام رسیده بود و حقیقت معنی نمام در لغت 
غر یوی اس oe‏ ۱۶۱۲هام Sy le‏ کوان peeves‏ 
است و لیکو ترین وی آن بود که سبز تیز بوی بود. (اختیارات ض ۴۳۸). 


نیلو فر: به لغت سریانی او را «نیلوفرا» گویند و به پارسی «نیلوپر» کون و بعضی 


۳۷۸ بادگار 


مه 


«نیلوپرک» گویند و چنین گویند که نبات «نیلوفر» و «خیری» و نباتی که او را 
«وردالشمس» و «وردالمحوس» گویند. (صیدنه ص ۷۰۰). لینوفر خوانند و به سریانی 
کرنب الماء و به یونانی نیمقا و حب وی حب العروس خوانند و گویند خلاف است و 
تیوه باق ادا ات که کرو افیا که اس رش رات PY‏ 
نیلوفر معرب از نیلوپهل هندی است. زیرا که نیل به زبان هندی به معنی آب و پهل به 
معنی ثمر است و به یونانی نمیقا و په عربی کرنب الماء و حب al‏ را حب العروس و به 
زبان بنگله سپلا و کوئین نامند و عربی آن را به مصر عرایس النیل گویند. (مخزن ص 
AAV 4‏ 


وج: به لغت رومی «وج» را «اقیرون» گویند و اطبای دیگر «اقارون» و به سریانی 
«وص» گو یند و به پارسی «ویرج» گویند و در ماوراءالنهر و فرغانه «ورج» و «فریژ» و 
«فریج». سه لفظ از وی عبارت کنند و به لغت تر «اکر» گویند و اهل ری نیز «اکر» 
گویند و از انواع او نیکوتر آن باشد که لون او سپید باشد و جرم او درشت و ستبر بود و 
خوشبوی باشد و آنچه منبت او در قنسرین و عموریه باشد بدین صفت است. و به لغت 
هندی او را «بح» گویند. (صیدنه ص ۷۰۴). ol‏ را عودالوج و به یونانی اقورون و به 
فارسی اکر ترکی و به هندی بچه نامند. نباتی است که در قوت قریب به ایرساست و در 
آبها می‌روید. مانند بردی و به فارسی سوسن زرد گویند. بهترین همه سفید بزرگ 
خوشبو پر کره آن است و مستعمل بیخ آن و جالینوس گفته که خوشبو نیست و در سنبله 
می‌رسد. (مخزن ص ۸۸۰). 


ورد: غیت ان زرد و سرخ را «حوجم» گویند وگل زرد را «وعاط» گویند وگل سفید 
را «وتیر» گویند و ورد اسم جنس است و بدین معنی هر یک را از انواع گل به ((ورد» 
تعریف نشاید کردن و از پس او صفت خاص که مراد گوینده باشد با او ختم کنند. چون 
زرد و سپید و مانند آن و آنچه به لون سرخ است اصناف او مختلف است وگل عراقی و 
دمشقی گل سرخ را گویند و گل را به لغت رومی «افیوس» گویند و به سریانی «وردا» 


توضیحات و تعلیقات ۳۷/۹ 


گویند و «موجه» به لغت رومی «ططر یوغنون» گویند و به لغت پارسی JSD‏ روسبیجه» و 
گلاب را به لغت رومی «هیدروسطون» گویند. و جورجس در کناش ذ کر خمر ورد کرده 
است و عیسی او را به جلنجبین تعبیر کرده است و جلنجبین معرب گلنجبین است. 
(صیدنه ص ۷۰۸). ورد را جل خوانند به پارسی گل گویند و هر نوری و زهری که بود 
آن را ورد خوانند و گل سرخ را جوجم خوانند و گل سفید را وثیر گویند و نیکوترین آن 
تازه پارسی بود که هنوز نشکفته باشد و رايحةٌ وی قوی بود و به غایت سرخ بود. 
(اختیارات ص AFFY‏ 


هال: بعضی او را هیال گویند به لغت پارسی ABE‏ نر گویند و به سریانی «شوشمانیثا» 
گویند و به هندوی «ششمیر» و «شوشمیر» گویند و بعضی از هند «هیل» گویند و بعضی 
گویند هال و شمشیر «قاقله خرد» را گویند و «هیل» «خیربویا» را گویند و رسایلی 
ششمیری گوید و تفسیر او به «هال» کرده است و به هندی «الاچی» نیز گویند و هال به 
ole‏ خرد باشد به مقدار Ey‏ خرد» که او را درهم شکسته بوند و بوی او به بوی قاقلة 
نزدیک است. (صیدنه ص ۷۱۶). (و نیز نگاه کنید به قاقله). 


هریسه: از AE]‏ یذ مشهور است و بهترین حبوب و لحومی که از آن ترتیب یابد. گندم و 

شت مرغ است گرم و تر و کثیرالغذا و مسمن بدن و گرده و مقوی عصب و باه و موافق 
بر قو FOR ee‏ بابس المزاج است و دير هضم و مستدد و مصلحش در محروررین 
سکنجبین و در مبرودین انگور و بالخاصیه افکندن زی انکور در ونی pe ee‏ 
قوام اوست. (تحفه ص ۶۲( 


هلیلج: به لغت رومی «هلیلقون» گویند و به هندوی «هرلا» گویند و «هرین» گویند و در 
زعم بعضی از اهل هند آن : است که «هرلا» دیگر است و «هرین» دیگر و اصناف 
«هلیله» چهار اسک صنف از او «هلیله زرد» است و این صنف را نارسیده از 
درخت باز کنند و صنف دوم آن است که «هلیله سیاه» هندی است و این نوع آن است که 


Sob YA. 


بر درخت رسیده شود. آن گاه او را از درخت باز کنند و به هیأت فربه وش بود و صنف 
سوم «هلیله کابلی» است و او بزرگتر باشد به مقدار و این صنف هم فربه وش باشد و 
صنف چهارم ن است که جرم او خشک باشد و باریک و نزاروش و او را به «چینی» 
تعریف کنند و آنچه نیکوتر است از این نوع آن است که اطراف او تیز باشد به شبه منقار 
و آنچه مختار است از «کابلی» علامت او آن است که جرم او نرم و هموار باشد و در 
قعر آب بنشیند چون در wl‏ انداخته شود و بر جرم او گوشت بیشتر باشد و لون او به 


سرخی bh‏ بود. (صیدنه ص ۱٩۹‏ 4۷. 


هلیله: ارجانی گوید de‏ اصناف able‏ سرد است در درجه اول و خشک است در دو 
درجه و alle‏ زرد مسهل صفراست و هلیله سياه هندوی مقوی است و LIS‏ و SAB‏ 
هر دو مقوی است. (صیدنه ص ۱۰۲۶). اصناف است و بهتر آن زرد و خرد باشد و خام و 
هلیله سیاه و آن خردتر از مجموع و کابلی آن از هر دو نوع بزرگتر است و چینی آن 
منقار دارد و بهترین همه ان است که صلب و گران و در تک آب نشیند. (اختیارات ص 
AFO\‏ 


هلیون: اسم رومی است. به Cal‏ فارسی «هلیون» را مارچوبه گویند. جالینوس گوید 
«هلیون دشتی» را «اسپاراغوس» گویند. هلیون دانه‌ای است و لون او سیاه است و بر 
جرم او نقطه‌های زرد باشد و جرم او در غایت سرخی بود و در نظر درفشان نماید. 
(صیدنه ص (VIA‏ به پارسی مارچوبه خوانند و مارکیا گوبند و اهل مغرب و اندلس 
اسفراج گویند و نیکوترین آن بستانی بود و تازه. (اختیارات ص ۴۵۱). لغت رومی است 
و به عربی خشب الحیه و به فارسی مارچوبه و اهل مغرب اسفراج و به فرنگی سپارک و 
به هندی نا کرون نامند و هلیون دشتی را اسباراغوس گویند. نباتی است بستانی و غیر 
بستانی. (مخزن ص AAAS‏ 


هندبا: و هندبا به الف ممدوده و مقصوره از تره‌هاست. یعنی OW‏ او را در فصل تابستان 


توضیحات و تعلیقات YA\‏ 


بیخ خشک نشود و باقلا و هندبا را لعاعة هم گویند و به لغت رومی «انطوبیا» گویند و 
«طرکسمی» گویند و به لغت پارسی او را «کسناخ » گویند و بعضی از پارسیان «کسنیج» 
ae‏ کین ye es‏ باه لت سر انی اس Wee‏ کش نوتهب رس 
«طلخشقوق» است. (صیدنه ص ۷۲۱). به پارسی کاسنی خوانند. بری بود و بستانی و 
بری را به یونانی بقولس و فتجوریون گویند و ورق وی پهن تر از بستانی بود و بستانی را 
به یونانی La ul‏ خوانند و آن دو نوع است یک نوع ورق وی پهن بود نزدیک به کاهو و 
یک نوع ورق وی باریکتر بود و در طعم تلخی بود. کور ان شرن بستانی بود و 
فاضل ترین آن شامی بود و آن را «انطونیا» خوانند. (اختیارات ص ۴۵۲). 


یاسمون: یاسمن است و سجلاط نیز گویند و به شیرازی گل یاسم خوانند و آن سفید بود 
و زرد بود و گویند ارزق نیز بود و عیسی بن ماسویه گوید دو نوع است زرد و سفید. اما 
سفید بقوت تر بود در حرارت و ببوست و خوشبوی‌تر.(اختیارات ص (FOF‏ یأسمین به 
cal‏ عرب «یاسمین» گویند و لیث گوید «سمسق» و سجلاط عرب «یاسمین» را گویند 
و روغن «یاسمین» را زتق tS‏ و,رازقین دهن الیاسمین» را گویند که لون او اکحل 
باشد. یعنی سرمه رنگ و روغنی که از او سازند به لون کرائی و جوهر آبگینه را «کحل 
زنبقی» گویند و به طریق تشبیه و به پارسی او را «کبود یاسمین» گویند و یک نوع از 
«یأسمین» سپید است و نوعی دیگر زرد و باسمین سپید را رازقی گویند و آنچه نیکوتر 


است از «رازقی» که از داربجرد آرند. (صیدنه ص ۷۲۹). 


یاقوت: لفظ معرب است از لفظ پارسی و او را«یاکنه» گفته‌اند و بعضی اطبا 
«سبجسبوخ» گفته‌اند. یعنی دافع علت طاعون و طاعون را به لغت پارسی «سبج» گویند 
در بعضی از بلاد و یا قوت مختلف الانواع است و گفتهاند از چهار نوح است: نوعی از او 
سیید است و نوعی زرد و نوعی کبود و نوعی سرخ. (صیدنه ص ۷۲۹). نیکوترین آن 
سرخ رمانی بود. (اختیارات ص (FOF‏ یاقوت سنگی است از سنگهای معدنی نفیس 
عظیم القدر نزد مردم و الوان و اصناف می‌باشد از سرخ و زرد و کبود و سبز و پسته‌ای و 


YAY‏ یادگار 


سفید و هر یک نیز بسیار رنگین بهترین همه سرخ سیاه رنگین رمانی ابدار صلب 


پنبوت: درخت خشخاش را گویند و یکی از او «ینبوته» گویند و «خشخاشه» و 
«خروبه» هم گویند. و «ینبوت» دو نوع است: یکی از او درخت خاری است که بالای او 
کوتاه است و او را «خرنوب نبطی» گویند و او را میوه‌ها باشد به اندازه سیب و لون دانۀ 
او سرخ بود و نوع دوم از ینبوت درخت بزرگ است و او را میوه‌ای باشد که به زعرور 
ماند. درخت ینبوت را به لغت عرب «فش» گویند و یکی از او را «فشه» گویند. (صیدنه 
ص ۷۳۵). ابوریحان در ذیل خرنوب و خروب گوید خرنوب و خروب درختی است که 
او در کوههای شام بود و Slo‏ او به مقدار دانة «ینبوت» است و اهل عراق او را «قناء 
شامی» گویند و گویند میوةٌ درخت ینبوت را خرنوب گویند و خروب هم گویند و به 
لغت سریانی «خرنوبا» گویند و به لغت مازندرانی «رنگیلج» گویند و به لغت بلخی 
«خنجک» گویند و به لغت سجزی «شمول» گویند و جالینوس گوید که خرنوب را 
(قیریطیا» گویند و جرم «خرنوب شامی» مسطح باشد و خرنوب را «خرنوب شوک» 
گفته‌اند چنان نماید که مراد او خرنوب نبطی بوده است. و عرب گویند دو نوع است و 
بعضی از اعراب میوه درخت «ینبوت» را «فش» گویند. (صیدنه ص ۲۵۹). صاحب 
اختیارات گوید «ینبوت» گویند خرنوب نبطی است. (اختیارات ص ۴۵۶). خرنوب 
نبطی ثمر نبات جنس بری است و آن دو نوع می‌باشد درخت قسمی شبیه به خرنوب 
شامی و خاردار و ثمرش کوچکتر و بی‌طعم و بسیار قابض و آن را قرط وسط و امغیلان 
نامند و قسمی را ثمر خاری است به قدر زرعی و شاخه‌های او پراکنده و خارهای تند و 
ریزه و گلش سرخ و زرد و داغ دار و بارش شبیه به کرده کوچکی و گیاه او را در قزوین 
ورک نامند و مراد از خرنوب بری و نبطی نوع اخیر است. خرنوب الشوک و خرنوب 
مغربی و بری خرئوب نبطی است. (تحفه ص ۱۰۰). 
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